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فاضل م‌تب 4 غالب که فارسی کلام ک 
مر‌حله بم م‌حله ترئیب و اشاعت کا جو سراغ لکایاب » 
اس ک مطابق سب سس بل غالب _ذ کلکش مين مولوی 
سراج الدین احمد ک فرمالش سس ایک دیوان م‌تب کیا 
جسن کا خطوطه مالک رام صاحب کر پاس موجود چه - 
پهر مررع بی "میخانه آرزو"* که نام سس ایک 
فارسی دیوان م‌تب بوا لیکن اس کا کمپین سراغ نهی 
ملتا » لیکن قباس چاپتا که هی *"میخانه آرزو؟* دراصل 
*دیوان فارسب جو ۵مم رع می زیور طبع عه آراسته 
بوا - ۳جهبع مین کلیات غالب فارسی هی م‌تبه شالع 
بوا - پهر »موع می دوباره شائع بوا اور ۱۸9۳ع 
می سه باره - مالک رام صاحب 2 ٩۳۸‏ بع مین اور 
اورینثل کالج سیکزین -ذ ,بو رع یی بهی غالب کا کلام 


شائم ۲ 
۵ 






بب مين می‌ثب 2 جن نت 
کٌ اندازه موصوف که درج 





«ين _غ اپنی ترتیب جدید میی ان سب کتابود 





الا: جتعامر, الستخونر کیان 
حسن صاحب ادیب » آثار الب تالیف جتاب قاضی 
عبدالودود صاحب ‏ الب ثالیف جناب سهر اور 
دوسره مقالات و مضابیی » معاصر اخبارات و رسائل ی 
چهان بن ی - 

"خالب کلام فارسی ک متداول ترتیب ک سانه 


پو کی » یعی ۱۸۲۳ع ببعد عه 





۱۸۵ تک کا کلام پهلل » دمم رع عه ۲جهرع نک 
کاکلام اس تک بعد » ۳وماععت ۱۸9۹ع تک ک کلام 
اس کی بعد - قصائد مبی غزایات» غزلیات بی رباعیات کی 
زحمت عم جات > لیر بر صنف کو اسی ک ساته رکها 
بم ميی قابل ذکر بات عرض کر دی .چ - 








کلیات غالب فارسی (حلد اول) 
۹ 
جمله حقوق عفوظ 





طبع اول : جوب ء۱۹۰ع 


تعد,اد ۳۱۰ 


ناشر : سید امتیاز علی تاج » ستارة استیاز 
ناظم ملس ترق ادب » لاهور 

دطبع : ممود پرنشگ پریس کلرگ ؛ لاهور 

سمتهم : سید حمود شاه 

تصاویر و سرورق : مطبع عالیه لاهور 

یت جاد اول : هروه 




















هر ست 


صفحه 
مقدمه : از سید عابد علی عاید . ... ۳ ۳ تا ,جوا 
دییاچه : غالب (فارسی) ۳ و ام 


قطعات , 
(مندرجات دیوان طبع اول دهلل ) 


تعداد اشعار صفحه 


,- غالب از خاک پاک تورالم .-. ٩۰۰۰‏ ان 
۳- ساق چود من پشنگی و افراسيايم ... و و 
۳ آ> که درین بزم صریر قلم من ... تبنم 1 
م- منکران شعر من » هان تانگوئی حاسد اند ...۰ ۱٩‏ ۱۹ 
ه- هزار سعنی سر حوش خاص نطق من ست ۰.۰ م ۱۹۰ 
د- غالب درین زمانه بپرکس که وارسی ‏ ۰.۰ ۸ .۱۹۰ 
- ایکه در بزم شمنشاه سخن رس کنتد ... و ۱۰۱ 
بر فرصت اگرت دست دهد مغتم انار . .۰ ۲ ۹ 
و- زاهد ز طعنه برق فسویسم مجال م‌یز . ۰۰ ٩‏ ۱۰۳ 
۰ مساق بزم آگهی روزی . ... ۷۲ ۱1 
۱ - جود ما یست دستکاه ستیز . ... ۳ ۱4 


۲ ,- ایکه خواه ی که بعد ازیی باشم ... .۰ ٩‏ ۱۹ 


9 (ب) 


"1 
مراز 


۵ ز.- 


وب کردهٌ جهدی که در ویرانه کاشانه ام ... 


تن 
۱۸ 
۱۹ 
۲۰ 
۲۱ 
۲ 
۳ 
فد 
۰ ۲ 
۲۹ 
۲ 
۲۸ 
رس 
و ۳ 


تعداد اشعار 


ایا » ی هثر دشمن دیوسار 
دیدی آد کر و سپر و ولایش بیزید 
ایا سم زده غالب » ز ها کنس مسکال 


ایا ! زیان زده غالب که از حدیقه" بخت 
چون الف بیگ در کمن سای . ... 
دارم عهان گربه" پاکیزة نهادی . 
ایکه شائسته" آنی که ترا 

هوا عیز فشالست و ابر کوهر بار ... 
هر کجا منشور اتبالی پدید آورده اند 
ایا یط فضائل که تا تو در نظری 
ایا خجسته خصالی که رزق عالم را 

ای نیلگون حصار فلک یادکار تو ... 
مسا در ی خودی نظاره کاهیست 

آن پسندیده خوی » عارف نام 

ای کلک تو در معرض تحریر گر پاش 
ای که والای متاع سحّن 

حان جا کوب مهادر که ز یزدان دارد 


(شامل کلیات طبع لکهنو) 


تیاس عطای بلک » رام پوری) : 


۳1 


۳۲ 
۳۳ 


ای آنکه خود ,عبر همی پروری مرا 
فرزانه" یکانه اامنسئن مادر 


ای +داوند هثر مند » . هترور پرور 


3 


۱۶۰۸ 
۱۶۰۸ 
۱۶٩ 


۱۸۹۰ 


وم 


۱۸۰۰ 


(چ‌ 


تعداد اشعار صفحه 


م۳ ایا بکوشش و بخشش رئیس مات و ماک ۰.۰ ۱٩‏ ۱۰ 
عون هارجمن انداز. گلقعاي. کرد. مش دسج ۳۹ 
(در منیت شادی) : 

دم- دیده ور یوسف عبی خان کز فروغ رای او ء ۱۸٩‏ 
مهار هند که نامند برشکال آلرا ... ۰۰ ۱۹ ۱۹۰ 
۳۸ جم حشم » شاهزاده فتح آلفلکت. »یه ._ ۳۳ ۱۹۲ 
وس در ثنای معظم الدوله 2 ۳9 
.م- چو بر هزار وهشتصد و چل فزود شش ۰۰۰ ۲۱ ۱۹ 
رم دی بهنکایه" هنگام فرو رن مرت مت ۳۲ ۱۹۸ 
جبجبت پر رگ گاه بوسة زد شقن وه 4 
م- ایکه گفتی که در سخن باشد ۹ ت 
مم- بادم زن » بشیطان طوق لعنت ‏ .... ... ۲ ما 
هم درین روژگار همایون فرخ . ۰ ۰۰ »۱ ۰۳ 

( بعد ۱۸۲۱۳ ع( 

دم مپهر م‌تبه ای ویسرای کشور هند . ...۰ .۱ ۲۰ 
م- بزم نواب جم حشم مکلوذ ما ۱۳ ۲۰ 
رج- فلک مرتبه ماگمری بهادر ۱ ۳ 
۳۹ دز آحز دسه‌مر و آغاز حنوری . ۰.. "مخ ۲۰۸ 
. »- لوروز و بمرکان نبود در طریق ما ۶ 1۳۲ ۲۰۸ 
بِ دگر در سرسم که از روی مستی ی ۳۰۹ 
۲و حال عزیز است و اهل عزت را ... عج ‏ ۳۱۰ 
هت ابین نلک و مالک » معظم الدوله ...۰ ۱۰ ِ 


م9 از حگر تشنه بدریا سرود فد ۳ ۳۱۲ 


> رد) 


تعداد اشعار صف<4 


۵ پروژ حشر اللبی جو نابه" عملم تک ۷ ۳۲ 
وه- دریغ آنکه اندر درنگ سه بیست .. ۷ ۳ 
۶ه- ترا ای آفتاب عالم افروز .. بٍ ۴ 
ره- نذر نواب وزیر الدوله ۰ ۲ ۳۳ 
و ه- نازم بخرام کلک و طرز رقمش ... . ... ۲ ۴ 
. و تکار خانه چین شد دژم » ازین ارتنگ ... ۲ م۲۱ 
وب توای که شیفته و حسرق لقب داری ‏ ... م ۳۱ 
(مندرجات دیوان طبع اول دهلی) 
ب- فروغ طالع ایام مستر استرلنگ  ..‏ .. .ب ی 
ب- داور شاه نشان لارگ کوندس بنتنگ 2 پٍِ 
۳ لوحش اه » زجوش کل که دهد . .. ۲۰ ۳1۹ 
ج- جو از خابه" فکر فضل عظم ‏ .ت. ‏ .مج و 
ه- جان جا کوب آن امیر ایور . .. .. , زب 
ب- آن میجر فرزانه که موسوم بجان است ... ه ٍِ- 
ء- صحن امام باژه و مسحد هرآنکه دید . ... م ۳۳۳ 
م- چون شد بصحن مدفن خان بزرگوار . ... ه ۳۳0 
9 ای دریغا قدوه ارباب فضل که ۳ "۲ 
, ۱- جچو بر فضل علی را عانده است وحود ... پ ۳۲۰ 
و زسال واقید* میرزا مسیتا بیگ ... ۳۲۰ 
(مندرجات کلیات طبع اول کین 
۲" چشم و چراغ دودهُ بودود آنکه هست . ... ۲۲٩‏ 
۳- جود تفضل حسین خال که نبود... 1:۳ ۳۳۸ 


۹ دردشید از سچمهر حاه 6 ماهی ت 4 ۳۳۹ 





تعداد اشعار 
(دیوان اور کلیات ک علاوه) 


» ,- غالب این رنگین کتاب » گلشن بیذار نام ... پ 
> ۱- احترام الدوله فرمان داد تا ۰ میم 
۱- (ونات بانوی شاه اوده) . 

درهزار و دو صد و شصت و شش از دنیا برفت ... ه 
۸ ( تعمیر جام) : 

بیر سعادت علی کرد در اجمی طرح ... . ... م 
٩‏ ,- (ولادت فرزند فتج الملک) : 

با خرد گنم » شه فرزانه فتح الملک را ... م 
۲- (تعمیر در) : 


مهاده بنا احسن انته جان ۳ 9 وج ان 
۲- (مسجد دهلی) : 
اعتاد الدوله کز افراط حود سِ #۳ 


۲- (امام باژه برست) : 
گلی ز‌ گلبن حبدر شگفت در عالم ‏ ... و و 


۳- (شورش 6۱ : 


جون دود میاه هند » در هند ی موب 
ست (تاطع برهان) : 
یافت چون گوثال ای تریر نز 5 


۵ ۲ زر سال مرگ سم دیده ممرزا یومف بٍِ_ ۲ 
۰ ۲- در کریه اگر دعوی* هم چشمی" ما کرد ... ه 


صفحه 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


۲ ۳۱ 


ترا ره 


۳۹۳۲ 


از او زار 


ور 


۳۳۳ 


۲۳ 


۳۳۲ 


(و) 
تعداد اشعار صفحه 


- ی 


مثنویات : 


ود ,سربه" بینش (قبل ۱۸۳۰ع) ح. .. وه ۳۳۶ 
۲ درد و داغ و ۳ را ۲۳۱ 
۳ چراغ دیر (۱۸۲ع) مب ۱۸ دی 
م- رنگ و بو ۳ ره و 7 ۲۹ 
ه- باد حالف (۱۸۲۸ع) ما مه موه ۳2۹ 
(شامل کلیات 1 اول لکهنو) 
بب موداری شال نموت ... ۷۹۳ 
تبنیت عید شوال پبٍِ و و وب ۳۳ 
مر تهبیت عید به وی عمد ... ۰««ِ_ ۳9۹ ۳۰۸ 
و- دیباچه نش *"بست و هفت اخْتر»» . ... سم و 
. - تقریظ آئین اکبری س ِ م۳ م۳۱ 
وش تنیز بان ام "۳ 


ر دیوان اور کلبات س زائد) 


۲ کلات طیبات ۰ ۰۰۰ ما ۴ ۱۳ 
۳ ترجمه دعای صیاح ۰ 1 ۰ ۱۲۶ ۳9 
چات مس تشینی نواب ملد علی <ان .۰ .۹0۵ ۳۳۰ 


) شامل دبوان طبع اول دهلی ) 
۱- بهر ترویح جناب والی یوم الحساب ... هو رحانض ۳۲ 
۲- هر ترویح لبی حا کم ادیان و ملل و و 


(‌‌) 
تعداد اشعار 
توحه : 
«- ای فلک شرم از سم بر <اندان مصطفر "۱۱ 
۲ ای کج اند یشد فلک حرمت دی بایستی ۱۲ 
۳ وقتست کد در پیچ وحم نوحه سرای ۰« )۱ 


م- سرو حمن سروری افتاد ز پا » های ... ... م۱ 


وب ند صیح بدان شور که آفاق ی رد ۱۱ 
مخه‌س : (شامل کلیات طبع اول لکهنو ) 
۱- درممد دستبرد به ازدر کند علی رن 


(زائد از کلیات طبع اول) 
۲- یسم تا بخروش آوردم ی ادیی . ... ۱ 
(شامل دیوان طبع اول دهلی) 
تر کیب بند : 
۱- آل سحر خیزم که مه را درشبستان دیده ام .9 
۲- ای دل چشم زخم حواذث ان جتووی مود و 
(شامل کلیات طبع اول لکهنو) 
سب زین خرانی که در جمان انتاد. ‏ ... 
(زائد از کلیات طبع اون 
م خواهم از بند بزندان سخن آغاز کم . ... م 
(شامل کلیات طبع اول) 
ترجیع بند: 


- باز بر آع که نیاز آورم ی ِ" ۳ 


۳۳۱ 
«۲ 
«۳ 
۳۰ 


۳۳(۳ِ 


خهریرا 


«۹ 


۳۱ 


۳0۲ 


۲۳۶۱ 


۳۸ 


)ح( 


(زائد از کلیات) 
۲ ورود سرور سلطان نشان مبارک باد 
مکتوب بنام جواهر (مثنوی) . 
قطعات : 
,- از دوست بهر بنده رهی ثبشه های می 
۹2 گفم بخرد بخلوت انس 
گی رکه در روز حشر چود بیفتی 
مت صیح دم با ابوالبشر گفت 
م- الا ای شناسنده" هندسه 
باب مفلس ۱ مال نباشد ۳ 
ء- تا بود حارعید در عالم 
مب سه تن ز پیمبراد مرسل 
و- بحق باده چنین حکم داد حا کم شهر 
ند کم رن یا 
,-_ بروز حشر اللهی جو نامه" عمام 
۲ هر شب بقدح ریختمی بادهٌ گلفام 
۳ خواندی بنوبهار مرا جالب چحن 
روزی ز ره سم ظریفی 
هب طراز اجمن طوی میرزا یوسف 
بر نو روز و دو عید از دو جانب امسال 
- داد و دهش تو روز افزون بادا 
رب حو نواب از بهر اجلاس کونسل 
و ,- هزارو دو صد و هشتاد و دو شما رکنید 
۷۲۰ پس از ادای سپاس خدای عزو حل . 


۳۰ 


۳9 


که مه که 4 


4 


تعداد اشعار صفحه 


۳۸۳ 


۳۸۹ 


۳۸۸ 
۹۰ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
«۹ 
۳۹0۲ 
۹0 
۳۹۰ 
۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹ 
۳۹1۹ 
۳۹42 
۳۹۸ 


۳۹۸ 


۲۱ 
۲ 
۳ 
۲ 
۲ 0 
-۲ ٩ 
۲ 
۲۸ 


۹ 


۳1 
۲ 
رفس 
م۳ 
۳ 
اب 
۳۶ 
۸ ۳ 
۳ 
۰ 


(۴ 


2۳ 


۳۳ 


(ط) 


ماینگبی درخور شان خویش 

خجسته جشن دبستان نثینی بیگم 
گویند رای چهجمل شیریی کلام مرد 
زد رفت ذوق ز دنیا سم بود 
تاریخ وفات ذوق » غالب 

کرد حون ناظر 9 ز دنیا انتقال 
حسین ابن علی آبروی علم و عمل 
گردید نهان مر جمان تاب دریغ ۰ 
شیخ نبی بخش که باحسن خلق 

جناب عالیه از بخشش حق 

دریغا که ماند هی قصر دولت 

ز اندازه اسم و سال مولود 

درباره" اسم و سال مولود سعید 

فتح سید غلام بابا خان 

مبر بابا یافت فرزندی که ماه حارده .. 
یمن ز مقدم فرزند بیرزا باقر .. 

امروز شنیده ام که از مر 5 
شکر ایزد که ترا با پدرت صلح فتاد . 
خوانی بسوی خویش و ندانی که مرده ام 
فرزانه" یکانه سپاراجه راجه راو 
کرنیل جارج ولم هملثن 

کرم پیشه ذپلی کمشئر بهادر 

مولوی احمد علی احمد تخلص سخه ای 


بر آم به یروی ایس تیغ تیز.. 





6۰۲ 
9۰. 
9.۳ 
9 «۳ 
۰ ۰.۳ 
۰.۳ 
9.۲ 
9۰. 


9. 





ی ۳ 


اپ اول لکینه 
عجس یی با ول قوب 
8 


دفت 
یش 
۱ از 


ن فاضل 
۱ جبترن 
مرتضول 


خاندان * 
ابر خسرو سس غالب تک بر صغیر پاک و هند بی سینکزژون 
شاعرون 2 فارسی مين طبع آزمانی ی اور داد سجن ل » بگر شپرت و 
مر و دوه ریوب پای » وه کسی ک حصی مین نه آثی - 
وسطی عمد مغل من بیدل پیدا هو د جن ک نام کابل و قندهار پنجا 
اور مدتون ارباب ذوق پر رنگ بیدل غالب رعا - مغل دربار که 
آخری تاجدار _د جاه و جلال » مال و منال می صرف قلعه" معلول هی 
پایا تیا » اس لیم عرق و ظهوری جیسون کی پرورش کمان هو سکتی 
تهی اور ابوالفضل و صائب جیسم با کال کیسم بیش کیم جا سکتر تهر - 
هال حسن اتثاق ه جس طرح ایران که نیموریون مين سلطان حسین 
بایقرا (۲ءه وم رع تا ۲ .و رع) عبدالرحمان جامی 
خییا: کل ندستد‌پا لیا ۶ قرییا. ] 


۳ 


بهادر شاه ظفر (۰ ۱۸۳۰-2۱۲۰ ع تا ۳ ۲,ه-عمررع) که دربار 


سی طرح برصغیر ک تیموربون من 


مين جم الدوله دییر اللک نواب س‌زا اسدانته خال بپادر نظام جنگ ؛ 
عالعت» وقو. اس هرت 

بر صغفیس که مشترک تانتی عبد مس الب شعر و ادب که 
حرف آخر قرار پا اسی ليم ان کا نام اور کام یادکار ه - گو اپنر 
خیال ک بطابق غالب" لجه اور بننا جاهتر نهر » انیس خانخانان » 


اپوالفضل اور فیضی ب پر رشک نیا یی زاده ۳ نواب هو_ه ی پنا پر 


کسی بو 5 ی ««دستگاهه» کی نا نهی 
با نبود.ع بدین م‌تبه رم خالب 
ود 


شعر شید و هیر آن 


۳ 


۳ 

غالب 2 آردو نظم و نثر مس جو کجه لکها اس شرت عام و 
بقاه دوام حاصل _ه - فارسی بیس پنج آهنگ , مهر نیمروز » دستنبوی 
(رکلیات نثر)» قاطع برجان » درفش کاویانی » کلیات نظم » سثنوی 
ریبد چن + سب اغ دود کی طباعت و اشاعت تو هو 
مگر اجنبی حکویت اور حریف قوسول کی سباست - اسلامی علوم و 
السنه ی خلاف جو مهم شروع ي» آس ک نتیجر سس فارسی سه 
شغف کم هوتا جلا گیا _ فارسی رک انعر آج بهی روزسد مين استعال 
هو 2 هی بگر ان شاعرون ک نام اور عم سر داقثیت حاصل کرد 
کا شوق نی - 

مزا محمد اسدانته بیگک ک اجداد قفقاز و سمرفند ‏ تعلق رکهتم 
تهم - کلیات ی ۵ : 

غالب از خاک پاک تورانم لاجرم در نسب فره سند.ع 

ترک زادع در نژاد همی بسترگان قوم پیوند.م 

اییکیم از جاعه" اتراک در قامی ز باه ده چند.ع 

تن آپای با کهاووزیست: سم‌زبان: زاده. سمرقعدیم 

یه سلجوق بلکه افراسیای اور پششکی (بتول خالب) دشت حفحاق 
سس هو 2 هو مه سمرقند پنجی اور ترسم خان سمرقندی ک فرزند 
قوقان بیگ وطن جهوژ کر لاحور آ گر - دهلی میی ذوالفقار الدوله 
نف حان صفوی ! ثثتار عام شاه عالم بادشاه دهلی > نام کا دنک بچ 
رها تها - لاهور ی سیاسی افراتثری کی وحه بحه سس قوقان پیگ دهلی ۳ 
تواب ذوالفتار الدوله تجف خان بهادر مس وابسته هو گی - مزا غالب 
ی والد عبدالته ۳ اور حجا ذعبر الله بیگ ک ولادت دهای‌بن هونی - 
۱- تیف خان 2 شاه عالم ک آخذری دورکو اپنی بهادری اور حسن سیاست سح 

ی تقویت پنجانی - ان کی وفات ۶۱۸۲/۸۱۱5 مس هون - 
۲ کلیات نثر » صفحه مه - 


"سهر نیمروز؛ امین لکهش ی 


2 


و در دثش سیهبد شاه » ذوالفتار الدوله میرزا نف نان نوفیع 
۱ ۳۲1 
و ثری شاحش نوشتند و بر پرگنه پهاسو برات روزی وی 


سا خی توا تشتاد با 
قوقان بیگک که بعد عبدالته پیگ اور نصر الّه بیگ فوجی ملازست 


سس منسلک حوگه - عبداته بیگ پل نواب آمف الدوله م‌حوم 


(ستوفول » , ۲ , هس و ء ,ع) » پیر نظام عا ی حان آصف جاه نی (زبانه"۲ 


خجوسنت وی وه ۲ و اک فوح مبی سلازم ان 


کجه دنود بعد راجا بختاور سنگدٍ والی الور ک لشکر . [ گفر اور 


*چون۳ پنجسال از عم ر من گذشت" پدر از سرم مارد بر گرفت 7 


عم من نعرالته بیک خان جون خواست کد سا بناز پرورد » 


0 ۳ 1 ‌‌ ۳ شفت اه ۰ ی 
مس کش فراز آمد » کا پیش پنج سال پس از گذشتن برادر پئی 


۳ 





ر بزداشت و سا درین حرابه حا نما گذاشت - 


1 


مین برا 
و این حادئه که مسا نشاند" جانگدازی و گردون را ئمینه بازی 


بود ۰ در سال عزار رو هشتعصد و شش عیسوی جنک م ان 


لشکگ آرای و تشو رکشای صهحام الدولد حرایا ل لارة کیننگ 


رل 


صاحب مادر بروی ید 6 
اجا شیودهان سنگه تک تعریف ۲۳ ی اپنم والد ی 


ر‌ تم 





۱- مهر نیمروز » مشموله کلیات نغر » صفحد ءب+- 

۲- غالب اور حیدر آیاد . نصیرالدین هاشمی » نقوش لاهور » صفحه وو ء 
(حاص عبر - 

م- کلیات نثر » صفحه مه 

م- زیر نظ ر کلیات مسی صفحه ۳۸۹ مین تصید ه مين بهی اس 
بات سس نائده اثهات کی کوش 

بکودی شده ام ریزه چین خواق نوال 

نهالم از مر پیش رس ببار آمد 


4 


خدمت گذاری اور رحلتکا بهی ذکر کیا ه : 

زان پس که ۳ ۳ در حهان يتم 

زان پس که کشته شد پدر من بکارزار 

کای بود مشاهده » شاهد ضرور نیست 

در خاک راح گرد پدرم را بود بزار 

در پنج سالگی شده‌ام جا کر حضور 

رنگین‌سخن طرازم و دیرین وظینه خوارا 

۶ - ۸.۲ بع‌میی والد کا انتقال هوا اور چجا _ن انهیی اپنی 

سرپرستی مين ل لیا - ۱ ۲۲,هسو.مررع می چجا بهی میدان جنگ 
می کام مر - راجا الور 2 عبداته بیگ کی اولاد ک لیم کجه 
وظیفه اور کچه زین عطا ک تهی - چجا ک مس بر انگریزود .2 
یتم بهتیحون اور متعلتین کر لیر پنشن مقرر کر دی, جو نو تهوای 
بهت مقدار میی کسی نه کم ی طرح مزا کو سلتی رهی - ۸۰ ۱ع 
بکر هنکاس می جب پنشن فیط هوئی تو غالب د این خالدای 
خدیات سپه گری و و جاد‌نثاری جتاه هوبه انگریزی حکوست مس 
دوباره المواز فر ورد کا مطالبه کیا - اسی سلسلرمی لاد کیندگه کو 
م ۲-دسمی . برع » یعنی بزه دن > سوقع پر قصیده می لکها : 

ز بندگن شبنشه من آن کسم که سا 

دعا طراز کلام و وفا شعار آبد 

بکودی شده ام ریزه چین خوان نوال 


الم از مر پیش رس ببار آىد؟ 


ب- زير نظر کلیات » جلد ۲ » صفحه بممسیه تصیده 2۱۹۹۰ مس لکها_ه - 
۲- زیر نظر کلیات » جلد « » صفحه ۹۷+ - 


غالب ق ولادت . 


"بوقت۱ شب چهار گیژی پیش از طلوع صبح» روز یکشنبه 
هشم رجب 2۱۲۱۲ مطابق مه موی بو وک آگره 
می مزا غالب پیدا هو 2 - 
کلیات > نوس ۲ قحید هم ميی م‌زا صاحب ‏ اپنا زائجه" ولادت 
نظم کر دیا هه - ان کا خیال .هه که روز ازل هی سس ان ک قسمت 
ميی چکر اور ان که نصیی مين پهیر تهر 
مگوی زائچه کاین نسخه ایست از اسقام 
مکوی زانجه کاین جامعیست از انداد 
کلیات ک خاتمم ۳ مبی ایک حکه مزا صاحب د تارج ولادت لکهی 
ره چم ند لوره فصیده کا خلاصه که لیجیر یا مزا ک نفسیاتی 
زندی اور فکری الجینون کا آئیند . 
غالب چو ز اسازی فرجام نصیب 
هم یم عدو دارم و حم ذوق حبیب 
تارج ولادت من از عالم قدس 


#ِ 


هم" "شورش‌شوق؟»آمدوهم لفظ"" غریب 
۳ ۲ ۱ 5 ۲ ۱۲ ظ 

مزا غالب ک والده عزت النسا* بیگم صاحبه آگر هم ک رئیس اور 

سرکاز مرا ۹ ایک فوجی افسر مس زا غلام حسسین خان بمیدان 

ی صاحب زادی تهیی- پییل منذی آگره مين * کتلان حل»» نامی 

ل‌سرا ان هی کی تهی - غالب 2 اپنی زندی ک بهترین دن یهس 





,»- زائچه متعلق به قصیده "در منقبت جکر کوشه" رسول کوزین"< 
سید الشمهدا»؟ حلد دوم » صفحد ِ_ِ 


۳ دیوان فارسی* طبع دهی » صفحه مه » .و 


۸ 


گزاره - والد کی رحلت اور چجا > انتقال ک بعد نانا ء نانی 2 
ان ک ناز برداریان کبی - 

غالب _د آگره سیی تعلیم حاصل ک - خیال هه که الف مه اور 
قرآن مجید جیسم ابتدای مدارج گی کی ر پر کسی استاد ی مدد مه اپنر 
فالا یا والدة باجده کی تگرانی مد ین - پهر مولوی حمد معظلم ا 
اور دوسر ه اساتذه سس درس لیا - خود غالب اپنی عربیت > باره 
مس کپ ی 

مین 2 ایام‌دبستان نشینی 

بعد اس که لمپو و لعب اور آگ بژد کر فسق و فجور مبی 


منپیک۲ حوگیا بت 


ِ 
, سس ۲ 
میی"اشرح ماخ عامل» بت پرها ض 


مس عریی ک عالم مس مگر نرا حاعل بهی مهن - بس اتنی 
بات هی که اس زبان ک لغات کا محقتق بیس هون۳ »» 

اور دیباچه" کلیات یی لکیا ه: 
*شخص استعداد سا پبرایه" نازش فضلی و تشریف وجود ت 


سربایه" برازش کالی نیست - نه ترانه" صرف و اشتقاقم بر 
است و نه زمزید " سلب و ایا ع بزبان - نه خون صراحم بگردن 


امتت و نه نعشی قاموسم پردوش 6 لد آبله پای حاده صنائعم و ند 


گوهر آمای رشتد" بدایم* 


و پنج آهنگ می "میراعظم علی مدرس مدرسه" اکبر آباد»» ک نام بژا 
عاجزانه و با احترام خط ره مکن هه که مزا صاحب > استاد هون 
(کلیات صفحه ۰۲ ,) 

۲ خطوط غالب ء لد , » صفحه بر - 

۳ غالب » رم » عواله دیباچه دیوان غالب اردو - 

م- کلیات طبع عذا » جلد اول » صفحه ءه , - 


فازسی میس کال : 
یود تو پورره ملک می فارسی » علمی زبان وم طرةٌ امتیاز 
تهی لیکن تازه وارد ایرانی خاندانون می تو گیر ی بات چیت بهی 
فارسی هی ميی هوق تهی - مزا غلام حسین کمیدان کر باره 
مين ابهی نک یه معلوم مبی هو سک له وه ار یرای تهم یا تورانی » 
بو نوت رهز والر تیم اب او فپ ارته بت ور باره 
میی قطعی طور سر کما جا سککا هر که سمرتند و خارا 5 ی زبان ک 
علاوه آگر کوش زبان بلاتکلف بول ل سکتر هول کر تو وه فارسی هوق - 
مزا غالب ده فارسی هی که میثهر بول سن کر بولنا سیکها - هوش 
سنبهالا تو محسوس یا 
*فارسی من مبدا" فیاضش س بجر وه دست که ملی .هه که اس 
زبان قواعد و ضوابط مره ضمیر می اس طرح جاگزین 
هین چیس‌فولاد مین جوهر -؟* (خطوط خالب ؛ جلدر» صفحه سم) 
۳ موسر دای اد ثر لکهنر > بعد فرمات هس ۰ 
* کباب گرمی‌آتش بی دود پارسیرو خراب پرزور مغی ۱-»» 


وی 


قاطع برهان؟" طبع اول صفحد م پر اس ذوق ک تاریخ اور اس 


رححان کا پس‌منظر یه لکد 


"شت هرمزد نام پارسی نژاد فرزانه" بود از نیخمه" ساسانیان _ 


ی از گرد آوردن دانش» لیش اسلام گزیده و خود را عبدالصمد 


۷ 


۳ در سال یکمزار و و دویست وبست و شش ححری بطریق 


سیاحت ند آمده و به | کسر آباد که پیکر ر پذیرفتن وخرد آموختن 


من همدران شهر خجسته بپر بوده است : دو سال بکلبه" احزان 


شا 9 


1 ۴ ی 3 7 تا ۲ 
من آسوده است و من آثین بعنی آفرینی و تیش یکانه بینی 





ب- دیباچه کلیات طبع هذا » جلد , » صفحه مه ,- "مغی* اس طرح چپ 
ره که دورد نی؟* پژها حاتا هه - - تصحیح فربالیی - 


ازوی فرا گرفته ام -»» 
ایک خط می اسی بات کو یود نقل کیا ه ۰ 

"بدو فطرت سس سیری طبیعت کو زبان فارسی سس ایک لکاو تها - 

چاهتا تها که فرهنگون سم بژه کر کوئی ساخذ نج کو سل - 

باه مراد بر ی اور اکابر پارس ميی عه ایک بزرگ بهاد 

وارد هوا اور اک آباد مین فقر ک بکان پر دو پرس رها اور 
می ده اس بم حقائق و دقائق زبان پارسی ک معلوم ۳۳3 ‌ 

اب جیم اس ام خاص مين نفس مطمئنه حاصل ‏ ه ۱ 

۹ ۲ مدب مزا غالب ق عمر چوده سال ی تهی - 
شادی هو سال سوا سال گزرا هوگ - انهی دنون ایک ایرانی" بر 
فیض پاسد کا موقع سل گیا جس سس ذهن کاسونا کندن بن گیا ‏ 
شاعری کا آغاز : 


ذوق سخن سنجی اور طبع رسا خداداد انعام هم - غالب اس 
لعمت سه فیض یاب اور اس احسان حداوندی سب سرفراز نهم - لو دس 
بر 


9ص 7 
برس کی عمر ميی گنگنانا اور گیاره بازه برس کر سن مچ قتعر 


لکینا هر شخص کبس ک بات نبیی- مرزا صاحب 2 اپنی شاعرانه 





۱- مکاتیب غالب » طبع ۹ صفحه . ب - مکتوب بنام تواب خلد آشیان 
یوسف علی خان صاحب - 

۲- مولانا ای ی "یادگار غالب؛ می ایک روایت نتل ی .ه جس عم 
خیال هوتا_ه که بلا عبدالصمد ایک فرضی نام تها - مره خیال مبی 
اس شخص کو بالکل فرفی شخصیت ماننا مشکل _ه- رها «*_م استادا*» 
کبلانا اور اس بچاژ تو آخر شعر و شاعری میی بهی تو م‌استاد.ه 
هی تهم اس سلسلر مس مالک رام صاحب اور عبدالودود صاحب اور 


دوسرت مفقین ده بهت بمثب ک هی جن ع اعاده کا یه موقع 
یی هی 


۲1 
جلاحیتول کا متعدد س‌تبه ذکر کیا ه ؛ مثلا" سلطان محمد میسوری 
کو لکهتر هه 
(الف) ""روشن ترک این که در ده سالگی آثار موزوی طبع 
پیدائی گرفت » تا لختی سرمایه" دید و دانست فراز آمد 
زبان انداز گزازش وکلک آیین نگارش یافت ۱ -»» 
(کلیات نثر» صفحه وم) 
کلیات فارسی ک خای مکتوبه ۳ه۲,ه می جریر کیا ه 
(ب) "از روزی که شارُ سنین عمر از احاد فرا ترک رفت » 
و رشته" حساب زحمت یازد همین بخود بر گرفت » انديشه 
در روارو کام فراخ برداشت » وکریوه و مغا ک بادیه* سخن 
توو( اد مزا 
( کلیات طبع اول صفحه مه ه پبعد - دیوان طبع دهلی » صفحه م . ه) 
2۱۹۰۰ ميی قدر بلگرامی کو لکیا ه : 
(ج) «بان پرس کی عمر سس کاغذ » نظم و نثر می دانند اپنر 
تاینت اعال از تیاه کر ر رها هون -»۲ 
(خطوط غالب ؛ طبع اله‌باد » مکتوب پنام قدر » فروری ۰ 
قدر بلگرامی هی کو لکهتش هس : 
(د) *قبله! ابتداه فکر سخن 
طرز پر ريخته لکیتا تها - جنانجه ایک غزل کا مقطع یه نها ۰ 


ی بیدل و اسر و شو دت ی 


طرز بیدل مس ریخته لکینا اسد الته خان قیادت هو 
هم پرس ک عمر سس ۲۰ برس کی عمر تک مضاهین خیالی 

لکها کیا - دس برس مس بژا دیوان جمع هو ات 

جب یز آیی تو اس دیوان کو دورکیا » اوراق یک قلم 


ب- یه خط «پنچ آهنگ؟ طیم اول و دوم دهلی مين هی هه - "پنج آهنگ؟ 
مشموله کلیات من _ه - 


۱۲ 

چاک کیر» دس پندره شعر واسط عود ک دیوان حاله 
« 

بل وهای اس 
(عود هندی » 4« اول ببرثه » صفحه و و ,- عود هندی طبع 
مجلس ترتقی ادب » م‌تبه رافم » صفحد . وس) 

آخربی یه که کر بات خْم کر دی : 

() «"حضرت! فقس رن شعر کش سم وید ی هر ؛ اصلایع 

دیز سب نوبه ی ره » شعر سننا تو #کن هی ین - هرا 
هون » شعر دیکهنز ی نثرت هه - پجهشر پرس کی عمره 


ضست ِ 


پند ره پرس کی عمر سس شعر کمتا دول - سائه سال بکا- نه 


مدح ک صله ملا نه غزل ی و[ ۲۱2 
ان بیانات عم معلوم هوا که : 
۳ 
۱ ر دس گیاره برس کی عمر مین شاعری شروع ک (۱۲۲۲ه 


مطابق ۵ - مم ۲ ۲ ۱ ند مطابق و ع) 
ات جوده پذد ره پرس .5 سن ببس به شوق ن ی بنژلون مس 


7 
داخل دوا (ء ۲۲ ود مطایقی ع) 





۹ ۱ 


سا چرس برس مین یه دور حم قن دیا (۲۳۶, عدمطایق ۱ ۱ 





و - صفر مه مطایق یکم تومیر رجمرع 
ی 8 
ک مکتوبه _هر _ ثویا ! مزا الب 24 اردو سی توحه حغا مت 


فارسی شعر گوئی : 
مزا خالب کی کتابون کٌ مطالعه بتاتا هه که انهی ابتدا د 


تاره ج : 
سس بیدل » لهوری سب دل چسپی تهی - 





می شعر کمتر ره آس زبات کا جو 


ر- خطوط » جلد رء صفحه ء م۱ - 


۳۳ 
اس سم ثابت هه که مزا صاحب کو فارسی پر عبور .هه - وه 
نشکلات فن اور دشوار پسند شاعرود کو سمجه بهی سکتر هس 
اور ان که طرز یی کامیاب پیش تش تیار کرد پر بهی قادر حبی - 
انهون 2 اس اسلوب ی آردو شاعری کر > بزی حد تک ناپسندیدگی 
کا سامنا کیا : لهذا کونی بعید نبیی که جس خود اعتادی اور ذوق 





پرتر پسندی نی دی قوتون لو ابها را هو اور وه صرف فارسی مس 
شعر کمن لگر هون - اب تک ان ک تخلص اسد نها! مگر اس خیال 
کی آ تن هی شرکت تخلص سم بهی حاته ائهایا - مولانا حای 
فرما 2 هی که : 

*انهون _د حیسا که اپز فارسی دیوان که خائیم ی تصرج ی 

سم گباره پرس ی عمر من شعر لمنا شروع کر دیا تا 

(یادکار غالب ؛ طبع دوم » صفحه ‏ و) 

اگر یه روایت صحیح _ه اور سردست اس کی تردید مشکل هه » تو 
اس کّ باحصل ید هوک که شا لب گیاره با ره زد سمی » جوده پندره 
پرس کی عمر سی ظهوری 3 طرز و آکادم سی استفاده" کرد اور فارسی 

شعر کمن ک قابل هو چکر تیر - اس روایت ک علاوه مارد 
پاس کون شپهادت ایسی مین جس 3 بنا پر هم غالب ک ابتدانی 
فارسی کلام کا سراخ لک سکس - هال نسخه" حمیدیه می ایک قطعه 

5 ماع ۳ اصو 
درج تها جوطبع اول آ گره که حفحد ور ۲ پر جغپ جک _ه - یه قطعه 
دیوان فارسی طبع اول دهلی اور کلیات طبع اول لکهنو مب بهی 
موجود .هه - مس سمحیتا هون 1 نه نارسی تلام مین سپ س فد.ع 
شعر ببی هی جو مزا غالب .2 ز کیره کیونکه تقریباً یه انا 
جا چک هم که غالب 2 اپنا هلا باقاعده دیوان وهی م‌تب کیا 





۱- اس زباند بيي میر امانی اسد ایک شاع رگزرره هیی - 


۱۲ 





جو مه مطابق برع کا مخطوطه بهوپال ‏ ملا» اس مين یه 
قطعه موجود ۵ : 
بر ترومج جناب وای یوم ِِ 
ضامن تعمس ِِ دلمای خر 

غالب کمهه چکر دبس که پچس برس کی عمر مین ««دیوان آردو کو 
دور کیا » اوراق یک قلم چا کی یعنی اب آردو چهوژ کر فارسی 
ک طرایه ماکان وا م 

«فانحد»" کا قطعه جسر محترم امتیاز علی عرشی صاحب ۱ اور مصحح 
«نسخد" حمیدیه* کی نقل کمطابق هلا قصیده (ورق ج پر ختم هوتا 
ه) لکهاگیا هه » دیوان ببی اس قدر کاث چهانث که بعد داخل کیا 
گیا جس سس گان هوتا هه که فطی ک سائه شعر بالکل ابتدائی مشق 
کا مونه تهی - سزا 2 آن میی ست تهوژه سس شعر لیی‌اور آنهید بهی 
بوی تبدیلیول کر ساته شریک اشاعت کیا - باق شعر چهوژ دم - 

۳ م۲۳ ,هد مطابق ۱ ۱۸۲ع ۱م ۱۲ ه مطابقه ۲ ۱ع تک 

لب ک افکار و آلام برهتم گنر گهریلو ی و و خرج کا 

2 تاد ی اور ان ی نله کره می کوژی 
نه تهی - انگریزی حکوست مه جو پشن مقرر هونی تهی وه بهی سسرال 
وال دیش تم - غرض مزا گهبرا کر گهر سد کر (خا رم ۲ ۱۲ ۵ 
مطابق اگست راز ۱ میی یه سثر شروع هوا) ان کا خیال تها که 
کلکته مبی دعوول داثر کرین ‏ اور لگ حاتهون کمینی ک سربراهون 
که ذریی حکوست ۳۷ ۳ یک الشعرائی" جیسا کوی خطاب 
حاصبل کر لس گ - دهلی سم کلکنه حا 2 هو وه لکینو بهی پزٌنا تهاء 


۶ 


سوجا که جلو وهان بهی قسمت آزمانی کریس - #کن ه دربار اوده 





,- دیباچه" دیوان غالب» صفحه بء » طبع انجمن ترق اردو هند ء دهبی - 


۱۰ 


بح کچه سل جاّ - لکهنو پپنچم تو یماد بادشاه اور آغا بر که لیر 
جو مدحیه خامه فرسانی ی » وه فارسی هی مین تهی - لکهنو می پانچ 
مینز تههر کر بشاعرون می شریک هو ده - »کن هی که فارسی 
شعر پژزه اورستن هون - اس زماد می لکهنو فارسی ک دبستان تها - 
ایرانی اور عندوستانی افافل ک مجمعون مبی بحث و بذاکرات بهی 
هو هود گر - تقرییاً پانچ ماه بعد یماد سم کنکتر که لیم چلم اور 
اله آباد » بنارس » عظی آباد چیسس شهرون مبی تهپر_ 2 هو کلکته 
هنچی (م شعبان ۳م ۲, د مطابق و فروری 2۱۸ ذ کر خالب 
صفحه ء ه) فورث ولج کالج اب بدرسه عالیه تها - مدرسه" عالیه کر 
اهتام سم انگریزی ممیز ی هی اتوار کو مشاعره هوا کرنا تها - 
مزا ده بهی مشاعر ی می شریک هو کر هام تبریزی ک زمین مبی 
) 


تا کج دود شکایت ز بیان برخیزد 


یه غزل پیش کی: 


بزن آتش که شنیدن ز میان برخیزد 
(دیکهیی "عود هندی* بترتیب راقم » طبع جلس صفحه ,م - کلیات 

غالب طبع هذا » جلد پ - ذ کر غالب ؛ صفحه مپ) - 
"پانچج هزار ادمی فراهم تهی؟» اور مزا پر اعتراضات کی 
بهرمار تهی - بات بژهی اور پارئیاد بن کین - یبا کی شود 
ميی الهی ایرانی ادیبون اور نحریکون کا علم هوا - کلکته که 
افاضل و ادبا سم مذا کرات کا موقع ملا جس س ان ک طبیعت کندن 
هو گلی اور فطری صلاحیتون کو چار چاند لک گثم - مباحثات اور 
علمی مسائل کی الجهنون ک ساته دماغی تکلیف » یعنی مقدم کی 
تاکامی اور مقصد پورا نه هو که تصور ت وه گهپرا گنر - انهود 


دعا » خوشاید اور درخواستول ک ساسله شروع کر دیا مگر لجه 
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له هوا - آخر وطن کر لم رخت سفر باندها اور اتوار ک دن 





۳ 
+ جادی الثانیه هم ۲,د مطابق + نومیر مر ج.,ع کودهی بهني 
و شکور عالم یه تها 
قمر در عترب و غالب به دهلی 
سمندر درشط و باهی در آتش 
الب ک فکر اور فن پر کلکتر کا با اثر هه - وه آپض ایک حط بی 
لکیز جن : 

0 و خدا که اگر متاهل تبودمی و و طوق ناموس عیال 
بگردن نداشتمی » دامن برهرجه تست افشاندمی وخود را دران 
بقعه رساندمی -* (کلیات نش » صفحه وم ب) 

هاره لیم ید سفر ایک سوغات ک پیش خیمه بت هوا ۶ بعنی, 

غالب حلع اس سفر مس عرقی و نظری ی باد تازه ثر دی تب انز عمده. 
قعید_ و لکهم که پهر ان کا جواب نه دیا حا سک ایسی اچهی 
مثنویان نظم ۳ جو ظپوری و بیدل و غنیمت کو فرایوش کرد کا 
سیب قرار پانی 
تر تیب کلام فارسی کا پملا نب 

کلکتی مبن اون سراج الدین احمد کی فرمایش بس غالب .2 
ایک دیوان س‌ لب کیا جس که دیباچی بسن لکیا 

*چون در آغاز خار خار جگر کاوی شوقم همه صرف نکارزش 

اشعار آردو زبان بود » در سسلک این تحریر نیز هان جاده گذارده 

و جان راه سبرده شد - هر آئینه این حمنستان را دودر بروی 

هم کشودم نخستن در را باشعار حندی بگوهر آمودم ۳ 
دوعین در چون آغوش شوق بروی مت وا ست ونام این 
صحینه بزبان ادا شناسان کل رعنا»» (کلیات نش » صفحه ٩‏ ه) 

صاحب فرباه چبن : 


عرشی 
اس کا ایک مخطوطه محبی مالک رام صاحب کو دست یاب 


۱۶ 


هوا هی - وهی سره پیش نظر ه- اس کا ناپ ۲ | رود .هم 
سیطر تبره سطری ‏ ه - کاغذ ولایتی باریک اور سنید ه - خط 
معمولی نستعلیق هه - متن ک روشنانی کالی هه - تخلص شنجرف عه 
لکها گیا هه - جدولی نیلی اور شنجرتی هین- کمن کممس کرم خورد 
‌نشان بیی باه جاة حین- کل رعنا مين پهلی مس‌تبه فارسی کلام 
هس لب شن مس ظهور پذیر هو - 
تر تیب تس 0 ق تفت 
کاکنر واپسن آ کر غالب ک لير‌دهلی مين زندگ دوبهر هوگثی - 
مزال ۳۳ 1 مقدس ۳ قرف » دوستون 3 ان رخی سس گهبرا کون 
دار آغا ازسال یک عزار و دو صد وپنحاه و یک هحری شمس‌الدین 
خان را بشقضای آسانی آن بیش آمد که هیچ آفریده مبیناد 
و آی خود از غایت شهرت بشرح احتیاج ندارد و بعد آن سنکابه 
همدران هنکام از حمپور بدهلی رسمدم وکاشانه؟ برادر والا شان 
وآموزکّر سپربان مولانا غالب زاد افضاله فرود آمدم - دراد ایام 
دیوان فینر عنوان که مسمی بد "میخانه" آرژو ؛ سر انجام است » 
تازه فراهم آینته و پمراید" امام پوت‌یده بود.-»۴ (کیات تشر 
لمح آدنگ » صفی<د ۳( 
بنج 
ه ,- جادی الثانی ,ه۲,د مطابق مر التوبر ۲۰ررع جمعر 
ک دن نواب صاحب کو پهانسی دی هه (ذ کر غالب » صفحه هء) - 
علی بخش خان اسی سلسل‌بن جم‌پور ‏ دهلی ۵ اور س‌زا صاحب 
هی بان لهپره 2 غالب لو ان سم بو[ی رت تهی - علی بخش 
غالب سر فارسی بل تهی - ""میخانه" آرزو* پر مزا ۵ فارسی 
تفر مین جو که تکها ها امس مب سل پزها - 


رو «ابیخانه" ,نو" ک نام سس ایک نارس دیوانل .۰۰ ۲, دمطابق 
یععی ‏ مم ژر .نه 4ج سی وا 


۱۸ 


وسم۳مرع میی م‌تب هوگیا تها - یه دیوان یا کسی دیوان پر یه 
دنک دیکوش اور مسر بسن تپین آیااب سای هه نیال مت شلید 
اس نام ی حیثیت بهی"" پرتوستان"جیسی_۵ » بعنیی دیوان پر به عنوان 
ته لکها جا سکا - 
دیوان کی تکمیل آخری ۸ ر حلر مس 4 
"پیج آهنگ » بیس تواب حشمت جنگ ببادر 6 نام خط هش ۰ 

*از دیر باز کاه که این آرزو از دل سر بر زدی که عریضه نکار 

گردم وسربایه چهل ساله" جگر کاوی خویش یعنی جموعه" اشعار 

فارسی بوالا حضرت فرستم ۲" (پنج آهنگ » صفحه ,.م دهلی 

9-۹۰۳ - کلیات نش ۲۱۱ لکهنو مر رع) 

اور دیوان فارسی طبع دهلی ک خاربی لکیا هه که مره 
مطابق ,م-ءعمررع میی سیری عمر اکتالیس سال کی ه اور دیوان 
هن نمی او چکا هو - اس لیر سره خیال مین وهی راید ز رت 
سرانجام نواب حشمت جنگ کو ۰-۲ ۲ ده می بهیجا جا کیا اور ۰۳ ۲ ه 
مب اسی پر نظر ثانی کر > بقدمه و خانمه لکها - هی جموعه 
*دیوان فارسی تن کمسلایا اور اسی 1 متعدد نقلی بانی پور پفنه » 
رام پور» علی گژه اور لاهورسبی موجود ی - 

لاهور کا خطی سخه جهر عتربی جناب دا کش وحید سزا صاحب 
پاس دیکهنر 3 و ملا - اس مخطوط کا ترقیمه یه ه : 

"مت » امه شد - بتارج بست و سپوم شوال هم , هحری 

مطایق بست و یکم جنوری ۱۸۳۸ع مطابق سنه احد جلوس 

مهادر شاه - از درستی این دیوان فرا 

بهادر شاه ظفر کی تخت نشینی ستمبر نت حادی الثانی 
۷۳ ده مین هویی - ۲۰۳,د هی کو مزا خالب کی عمر اکتالیس 
سال ی هوق ه؛ اس لیم یه لسحه احم ترین اور شاید قد. ع ثر رهم ت 


۱۹ 
اس کی علاوه مه ۵,۲ اور ۰ ۲,د ک نسخض مين دیباچه و خامه 


مر 





کی یکسان عبارتبی هس اور کلام بهی نادر و غبر سطبوعه لهس معلوم 
۳ بی هوتا ۲ اس لین شاید ید کتثا قردن قباس هوک ند دیوان غالب 
پهلی باقاعده نرئیب د جنوری ۱۸۳۸ع بیی آخری شکل اختیار 
؛ بمی‌دیوان غالب ک فارسی کلام کا ببلا جموعه نها جو شایم هوا - 


2 2 


یه 





۳۸۹ 
6 ۰5 
م3 نف 
٩‏ 3 لو حد ه ۳۰ 
هل ثر لیب بند ۲ ۱۳۹ 
از قعصاند ۳۱ ۱۸۰۰۱ 
مت شزلیات ۳۰۹ ۳۳۹ 
یت رباعبات ۲+ ۸ ۱ 


تجعوعی اشعار: رده (حز زار جه سو اکسی) 





۲ و9 

مایت کر زان تین ۳ 
رباعیات رم بعد ی ۲ لت 

عبارت شروت هوتی هه جوصفحه د.ه کی بار 
ک 

شر ۱ ۳ ما 0 تا اضساه شد 

‌ِ ور یا لچوین تتصر من مر 22 


و دو بیت» بتای گلی ه - 
دیوان ی طباعت : 
خا 


رسی دیوان ک ترئیب ک بعد نامعلوم اسیاب ک بنا پر اس کی 


۲۰ 
اشاعت شروع هون ک جا 2 آردو دیوان ی طباعت کا کام شروع 
هوگیا - سر سید احمد خال کبهائی سید محمد خان بهادر س‌س‌زا غالب 
ک دوستانه تععات ته - ان > پریس یی یه دیوان کم از کم 
سال سوا سال ره کر شعبان يا رمضان ء۲۰,ه مطایق | کتویر ۱۸۳ع 
مين شایع هوا - آردو دیوان کی طباعت > سانه سانه سبد حمد صاحعب 
ده فارسی دیوان چهاپز کی نجویز پیش کی هو - چنانچه 

چان جا کو بکو غالب 2 لکها هه : 

بان عانادکه نقش مطبع سید الاخبارا انگیخته" طبع یی از 

دوستان روحانی منست هانا کارفرمای این و آیین کده آن 

می سکالد که درین کارگاه نقشهای بدیع انگیزد و فروریخته های 

خابه" غالب بینوا را بقالب انطباع فرو ریزد - ازان جمله 

دیوان ريخته که در ناتمای تام است » عجب نیست که 

همدرین باه بتامی» وانگاه بنظر سامی رسد - 

بنج آهنی و دیوان فارسی هریی وابسته بفراهم ادن 

نگ پای خریدارانست بهنکام خود بی‌هم بخدت حواهد 
- (پنج آهنگ » طبع ۸۰۲ ۱ع » صفحه م و ۳-کلیات بم ۱) 

4 تارج نس هم - لیکن ۳ اس 

او تس کهیر علی گزه 

میگزین» غالب ۶سر» صفحه و , ()- اسر ی ساا ل دیوان ؟ ۳۹۳ 
شروع هو گلی اور یه خبر بهی دور دو و گنی که فارسی دیوان 
جهپ رها _ه ‏ تارج تونیی معلوم مگر ناط ق مکرانی _ط دیوان مانگ 

(متفرقات غالب » صفحه ب ,) تو جواب می غالب 2 لکها : 
ایس جا همدبان نتشی نه بخواست من انگیخته اند و جموع 

۱- یه پریس ۱۸۸ع می بند هو گیا (صوبه شالی و مغریی > اخبارات و 
مطبوعات » صفحه ۳۲ » طبع دهلی) 


۳ 


کنتار مسا از قعبیده و قطعه و غزل و مشنوی بکالبد انطباع 
ريخته اند - یک نسیخه بهر شم می‌فرستم - * ( کلیات نیر » صفحه مم ۲) 
اس کي بعد "باخ دودر» می تفضل حسین خان ک نام مکتوب 
مورخه . ,- مارچ همع من درح ۵ : 









بل 0 بعد مکتوب نا م یکی مس 
* دبوان فارسی من از دهلی تا مدراس و حیدرآباد و از لاهور 
تا عرات و شپراز رسیده - تصیده مدح شاه جنت آرامگاه دران 


فتاه اسست وعالءی آنر | نکرستد 24 این نی پر خود 1 روا دارم 





ترا بنام دیکری ی نامور لم 3 ۲ (دومن در» عفحه 1 


لو اعد علی شاه 


۴صفر ۲۲ مطابق ۲۲ فروری م۱۸ 





ب- ""باخ دودر؟* مين تاریخیی هن سنه نی هین- می ‏ تقوع ‏ لکها ه - 
اس سب ایک نائده یه هوا که ناطق مکرانی ک خط مطبوعه متفرقات 
غالب اور جواب مطبوعه "پنج آهنگ؟ ک تاریخی متعین ی جا سکتی هی - 

ب- مد عتیق حدیقی کهتم هی که نورالدین احمد 2 دارالسلام نامی 
پریس له حوض قاضی مين همم رع مين قاع کیا تها - (صوبه" شمای 
ومغری > اخبارات و مطبوعات » حاشیه صفحد )٩۳‏ 

ِ تیصرالتواریخ 6 حلد ۱ » صفحه وم » طیع نول کشور ء۱9۰ع - 


زی 


*اين سخن دو محل دارد » يا خود آنست. که جموعه نظم 
منطبعه مطبع منشی نور الدین احمد آحا وسیده است » و آنحه 
حز آل. گنته باشم می‌خواهند ؟ جاناء اگر چنین باور دارید که 
پس از انطباع آن اوراق جز قصید؛ نیت فتح پنجاب. هیچ 
نگفته ام و اگر آنست که آن دیوان را کس دران دیار نبرده 
است؟ می‌بایست که آن جموعه می‌خواستند » نه اشعار پرا گنده - 
بهرحال ا گر بنویسند یک جلد دیوان بشا فرسم تا آنرا از جالب. 
پیش کشند -۰4۱ 
اس ک بعد اب عث دو طول دینا نی جاهتا ۲ - خلاصه یه ه که 
دیوان فارسی همع که وسط کر قریب. چهپ گیا - اپریل » مثی یا 
امن سیحشه > طول سباژه ستائیس سینفی میش .اور عرض ثقریبا 
آنمس سینشی میثر هی - کاغذ دبیز اور هلکا سنید هه کتابت بت اجهی 
هپس » پند ره سطری مسطر _ه - صفیحات پالچ سو حهٍ - پهر دو صفح پ 


کا غلط نامه اور ایک صفحی پر قطعات تارج نیر رخشان یه ایای 





دا 


مت جلد حم هو گیا 


۰-۱ "باغ دود" دوبن در» صفحه رو » خط بنام جوهر - 
-" مختلف عضرات 2 اس ک اشاعت می متعدد خیالات ظاهر کیی هی 


۳- ملاحظه هو عکس سرورق جلد اول مب اور عکس صییوو * آخر حلد 
سوم میی - 


۳۳ 


الب .2 لکها : 


"دم را سو بس وکاشتم » رفتند - دیوان فارسی و دیوان ريخته 


فراجنگ نیاند:.؟* ( بنج آهنگ ۲ » طبع 2 » صفحه ٩‏ ۲م) 
کلیات کی تدوین 


دیوان فارسی ک اشاعت > بعد "پنج آهنگ؟ ومع مين شایع 
هی - اس کی بعد خالب دربار ظفر ی دابسته عو کر تاریٌ نکاری 
من الجه کر - ۰ - ۱۸۵ع مین "سیر نیمروز* ی اناعت هون - پهر 
ستخیز بیحا د "دستنبو ۰ لکیوای _ حالات ذرا رو براه هو تو 
قاطع برحان؟ منشی نول کشور نو چدپنز > لیم دی (۸5۱ 3 


2۲ مین چهپ ثر ی ۳ - اس درسیان مین لوگود ی توجه دلای 
که فار رسی دیوان سس حدید ثالام ی اضافه شونا جأ هم جرد عزبزول 
اور دوستون ی .بطور خود کلبات جمع ثر لبا نها - طر یه پایا ده کلیات 
بهی منشی نول کتور حغابس - اس ليم نواب خباء الدین خان س 
مانکش که لیر خط لکها * 

آپ کو دیوان > دی مس تامل کبود شه؟ روز اپ که 
مطالم می نی رعتا - بفیر اس که دیکیر آپ و و کیان ند 
دضم جونا و یه بنی ی ؛ پهر آپ نیون ۰ مج دیش ؟ ایک 

1 


جلد مزار جلد بن جاب » بیرا آثلام شهرت پات » میرا دل 


ن جات 


ان ی لخد عاریه" 





۱ یت ریت 
ح در هو ء سا ری تعردیف 5 #عمده احل عالم د یکی 


هس ؛ مهار ه 
خط. #ر2 نج آهنگ؟ طبع مس بوجود بسن ۵ - 

]ت وه حط. "بنمم رابب ۹ مین موجود مد 

۲- میر مبیدی جروج کو بم جولای ات ک خط ی لکهتر هس ۰ 


کلیات نظم فارسی ک چهاپر ک بهی تدبیر هو رهی 2 - گر ذول 
بن گیا تو ود.بهی جهاپا جات ۴-5 (خطوط غالب ؛ جلد اول » طب اله‌آباد 


» صفحه ۳ 
ال انح ۳2۲ 


۰ تک ۰ 3 تم 
بهای ؟ ق تعریف ی تفر سب ی نظر سس گزره » انم فواند کیا 


تهوژنم هی -»* 
مطبوعه کلیات ک خحصوصیات 
بند رحد " بالا خط پر ر تارخ میت لیکن و همع کر آخر بلکه ۹۰ص 


لسی مین مين لکها گیا هی - اس عبارت سس کلیات که نسیخول ؛ 
تخود ی #کیفیتی اور سندی ریخ غم کا حال معلوم هو ک عا 


روه یه 
بهی معلوم حوگیا وهی لوا کقوز مه تواب صاحتب کر کو 
من این بنیاد قرار دیا اور کونی بعید مین 3 اس کی کتابت 
ابر ادته تسلم + 9 هو تب اور ت_ مس زا کچ تصر ج ۳9 مطابق 


تبحیح ۱ مولوی هادی ع ۱۳ 


تصویر اور زائچه : 
خطوط ی زائچر > ستعلقی کسی قسم ک اطلاعات موجود هس - 


مکن ‏ ف که حکی موم خان_ه اس سلسل بی بدد ی هو » کیونکه 
مزا صاحب ان عم تقوع حاصل کیا در تهی (دیکهیر کنیات نش 
صفحه ۲۰ ,) - اور یه بهی قطعی طور پر کمهنا مشکل هه که موجوده 
تصویر قلمی تهی يا عکسی؟ اور اس کا مصور کون ره » مگر بعض 
قرائن سس قیا سکیا جا سکتا ها" که اصل تصویر قلمی : 


بعید هش جو میا مد او 


13 





ضل وهی تصویر هو حو مس اور 

۳ و ۱ 3 ح 
مزا صاحب که دربیان ثم و پیش سوا سال موضوع این 
ان من سس مبلا نجدوب بر دسمسش دم ۱ع ک _ه » ری 


2 اور تیسرا مارج ات2 (یا و۳ ۳ ِ هلر حت 

ا- را *خطوط غالب؟ ینام قدر بلگرامی - مولوی صاحب نو لکشور پریس 
بت عمده مصحح تهم - مشی نللراه ک ایک مکتوب ت معلوم 
هوتا_ه که کاتب اور مصحح پریس سس غمرحاضر هی - 


۲۰ 

لکها ه : بیان عمد افضل تصویر ل رگ هی » انتظار کرو -»» 
دوسره می لکهتر هی : نتل ابهی تیار مس هو -* تیسره 
مس کباه: «بیال حمد افضل تصویر کهینج ره مسی» جلدی 
زد کرو ِِ 

جپای تک بعلوم هو سک ۵ ۰ یه تصوير چهلی تصویر 2 جو 
شایم هوئی - اوده اخبار ک دو اشتهارود ک ضروری عبارتبی جو انتها 
مفید عبی » ملاحظه خود : 


اسلا ال فقیل لخد بهی ود صحیح و درست » بر.ه 


کتب خاد کا حاتو آیا جس کو نواب فیا* الدین خان صاحب 


بهادر دهلوی _د جد و جمد ام جمع فرمایا...( تعریف دیوان) 
...نام کتاب سامم جز میی چوپ لر تیار .۵ اور سقام مناسب 
پر تصویر مصنف ک بیی یادر ه- سابق میی سوات حصول 
پیشگی قیمت چار روم قرار دی تهی اور بعد خم تاب 
پانچ رو درج اک نی اب چونکد رفاه عام منظور هوا » 
قیمت کاگهفا دینا ضرور هوا...(جنل وگود سس پیشگی‌قیمت رف 
کلی هه انبی #صول معاف) اور جو صاحب اب طلب رس 
آن س جار روم قیمت لین گر ۲...* 
(اود + اخبار» م۳ نی برع صفحه وم ؛ یز . ۲سثی ۳بع! 


- دیکهی اردوه معلول طبع اول صفحه ره , » هر » ور ع ی‌القرئیب - 
آن دنو ن کلیات کی طباعت شروع هو گثی تهی (دیکهی مکتوب بنام قدر 
بلگرامی » ۲ ملی ۲ع) 

ب- خای بقابات نقل کرت رقت جهوژ دی تهر » طویل عبارت کا خلاصه 
بریکثك مس لکه لیا تها - 


۱۳۹ 


پهر ۳ جون ۸۳ ۱ع. که اعلان بیی یه اضافة هوا 

ییوج*,طمازی (کذ۱) تمیویر ,جناپ: نش زا صاحب توصوف کلیات 

بخدمت شاثقان تفس هونا ملتوی تها : اب طبار م وکنی" 1 

(اخبار مذ کور » صفحه .وم) 

۳ع > کلیات مبی یه تصویر صفحو رز ,که سمقابل چهبی 
بهه اورمت خوبصورت ,۲ع۱۸ع ک ایذیشن مين هی تصویر 
چهبی تو اس > دونون ینود پر قاع علن 5 نامه مب لیکن 
کی درا ب کیا هه ۳ - 

۱« جون ۳ دک ایک حط سس معلوم عوتا ه که ابهی نک 
کلیات مزا صاحپ کو یی سل - اگست ۳دربع ک ایک مکتوب 

ط 


ی و ۳9 
له سر ممدی جرقح ثو اسخه مطبوعه نل گیا - 


سی بعله‌م در 
طسب ر 


وم و 
پچر ستمر وله 3 مکتوت سح بعلوم هوا و7 مس زا کو بهی 
تباب بل کشت اش مق ید منشی ول کشور اتناقاً نومسبر ک آخر یا 
دسمیر موم رع که آغاز" مين دحلی گنر اور:مزا نیزدتر زا کر علاوه 
دوترتته برش بهی املر جنن ک حال اوده اخبار میی شایم هوا - 
مطبوعه نسخر کا تعارف : 


یه ایذیشن اش حامعیت ؛ صحت ؛ حسن طباعت کی لحاظ زیر 


مت 
سست ,۲ 





اجها ی | کیس سطری مسطر یز پالچ سو پحین صفیحات مس ستدیه و 


۱- یه مضمون بعض احباب _2 بلا حواله نتل کیا _ه - مي اس نکار » لکهنو 
جود ۱۹2۰ع می شایم کر چکا هون - 

منشی ول کشور ک مطیم والون _د ۳ ۶ مطبوعه کلیات پر 
*بار دوم لکه دیانع » چش سس لکوت کو غاط فهمی هوق _ه » 
حالانکه وه تیسرا ایذیش_ه » اس مين تصویر و زائجه بهی من _ه - 

۳ تخدویی :ناب امهر صاحب اس ۱ میب بتاه هی (غالب » طبع 
تچهارم » صفحد و. م) 


۳ 


خاعه و اشعار غالب. هی - خانم کی آنهویی سطر ک بعد میر سپدی 
جروح که نام کا تعارف هه جس جلی قلم عم تتریباً چار سطرون میی 
لکها گیا..ه - پهر ترسله فارسی شعرول کا قطعه .ه.- صفحه ,هه پر 
یه قطعه پندره سطرون می خم هوتا _ش - پهر سم » اشک ؛ تسلجم » 
اشرف اور رعنا ک قطعات هی جو صفحه , ده پر خر هو هس - 
دیوان کی نقطیع طول می پچیس سینثی بیلرب اوولاعرض موو* وله 
سینلی میثر .۵ - 

میره نسخض می صفحه رم ک مقابل تصویر اور صفح؛ ۱۹۸ 
> مقابل مس زانجه" ولادت بهی هه - کاغذ ولایتی هاک_شه حو ایک 
صدی گزار دک بعد بهت خسته هو گیا _ه - 

اب یه نسخه بهی نایاب هو چک ده - چنانجه سرورق کا عکس 


چهاپز ک لیم بت جستجو ی مکر لاور می دوسری کابی جهم 





دستیاب نه هو سيی یقینا بعتس حمرات ۳ پاس بوحود هو لیک 


سراغ نه با 
کلیات کی ترتیب: 


حصتح4 عنوان تلد د انبعار 
۱ 

۳ دییاچه وم سصریی ۱9۲ 

۱۱ قطعات 93 ۱2-۲ 

ح‌# خانعه ۲ 1 ه 

2۰ توح 9 ۲ 

مه مس ۱ ۳ 


0۰*۰ نز تست "بل 


4 
ن 
5 


ب- یه عدد میزان مین شار نب کین هن - 


۲-تیسرا قطعه دیوان بی به عنوان فاتحه ه او رکلیات مس به عنوان نوحه ۵ - 


۳۸ 


مه ترجیع لبم ۱ ات 
و مثنویات ۱۱ ۳۳ 
0 قصائد س ۳۹9۸ 
۳2۳ غزلیات ۳۳۲ ۳۹۰ 
۰۳۶ رباعیات ۱۰۰ ۳۰ 
۲ تقریظ ۳۹ ب‌ 


مارنه شار اک مطابق دس هزار پانچ سو سول شعر هس حبکد 
شالب ۳ انایی تعداد دس زار چار سو وب تکهی هن اور درک 
وین از 2ب رکنات *"غالپ » هز لاثف ایند هز/ پرشین ورک»؛ 


طبع دوم » صفحه ٩‏ پر دس هزار جه سو بتمس تعداد خریر کی ه . 


زیر نظر کلیات : 

دیوان فارسی مین بقول غالب #«د« پلکه ۳۰ تک ک تقریباً 
بیٍ لکها » ناظر حسین مزا » 
شهاب الدین ,خان». ضیاءالدین خان وغیره اپنر اپ نسخون می 
لکهوات ره- آن پر 
۳ ۱۸۰۸ نک جو کچ لکیا » اییم تین جموعون مین 
پعرتیب شایع کیا تا 






عام کلام موحود نها اس ک بعد جو 





کیات اغلم کی اشاعت هویی - 


ال ستنوی ابر گهربار ر طبع | کمل الطابع دهلی 0 
اس مجموعم مین مثنوی دوباره شریک اشاعت کی اس 
شا ساتٍ لیا دارم » قصیده دو » قطی.تین » رباعیان دس 

(ب) سبد چین: ابیی ایک حیسیه جو پرانی حیز هم صفوظ نها - 

اد هر غالب قعصاند و و قعلعات بهم ی لکیتر رهم ثهر » اس لیم 


موی "اب ریا چهوژ دی اور حسیه » چه قصیدی» 





۳۹ 
ایک تزکیپ یذ 1 ایک توجیم بندا/ یک معزی » که 
قطعات » نو غزلی » که متفرق اشعار هی - حمد مزا خان 
> مطیع بت ۱۸ ربیع الثانی مر ۲ ده مطایق کشت رت( 
می شایع هون - ۱۹۳۸ می مالک رام صاحب _ تصحیح 

و ترتیب و اضافات ک ساته دوباه دهلی س جهیوای - 
(ج) سبد باغ دودر: سبد چین ک بعد پهر کچه اشعار دستیاب 
هو » اس لیم اس پر نظر ثانی اور اضافی که بعد نشر کو 
بهی جمع کر کر دو حصون پر مشتمل کتاب تیاری گلی - 
جس کر نختین در می وم قطعی » ایک تر کیب بند » 
ایک ترجیع بند » دو بثنویان » سات قصید_ ه » گیاره غزاس » 
سوله بیتی » پس رباعیان اور ایک خمس هش - اس کتاب کا 
بتحصر پثرد لسخه جناب حنرم سید وزیر الحسن صاحب 
عابدی ک ماکیت مس هه اور پنجاب یونیورستی > اوربنثل 
کالج میگزین مین اگست 62۱۹۱ مس هلا حصه شایع هوا- 
ی ۵ اپنی ترتیب حدید ی ان سب کتابود کو سامنم رکها 
ره اورسب که زواند کلیات سیی لیم - پهر ان معاجر نسخود ک بعد 
بتفرقات غالب تالیف جناب سعود حشق انیت ادیپ ء آثار غاليپ 
تالیف جناب قاضی عبدالودود صاحب ؛ دیوان غالب خطی» یادکار غالب 
مولانا حالی» مکاتیپ غالب تالیف جناب عرشی» غالب تالیف جناب سهر 
اور دوسر_ 4 بقالات و مضامین» معاصر اخبار و رسائل کی چهان بین 

کی اصول یه قرار دم : 

ب - قدرع تر کتاب کو جو بپرحال سسبوده » بییضه » کای » پروف 
اور مطبوعه شکل مبی غالب ک اصلاحول س آراسته هو چق 
تهی » ای متن و اصل قرار دیا » یعنی اس ک ترتیب کو هی 
تقل کیا - پهر اس حعبر ک خاتمی پر کلیات کا متعلقه اضافه » 


۳۰ 
اس ک بعد دوسره بآخذ یس دریاة ت کرده ذخمره در جکیاه 
بثل دیوان طبع دهلی ۰ سب ۳۱ قصیده تهر - یه 
قصیده کلیات مين اس ترتیب ی بن هی - می ‏ د 
دیوان کی ترتیب سس ب اکتیس قعیده لیم هین- اس ک 
بعد کلیات طبع نول کشور ۳جم رع > قعاند از ۳۲ تا ام 
سات قصید و کلیات مبی له تهر » وه مبی _د بزها دد سم » وه 
تا ۱ - اسی طرح قطعات » مثنویات » غزلیات وغبره - 
اتام کیا هم که تمام مکن بآخذ کوساننر رکها جا د 2 اور 
اگر تون تارج پا تلمیح هو تو به قدر ضرورت و اطلاع 
احتارف لسخ و ذ کر واقعه و تارج" بهی کر دیا جاد _ 
حتی‌الامکان جن مآخذکا حواله دیا ه » انهی بار بار دیکها ه؛ 
سذین کو و تقوع طبع اعجمن ترق آردو کراچی اور تقو.ع طبع 
مرگکری و2 تحقیقات اسلامی سب مطابق کیا هه - 
دیوان غالب کا ایک هت احم قلمی لسخه جنرمی حناب 
داش ونحیند 9 صاحب > پاس دیکها تها اور ایک دن 
سم جو نانده الهایا حا سکنا تها ) وه حاصل کیا ‌ اس ک 
2 پر مطبوعه 2 ی عبارت ی ۰ ترقیمه می بپت 
ی ِ_ عبدالودود ی ۳7 عرشی 7 ِ 
مضامین سس حاصل ک لیم - 
وشن نهی که دیوان 5 صفحات 5 همد_سی آردو بن 
اور کلیات کر هندس انگریزی ميی قوسین ک اندر رکهم 
جائس - حتانحه مسوده مين یی | حتام نها - اتفاق سس مود 
پرنئنگ پریس _ک مالک جناب سید حمود شاه صاحب ک علالت 
ره مسوده >ک‌ابتدانی ححی اور اس ک مطبوعه حصر کو بهی 


۳۱ 

زد میی لر لیا - جنانچه حصد" قطعات و مثنویات بی کجه 
گز بر هو گیی - دوسرا حصه موصوف _د اپنی نگرانی میی 
چهپوایا مگر صنحات کی صراحت حاشیه پر ناموژود سمجهی 
کی - عزلبات کا سبوده مجیش سل گیا » اس لیم مین 2 اس 
دوباره دیکها - مآخذ > صنح اور اشعار ی تعداد جو پهر 
دونون حصول مین حذف هو گثی تهی » ذیلی حواشی مین 

درج کر دی - 

4 - بعض اهم سخون ک عکس؛ الب ی تصویر فتریکت اشاعت 
طبع اول لکهنو ؛ زا ذجه اور ایک ش#ریر کا عکس بهی شایم 
هو رها هه - پهلی جلد سب دیوان _>‌سرورق اور تصویرغالب 
کا عکس » دوسری جلد مس کلیات طبع لکهنو کا سرورق اور 
ژائچه » تیسری جلد مس دیوان کا آخری صفحه اور ایک 
دیوان قلمی عک ی هم ات 

3 _ کلیات ی شخامت > پیش نظر مجلس اس تین جلدود مين 
چهاپ کر کتاب کو خوبصورت بنا دیا _ه - 


- غالب کی کلام فارسی ک متداول ترتیب ک سانه ساته 
دوری ترتیب بهی ه وگیی؛ یعنی ۸۲۳ ۱ع بعد ت 6۱۸۳۰ 
تک کا کلام هل » ۰ تت 3 تک ک دام اس 
بعد » برع ع تداع تک کا کلام اس ک بعد - 
قصائد سی غزلیات : غزلیات مس رباعیات کی زحمت .س 


ِ‌ 


بجا ی ک لیم هر صنف کو اسی ک سانو رکها ۵ حاشیی 
مسی قابل ذ کر بات عرض کر دی ۵ - 
۱ 


۲ - کلیات طبع تول کشور ک اسعار سب ایک هزار س زاند شعر 


۳۲ 


۳ - بر صغیر مین غالب که کلیات فارسی که کم و بیش چه 
ایایشن نکر» لیکن شاید هر نسخه پپر نسخر عس زیاده 
مغشوش هوتا گیا - مجلس ترق ادب لاهور 2 پهلی م‌تبه 
کلیات کو اس اهتام که سانه ثاپ ی شایع کر کر ند. 
صرف ممری همت افزای فرمایی بلکه غالبیات بی پا کستان 
ی علمی برتری بهی ثابت ی ه - 

فاضل هیچ بدان 


اسرد مین ۹3 ۱ ع 


مقل‌می 
از 


سید عابد علی عابد 









غالب کی شخصیت اور فن 
) 


نظر ثنی کی ضرورت 
اس مین کویی شک نبینکه غالب 2 جس فضا مين غزل سرای 
شروع ی ه » وه اس ی طبیعت ی آپچ اور اس ک جودر تخارتی 
ک تاب نای ک لیم مطلتاً ساز کار نه تهی - اردو اشعار که متعلق 
یه اعتراضات هو که 2 معنی هین اور انهی یه هر سنایا گیا : 
پبل تو روغن کل بهینس ک انشه عه کال 
پهر دوا جتنی _ه کل بهینس ک انش مه تکاله 
پزستر مشاعره ان س خطاب کیا گیا: 
کلام میر سجهر اور اور کلام مزا سمجهی 
مگر ان کا ها یه آپ سدجهین یا خدا سجهی 
اس سم ی باتود که جواب ی خالب ده ابش 
نفس معنوی کر کرد کثی طرح که خط حصار کهینچ» مثلا به : 
ند سناش کي نا نه صل کی پروا 
گر نپن هی مه اشعار ی بعنی نه سمی 
یه بهی کما : 
مشثکل ه ز بس کلام میرا اه دل 
سن سن اک ایب سخن وران کاسل 
آسان کم‌نض ی کرت هی فرمانش 
گو.ع مشکل وکر نه کوع مشکل 


مر 


لال خلعه جو ان دنول لقاقت » شائستی » علم و هنر اور 
تهذیب اور "عدن. کا حور تها » اس صنعت گری اور تفر ی 
رنگ شعر پر مثا هوا تها جس ک مود ذوق اور اس کر 
هم خیال معاصرین کر کلام میی ملتم هین - غالب کو نظر ‏ رها نها 
که متقدمین ميی جو اهام » فقرنه بازی » ضلم جکت اور 
استادانه صنعت گری تهی» اسی 2 ایک دوسرا رنگ اختیا رکر لیا_ه _ 
اور جهاد مشکل قائیون اور ردیفود بی لوانان سخن 
داد قافیه بیای ده رش هی : ومان شعر کا وه پهلو بهی 
زوال پزیر طبیعتود کو لذت بخش رها هی » چسر عصر حاضر کا مفکر 
(۷000«وصنلژم0) شعر که تفرحی پهلو ی شعبده گری کمتا_ه ۱ 

ید تفر جی شعبده گری اور استادائه چابک دستی !یک قسم 
ی هاته ی صفائی تهی - شاعر جادوگر طرح یا مداری ک طرح 
هوا بی‌ختلف رنگ ک گول اچهالتا تها اور واپس آت 2 با 
تو ان گولود کا رنگ بدل جانا تها یا ان کی صورت تبدیز 
عو جای تهی- اس تفرج می بهی ایک لطف ه اور غالبا زوال پزیر 
هن جو دقت معانی ی گرهیی کهولر سم عاجز هوت هبی » هاته 
ی اس صفای کو له صرف پسند کرت هی » بلکه اسر 
کال سخن دری سمجهتی هی - ایس حالات می شع رکمهنر ک استعداد 
کا مطلب یه هو جاتاع که انسان کو علوم شعریه پر عبور هو ؛ 
علم قافیه سس لکاو هو » صرف و و سر اطلاع هو » عروض مین 
دسترس کامل هو اور لفظون ی شعبده گری کر اس شیوء خاص 
می کال حاصل هو جبان ذهن پر بوجه کم پژتا ه. اور تفر 
زیاده هوتی ه - معانی" دقیق ی گرهی کهولنر کر لیم صرف 
ذوق سلم هی ی می مطالم ی بفی ضرورت هوتی ۵ - چب مطالعه 





01۸ علمت‌درز,ظ 


‌ 


صرف علوم شعریه تک متحصر هو حاتا _ه اور نظریی معانی اور 
مغز ه هث کر پیکر و هیثت پر مم کوز هو جاتی هی تو اس قسم 
ک اشعار ستنر والون کو عجیب لطف دیتم هی : 


آنکهی عاشق کو نه تو اه بت رعنا د کهلد 
پتلیون . کا کسی نادان . کو عاشا د کید 


سوال بوسه کو ثلا جواب چین ابرو پر 
برات عاتقان پر شاخ آهو اس کو کمتر شسی 


وصف چشم‌اور وصف لب اس شوخ کا مهن کو هین 
آج عم درس اشارات و شنا کنر کو هی 
قمریان بولیی » پپیهس کوکی کان کی بات م‌ی شل ورد 
تم جسی جاهو حژها لو سر پر ورنه یود دوش به کال ومرت 


فیا هتهیلی به دعا ده حفقان لکهی دهی 


هاتو سینر په حو رکها تو کلیحه هرا 


۷ 


اس پری ک وه م‌ی لاش کو کندها دینا 

ّت تابوت ک وه عحخت سلیاد هونا 

ان حالات بس شعر کپنا ایک ملک یا استعداد +#عصوص 
تصور کیا جاتااه » جرهر خایق سب اس کا تعنق ری رهتا - شرفا 
جو علوم و فنون حاصل کرت هی » اس سین قافیه پیائی بهی شامل 
هوتی هم » فرق یه هوتا هش که قافیه پیای مب عیب شوتی .۵ » 
با اصول هوتی ه » اگرجه معنویت ک لحاظ بي اس ک گهئیا پن سب 
پر روشن هوتا _ه- 


1 


غالب ده اپنر ليم اس راستر پر سر کرنا نامکن پایا که 
وه شعر عم تفرخ طبع کا سامان مهیا کر سکر - ایک تو اس _ن 
اپنی فطرت ی یک آهنگی که حفظ کرلیی خط دناع یه کهینجا که 
اپر اشعار ک به معنی هویم ک اعتراف کر لیا » دوسرا خط جو 
غالب ک زند »ی بهت اهمیت رکهتا _ش» یه که اس ند اپنی 
اردو شاعری کو اپنم مرتبی عه فروتر جان کر دعوول کیا که 
اش ی شاعری کا امل جوهر فارسی ميی نظر آتا هم - غالب پر 
و کچه بیتی ه» اس سس سمجهوتا کرد لیر غالب .ده اسی 
ددوه پر قام رهنر الکو اپنی عافیت کردانا ره کد اس کر 
شاعرانه کال > اسرار و رسوز فارسی شاعری مین کهلتر هس - 

عرف یه هی نمی که غالب 2 ابتم اردو اشعار ک اشکال عا 
اعتراف کیا بلکه اس به بتدرم یه بهی کیا که چیس سال ی عمر 
تک خاصا مجموعه اردو اثعار ک ممیا کر لیا جس می خیال بندی » 
معنی آفرینی اور .بل کی ه اعتدالی ی طلسم کاری بدرجد؛ ام 
پای حانی تهی - 

غالب ی ثخصیت کی جو تصویر بتدرم +اربه سامنر پیش 
هوق رهی » وه یه تهی که وه مایت خوددار تها » رئیسانه 
آن بان رکهتا تها » اپز نسب پر ایس ناز تهاء شاعری کو 
ذریعه" عزت تصور هس کرنا تها اور اس بات کا مدعی تها که میرا 
پيشه در اصل سپاه گری بش - وزیر حسن هم غدر س پر کی دلی 
تک جو تصویر کهینجی ۵ » غالب ک خد و خال اس ج و که مس 
کسی طرح صحیح نهین بیثهتر _ا 

جود جود غالب عم عقیدت بژهتی چلی گنی اور حالی _ 2 
اس ک م‌وت » فراخ حوصلگی » شعر فهمی » سخن سجی» حسن بیان» 





۱ دیدار - 


۳2 

خود داری » سلامتی" طبع » بحتقانه نظر حق پسندی اور 
راست گفتاری ک عقیدت مندانه تصوی رکشی ک » تود تود هار م 
سامت ایک حعلی غالب اد لک جس خوشامد ی نفرت تهی اور 
جسر اپر متاع سخن پر اتنا غرور تها که وه کسی کو خاطر بی 
نه لاتا تهاا_ 

سق شکب غالب کو ابنر کلام ی بلندی ک شعور تها اور اس 
ی به ی کونی شک هی که وه سمحهتا تها که مين ایسی فضا 
مين پنپ رها هون جو میره لیر بالکل موزون نب » لیکن حالی 2 
غالب کی شخصیت ی جو تصویر کشی عقیدت «ندی کی بنا پر 
ی ۵ » وه کسی طرح صحیح هپس - 


بات یه ۵ که غالب کو ساطنت غلیه کا چراغ تا هوا 
نظر آ رها تها » اور وه سمجعتا تها که جس م‌اذره می زندگی 
پسر کر رها هول» وه نه صرف اس اعتبار سیم زوال پزیر ه که اچهم 
شعر ی قدردانی بیس هوتی بلکه اس اعتباری. بهی م‌دود هه کد 
بعاشرت که هر دائریه می انحطاط » فساد اور تغریب ده آثار 
موجود هن آ- 


غالب کا یه خیال تعا که مغلون کا عمد حکومت اب کسی 
اعتبار ی سودمند نپی رها » انگریزون کا نير اقبال اب نصف‌النم‌ار 
پر هه - جو تهذیب و عدن انگریز اپز ساته لاه ی » وه 
جان‌دار اور توانا_ه » اور جن معاشری کوائف مين عام لوگ گهره 
هو هن » وه هر طرح زوال بزیر هی - ختاف انگریزود ک تعریف 
بی اس ده حو مدحیه قصیده کر جی » آن ک سرسری مطالی 





- یادکار ۰ ده مه تابر 


۲ مشائخ ۶ مرجم تا موب 


۸ 


عس امعلوم وکا که وه انگریزی تهذیب هی کو هندوستان ی مستقبل 
ی عهذیب سمجهتا ه (ان قصیدون > متعلق اور بهی عبرت انگیز 
باتی هی جن کا ذ کر ابهی آتا _ه) - 


یه بات بژی بعنی خیز _ه که جب هم ءمیی آزادی کی 
تحریک .مر جم لیا اور دهلی می وه شعل بهزک ائهم جن مس 
مغلیه اقتدار کوج کرخاکت هو چانا تها ؛ تو غالب اس عنکامم 
کم و بیش بالکل غبر متالر رها - بر شک اس دوستود 5 س.2 
کا غم ه لیکن اس که خطوط شاهد هی که انگریزود کر 
مد کا بهی اه بم حد رخ ه که کچه اس ک مدوح تهر » 
کجه دوست تهر اور حه بعتقد تهر ! ‌ 


کیا یه تعجب ی بات نی که غالب ک دوست مفکر ؛ 

| دانش ور » تو سب کم و بیش بهت بژی | کثریت ميی ء ۶۰ که هنگامم 
می حصه لین اور غالب اس هنگامی بت بالکل غیر متاثر رد ؟ 

می بژه تال ک بعد اس نتیجر پر پنجا هود " که غالب کو 

شروع هی سم لال قلی می جاه و مخصب نبی ملا تو وه عمر کا 

خاصا حصه اس کوئش مبی ضائع کرت پر جبور هوا که ایس 
پنشن هی اتنی مل جات که وه رئیسانه آن بان سم اور امیرانه تهائه 

سه زندی بسر کرسکی - پنشن کر لیم غالب _ن جو دوژ دهوپ 
ی ع اور اس سلسل مين اس ه جس طرح انگریز افسرود 
ک مدح سرائیان کی هی » وه ایک :هایت عمرت انگیز داستان ه ۳ 
غالب ک زندی می ابتلاه اسیری ایک اهم مقام رکهتا ه 

اور اس کی شخصیت کی تکمیل ک اجزاه لازم مين شاسل رهم 


؛- دیکهیم خطوط اردو » معایل » عود - 
۲- غالب ۰ رو تا مب - 





۹ 


| کرجه غالب ک عقیدت مندون _ر اس واقم کو اس رنگک می 
پیش کیا هم که وه جب چوسر کهیلتا تیا تو براد نام کچه 
بازی بد کر کهیلتا تها" - لیکن جن لوگود کو قانون س سرسری 
سی بهی واقفیت هه » وء اس بات ب آکه هو که که اپن رگهر می 
بیلو کر جوا کهیلنا يا حوسر تهیلنا کوئی ایسا جرم نه تها که فوجداری 
بی اس کا مواخذه دو سکر» هال جب کسی کا گیر قار بازی کا 
اد ش حا مه 6 لوگ باتاعدگی بر وهان حوا کهیاش شون اور روت 
ک لین دین من صاحب سکن بهی یون دخیل هو کد کوی ماه 
یا چیتر » ایس کچه حصه ضرور ملر» تو ایسا ذخص تانونی گرفت 
بی آ حاتا ه - قیاس جاعتا هه کد غالب که هاد بهی قار بازی 
پیشه ورانه طور پر هوی حوگ » ورنه ید عکن نی که غالب 
گ ليم حود بپادر شیاه ریزیذ نم ۱ نام حنیی لکیبی اور جواب 
مل ی که مقدیه عدالت کسپرد هه » ایسی حالت مین قانون سفارش 


کرد ک اجازت. نمی دیتاگ 


بات وهی .هم جوسی بهلر کسد جک هون که غااب بر حال 
اور بهر صورت رویه کانا حاهنا نها تا له اس کا شار بهی 
رئیسان ذهر مس هو عردی ی به بات کهول آر لکه دی هو 


که غالب غربت می بهی لوازمات امارت کا پابند تهاد 


اب رفتد رفته غالب ی ایک صحیح تعوبر دباری آنکهود ک 
سایثر آی جا رهی .ه- ای اپ خاندان کی بزری پر ناز _ه» اس 
کّ رشته اجقر داندان ی دوا هش لیکن سود اتفاق سی مای 
حالات ایس ببس ند اپنر معزر اور اپنر بال‌دار اقربا سس ساویانه 





۳( 
۲ - غالب » ۱۲ - 


۳ - مکاتیپ» ءم - 


۱۰ 


سلوک کر سک - حرمان زد يا احساس ؟ غالب کا پیجها نهی 
جهوژتا اور وه ,بر حال روم کی جستجو یی سرگرداد رهتا _ه - 


قار بازی وال معابل که سلسل مب ابوالکلام آزاد ک بیان 
یه ه : 


"خواجه صاحب (حالی) _د اس بعامل کو اس رنگ مین ظاهر 
کیا هه که کوی بات نه تهی » حض چوسر اور شطرج کا شوق 
تها »اس شوق ی تکمیل ک لیم براه نام کچه بازی بهی 
بد لیا کرت تهر» کوتوال چونکه دشمن نها اس لیم قار بازی کا 
مقدمه بنا دیا » حالانکه اصلیت بااکل اس ک خلاف هي - واقعه ید 
_ه کد یه پورا قاربازی 6 معامله تها اور نواب ابرالد ٍن مر‌حوم 
ت ی "مزا ده اپنر مکان کو حوتد بازی 6 لا 


جو تذصیلات هر سر ابراندبن جوم سب معلوم دویی 
هي » وه حسب ذیل هیی : 


غدر سی هلر مس زا ی آمدنی کْ وسیله صرف سرکاری وظیفه 
اور قلم ک بچاس روم نهر - حونکه زندی رئیسانه بسر کری 
چاهتر نهر اس لیر همیشه متروض و پریشان حال ره ذهی - 
اس ژبا د مين دهلی ک مه فذکر رئیس زادون اور حاندنی حوک 
۲ 5 ۰« 1 ص 
> بعض جوهری چون گزران و وقت و ی اختیارکر رکذ 
نهر » آن مس ایک قار ک ک بهی تها - کنیجفه عام طور پر 
کهیلا جانا تها اور شهر کر ۷ ی دیوان خانون ی مجلسیی اس 
باب مین شهرت رکهتی تهین - بهی اس > شائق نهر رفته رفتد 
ان ک هان چاندنی چوک ک بعض جوهری بچر آد لگ 
و "جوا بازی» شروع ه وگثی - قار کا عام قاعده ه که 


صاحب لس زیا یود کم جاتا ه که ممتمم قار خانم) کا ایک 
خاص حصه هر بازی میی هوا کرتا ه» جو بهی جی » نی صد 
کچه حصه صاحب مجلس کا هوک - مزا صاحب که دیوان خااد 
بیی جلسی چم لگ تو وه صاحب مجلس وگ اور ایک 
اچهی خاصی رقم مه محذت و مشقت وصول هورد لگی - وه خود 
بهی دهیاتی تهی اور چونکه اچیم کهلاژی تهر» اس لیم اس 
من بهی کچه نه کچه مار هی لیتت تهر - 
انگریزی قانون اس جرم قرار دیتا تها لیکن شهر کی رسم 
ید تهب رگثی تهی که ریس زادود که دیوان خاد ستانول سجهر 
جات تهر - گویا ان ک وه نوعیت مان لی گلی تفی جو آج کل 
کلبون سی برج کهیلنی ک ۵ - انهی از راه تجاهل رئیساند تفرجود 
> ذیل سی تصور کیا جاتا تها - 
عرص تک شهر کر کوتوال اور حکام ایسر لوگ ره جن 
سب مزا خالب کی رسم و راه ردتی ثهی » اس لیر ان کی خلاف نه تو 
آلسی طرح کا شبه کیا جاتا تها » نه قانونی اقدام ک اندبشه تها - 
آنهی میی ایک کوتوال قتیل > شا گرد مزا خانی تهر جن ک سبت 
خواحه تصیر م2 کمها ش: 
نعبرالدین _م چاره تو رسته طوس کا لیتا 
نه هو ت شحنه دهلی اگر یال میرزا خانی 
(یه مزا خانی پهر لکونو میی متیم دوگ توم» یره عزیز دوست 
مزا حمد عسکری لکهنوی انیس ک خاندان س تعلق ر دهتر ی » 
غالیاً وه ان کج گهر )+ 
لیکن غالا نز ۶ سس آگره ات تبدایل هو کر ایک نیا کوتوال 
آیا - یه مزا خانی کی طرح نه شاعر تها » نه نثر طراز که غالب کا 


۱ 


فد اشامن :هوتا ترا ت‌توتوال تها .اس آزد هی سختی ک سانم 
دیکه بهال شروع 5 ر دی اور جاسوس 6 ده - حکام قول 


7 ۹ زا تها که حب تک ببرا آدویی بعرم ثابت له هو» ره معایلان 


مس مداخات نه ۵ حاه ورئه می شهپهر کو جراع سس پاک هی 
کرسکون کا - اس ژبات مین بعض دوستود ده م‌زا غالب کو بار بار 
فم‌اش ی 3 ان جلسون یاو ملتوی 3 دبن لیکن وه 
حمردار ند هو_ و - وه اس زعم دص ره که مره خلاف کونی کآرروایی 
هس ی جا سکتی - بالآخر ایک دن عمن ایس موقع پر که 
مجلس قار گرم اور روبود ک هریاد چنی هونی تهب » کوتوال نا 
اور دروانه پر دستک دی - اور لوگ ذو جدواژه 7 
تکل بهاگ» صاحب مکان یهنی مزا صاحب دهر لیم گر ۱ 


قار بازی که قصم سس رهائی هویی تو ۳ هوا که جمان 
آبرو گثی» آبرو مندانه ملازنتون و ساسار بهی مسدود هو ؟ 


اب صرف ساژ ه باسثه روم ماهوار ک خاندانی پنشن پر گزاره 
کرنا پرتا تها اخر احیاب ۳ صلاح مشئوره سی شخ تصیرالدین 
عرف کال »باه کی سفارش مه اور حکم احسن الّه خان ک اما پر 
غالب کو بهادر شاه _د جولایی ۰ ۶۱۸ یی تارج تیموریه اکهنر 
پر مامور کیا - اس روم ماهوار تنخواه مترر هوئی » تم الدوله 
دبیرالملک نظام جنگ که خطابات یس سرفراز فرما ی گیر ۳- 


حچس باه مس بهادر شاه ک ده ربار سع غالب کا ساسلد" مات 
قام تها , ان دلوده بهی غالب کا طرز عمل ایسا ند تها که 
اطاعت شاهانه یا شکرگ زاری پر محمول کیا جا سک - اس زباد 





۱- نقش : ۷٩۲‏ - 
۹ نادرات : هم - 


۱۳ 


می ان کی دو غزلی ملازست کی طرف اشاره کرقی هس - دونود 


غزاود ک اجه خراب .هم اور جو شعر ملازیت سس متعلق ی » آن 
کا سفهوم کم از کم ملازم شاه که شایان شان یی - ایک غزل 
مس کمتا_ هم 

رهی نه طاقت گفتار اور اگر هو بی 

تو کس امید به یی که آرزو کت _ه 

بنا ه شه 6 مصاحب » بره هش انرانا 


۳ 


99 ِ ‌ ۲ 

و گرنه شپر می الب ی ابرو دیا ه 
دوسری غزل مس متا ش: 

غالب وظیفه خوار دو د 


3 
و دن کی که کمتر ته رت و کر ین هود مس 


شاه و دعا 


اس مقطع پر غور کرد سس معلوم دوگ که غاب یه 
ما حا هتا هم که اب وه ریئیسانه تهائه هی که کسی موز 
ملازم ی ی بت اب شاه و دعا دینا باه 2 قعصیده؟ مد حیه 
لکهنا بژ ی کا» خوشاند پر حال کرنا په کی مکن هی که ید 
امماق خه بش ایک من ععر کر ابر ب. جومیر اند غ از 
غالب کو ملازست اور وه بهی عچاس روم کی » (سند هی یت 
خطابات ۳3 تو اس 2 بالکل _م معنئی سحجها اودد ‏ ک نواب 
پادشاه بن کیا نها 6 غالب کو دو ین ایس خطاب مل ۴ نو 
ایسی کون سی بلی بات دونی تَّ آثیر اب ذرا یه بهی دیکه لی که 
ظفر ره حو خالب ی پرورش کي تو اس 5 زتیحد ۳9 زکلا - 
ای تا جا چا کد فازس دا ادیش موم تاش اسان اف 
دانش ورود 2 ءهء کی ریک ی عملاً حصه لیا - غالب ک 


تعلقات سرکار انگریزی س هميشه خوش گوار ره - ۶۰ ک دنود 


۱۳ 


ميی وه گهر مين گوشه گیر رها - شر دهلی که اندر باغیود ک 
ساته به باطن _م گنه و به ظاهر آشنا وقت گزارتا رها تا آد کد 
انگریزی نوج - دوباره شمر فتح کیا لیکن باوجود تعاق قلعه کر 
غالب ک دامن وفاداری پر دهبا نه آیاا- 


یه بهی واقعه .هه که "مزا غالب ند انگریزی حکام سس 
ید ید م‌اسم و روابط ی خاطر ایک کتاب پنام *"دستنیوه» مشتعل 
پر حالات غدر لکهی تهی - حونکه یه کتاب افسران بالا کو پیش 
کری مقصود تهی » اس لیم مزا کی یه خواهش تهی که 


اچهی چهیر - 


مطلب واخح ه که غالب هر حالت بی‌سرکاّر انگریزی پر 
یه واشح رثا چاهتا تیا که میرا اگر قلعم سس کونی تعلقی نوا » 
تو وه جبوری کا تها ورنه می خمرخواه اور وفادار سرکار انکریزی 
ک هون - می ی ذکر کیا تا که قصیدودن کر ستعاق له 
عمرت اذگیز واقعات اور بیی عرض کرون ک - مالک رام _د به حقیق 
ثابت ولو دیا هر کد خاصم ایس قصیدی جو غالب .2 
بادر شاه ظفر ی تعریف می لکهر تهر » ان ک عنوان مد بادشاه کا 
نام مثا دیا اور کمبی کسی انگریزی انسر کٌ نام کر دیا اور کمی 
ملکه و کتوریا ک - 


غالب 1 یه کوشش که هت زندی من رنیساند آن بان دیسر 
دو اور اس ی التبا سس بردی هونی خوداری پر کسی قسم 
کا حرف نه آب » دو تین نباینت ناگوار واقعات پر منتج 
هولی - ایک نو برعان قاط 5 قضید اور اس سل مس 


(- مکاتیب * وم » ,و - 


۲ ادرات ۰ ۹ - 


1 2 


غالب ک فوجداری مقدم ک حثر » دوسره نواب رام پور 
بب ایس تعلقات ی ابتدا جن می ذام کو بهی خودداری بوجود 
به تهی - می ان دونول قضیون کو مجبلاً لکهتا دود اور 
اس ب ثابت صرف یه کرنا جاهتا هون که غالب ععر بر ایک 
ذهنی کش مکش ی ببتلا رها که رئیسانه تهاله س زندگی بسر 
کرنا حا هت نها اور اس ک بتامان دمیا زد دود تیی » اپنی 


و 


پرو کا فرظ جاهتا نها ار ه آبروئی هو کر رهتی تهی - ان 


مام باتون کا ار اس کی کلام پر بت گرا با هم اور صرف 
ی بات پیشی نظر رکه کر مرب م ذکوره بالا واقعات کا اجالی بیان 


۳ ی کرت شون - 


(۲) 

*باد مخالف»* اور اس ِِ کا قضیه 
مبی ده شروع بی عرض کیا تها که غالب ده اپنر اردو 
کلام کی امقبولیت ک پیش نظر لقس معنوی . گرد .ایک 
حصار سدافعت کهينچ لیا تها جنک کقی هلو اور گوشر نهر » 
لیکن بر حال اس ححبار کا اهم ثرین خط دفاعی یه تیا ده 
اردو میس سیر آنلام ی جو بهی صورت دو» بر حال دين فارسی 
کا محتق اورعالم هون » اس زبان که رسوز و اسرار پر نظر ر کوتا 
هون اور اساتذ اهل ايران که کلام کا تتبم می اس تحقیق 
یم کیا هه که آب جه سس زبان اور بیان می کوی غلطی 
سرژد هی نبی هو سکتی خینیا که کی هن حل کر ظادر دوک » 
غالب اس سلسلر می اپنر 0 استاد ی نشان ددی بهی کرنا ه 
چس کی ایرانی ‏ نام وه *«هربزد»» بتاتا هم اور اسلاسی نام 
عبدالسید - اس استاد کر وجود تاریظی سب جث ذرا آگ آن .ش» 


۱ 

اس م‌حل پر جملا بیان کرنا مقصود ه که غالب 2 جو 
فارسی دای ک دعوه لیر ته » ان ک ۳ هوا اور ان ی 

حقیقت کیا _ه ؟ 
عجیب بات هو که غالب کو یه بات معلوم تهی که دندوبتان 
مب حو ایرای نثار و ذعرا اور سخن طراز جی » وه هندوبتانیون 
و :پالکل خاطار می نی لا 2 - علی حزین جس بد دماغی عد برصغیر 
هندوپاکستان ک شعرا سب پیش آنا تها : وه استشماد ی تاج 
مهس - دعلوم هس اس حترثت مک پیش نظر شالب کو یه خیال 
کیسر هوا که اهل زبان اس کی زبان دانی کا لودا مان حائیی گر 
اور وه ان ک گروه میی شامل‌هو کر ایرانی" شناسان هندی نژاد کو 
م‌دود تهرا_ 2 گا- غالب کی طبیعت که رجحان که پیش نظر یه بات 
زیاده قرین قیاس معلوم هوتی تهی که وه هندی نزاد نارسی ثناسوده 
کی حاعت و نا نم دیتا لین هوا یه که اس ده اپنر آپ 
کو علی حزین 9 گروه در قدار. کنا اور بر صغیر دند و پا استان 
استادان فن کو ایرانی زبان که ربوز واسرار سه نا بلد سه‌جها - 
تفمیل اس اجال. کی یه ه که غالب جب کلکتر گیا برع 


تو وهای آس ی غزل پژهی جس کا شعر ۵ : 


حزوه از عالم و از همه عالم بیشم 

هم چر موه که بتان را زمیان برخیزد 
اس پر یه اعتراض دار کیان ند عالم منرد _ه» همد ک ساته 
اس کا ریط به احتماد قتیل درست نهی ه- کفایت خاد ریس درات 
بهی مشاعره ی موجود تم » انهون 2 "۲ همه عالم»» ی سند 
سعدی و حافظ ک کلام پیش ک لیکن اس می فالفین ک اطمینانه 


ی هوا - 


۳ 
دوسرا اعتراض یه کیا گیا که «*زمیان برخیزد»» صحیح هن _ه- 
تیسرا اعتراض «کده»» ک استعال پر تها - 


غالب در ان اعترانات پر جل کر کها که من فریدآباد 3و 
کهنتری چر کا قول هپس بانتا -»» 


کاکتر بی غالب د معغرضین کی تعداد کافی دی اور ان 1 
خالفت ی ایک وجه عبدالغفور ساخ ی یه لکهی ه که کلکتر 
و قیام می غالب کا بلنا جلنا زیاده تر ایرانیودن عه تها» 
اد لو کون 2 اله ف کلام ی خاطرغواه تتروف و توصیت که 
پلکه کثایت خان 2 کاکتر ک شاعرون دی صرف غالب هی 1 
قدر افزای کی - حاجی عبدالکررع اصفهانی کلکتم ک ببت بل ه ناجر 
تم - ان > بهاد ایک ایرانی فاضل مزا تو چک نام مقیم تفی - 
انهون جلس عام دی کهنشد هو کر مد دیا تها که اس درجر 
کا ثاعر آج سر زبین ایران ی کونی هی » یه باتی عالفین 


برداشت هپس کر سکتم هی . 


مزا خالب _د اعتراض س تنگ آ کر ایک مثنوی ""باد مخالف»» 
لکهی حس مین سین پروران کلکتد سه بعذرت کی » لیکن اس 
مصالحت مين بهفی آائی تیر و لشتر چهیر دود تهر ! - یه مثنوی 
سید مسعود حسن رضوی 2 به تام و کال شائع ثر دی هه اور اس کر 


اشعار ی ترتیب بهی درست کردی ده ۲ 


اس مثنوی دس غالب ده جو موف احتیا ر کی هش » اس 1 
صورت وهی ه حو حالی _ر به تفعیل بتایی ه ۰ "اهل هند بسی 
احوال ۳ .۲ تا ۲ - 
متفرقات : هو و قا یمود 


۱۸ 


سواد خسرو دهلوی که کونی سم الثبوت ی - بیان فیضی 
1 بهی کمی کپی هیک تکل حای ره» اس لیر وه قتبل و واقف 
وغیره کو کچه چیز هی سجهت تهی - انهود + قتیل ک نام 
سن کر ناک بهود چژهائی اور تما که مب دلوانی سنگه فرید آباد 
ک کهتری ک قول کو نهس بانتا (قتیل نو مسلم تهم ؛ اسلام لام 
اس هلر ان کا نام دلوانی سکع تها اور فرید آباد خلع ددلی زر 
که‌نری تهر ) ب غالب مت (پاد عخالف»» مس جو موف اختیا رکیا _ ۰ 
اصول طور پر وه اس ليم غلط _ه کد غالب خود بر صعمر 
هند پا کستان میی پیدا هوا » هی پرورش پانی » مین > فارسی دانود 
س مستفید هوا» هی ک علا اور اکابر مفکرین سه فیض حاصل 
کیا مه اک وه اس فضا مسی پرورش پا کر اسائَذهٌ ایران ک هم له 
هو سکنا هه تو قتیل اور واقف 2 کیا گناه کیا هه - بای رها یه 
#وال ونه قالب تو ایک خایت جلیل القدر استاد سل کیا قفا تو 
ميی اس قعبر کو بالکل تسلیم نی کرتا هو اور اس ک شواهد ابهی 
پیش کرتا هون - هل ""باد محخالف»» ک وه اشعار سن لمچیر حجن کا مقصد 
بظاهر معذرت اور طلب عنو تها لیکن جن کا نتبجه سخت دل آزاری ی 
صورت میی ظاهر وا کلکتر کر لوگود سس خطاب کر که کمهتا هه : 


آد ره و سم کارسازی کو 
شیوة یماد نوازی کو 


کار احاللنساتنی. رم ات 


سسانت وا بات سم ات۱ 


۱- ماد یه هوئ ی که مان زبان اور بیان که معاملر میکس یکو 
خاطر می نه رح اور آپنر آپ کو عرفی اور نظیری کّ مثیل سمحیی لو 
میزبان اس که ان دعوون کو سجا سمچهی اور بر خود غلط مان کی 
دل دهی #گرین - 


۳۹ 
بات هی خم نبس هو جای » پهر خطاب هوتاه : 


به من این حشّم وس دریغ دریغ 
من چنان تال چنی دریغ دریغ! 


اعتراضات کا جواب دی هو غالب ده معترضین مه 
یول خطاب کیا _ه جیس وه فارسی کی سبادیات ی بالکل آکاه 
نه هون - اعتراضات کا جواب دی > بعد صرف اس اعتبار س که 
ور غالب کو سفیه نه کمی » شوخ چشم نه سمجهی » 
زشت خو تصور نه کریی » م حیا اور هرزهگو ک التاب عم سلقب 
نه کریی » رندانه اور باکانه گنتگو کا منزم نه گردانی» 
غالب کو ننگ دهلی نه سمجهی » اس د قتیل ک تعربف مبی کجه 
شعر بهی مه دیر هیی جنهی بدح کی عائر شدید قسم کی هجو 
ملیح کها جا سکتا هه - مثل: 


فیضی از صحبت قتیلم لیست 
رشک بر شمهرت قتیلم لیست 
مگر آنان کد پارسی دانند 
هم بریی قول و عمد و پیانند 
که زاهل زبان ند بود قتیل 
‌ ۰ ۰ ۰ ۹ 
حر گز از اعفپان نه بود قتیل 
لا جرم اعتاد را نه سزد 


کته اش استناد را نه سزد 


۱- مراد یه هوئی که غالب پر جو اعقراضات کیر گثر » وه بددیانتی 
اور کینه پروری پر سبنی تهر - یه اچهی‌سعذرت هو رهی ه- بیر دوسره 


مصرع مین اپنا جر بلند مقام بتایا ش» اس کا تو جواب هی تن - 


۳۰ 
ان اشعار ک بعد چن سس‌ظاهرهوتا که غالب اگرچه اصنهان 
کا مین لیکن اس کی زبان مستند هه » وه اسپر کی » صائب ک» عرفی 
ی» نظیری کی» سعدی کی » طالب ی » خاقانی ی اور ظهوری ی تعریف 
کرتا هم» اور پهر کهتا ه که احباب کو خوش کرد - لیم 
اور جنگ کو صلح مین بدلض >ک ليم میی قتیل کی تعریف کرتا هون 
(هر چند که وه اس کا سزا دار هی _ه) - 


قتیل ک تعریف میی جو شعر کم گر هی » ان کا نقل کرتا 
تم کار هه - ان اشعار می غالب 2 قتیل کو انوری اور 
خاقانی ع بژها دیا هه- یا تو یه صورت تهی که قتیل کسی طرح 
مستند هی نه تها يا پهر یه صورت هوئی که انوری اور خایانی 
اس > سامنر هاته بانده و کوژ هم حو گم - اب آپ خود انصاف 


فرباثیر که یه صلح هوئی یا اعلان جنگ - 
حالی ر غالب کا یه شعر اگرجه به اهر صحیح ترئیب 
سس لقل نی کیا لیکن برحال مطلب واضح ه : 
آنکه طر کرده ایی مواقف را 
حه شناسد قتیل و واقف راا 
مب اس بات ک اصوی حواب ده جک هون کد شالب ۳ 


قتیل کو جن اعتراضات کا هدف بنایا_ هم اور واقف کو جن الزابات 
کا ملزم تهپهرایا_ه » خود غالب کی ذات بهی انهی اعتراضات کا 





۱- یادکار : ۲۳ - تعچب کی بات .ه که هم متفرقات می صنحات 
۶ عه ۰ تک یه شعر نبیی ملا « البته احوال مين یه شعر درج .ه 
(صفحه ۲۰.۰) - ایسا معلوم هوتا ه که مسعود حسن رضوی عم سهو 
هوا _ه اور غالباً ید سپو کتابت ۵ ورنه وه تصریح کر دیت که مره 
نس مين یه مشهور شعر نهی ملتا - 


۳۱ 


.هدف بنتی هه - خالب ات بهی دعوعل هپس کر سکتا ند 
اس فارسی زبان سک اسرار رف ورموزی ک وسلسلر رب دو 2 
غارسی شناسان هندی نزاد پر اصولا ی تفوق حاصل .هم - 
هلر یه دیکه لینا 
جاعیی که کیا قتیل اور واتف رم و هوگر که غالس 
ان ک متعاق یه کمهد سک که ی آن کو جانتا بهی نمی » خاطر 
می بهی نهی لاتا - خواجه احمد فاروقی ی اس سلسل ‏ می جو 
0 


تفعیلی حث ی رش » وه هت مفید_ه 1 


.ملا عبدالصهد کا سئله بی | بهی طر " ثرتا هون » 


ا کرام الحق" کا بیان هه که قتیل کا خاندان بثال کا رهنر 
والا تها لیکن وه خود دهلی ین پیدا هوا » تارج ولادت ۲ء,, 
هحری ش - اس کو فرید آبادی بهی کمتر هی اور غالب .2 
فرید آبادی کمه کر بژی حقارت کا اظهار کیا _ه » لیکن اس کا 
۳ علاح که فرید آباد دهلی کا ایک له ۵ - نشتر عشق»» ک 
بیان ک مطابق ۲۳۳, جری بی ۳ " هوئی » لیکن صاحب 
*"شمع آتجمن»» .مب ره بتات ی - ای هندوستان ی خوب 
.سیر کی اور فارسی مس اجهی خاحصی ام مهم منجایی - معامله بندی 


.من اس ی مشمور غزل نظری ک تیم من ه : 


ما را بد غمزه کشت و قضا را ماه ۳۹ 
خود سو_ ها نه دید و حیا را ممانه ساخت 
دستش بدوش غر 2 از ره گرم 


مارا حو دید لغزش‌پا را منانه ساخت 


«- احوال : "ور تا ۲و - 
۲ فی الپند : ات 


۳۳ 
آبد برون خانه چود آواز ما شنید 
عمیدن *نوال" "کدارا " -ببانه<-ساخت 
خون قتیل _م سرو پارا به پاسه خویش 
بالید آل تکار و حنا را ان ساخت! 


نورالعین واقف اکرام که قول کمطابقی بغالر که ردنر 
وار تهم - آرژو یه کمتر دی که واتف شرفاه پنجاب مین عه 
.هم اس کا باپ یا جد انبال کا قاضی تها اور انباله مضافات لاهور 
مس ایک قصبه ه . واقف خان آرزو کا شا گرد _ه - شیخ‌ممد ا کرام 
*رسغان پاکت»» مس تارج وفات .,, هحری اور حاه ونات 
بهاول پور بتافی هه » سند پیش نمی کی - ارام که قول که 
مطابق وه چهپیس صفر ۰۲ ۲, هجری مین فوت هوا اور بثار ک 


میی سمجهتا هون که یه شعر (ق‌المند .ب) قتیل ک تام ادبی 
کناهون کا کفاره حين- اس زنین مين اور استادون 2 بهی معرک ک 
غزلیی کمی هی » مثلاً یه دو شعر جیر یاد هي » اگرچه معاوم نبی 
سر هن : 

زاهد نه داشت تاب جال پری رخا کنجم گرفت و یاد خدا را بهانه ساخت 
رنتم به مسیحد_ که به بینم جرال دوشت دستم به رخ کشید و دعا را هانه ساخت 
ا کرام _2 لکها ره که اس زمین می نظیری ی بهی غزل ه اور اس کا 
یه شعر نقل کیا د: 

مستانه می گذشت نظیری به کوه‌یار آنجا رسید و سستی پا را ببانه ساخت 
مجهی ید شعر نظبری ی غزلیات (مطبوعه مبارک علی) لاهور مس نی بلا» 
هو مکتااشی که اکرام صاحب ک سامتی نوی کا کوی اور نسینه عو» 
یون کسی سخن آشا اد ویت مه وید سا بهی بیس کد اس زمین .ی نغلیری 
ک غزل_ه- نظیری ک جو ایرانی ایذیشن شائم هوا ه» وه میری دسترس می 
نبی اس لیر به عقیق هس کبهه سکتا - 


و 
پاهر قبرستان موسوم به ۶ گنرد قاخی»» میی دفن هوا - اشعار سل نایت 
هوتا هد که کم از کم ۰ برس کی عمر پائی » تخمینه یه ه که 
بارهویی صدی هجری کی اوائل ی پیدا هوا هوک - مذهباً 
شیعه تها » اگرچه کسی حد تک تصوف کو بهی اس ک عقيد.ه 
دی دخل نها - دیوان سطالی سس معلوم هوتا هی که معموی 
استعداد کا مالک نها » سیر و سیاحعت بهت کی هه دکن بهی 
بهنجا ش اور زیارت بیت الله سس بهی مشرف هوا .هه » آزاد 
وضع اور درویش مزاج تها - اکرام الحق که پاس ایک قلمی 
نسخه موجود ۵ جو مرءب, هجری ک لکها هوا ه- ان کی 
انتقادی راد یه .هه که واقف کی شاعری کی بلزی خصوصیت 


۰ رت 0 
مضمون آافرینی ه " - 


حال هی ی پنحایی ادی اکیثرعی ۳ غلام ربانی عزیز کا 
ثرئیب دیا هوا !دیوان واتف» شانم کیا ه_ لام ربانی کی قول 
‌سطابق اس ه .ور هجری مطابق مرمع می وفات بای - 
ات اکش لاهوری بهی کمتر هی - ربانی ی اس دیوان کی 
ترتیب می "دیوان واتف» کا وه خطی سخه استعال کباه جو 
اس کی زندق مس مسب هو جکا نها - واتف د اس کی تعحیح 
بهی ک تهی اور تلف مقامات پر امضا بهی کیا تها" - 


واقتف ک یه دیوان بژی تقطیع ک همه صفحات کو عبط رش هب 
اس دیوان مس وه غزل موجود ه جو واقف کا شعری کارناه هه اور 
جس بزهنر ک بعد اس کی جلالت قدر یا صحمح انداژه کرد 
ميی مدد بلتی ه- ی یه غزل پوری نقل کرتا هون تا که 


۱- ق‌المند : ۲۳ تا دوب - 
۲- واتف: الف تا یا 


۳۳ 


اس ک اسلوب کلام ک اندازد هو جاه اور غزل می جو 
موذ کا تسلسل ه » اس بت بهی پژهنر والون کو آکاهی حاصل 
هو جات - اس غزل ی زبان » اس کا لمهجه » اس کا روزسه » اس کا 
محاوره اور اس مين ایک سیردی کی خاص کیفیت ظاهر کرتی .ه. 
که واقف کو فارسی زبان بر نه صرف قدرت حاصل تهی بلکه وه 
اس زبان ک رموز و اسرار سب کاملا آگاه تها اور خالب ک واقف 
کو حقارت سب مستغرد "کردینا سخت اانعاقی ی بات هش . 

هر غنحه بشکفت الا دل من ای وا دل من ای وا دل من 
نالد چو بلبل شبها دل من عاشق دل‌من شیدا دل من 
در کنچ هجراد جان داد آخر بم کس دل من تنها دل من 
ویرانه" عشق معمورة حسن نون دل من لیلا دل من, 
باسنگ طفلان يا رب جد سازد نازک دل من بینا دل من 
مقبول دیر و م‌دود کعبه کفر دل من ترسا دل من 


مه خود شداز غم_ر آب‌از درد آهن دل من خارا دل من 


ک) 


از ربط الفت دارد تپیدن ان جا دل او این جا د 
۹ دیده رازش افشا نه کردی زینساد نگشتی رسوا دل من 
گه می فثارد که می گزار 
درکو رد حوباد تا راعش افتاد غلطید در خود صد با دل من 


د یارب چه دارد غم با دل من 


رحمی نداری با یک سلان_ کفر دل من ترسا دل من 
گفتی ده دارد این گونه خوارت مزا دل من آقا دل 
دارد سر من دارد سر او پنهان دل او بیدا دل من 
واقف سرشکم رنگین بر آمد اس‌وز خول شد گویا دل من" 

می اس ذحیم دیوان سس مزید غزلی بهی نقل کر سکن 
هون لیکن بر کار س‌جهتا هون کد چس اسلوب کلام ک اظمهار اس 


۱- واقف : وب - 


۳۰ 


غزل مبی هوا ه » اس ک تائید مزید > لیر شمادتیی مسهیا کرود - 
واتف ک پوره دیوان میی زبان اور بیان پر عبور ک یهی کیفیت 
ملر ک اور غالب کی حقیقت ناشناسی واضح هوق 


غالب ده ابزر وجود معنوی ی بدافعت ک لیر جو 
خط دفاعی تیار کیا تها که می فارسی زبان > محقق هود اور 
اس زبان _ک رموز و اسرار کا راز دار هون » تلکتر مین اس خط 
کی شحست و رخت شروع هوی اور ایسا معلوم هوتا ه که 
غالب ذهنی طور پر اندر هی آندر سلکتا رها اور سوجتا رها که 
زبان دایی > میدان مين اس ی جو _م آبروئی هوئی_ه» اس ک تلاق 
5 اس کا سوقم اس بود سلا که چب وه *دستنبو»» > لکهر 
ی فارغ هوا تو خانه نشینی ک دنون مس مطالعم مب وقت 
گزاره لک - اس که پاس آن دنود صرف ""برهان قاطم»» تهی - 
(تالیف عحد حسین ثبریزی) - خود بولف دندوستان بی بیدا هوا 
نها اور بیش تر عمر د کن دی گزری تهی - غالب ی اس کتاب 
پر اعتراضات کیم اور اپنی کتاب کا نام ""قاطع پردان»» رکها - 
یه تصنیف .یر عیسوی سین مکمل هونی (مطابق م۱۲ 
هجری) - اس ی طباعت م۲ دجری می هونی ‏ اس 
کتاب ی اثاعت > ساته هی دندوستان ک عام فارسی دانود 
یه جو کلکش ی خالب کا وتف اور طرز عمل 
دیکه چکی تهر » هنکامه برپا کر دیا اور غالب کو نا دم زیست 
اس منکب بح جات نه ی اور ابوالکلام آزاد کا بیان 
هه دد ع ک هنکامی میی غالب قلعم س‌بالکل ه تعلق 
هی هوا - لیکن نه صرف قرائن اس بات ک وید دس کد 
اس بقز ایتا یکی تر وفت خاله نی من کارا بلکن. خارمی 


۱- الب : ۲۳ و۳۳ - 


۳۹ 
شبادتی بهی اسی حقیقت ی طرف اشاره کرق هبی ۱ - 
اس مس کونی شک نپس که «برهان قاطم»» اغلاط سس پاک 
بی لیکن لغت ک متعلق دعوعل کیا حا سکتا _ه نه وه 
اغلاط سس پاک ه ؟ 
میره سامت ول کشور کا نسخه هه (بار سوم)» یه ۱۰ 

صفحات کو محیط ه » بّی تقطیع _ه» هر صفحی پر دو کالم هبن - 
اندازه کیا جا سکتا ه که اس بيی کات کس کمرت ب درج 
هون - برهان قاطع کی اهمیت ک اندازه اسی س (کایا جا سکتا ه که 
جب ايران والود _د ایک سفصل اور قعقیقی فارسی فرهنگ کی اشاعت 
ی ضرورت محسوس کی تو انهود _ ""برحان قاطع»» کو «تن قرار دیا - 
یه لغت مد بعین ک اهنیا حه شائع و حی ه اور اس پر 
علی | کر ده خدا » ابراهم پور داوّد » علی اصغر حکمت اور 
سعید نفسی > مقدیات شامل هن - ابرادم پور داد 2 بتایا ه 
که *#دساتیر» جو لغت ک ایک جعلی کتاب _هء» فارسی زبان پر لعنت 
ی طرح سلط هوگتی اور اس کر تلف کات تلف لغات مبی 
شامل هوگر - برهان میی بهی یه محعول کلات ملتر هس لیکن 
یاد ره که غالب بهی اس بات سب آکه ی که «دساتر» ایک 
محعول فرهنگ هم اور اس سب استشماد کرنا بالکل غلط هه - اسی طارح 
علابه علی اک هم بتایا .ه که فارسی ک مشم‌ور لغت 
فرهنگ شعوری مين بهی هر قسم > اغلاط ملتم هبی - خود برهان قاطع 
و متعلق علی اصغر حکمت د بژی تفصیل سس بتایا ه که برهان قاطع 
ب کیا خوبیان هی اور تسام کیا هه که اس بیس نتاص 
موحود هی اور ساته هی یه بهی کما ه که یه نقاثص تام پرانی لغات 





ِ- نقش آزاد . ۲۳۹۹ تا ۳۰۳ لیکن دیکهیر احوال » یاد کار غالب » 
غالب نامه » نقد غالب اور نادرات - 


۲۵ 


مس بوحود هی - آخْر مس لکیا ره کد برهان تاطع پر اثر اور 
تام کی آعتیا زرد مایت مفید معلومات رکهتی ه اور ایک بلند 
۳ 


غالب 2 "برهان قاطع» پر جو اعتراضات کیم هی ان ک متعاق 
مد بعین 5 فبصله یه ه کد بعض بعابلات ی غالب سحا _ه» 
بعض اعترانبات غلط هس اور هت رس مواقم یس دس 4 غالب 


نراع لفلی کو مدار اختلاف بنا لیا _ه - 

ایرانی مصنفود ک یه آرا پژهز ک بعد کوئی شبه نهین رهتا 
که برهان قاطع ایک نبایت مستند لغت هه اور اگر غالب 2 اس 
بيی کچ غلطیان تکال بهی دین تو کوفی حشر برپا نمی هوگیا 
که هر لغت مس غلطیان بوحود هونی دس حیسا 9 مس خود 
فرهنگ غالب کی بعض غلطیان پیش کرون 5" - 

"فرهنگ انجمن آراست ناصری» حو ایرانی الفاظ ی ایک سستند 
لغت ه» غالب ک بعض اعتراضات کو صحیح تسایم (رتی .هه لیکن 
| کثر "برعان قا طع کی تائید هی ک هلو مصنف ک ریر س کلتا ۵ - 

الب 51 علمی اور حقیق قا بلیت اور "برهان قاطع» قص 113 
متعاق تفصیلی معلوسات کا تذ کره قاضی عبدالودود _د اس انداز می 
کیا هش که اب ید معابله تیقن ی حدود .یی جا پنجا هه که 
غالب ی تحقیق و تدقیق نهایت ناقص تهی ۲ - 

اس بیان سس ید مقصود نهی که غالب کو نارسی زبان که مزاج 
آکادی مبیی يا وه فارسی ی شعری ردایات سس مه خمر هه » صرف 


ا- برهان ۰ مقالات پور داژد » علی اکبر ده خدا » علی اصفر حکمت 
سعید نفسی » ممد معین» بالخصوص صفحه م۱۱ 


۲- نقد : وم تا جمه - 


۳۸ 


یه کپنا مطاوب ه که لسانی قیقات بی غالب کا کونی مقام 
وتتوات ایک ول کر واشم.هوی., که اگرنچه اس با 
ذخرءة الفاظ هت محدود مهس لیکن حنْ کات ۳7 وه هیک چهحانتا ۵ 
انهی اس طرح پپچانتا هم جس طرح پپچاننر کا حق هوتا ه » 
لیکن اپهی اس بات ی گره کشائی کا وقت نمی آیا - 


جیسا که هل کما گیا_ه » غالب کو نه صرف اپنی فارسی دانی 
پر ناز تها بلکه اس بات پر بهی غرور تها که وه لسانی اعتبار 
عم فارسی کاات که رگ و ريشه سس واتف هم - جب برهان قاطع اور 
اور قاطع برهان کا سلسثه اپنی عنکامه آرایی کر عروح پر پهنعا 
تو غالب ده آخر کار فیصله کیا که عدالت > ذریم اپنی علمیت 
اور فضیلت جمپور پر ژابت کره - یه فیصله کس قدر غلط نها » 
مقدم > انجام _2 ثابت کر دیا - مشرق می یه دستور ه که 
جس شخص کو فوجداری مقدم می ماخوذ کیا جاتا ه» عموداً 
هم دردی اسی > ساته هوتی هه اور گواهان استغائه کو به سمولت 
قانوی اصطلاح ی بثهایا جا سکتا ه - غالب ‏ ومع 
مين مولوی امین الدین مصنف "قاطع قاطع» پر ازاله" حیثیت عرنی کی 
نالش کرد کا فیصله کیا که اس تصنیف می کثرت سم فحش 
اور ناشادسته الفاط تهی غالب هم استغاث می فحش کلات اور 
اشارات ی نشان دمم بی کی اور مدعاعلیه _ رد "قاطع قاطع » کی آزکین ذحنیف 
تسلم کر 2 هوه جرم ک ارتکاب عه انکار کیا - جتر فحش 
اشارات تهی » آن ک نهایت رکیک اور بیموده تاویل ی - اس ک 
باوجود غالب > خلاف پژه لکهی آدمی به حیثیت گواد پیش هو د 
اور انهون در امین‌الدین ی تاویلات رکیک ی تانید ی جب 
الب پر یه بات واذح هوئی که اگر مقدبه جاری رها تو غالبا 
فیصله آن ک خلاف هوگا» » علم اور فضیلت کی دها ک ت وکیا بیثهر کی » 


۳۹ 


مزید ه آبرونی هوق » تو غالب 2 آخر ر کر ۲۲ مارچ مرجمربع 
کو اپز و کیل عزیزالدین که ذریم عرضی دی که جه ی اور 
مولوی امن الدین سس رسای تمهر 2 سمحهوتا کرا دیا هر » با هم 
رضامند ی هوگنی ره » بقدیه داخل دفتر کیا جاه - چنازجه 
اوبرین صاحب بادر ی عدالت بر مقدمه خارح هوا اور کاغذات 
داخل دفتر هو ه - 


عمر کی اس م‌حلر پر جب غالب کا خیال نها که اب 
لوگ نه صرف اس کر بقام سخن سرائی بت آگه هبی اور اس کی 
فضیلت علمی پر پر مطلع هی بلکه اس ک رئیسانه آبرو کبهی محافظ هس » 
اس سقدمم کا هی هونا قیاست هوکیا - اس طبعاً سخت رنج گزرا 
هوک که مر طرح اس کی م آبروئی ک گثی اور اس ک تضحیک کا 
سابان بهم پپنجایا گیا - قیاس چاهتا هش که اس کی ونات جو اس 
قضیی ک ایک سال بعد واقع دو جاق _ه» کسی حد تک اس ذهنی 
کوفت "لو بهی اس حادثر میی دخل هوک جو اس آنهانا ۳ 1 
حا سکتی هی ۲ - 


مقدیى کی تفصیلات اب "احوال غالب» سس دیکهی 


هریزد یا عبدالصمد ی داستان 





ی ده ما تها که جوم ذانی طور پر اس بات ک یتین 
ه که هرمزد یا عبدالصمد ایک وجود فرفی هه اور غالب 2 
مصلحتاً اس ک تخلیق کی هم اس سلسلر ميی جو کچه قاضی 
عبدالودود ی لکع دیا ه » اس پر اخافه ناعکن ۵ » اسی لیر مین 
انقی > بیانات کی نهایت ختصر تلخیص پیش کرتا دود ۲ - حماد 


۱- احوال » مضمون دا کی مولوی عبدالحق : و۳, تا رءعر- 
۳ احوال * ۲۳ تا مب - علی گرم بیگزین » غالب کا ایک فرضی 





۳۰ 


بی 2 قاضی صاحب ک تلخیص ک سلسلی میی خود کسی راد کا 
اظهار کرنا. چاها هه 4 وهاد بتن ی مجاه حاشیی عم کام لیا ره 

قاضی صاحب > دلائل که هرمزد یا ملاعبدالصمد وجود خارجی 
ی رکهتا تها اور غالب ک ذهنی تخلیق تها » ان تین بنیادون 
پر استوار هی : 

() غالب. ک‌سوا قطعاً کوی شخص اس بات کا مدعی نین 
"که نی _د هربزد" یا عبدالصمد کو دیکها ه یا 0 سب باتی ی 
هس - جو شخص بهی عبدالصمد کا ذکر کرتا _ه » غالب یک 
حوال .س [درتاا هد 


03 حود غالب ی د پیانات عببدالصمد ک ساسار مص متضاد هی - 
"کبهی نو وه کمتا هو لد اس ذحخص بل مس فارسی زبان کر 
ْ سرار و رموز س آ یه کا اور ابهی کم فا ره ود هم حدا ک سواً 
اور کسی فوض تلمد حاصل ی هوا - 


)۳ حای > پیانات عبدالصمد اک ساسلر مین میم دی - 
ژیاده سس زیاده یه کما جاسکنا ی که حالی _ر غالب ک متضاد 
پیانات بسی مطابتت پیدا ۲ درتشساسن کوشش 1 تهی جس ببن وه 
نا کامیاب ر هش 


قاضی صاحب کا خیال _ه کد غالب سه عیدانصمد کی قلیق 
اس لیم ضروری سمجهی ۳ قاطع برهانل ی شریر ک وقت عام 
لوگون 51 صرج مخالفت ک علم تها ‏ وه اهنا تها کد 
م استادا نه کملارد اور اپز دعوود > اثبات سک لیر ایک 
أ یه وا دی اک اما را لِ جو ایرانی نژاد هو اور جس کا فربوده 
فارسی دانان هندی لزاد > لیر سند هو 


۳1 


بالک رام ه قافی صاحب ک اس موقف کو صحیح 
تسلم نهیی کیا لیکن ان کر دلائل جن کا خلاصه خود قافی صاحب 
ی احوال بی درج کر دیا ه» نه صرف یه که قاطم نبین هی 
بلکه اتز کم زور هس که غوراور تعمق > بغیر ان ی تردند 
کي جا سکتی هه - 


حالی کمتعاق قانی صاحب کا یه بیان بالکل درست .شه 
که اس در مزا غالب ک متضاد بیانات کی مطابتت مین ته وکر 
کهائی اورغالباً اس لغزش کی وجه حالی کی غالب سس وه عقیدت 


تهی حو شیفتگی اور فرینتگی کی حد تک پهنجی هوئی تهی - 


حالی کمتا ه : «کبهی کبهی مزا ی زبال عه یه بهی 

سنا گیا هه که عجه کو مدا 2 فیض ک سوا کسی سس تلمذ من ه 
اور عبدالاحمد عض ایک فرخی نام شه - حول که جه ئو لوگ 
سم استاد کمتش تهی » ان ا بنه بند کرت کو مس د ایک 
فرضی استاه گهر لیا _ه-»» گر اس دس شک مرس 49 عبدالصمد 
ی الواقع ایک پازسی نژاد آدمی تها اور س‌زا ند اس سح 
کم و پیش فار-ی زبانل سیکهی نهی - ناه مس زا م حا ك 
اس ک تلمذ پر اپنی حریرون مین فذر کیا شش اور اس کو 
به‌لفظ تیسار جو پاسیول ک هال ثهایت تعظم کا لفظ _عم» یاد کی ش- 
لیکن حیسا لد مس زا اپنی بعض مریرود مخت تعرج ی ۵ » مس زا 
ک چوده برس ک عمر تهی جب عبدالصمد ان > سکان پر وارد 
هوا ه اور کل دو برس اس ی ومال قیام کیا - پس جب ید 
خیال کیا جاتا ه که س‌زا کو کس عمر ميی اس ی صحبت میسر 
ب- احوال : م۲ تا عوم - مالک رام کر اعتراضات کا جواب 

استدراک (ره ۲) سس شروع هوتا ی 


۳۲ 


آئی اور قدر قلیل بدت اس 3 صحبت سب گزری تو عبدالعمد 
اور اس ی تعلم کا عدم و وحود برابر هو جاتا_ش - 


اس ليم م‌زا کا یه کهنا کچه غلط ی ه که جه کو 
مبدا 2 فیض ک سوا کسی سس وه یی رف -- آیکه تسوا بت 
مدا فیاضش سس مستفید وه کا مضدون مایت عمدی سر باندها هر 
اور وه شعر یه ۵ : 
آزچه در تا فیاض بود آن من ست 
گل‌جدا نا شده از شاخ بدامان من ست 


ایک اور متام پر اس سب بهی زیاده عمده طریتر عه یه مطاب 
ادا کیا _ه » وه کمتر هن : 
به اخذ فیض ز ببدا فروزم از اسلاف 
که بوده ام قدره دیر تر دراد درکاه 
نلمهور من جهال دو هزارو بست ودویست 


ظم‌ور خسرو و سعد ی به‌شش صد و پنجاه 


بلا عبدالصمد علاوه نارسی زبان کی جو اس کی سادری زبان 
اور اس کی قوم ی مذهبی زبان تهی » عربی زبان کا بهی جیسا که 
مزا ت لکها _شمء بهت بژ! فاضل تها - اگرجه مزا کو اس کی 
صحبت بهت کم میسر آثی مگر م‌زا جیس جوهر قابل کو صغرسن 
می ایس شفیق » کاسل اورجامع اللسانین استاد ک سل جانا ان 
نوادر اتفاقات می ب تها جو بهت کم واقع مت هی اگرة 
مرژا کو اس سس زیاده مستفید هوه ک سوقع مس مللا بگر اس و 


کلم بت کم وه ملکه ضرور س‌زا مین پیدا 
کر دیا تها جس کی نسبت کپا گیا ه کد گر حاصل شود خوانده 


۳۳ 


و نا خوانده برابر است » و اگر حاصل نشود هم خوانده و ناخوانده 
برابر -»» معلوم هوتا هه که مزا کی حسن تابلیت اور 
حسن استعداد ت ملاءبدالصمد کر دل پر گرا نقش بلها دیا تها 
که اد به جر جات > بعد بهی وه مدت تک مزا کو هی 
بهولا - نواب مصطفیل خاده م‌حوم کمتم تهم که ملا ک ایک 
خط بي جواس 2 مزا کو کسی دوسره ملک عه بهیجا تها » 
یه فقره لکها تها : "ام عزیز ! چه کسی که بایی همه آزادی ها 
که که بخاطر می گذری-»» اس معلوم هوتا ه که جو کچه 
دو برس ک قلیل عرص مين وه مزا کو سکها سکنا تهاء اس 
بی هرگز مضائقه نه کیا هوک اور جیسا که "قاطم برهان»» اور 
*درفش کاویانی»» 2 دیکهنض .سس ظاهر هوتا _ه» اس ده ام فارسی 
زبان ک سقدم اصول اور گه اور پارسیون ک مذهبی خیالات اور 
اسرار جن کو فارسی زبان ک سب‌جهنی ميی بت بژا دخل_ه اور پارسی 
و سنسکرت کا بتحدالاصل هونا اور اسی قسم کی اور ضروری باتی 
مزا که دل مین بوجه اوفیل! ته نشین کر دی تهی" - 


مارسه انشا پردا زون مص حالی سی زیاده عخاص » دیانت‌دار 
اور باضمسر شخص سلنا دشوار ه ‏ اس ت‌ جو کجه لکها ره » اس 
مس تذ پذب 6 انتشار 6 سم ربطی اور استخراج نتاع بی غلطیان 
اس قدر هی که حالی ی وضع احتیاط ک پیش نظر یهی کمنا پژتا ه 
که بیان حقیقت مس ک کود ی ایسی جیز سدراه تهی جو حای 4 لیر 
گتهی بن گثی که کسی طرح سلجهتی هی نه تهی- ظاهر 5 
که یه چیز عتیدت تهی اور یه عتیدت هی که کرشمر هی که 
حالی ‏ جو کجه لکها ه» اس کا به کال دیانت خلاصه پیش 

۱ اولول ؟ 


- یادگار: م, تا هو - 





۳ 
"کیا:جا2,تو اس ی صورت"یه هوک : 
(الت) عیّدالصمد نهایت عالم اور "فاضل استاد تها - اس _د 
فازسی زبان که ام اسرارو رموز اور پارسیود ک‌سذهبی خیالات و 
اقار مزا ذهن نشن کر دیر تهر - 


(ب) غالب عبدالصمد بت چوده برس کی عبر مین لا هم اور 
1 استاد اجل _ر غالب > پاس صرف دو سال قیام کیا ۰ 
اس لیم عبدالصمد اور اس کی تعایم کا عدم و وجود: برابر هو جاتا ۵ 

م‌اد یه _ه که عبدالصمد _2 غالب کو فارسی زبان > تام 
اسرار و رموز سم آگه بهی کر دیا لیکن بالکل آگاه بهی نهین کیا - 
مزا کو فارسی پر قدرت تام بهی حاصل هو گثی لیکن اس 
زبان > متعلق غالب کو عبدالصمد سس کجه معلومات بهی حاصل 
نه هو سکس - 


بات صرف بپی خن مین هو جانی » حالی صراحت مب کمنا _ه 
که غالب ک بیانات ک مطابق غالب 2 ایک فرضی استاد 
گهل لیا جن کا نام عبدالصمد ‏ رکها ه- لیکن غالب ک 
زا اییان اٌ باونجود:"اس.میی کوئی شک نهی که عبدالصما 
فی‌الواقم ایک آدمی تها - اب غور فرمائیم حالی کیا م۹ رها _ش - 
الب تو تصرج کر رها .ه که ب ی ایک کردار لیق 
کیان ه - کوثی خارجی شهاذت اس کردار کر وجود ک اثبات 
هی کرق لیکن حالی کا پهر بهی یه دعوعل ه که اس مس کوئی 
شک بپی که عبدالصمد فی الواقع ایک پارسی نژاد آدمی تها - 


جهان تک غالب ک دعوون کا تعلق هه توان که متعلق 
صرف اتنا کپه دینا کافی _ه که جپان دو بیانات جو به صراحت و 


۳ 


بهء وضاجت ایک دوسرنه ,ی خد: هون ۶ ایک شخص م منسوب کیر 
جائی ک تو یه نتیجه حتماً نکر کا که ایک ییان" غلط هی عام 
لوگ جس جرم کو حلف دروخی ؟ کت هس (حلف انها -5 ر "عدالت.مجاز 
میی یه سمجه کر جهویی شهادت دینا که شمهادت جهول ها 
یا اس بات پر یتین رکه ک کد میی جهوئی بات کمه رها هون ؛ 
غدالت ميی کوئی بات کمن جو و چاه سچ هی کیود نه هو) 
اس بی فرد قرار داد جرم صرج متضاد اور متنافض بیانات ک 
متعلق یود م‌ تب ک جای هم که عم م2 یعنی .ملزم .د ,دو 
بیانات دم حو ایک دوسره کی ضد هی » تو ظاهر _ه که ایک 
بیان جهوئثا ف- ایسی صورت مین استاژ ک لیم یه ضروری نهی 
کد وه کسی ایک بیان کو غلط ثابت کره » صرح متضاد 
بیانات میی ‏ کسی بیان کو جهوثا سمجه کر عدالت ملزم کو 
سزا ده سکتی ه- اگر صورت ارتکاب جرم ک نه هو اور بحث اس 
بات پر هو که جس شخص .2 مر متضاد بیانات ده هن » 
اس ی شمادت سوي رتبه دیا جاه ؟ ثو طبعاً عدالت کا فیصله 
یه هوتا _ه که ایس شیخص 0 بیان پر اعتاد خی کیا 
جا بکتا - حالی ک جوش عقیدت سب قطع نظر کر لیجیم » غالب 
پاس تو کوئی جواز حی نبی که وه کذب صریج کا س‌تکب هو 
مالک رام صاحب 2 غالب کی مدافعت بیی اگرچه ببت زور لگیا ه 
لیکن بات اس سب آ #س بژهی که مزید ققیقات ک عدم بوجودی 
می‌یمی سمجها جات کا که عبدالصمد ایک وجود فرضی‌تها - 
اس سلسل بیی_ غالب > بیانات سس قطم نظر کر لیا جاد کا 
اور دوسری خارجی شمهاد تون پر اعتاد کرنا بل ه ک5.- حیسا که 
بین پپل کهه چکا هون اورقافی عبدالودود ژابت کر چک دس » 


عبدالصعد 39 بوجود ق الخارج دود 1 کولی مستند دلیل اس 


۳۹ 


وقت تک هاری دسترس مين نی .هم اور جتنر خارجی قریز موجود هی 
وه سب نه تو حالی کی مطابقت کی کوذش ک تائید کرت هی » نه یه 
ظاهر کر هی که الب کا کون سا بیان سچا هم ایسی صورت 
میی غالب > دونون متناقض بیانات کو غلط تسلم کرنا بژٍه 5 


غالب 2 بلا عبدالصمد > حوالل عم یه دعوعل کیا هم که 
فارسی می دو حرف متحدالمخرجح بلکه قریب‌المخرج موجود هن - 
سس هه ث و ص نی +ت .هط تین » الف هه ع نی » غ همق هی » 
زره ض اور ظ نهیی- اس صورت مبی یه کیود کر روا رکها جا سکتا 
هی کد دو حرف متحدالمخرج ذ اور ز فارسی می موحود هون | ,» 


)۳( 
پنشن ک سلسل مين اس 2 ج وکوشش ک ه» اس سم معلوم 


هوتا هه که وه لوگود کی عام روش سم آکاه تها » یعنی ‏ یه 
که رسوخ اور وجاهت خاندانی بٍی چیز هه لیکن اس ع 





۱ احوال ۰ 2-۳۳۹ واضح روکد فارسی می ذال اور دالک مسئله هت 
پیچیده هه اور حض عبدالصمد ک حوال سم حل نهین هو سکتا - اس سلسلر 
می بهت معر کی که مقالی لکهر گثر هبی - دال اور ذال کر محل استعال 
متعلق محقق طوسی ک یه رباعی مشهور ه : 
آنانکه به پارسی سخن می رانند در معرض دال ذال را بنشانند 
ما قبل وه ارساکن جز "واه بود دال است وگرنه ذال معجم خوانند 
"واه عم مراد حروف علت کا مجموعه هه (یعنی واژ » الف اور یای) » اگر 
دال سس هل کا حرف ساکن ه تو دال ذال پژها حا ده کا بشرطیکه 
حروف علت می به کوئی حرف ما قبل موحود نه هو - بثلاً استاد » دال 
عم پهل حرف علت ه تو دال ی بجاه ذال پژها جاه کا- (جم 
اساتذه) اسی طرح لوذ که حرف عات ماتبل موجود _ه- کتابت می یه 
طریقه " دیر تک ملحوظ رها اور مسودات ميی اب بهی نظر آتا ه - 


۳۶ 


ساته دولت دنیوی بهی هوی جاهیر - فارسی ی مشهور هو 
کد علم زر و دولت ک بغیر ذلیل و خوار هوتا _ه - مه شک 
غالب کو سخن طرازی کا مقام سحر سازی کی حد تک 
میسر هوا تها صرف یه هی نهیی که اس که کلام مین ایجاز تها 
بلکه یون کشا جاهیر که اس کر لام کا بیشتر حصه سراسر 
اعجاز تها - اس ک باوجود اس ک فن کاری کی جو قدر کی گثی 
اور اس کی خاندانی وجاهت کو بار بار جو هلک ضربی پپنچی » 
انهی برداشت کرنا اور پور زندی سس سمجهوتا کرنا غالب هی 
کا حعبه تها - بی اس بات ی تفعیل آ جل کر بیان کرتا هون 
که غالب 2 ان ذهنی صدیات سب کس طرح سمجهوتا کیا حو 
برابر عذاب کی صورت ی اس پر نازل هوة ره لیکن اس م‌حلر 
پر صرف یه کمنا جاهتا هون که اپنی خاندانی وجاهت ک استحکام 
ک لبم » اپنی آبرو کی تحفظ که لیر » علم و فضل مين اپنی 
دهاک بلهاد ک لیر» سخن طرازی مس اپنا لوها نوات -ک ليم 
اس _دٌ جتنی کوششی کی » آن مص نظر بظاهر اس نه صرف 
ناکام یابی هوئی بلکه خاندانی وجاهت تو سستحکم هو کی 
اد عملاً غارت هی هو کر ره گثی - ا گرجه عمر ک آخری حصی 
میس حب لال قلی سب اس کا تعاق تام هوا » اس خطابات 
عطا کیم گثم تهر اور اس کی نارسی دانی اور عام و فضل کا 
قولاً و فعلا اعتراف کیا گیا تها لیکن غالب حانتا تها که 
معاشره ی صورت کحه ایسی _ش که رئیس جب تک خاندانی وجاهت 
ک ساته ریسانه تهائه بهی نه رکهتا هوء اس ک بت سر 
کالات محجوب و مستور رهتر هس - پپا تما جا جک ه که اس .۵ 
تلف بادشاهود اور اکّبر ی مدح مین قصیده کر - بهال تک 
که مطلب براری کر لیم معمولی انگریز حامود کو بهی 





۳۸ 


1 


اسب س دردناک واقعه جس ده دهی مين غالب ی 
خاندانی وجاهت کو صذه پپنچایا اور جو اس کی عام م آبروئی کا 
باعث پنا » انگریز حا کم فریزر کا قتل _ه- یه داستان اگرچه دراز اور 
دل حسپ ‏ ه لیکن «قدبه اس کی تفصیل کا متحمل نهی هو سکتا 
اس لیم بغایت اجال بیان کرتا هون - پهلر مد ا کرام کر لفتلون 
نی یه سن لیجیی که غالب کی خاندانی آن بان کا کیا عالم نها » 
پهر یه دیکهی که خاندان لوهارو اور فریزر کی تعلقات کی کیا 
صورت پیدا عوئی اور آخر مبی ملاحظه فرسام که اس ساسل می 
غالب ک. 2 آبروئی کی مود کس طرح هو - 


۲ تشالب 1 حاندان توجاهتت» وئیننانه آن بان » عالن نسبی اوز 
ناژ و نعم ک پرورش کا ذ کر کرت هو محمد اکرام لکهتی هن : 


9 وت نک بیشتر زبانه. دهل ميی گرا لیکن یه عجیب 
اتفاق ه که نه صرف ان ک فن تعمیر کا بهترین عونه اکبر آباد 
می .ه بلکه ان ک سب سس بوه شاعر اور آن ک تهذیب و مدن 
> بهترین ترجان کا مولد بهی وهی بلده" حسن و شعر _ه - مزا 
اسد اه خان خود تری نسل مه تهم اور ان که دادا آن که پهلی 


۱- ابوالفضل طاهر بن محمد » ظمیر فاریایی (نواح باخ) » ونات روه 
.هچری - شفق : ۰۱۸۰ ۱و - یه وهی مشهور شاعر _ه جس دب قزل ارسلان 
ی تءریف می یه مشمور شعر کها ه : 

۰ نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پا تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان دهد 
اسی شاعر 2 نظامی کو ثروت ه بهره یاب هو هو 2 دیک هکر مشهور 
قصیده کهاه : . مراز دست هنر هام خویشتن فریاد 


۳۹ 


بزرگ تهر . جنهود -2 :مزا ک پیدانش مس فقط ماس "سائه سال 
پل سمرقند جهوژ کر هندوستان کو اپنا وطن بنایا . . 
غالب 1 که ننهیال اق*ششت همباری واقفیت هت دود" 
لیکن جو خط انهون در منشی شیو نراان کو لکها _ه» اس سب 
پتا چلتا ه که ان کا نتهیال آگره > متاز ترین گهرانود ميی س 
تها اور وهال انهیی هر طرح کا عیش و آرام اور هر طرح ک آزادی 
میدر تهی - ایسی آزادی کا اثر ایک نوجوان امپر زاده پر جس -ک سر 
سب باپ کا سایه اثه گیا هو » جو هو سکتا ه وهی غالب پر هوا - 
نواب اعظم اادوله اپز ت ذ کر ی اکهتر هی : 
*اسد انته خان » س‌زا نوشه » از سمرقند مولدش » 
حوان تابل و یارباش و دردمند » هميشه 
خوش معاشی بسر برده ۰۰ ۰ در خاطر متمکن 
غم ها_ 2 عشق از » تربیت یافتد" غم کدة نیا ز-»» 
غالسب .ت ابقر خطون ی اس رنگین زبات کی طرف کثی 
جکه اشاره کیا ه - ان ک ایک ابتدائی فارسی قصیده کی تشبیب ش: 
آن بلبلم که در چمنستاد بشا خسار 
بود آشیان دن شکن طره" هار 
هر غنچه از دمم بفخا_د شگفتگی 
فیض سیم و جلوه" کل داشت پیش کار 
هر جلوه را ز من بتقاضات دلبری 
از غنجه بود حمل نازه به ره‌گزار 
۳۳ از بلا د حفا بیشه تا ددان 
فهپرست روز ناید" آندوه انتظار 
همواره ذوق مستی و لمو و سرود و شعر 
پیوسته شعر و شاهد و شمع و م‌ وقار 


۳۰ 


لیکن اس آزادی اور مطلق العنانی > باوجود مزا ک تعلم 
سس ده پروائی نمی برتی گثی - مزا ک والده خود پژهنا لکهنا 
جانتی تهی اور قرین قیاس .هه که انهوه ه مزا ی تعلم ک 
خاص خیال رکها هوکا - معاصرانه تذ کرود سس بهی اس خیال ی 
تائید هوتقی _ه - مزا که ایک استاد نظر ا کبس آبادی تهی! . 

مزا ابهی تبره برس که تهم که بر محمد کظم بم قرار جو 
وی عمهد شاه دهلی ظفر ک استاد تهر» ایک سفارت پر الفنستن صاحب 
> ساته سنده گم اور ان ی جکه ذوق وی عمهد که استاد 
مقرر هو ه - اس وقت وی عمد > استاد کا مشاهره چار سو 
روم ماهوار تها لیکن ولی عهد ی تخت نشینی 2 وقت اس 
کا استاد شاه هو جانا قدری امس تها اس لیم اس تقرر سس مزا کا 
راسته بند هو گیا - جب هم یه واقعات دهیان بیی رکهتر هی 
تو یه سمجهنا بهی مشکل نس معلوم هوتا هه که ذوق کی 
زندی می غالب کا استاد شاه نه هونا بهادرشاه ی بد ذوق ی 
وچه سس نه تها بلکه اتفاق حوادث ک نتیحه تها - 


(- اکرام صاحب کا یه بیان که غالب نظیر اکبر آبادی کا شاگرد 
تهاء به ظن غالب * گلستان _م خزال»* پر مبنی هه (۱ء۱) - آسی بهی یه 
کم هی که غالب نظیر اک آبادی کا شاگرد تها اورساته هی یه 
کمهتر هی که * پروفیسر شاهباز _2 تلمذ غالب کمتعلق متضاد بیانات جحم 


ودک آخری واه یه دی .هر که غالس کو آگریص کر تناز ملاژن 
من ۰ دونون ی ارف رجوع کرنا پژا (یعنی خلیفه بعظم اور بیان 


نظیر | کبر آبادی » دیکهی نظیر ب تا ء )- اس ک‌مقابلر میس قاضی عبدالودود 
سوانح عمری مه نظیر تالیف پروفیسر شاهباز که حوالل سس لکهتر دين که 
صحیح اس تو یه _ه که مزا 2 نه تو فارس ی کلام دس یکو د کهلایا نه 
ازدفی نت . عبدالصمد ‏ .... . کا وحود ذهن می نها ء خارج بسن نه تما 
(احوال :,ه۲) - اس سم یه بهی ظاهر هوگیا که غالب 2 شاهباز ک‌قول 
ک مطابق نظی رکو بهی اپنا کلام نبی دکهایا » مبری را 2 آ گ آنی .ه- 


۳ 


غالب > ليم اس سال کا آور بهی زیاده اهم واقعه مزا 
اللبی خش معروف ی صاحب زادی ام‌اژ بیگم عم شادی تهی - 
مزا ی کثی فریرود سس بالخصوص اس دردناک ضراوز رسد و 
انهون 2 ۲۰ برس کی عمر س هر لکها » یه نتیحه اخذ کززا 
بهت مشکل نه ی که وه شادی کو دام سخت » هی سجهتر ره 
اور «*ا 2 سس پهل»» گرفتار هو جانا انهی بهت ناگوار تها - لیکن 
اس مبی_ کوئی شک نهس که مزا ک لیر یه شادی هزار آسانیود 
کا موجب هوئی - 

غالب که خسر مزا اللهی بخش معروف جن که متعلق آزاد 
««آب حیات»» مین کثی صفح لکهم هی » ذوق ک شاگرد تور 
اور نهایت پاکیزه اور موثر شعر کمتر تهم - فخرالدوله نواب 
اجمد خش جنهون ی لاردٌ لیک ک فتوحات می نام پیدا کیا نها » 
مزا اللبی خش که بهائی تهر - نواب اور نواب کی اولاد 
سم غالب ک تعلقات کا ذکر بعد می آٌ گا لیکن مزا که 
سبرال پر سرسری نظر ذالز سه هی یه امس واذح هو جاتاه که 
ان ی شادی ایس گهران ميی هوئی تهی جو نه صرف جاه و روت 
کی لحاظ س متاز اور رو به ترق تها باکه شعر و شاعری سه بهی 
گپرا لاو رکهتا تها " - 

ان دنون سرکار انگریزی عه مزا غالب ک خاندان کو جو 
جاگر عطا هوق تهی » اس ک رقم کا ادا کرنا نواب احمد بخش 
والی" لوهارو که ذس وال دیا گیا - غالب کا دعوعل تها که 
پشن کی رقم دس هزار روم سال .هه » نواب فقط تین هزار 
تسلیم کرد تهم جس می مس زا حصه ساژره سات سو روم بنتا تها - 


ی سل سک نشترر تواب: انیین گی. بعررف: ی توانب 





ب- غالب امه ۰ب تا + 





۳۳ 


ااجمد اخشن ع" بهائی" تهر » افوت هو گم - اس وقت مزا کی عمر 
,انتینش نیس سال ی تهی اور آمام عمز عیشن و عشرت ک عادی ره 
کی بعد اب عیشن و مسرت ک سر حشمه شک هوتا نظر انا تها - 
اس ع علاوه جن لوگون ر ابتدائی توقعات ک بنا پر قرضم 
دنه تهر » وه اب متصر پنثن دیکه کر تقاض کر رش تهر - اور 
بمب ست با صدمه اس بوقع پر یه هوا "که اس کا چهوئا بهائی 
مس زا یوسفت دیوانه هودگیابا - 
مهر؟ ک قول ک مطابق اب غالب 2 جون ‏ ۶۱۸۲ مجی کوش 
شروع ی که اگر نواب سب سمجهوتا نهی هو سکتا تو سرکار 
انگریزی کا سهارا لیا جات - غالب اسئرلنگ سب سلا جو ان دنود 
,جیف سیکرثری ته » اذ ی تعردف مین عچین شعر کا ایک فارسی کا 
قصیده کما اور انهون _د بدد کا وعده یات 
"سوه اتفاق دیکهیر که اب‌ئرلنگ کا انتقال هوگیا » اس موقع 
پر بهی غالب در ایک قطعه وفات لکها - مقدمر کا فیصله غالب که 
خلاف ,هوا- اس 2 پهر براه راست گورنر جنرل که پاس اپیل کر دی » 
یه اپیل بهی مسترد هوئ » اور غالب ک خلاف فیصله صادر هوا - 
غالب دب اس بقدمم > سلسل ین ولم فریزر ریزیذنث دهلی 
کی مدد پر بهت اعتادکیا تها که اس عم مزا ک دوستانه تعلقات تهر 
اور مزا کو امید..تهی که اس کی مدد یس جاگیر ک عقده حل 
هو جاهٌ گا اور نواب لوهارو کو شکست هو - فریزر ی تعریف 
مين بهی عالب کا ایک پر زور قصیده موحود هو چس کّ مطلع ۵ : 
ز جیب افق مهر چو سر برآرد 
مم از سبز مینا به ساغر برآرد 
,- غالب نامه : ۲۳ 
۲- غالپ : مور تا مرو 


ور 


غالب اسی امید میی مکن تها که فریزر ک ذریم اس کی 
خاندانی وجاهت مستحکم هو جاهٌ گ اور بای حالت درست که 
بائیس مارچ ۳۵ ۱ عکو ول فریزر(ریزیذنث دهلی) هلا ککردیا گیا ا- 
اس معامل کی صورت یود پیدا هون که ۲۲ , ع می احمد بخش 
والئی لوهارو 2 اپنتم دوسره بیلود ک رضامندی حاصل کرک ابض 
سب بژه لک ش‌الدین کو اپنا وارث بترر کیا . جب 
احمد بخش ک وفات هوئی تو بهائیون ميی جهکژهت شروع ه وگ - 
ریذیانك دهلی تک معاسله پهنجا اور آخر مس کزی حکودت 
ی یه فیصلهکیا که لومارو کا علاقه (ریاست فیروز پور جهرکا کا 
ایک حصم) شس‌الدین ک چهو بهائیود کو ده دیا جاهُ - 
شسن ان کو یه بات ناگوار گزری اور آخر ۳۳ ,ء مین پور 
سکزی حکوبت 2 لوهارو کا انتظام بهی شم‌س‌الدین ک ابیل بر 
اس ک سپرد کر دیا - اس وقت فریزر گورنر جفرل کا ابجنك تها"» 
اس 2 شمی‌الدین ک خالفت شروع کی اور اس که بهائیود کو 
نرغیب دلائی که وه کلکتر جاکر ابز معایلر کا فیصله کروائی- 
اهر .هم که مس الدین کو یه بات سخت اگوار گزری - 
سپیر کر قول که مطابق نواب شمس‌الدین 2 ایک شخص مسمی 
کر.ع خال کو جسر بهرمارو کمتر تهر » دهلی بهیجا که فریزر کا 
کام تام کرواد - جان لارنس 2 جو ان دنود پانی پت تها » دهلی 
هنچ کر بقدمم ک تفتیش می سثکف ی مدد کرنی شروع گ - 
آخر کار یه بات کهل کی که قاتل کرع خال .هه - کرع خاد 
کا ایک ساتهی سلطانی گواه بن گیا , اس کی شهادت ک بنا پر اور 
دوسره خارجی قرائن ک پیش نظر رسلکالوین 2 نواب شمس‌الدین کو 
پهانسی ک سزا دی » جنانچه ۳ - | کتوبر هجو ,ع کو نواب شمس‌الددن 


ب- غالب امه : ۳۸ 





۳ 


اورکرع خانکو پهانسی ده دی گثی - م2 وقت نواب شه‌س‌الدین 
رد ایک مبز قبا پین رکهی تهی - اعد مپرولی ميی دفن کیا گیا 
.اور اس کا مزار زیارت کاه عام بن گیاا- 


نواب شمس‌الدین سس عوام کو بت هم‌دردی تهی - یه وهی 
شمی‌الدین ه جسن -د داغ کی والده چهوی بیگم کو اپز گهر 
ذال رکها تها - داغ ک متعلق دشمنود کا یه بیان_ه که اس کی 
مان شمس‌الدین ی منکوحه نه تهی ورنه نواب -ک مه ک بعد 
دعوعل کرتی که حائداد می س داغ کو بهی حصه ملر - 

غالب کو فریزر ک مر کا اس قدر صدمه هوا که ایک خط 
می اس در لکها : 


«یکی از سم گران خدا ناترس که بعذاب ابدی گرنتار باد! 
ولم صاحب بهادر را که ریزیانث دهلی و غالب مغلوب را م‌بی بود » 
در شب تاریک بضرب تفن کشت و مسا غم رد و پدر تاه کرد ۲ -» 


ا کرام لکهتم هی : آن دنون جو صاحب دهلی میی ستریث تهی» 
وه غالب کو جانتم تهی - الهول 2 غالب مه تفتیش جرم که 
ملسلر مین مدد ی اور سرکاری تفتيش کا نتیحه یه نکلا که نواب 
شمس‌الدین اور اس کا ایک سپاهی جرم قرار ده دیر گم - نواب اور 
غالب که تعلقات تو عوام کو معلوم هی تهر ؛ دهلی کر لوگ 
لز اه که نواب مر گذاه هم اور غالب اور فتح اه بیگ خال _ذ 
کینه وری سس حکام کو اس کر خلاف بهژک رکها _ش - 

تواب شمس‌الدین عه جنهیی مسش کالون کی مزید تعقیقات 
بعد سوم | کتوبر ه۳ررع کو کشمیری بازار > باهر شارع عام 

۱- شام : بر تا .ور 

۲ غالب نامه : وم 


۰ 


مين پهانسی دی‌کثی » عوام کو ببت همدردی تهی » اور غالب که 
متعلق اگرچه عوام کا خیال _م بنیاد هی هو » تاهم یه خیال عام 
هورهٌ > بعد ان کا غالب عم جو برتاژ هوگ , وه ظاهر _ش - 
م‌زا 2 اسخ نام اس زماه ميی جو دو خط لکهی هی » ان 
یه بهی بتا جلتا هه که اس ک لیم یه وقت کس ابتلا اور آزمانش 
کا تها اور وه غصم اور عداوت عم کس طرح م قابو هو رها تها - 
خواجه محمد شفیم تواب شمس‌الدین ی شهادت ک وقت ک 
نقشه کهینچتر هوه لکهتی هی : 

یوسف زندان میی .هه » ش‌س‌الدین خاد کشمیری دروازه 
ک باهر قید » آج سنکار کیود هو رها هء؟ رهائی کا حکم آگیا ٩‏ 
نپی» آج قید هستی یم رهائی .هم ؟ نبا دهو » پوشاک پجن » عطر 
مل » باهر تکلا » بسم‌الته که کر پهانسی ک تخت بر قدم 
رکها » بهنگی جو کهژا تها » اس هثا دیا . اپر ماته عه کر 
بی پهندا ذال کر جان ی تسلم هوا - اهل دربار زار زار 
رو ره تهر» دی _ر اس نوجوان جانبا زکو حسرت و یاس سس دیکها۱- 

بات یه ه که ومررء می در اصل همع که هنگلی 
> بیج بو د گر تهم- مسلان بلکه بر صغیر هند پا کستان که ام 
عوام سجه چکی ته که انگریز اس ملک ک ژُقافتی نظام کو غارت 
کرنا چاهتر هی - راجون مبهاراجون کو ؛ توابون کو اور اکابر اما 
کو راه سب هثا دینا چاهم هس که کمن کوئی بنحلا پور 
سلطنت بغلیه ی پرچهائی حقیقت بی تبدیل نه کر ده - نواب 
شمس‌الدین کی موت در اصل دهلی ک لو گون که لیر اس بات کی 
ربز تهی که اب انگریز ابر امرا کو _هباکانه قتل کر دیض 
مس کولی رکاوك هی دیکهتر - بالا کوثك ک جو تحریک ۳۱ ۶ 


- سیهالا» وس تا .م 





لش 


هی خم ؛هوگنی تهی ء آس کی جنکاریان ابهین تک"سلگ رهی .تهین ‏ 
بولانا مد :اساعیل ۳ ان > .دوسره رفقانه کار -د. آزادی وطن 
کبجو یهن ریک جلائی تهی » وه بظاهر خَمم هو چی تهی! الیکن 
هلک بوه لوگ جو بفلاهر میلون ثهیلون مين مصروف تهم» دراصل 
انگزیزود :که یی کا خواب دیکه. رهم تهر -: 


1 وزیر حسن عرقول ع مایق" دی ک جاق اس ک آن بان تهی- 
ال خر < اس اجتاعی آن بان ؟ ی رمز کو زد پهجانا - وه نوی 
دلی ی اس معاشرت کا جزو نه بن سکا جس کی تصونر ر وزیر حسن 
بد کهینخی ه - - وه هميشه اپ آپ کو لال قلی کر مفکرود » 
انش ورود اوز شاعرول عد" باند پایه سمحهتا رها - اس کا یه 
خیال تها "که اب "مغلون ک:"حکومنت ایک سایه ه - انگریزرن کا 
یر اقبال نصف‌النمار پر ه- اب اگر کوئی مدح > قابل هه تو وه 
انگریزی حکوست - اب انگریزی حکام هی کی بدد اس آبرو» رسوخ» 
وجاهت اور منصب حاصل کیا جا سکتاش- هی وجد ه که غالب 
ی کایات مین نهایث ادنول درجم > انگریز حا کمود ک تعریف میی 
بهی قصیده بلتم هی - ذهنی طور پر غالب د اپ آپ کو دهلی 
معاشره کا جزو کبهی نه سمجها - وه اس نثی انگریزی تهذیب 
ک مداح اور دل داده تها جو بظاهر ملک می امن و ابان تلع 
کرارهی تهی» ذکیتی.ک استیصال کر رهی تهی لیکن به باطن 
مغلیه اقتدار پر کاری ضرب لکا حک تهی - اب صرف یه باق تها که 
او شاه «کوهتضتا بط اتاز "کر قلفه سلاطین سم خالی کرا لیا جا وت 
مزا قویش حه یه سمجهوتا هو بهی حکا تها اور هی وجه هه که 
بهادر شاه ظفر اپ اس نا خاف لک سس آزرده تها - غالب ععر بهر 





ر- رومال : رن رو 
۲- دیدار: ء 


هر 


یه سمجهتا رها که وه تنها هم » اگرچه اس ک انائیت 2 اش کا 
اعتراف کبهی نمی کیا اور اس 2 اپتم آپ کو اور بخ والون 
کو یه کر کر فریب دیا : 
دقن + آذمی دا خ شفود اک ۷ ون قیال 
هم امن سمجهتر هین خلوت ه یکیون نه هو 

اس سین کونی شک مین که هنکامه" ء ور رع ک بعد غالب ک 
پنشن عال هوگثی لیکن اس ک مالی حالت درست نه هو » اس 
جاه و بنصب حاصل نه هوا - انگریزی حکوست یب جو اس .2 
توقعات باندهی تهی» وه باطل ثابت هوئیی اور آخر می ریاست 
رام پور اس ک مدد نه کرتی تو معلوم نپی که آس جلیل المرتبت 
کار اور خاندانی وجاهت کر شکار کا کیا حشر هوتا - 

۳ 

نواب سید یوبف علی خاد بهادر فردوس مکی کی تاریخ ولادت 
بقول عرشی دو شنبه پانچ ربیع‌الثانی ,۲۳, هجری مطابق ه مارچ 
درم عیسوی ۵ - انهون 2 یکم اپریل ه همع کو مسند حکمرانی 
پر جلو سکیا - هنکامه ءهء مبی حکوبت هند _د تعاون ک ساسل مین 
التاب بهی دب اور ایک لا که بیس هزار آمدنی کا جدید علاقه بهی 
بخشا گیا - عربی اور فارسی ک تعلم معقول حد تک حاصل ک تهی » 
فارسی بی خلیفه غیاث‌الدین! عزت کی شاگردی اختیار ک جو 
مشمور لغت*« غیاث اللغات»» > مصتف هی - مزا غالب عه بهی 
فارسی میی استفاده کیا تها - عریی میی اور فلسفه و حکمت سیی سفتی 

5 , - خلیفه غیاث‌الدین ک یود تو آور بهی تصانیف سوجود ۳ 
گ ۳ 1 ۱ 3 یکی مر 0 ِ بل ابر 


حتق .ده اس لغت کی افادیت کا اعتراف کیا هه اور مصنف ک 
تعریف ی .۵ - 


۸ 


صدرالدین آزرده۱ اور مولانا فضل حق خیر آبادی۲ تلمذ نها - 


- منتی صدرالدین آزرده ی تاریخ ولادت ۱۲.۲ هجری .۵ - وه 
اور مولوی فضل حق هم سبق تهر - ایسث انلیا کمپنی ی طرف عم 
صدرالصدور که عجده پر فائز تهر - علم و فضل ک ساته ذوق سلیم بهی 
نهایت اعلول درجر کا رکهتم ته - انهون 2 اپ اجلاس ميی جب ایک 
قرض خواء _ 2 غالب پر دعوول داثرکر دیا تها تو مدعا علیه سس یه شعر سنا : 
قرض کی پیترتهم مر لیکن سمجهت تهم که هان 
رنگ لاب ق هاری ناقهد ستی ایک دن 
نتیجه یه تکلا که دعوه کا روبیه اپنی جیب عه ادا کر دیا - 
۰ ۱۲ هجری ۲۴ ربیع‌الاول تاریخ وفات_ه- علما : پم تا مه - 
خم خانه" جاوید بيی (جلد اول » م۰٩‏ ء صفحه . ب) آن _ک یه تین شعر 
د‌ هس ۰ 
ح | وه غضب ؛ زلف سیاه فام به کافر 
کیا خاک جیر کوئی » شب ایسی سحر ایسی 
نقش. دق بت صاژ قدرت ره بنا ده 
زین نت بر دمن ایس کبر ایسی 
بالی په کهژا روتا .ه راتون کو مسیحا 
کجه آن بنی ه تره ببیار پر ایسی 
می ده دوسره شعر ی صورت یود سنی ۵ : 
یا تنگ نه کر ناصح ناداد جهم اتنا 
باعل ک دکها ده دمن ایا کمر ایسی 
۲ - فضل حق خير آبادی ۲۱۲ هجری می پیدا هوه - منطق اور 
فلسف می آنهی تخصص حاصل تها - جن دنون یه دی میی ریزیانف > 
حکم ک مرشته دار تهم» آن دنون ان که ها شام کو اکش اکابر علا اور 
ارباب ذوق کی نشست رها کرتی تهی » مثلا صمبانی » علوی » مومن » 
غالب » نی » نصیر » ذوق » عیش » احسان » تسکین - 
آزاد کا بیان هه که غالب > دیوان > انتخاب مس دو آدمی شریک تهی : 
ایک فضل حق اور دوسره مزا خاقی خان کوتوال شبر ده ی - 
هنکاید" 2 ک‌سلس می ان پر مقدیه جلا » حبس دوام کا حکم هوا. 
جزائر انلیعان مين ۱۳۶۸ هحری می انتقال موکیا - تصانیف می تلف علمی 
اور فلسفیانه تخلیقات شامل هيی (علما : ۳۳ تا هم) 





۳۹ 


تخت نشینی که بعد شعر کمنا بهی شروع کر دیا اور نام 
تخاص رکها (اس ی تفیل او آنی _ه) - عرشی ی الفاظ مس 
کته رس۱» ذهین » رنگین و شوخ طبیعت اور عجوبه" روزگار استاد _ن 
ان کو زبان اردو ک ایک بلند پایه شاعر بنا دیا - مومن و غالب ک 
بعد ان کی ظیر الا ماشا الّه ک حکم رکهتی ره دیوان دو بار 
شائم هوا_ه لیکن اب کم یاب ۵ ۲ , ۲ - اپریل هم , می سرطان 


, - عرشی دب غالب ی جو تعریف کی وه سب درست لیکن یه که 
یویف علی خاد ناظم زبان اردو ک ایک بلند پایه شاعر ه » ایک ایسا فیصله 
جس میس گفتگوک گنجانش هه - اعجاز حسین ""ختصر تاریخ ادب اردو؟* یی 
ناظم ک سره سس نام هی نمی لیتم» سکسینه تاریخ ادب اردو می لکهتر هن 
*اردو فارسی دونون مین شعر کمتر تهم» اردو بی ناظم تخلص کر 2 تهر» 
صاحب دیوان تهم» ابتدا مین حکیم مومن سه اصلاح لیتم تهر » ان ک بعد 
م‌زا الب اور پهر میر مظفر علی اسیر کو کلام دکهلا 2 لگی_» 
(تاریخ ادب اردو - ۳۱- سکسینه مر اس ختصرسی بیان مين یهت سی غلطیان 
کی هی » مس متن می الا سس تعرض کرود 5 - مر حال ظا هر _ که سکسینه جو 
توابان رام پور -ک بهت مداح هي » ناظم کو اردو شاعری ميی کونی بلند رتبه 
عطا یی کر » بهی دوسره مورخون اور نتادود کا حال .ه- ظاهر ه کد 
عرشی کچه تو اپنی وضع داری اور کچهٍ مصلحتون ک بنا پر یه بات 
کید گر هی ورنه ان ک انتقادی فیصلی همرشه نهایت متوازن هوا 
کرت هین- (عرشی که بیانات > لیسدیکهو "مکتیب** <صوصاتعلقات رام‌پور)- 

۲ - یه دست ه که دیوان اب بت کم‌یاب هه میره ذاق 
سخ کی کیفیت یه ه که ناتص الاول هه یعنی پپل دو صفحر نبین هن - 
یه دیوان یعنی بیرا ذاتی نسخه رء», هجری مين طیع هوتا _ه» مطبع کا 
نام حسنی _ه جس > مالک محمد حسن هی ان کر بژه بهائی بازگل خاد 
اور نيازگل خاد سرکار رام پور ک قد.ع ملازم هیی (سوه دار هی) - ظاهر 
ره کد یه دیوان نانلم ی زندی می شانم هوا هه جیسا که خایر من 
تصرم کر دی کثی ۵ (صفحه ه) - مالک رام 2 کها هه که نانظم که 
کلام مین غزلون ک غزلیی ایسی هی جن پر غالب که کلام کا دهوکا 
هوتا هه لیکن وه یه مین کمتر که یه غزلی ناظم ی هس - ان کا موقف ید 
ره که نام ک کلام کا جاندار حصه استاد 2 خود کمهه ِ شا گرد 4 
حوالر کر دیا تها - اس سس یر اتفاق ه» تفصیل آگ آتی .ه- 
مالک رام 2 بهی وهی غلطیان ک هيی جوسکسینه 2 کی هیی؛ آن کا ذکر 
ا 2 ۵ » (تلامذه ۰ د) - 








کی مض ميی وفات پانی - 

عرشی 2 غالب سه تعلقات رام پور کا به تفصیل ذ کر کر 2 
هو ده تلف قوی دلائل کی بنا پر حسب ذیل نتاج مستخرج 
اس هین : 

), ناظم رغال س رنه زبانه" کم سنی فارسی مس 
استاده یا کف اور اس ک بعد برابر شا گرد سم آستاد کی تعلقات 
قائم ره هی - 

)۳( مهرد (غالب ۱0۳۱ یه کما _ه که ناظم ۰ ۶۱۵ 
من غالب ک شا گرد هوا » یه غاط_ه - 

() داخلی شمهادت.س واضح هوتا_ه که نام ه - فروری ء ۶0 
کو غالب کا شاگرد هوا - ه, فروری دو غالب ‏ لکها که ان 
خاصون می س کونی خلص پسند کر لمجیر : ناظم» عالی, انور » 
ش وکت »لیسال - یوبف علی خانل 2 ناظم پسند کیا ‌ 

)۳ منشی امسر احمد بینای ۳ حو یه لکها _ه که ناظ مکو 
ازل سس موزود طبیعت ملی تهی» سخن گوئی کا ذوق تها » اردو شعر 
فرماه کا شوق تها » پهل مومن مس مشوره لیر تهر» پهر غالب س 
تلم هوا 6 آخر منشی مظفر علی اسر کو. کلام دکها د لگ 
(انتخاب یادکار . ) » یه غفط .هه - 

سکسینه کو بهی غالبا اسبر مینای هی > بیان کی بنا پر یه 
مشورهٌ سخن کیا ه- مالک رام کو بهی غالبا اسیر مینانی هی 
> بیان پر بالکل یهی تشابه هوا _ه- عرشی د امیر مینای که 
پیانات ک تردید بی لکها ه : ناظم کا اپنا بیان موجود .هش که 
جب ءهء یی ناظم غالب کا شا گرد هوا تو اس _ ایک مصرع بهی 


۱ 


موزون نه کیا تها" » اس ليم یه سوال هی پیدا نی هوتا که 
نواب 2 مومن ه پهل اصلاح لی هو اگر ایسی صورت هوق 
تو وه غالب کو یه کبهی قریر نه کرتا که می _ آج تک کبهی 
ایک مصرع موژود نهین کیا - 
اب رها منشی مظفر علی اسیر ی شاگردی کا مسله تو 
ناظم ی غالب ک زند میی وفات پائی ه - ایسی صورت مس یه 
آکیسم مکن هه که ناظم غالب مه بهی مشور؛ سخن کره اور 
اسر سب بهی - بات یه ه که مبررع ميی غالب ‏ د 
ضعف پیری اور غلبه" امم‌اض > باعث نواب س کما تها ند بجر 
اصلاح سس بعاف رکها جاهٌ (اردوه‌بعلول مب) - غالبا اسی بنا پر 
ابر بینایی کو یه شبه وارد دوا هوک که ناظم مد غالب کی 
اس درخواست ک بعد کسی اور بت اصلاح ی .هم - اسپر کا نام 
انهون 2 کیود لیا » اس کی کونی توحیه نی کی جا سکتی- 
علاوه ازیس عرشی 2 یه دلیل بهی فراهم ی _ه که ناظم 2 متعدد 
بقطعون می غالب ک استادی کی طرف اشاره کیا _ه لیکن اسبر کا 
ذکر ین کیا- اگز وه بهی اناد عون تور ان ک بفی. ب-کور 
کسی نه کسی جکه فرور آنا جاهیم تها" - 
هنکامه" مه ک بعد جب غالب. کی پنشن (ساژه باسئه روم 
ماهوار) کچه عرص ک ليم بند هوگلی تو انهود د اپز قد.م 
شاگرد کو اپنی سقیم سالی حالت کی طرف توجه دلائی اور ایس 
الفاظ ی توحه دلائی جنهی خود داری سر دور کٌ بهی علاقه من - 
ناظم ک دل پر اثر هوا اور اس 2 کوئش ک که غالب کا وظیفه 





۱- اظم ک اصل الفاظ یه هی ""مشفقا! هر چند که کاتب را اتفاق 
موژونیت یک مصرع هم اتفاق نه مر شده بود. . . . (مکاتیب : م» حاشیه ,) 


۲- مکاتیب » دیباجه » تعلقات رام پور خصوماً : وه تارب 





۰۴ 


کهل جا 2 - پر استادی شاگردی کا تعلی بهی قام هوگیا 
اور غالب کو سو روم ماهوار باضابطگی ع ملز لگ - 

حیسا که پهثر کما جا جکا ه» آخر غالب ‏ ناظم > اشعار 
ی اصلاح س معذرت چاهی » غالب > عذر کو معقول سمجها کیا - 
چنان چه کما زکم دسمبر ۲بع س دسمیر مدع تک نام قریباً 
هر ماه غالب . کو خط اکها ه لیکن نه تو اشعار ملفوف کرد کا 
ذرک رکیا ه » نه اس بات کا تقاضا کیا ه که م‌سله اشعار بعد اصلاح 
واپس بهیجی جائی - معنوم هوتا ه که اکتوبر مدع کر آخر 
ميی ناظم سرطان ک عارنم مين مبتلا هو گیا - اس ک بعد نام 
صرف ایک سلام غالب کو لکه کر بهیجا جو نواب > انتقال ک 
بعد غالب 2 رام پور واپس کیا! - 

جیسا که عرشی د حکه حکه صراحت و وضاحت س لکها ۵ » 
غالب کو رام پور س صرف سو روم باهوار تنخواه هی مين ملتی‌تهی 
بلکه وقتاً فوقتاً نتوحات بهی هاته آق تهس - غالب ناظم کو ایس 
دردنااک انداز می اپنی مالی پریشانی کا حال لکهتا تها که وداد 
س. کچه نه کجه عطیه تنخواه کی علاوه مل هی حاتا تها - بات 
یه_ه که مکاتیب پر عرشی م2 جو دیباجه لکها _ه» اس س معاوم 
هوتا ه که هنکامه" ء هء ک بعد غالب د گویا حوادث و مصائب 
> مقابل می هتهیار ذال دم تهر - وهی غالب جو کمتا تها : 

جوا هم سنگدی هاهٌ دشمنان همت 
ز دست شیشه" دل هار دوستاد فریاد 

آخر کار اس بات پر مجبور هوا که فلک کی دثمنی > مقابل 
ميی اه همت که مداهنت اورعجز و مسکنت ب کام لر - وافح 
ره که هنکامه" ءء ک بعد غالب کی تخلیقی قوتس بالکل سرد یی 


اس سس 


ر- مکاتیب ء دیباحه ۰ ,ء - 
بکانیپ باجه : 


9۳ 


پژگنی تهین » فیضان سخنکا سلسله جاری تها » البته طبیعت کا انداز 
رگا توا که اب مصائب که «قابار میی خودداری اور سربلندی 
ی وضع قام ر دهنا اور نبهانا مشکل نظر آنا تها - غااب ده حس 
اسلوب مس نوابان رام‌پور کو خط لکوم دی » اس کا اندازه اسی سس 
کز لیجی ی که یوسف علی حال نام کو ایک مکتوب ۱ می لکهتا ره - 

*حداوند نعمت سلامت ! 

جو آپ بن مان دیی اس ک لیر مين هر انکار نبی اور 
حب هه کو حاجت 1 پل ه تو آپ س مانگنر بسن عار پص ۳ 

بار گران غم سس پست ی یا هون » آگ تنگ دست تها » اب 
صر دست عوگیا هون - جلدی بیری خبر لیجیر اور کجه 
بهجوا دی عنایت کا طالب غالب - 
چار شنبه یازدهم ربیع الثانی ۲۶۰ «جری و ء ۱ لوسر مر هر ۱عیسوی-)» 

تواب _د اس خط ک جواب می دو سو بچاس روم ک هنلذی 
بهحوایی اور لکیا ید کد آپ کی خادیون > مصارف ک لیم نید 
اندازه کر لیجیی که ناظم استاد ی کس قدر تعظم کر رها _ه 
که اس روع کو مصارف خدام 1 ند من شهار کرنا ره یه 
بهی گواره نی کرتا که سمجها جاهٌ غالب کو اس روم کی 
ضرورت _ش ‏ 

اس مس کویی شک نپسی که غالب دوسرون کي دل دهی کا 
بت خیال رکیتا تها اور حپان تک مکن هو سکتا تها اپنر 
هم مشربون لو مه جا داد بهی دینا تها - شیخ ریاض‌الدین امحد 
کت عی (یه ,برع کا واقعه ه) : 

پهر حاندنی حوک من هوتا هوا بل بارون دس ه وکر شمرافگن 
خان تک باره دری مس حمهان حناب اسدانته خال غالب عرف مس زا نوشد 


۱- مکاتیب : در 





م۳ 


فرفب 


رهق تهر تهر » گیا » مزا ی بلاقات س شرف یاب سعادت هوا - 
سبحان‌الله ذات جامم الکالات ک اوصاف خارج از شرح و بیان هی سر 


تیان نیاز علی 2 میری طرف اشاره کیا که یه بهی شاعر هی » 
اش فن بی تجه کجه باهر هس - فربایا که کچه سنائیی » طبع 
کر جوهر دکهاثیی - غرض که هیچ مدان ‏ دو غزلین ایک 
فارسی اور دوسری اردو ی سنائیی » مزا 2 ستائشیی جن کا سزا وار 
نه تها » فربائی و مرو 


پهر وه آ 2 گهرمی عجه ناکامک کث گم دن کردش ایام > 
وه الهی پهلو عه هم پیثهم ره دل کوهسی مکوه جگ رکو تهام ک 
لاد هاتهون هاته اهل کارواد ورنه هم تهر‌ایک دو هی گام > 
هاته الهاو » هم رهان قافثه اور هی هم ایک دو هی‌کام 5 
عمق حس نو ق وهی انسان ه ورنه به: ستبت آدمن هی نام ک 
یه صدای قیس‌تهی اور جذب شوق ناقه؟ لیبول لو تهمهرا تهام ی 
تپ سا ک‌فرحت_هتر_ه‌عشق می ولولر دس اخره سرسام ۳9 
خوب لکهی .هه غزل تم 2 ریاض کیود نه هو قابل هو ع انعام ک 
اور اس غزل مين مزا کر ایک شعر می دوسرا اپنا شعر سلا کر 
چار مصرعون کا قطعه بنایا تها ؛ خیر وه بهی سنایا تها : 
اب نهی هی آپ ک مصرف > هم رات کر دن > نه صبح و شام که 
عبق _د. غالب نک کر دیا ورنه هم بهی آدسی ته رکام که 
حجب یه زبان پر لایا تو م‌زا 2 برجسته یه فرمایا که ات بهئی! 
چپ رهو » یود کمهو که : 
ضعف 2 غالب تکما کر دیا 
یا 
دهر مر غالب تکا کر دیا 


۰ 


عشق کیا. عاشتی. کا وه زبانه نه رها - پهر ارشاد کیا کد 
ریختی زبان مين اچهم معنی نتکالتر هو » خاص شعر دهالتم هوا 
اس ک علاوه اس بات کی مثالیی ملتی هی یکه غالب داد دیز 
ميی بخل به کام مین ليتا - لیکن جو داد غالب ناظم کو دیتا هو؛ 
وه اپنی نظیر آپ_ه - خود غالب هی > الفاظ ملاحظه فرماثی» شاید 
تبصره ی ضرورت هی نه پژه : 
*حضرت کا تو ان غزلود می بهی وه کلام ه که شاید اورون 
> دیوان می ایسا ایک شعر بهی نه تک رکا-۲» 
)۵( 
کتزر اثعار ایس هی جو غالب ک عطیات هس اور کتنر 
ایس هین حنهی غالب ی اصلاح ده کجه سس کجه بنا دیا _ه ‏ 
اگرچه می اس ساسل مس قطعیت سب کسی نتیجی پر ی پهنجا 
تک میرا موف ه که ناظم کا دیوان کسی نه کسی شکل می 
نظریات کا بطلان نه کرم- اس وقت تک ان ک موتف کو 
صحیح سمحهنا چاهیر ۳ 
1 
غالب >‌ستعلق جو نش ماخذ اور مصادر هاربه سامنر 
آَد هي » آن و مطال ک بعد اور ان دلائل که پیش نظر جو اوپر 


- صفحه سم تا م۳ 

۲- مکاتیب : ء, (مکتوب . ) ۱ 

- *دیوان ناظم عطیه" غالب *» احمد رضا » صحیفه بب؛ 
جنوری بو رع - 





ّ 


درج کیر گر هی » خلاصه" مطالب ک طور پر کپا جا سکتاه که 
غالب 2 بژه چاو چونچلود می پرورش پائی تهی - اس که گهر 
ک روایات جا گیردارانه تهیی اور خود اس ک اپنی‌شخصیت بهی اس 
جا گیردارانه ماحول ک -انچم میی دهل کی جو ایب ابتداله کار 
ميی میسر آیا - اگرچه آگره ک چاو چونچلون ک بعد دهلی میی 
نا غالب کو وه عافیت میسر نه تهی » لیکن جب اس ی شادی 
بهی ایک اونچم گهرات ی هو گنی تو اس که دل میی اپنی 
عالی نسبی اور عالی منصبی کا غرور حز پکژ گیا - اواثل عدر هی 
میی اس 2 ایک دیوان م‌تب کر لیا جو نه صرف اس ک طبیعت 
حوهر پر دلالت کرتا تها بلکه اس بات ی شمادت دیتا نها که 
اس کی آواز اور اس کا لپجه اپتم معاصرون سس بالکل تلف ه - 
اس ميی کوئی شک نمی که فارسی زبان و ادب اور متعلقه شعری 
روایات سس غالب کو پوری آکاحی تهی » سم یه هوا که اس 
یه کان بهی هوگیا که می نه صرف فارسی زبان کا انشا پرداز 
اور ادیپ هون پلکه محقق بهی هود - یه غرور عالی لسبی اور 
عالی منصبی کر شعور ک ساته ملا تو غالب ک شیخصیت اور انائیت 
یلو اور بهی آبهر 2 شروع هود - پنشن ک سلسل می جب 
تک ریا اوز وه هنکامه. بریا هوا جو "معنوی باه سخالف» ک 
حریر پر منتج هوا تو غالب د گویا کهلم کهلا اس بات کا 
اظمار کیا که وه ایرانی شناسان هندی نژاد کو بالکل خاطر ميی نبی 
لاتا » نه ان کی کلام اور شحقیقات کو سند حانتا هم - تبختر اور 
غرور کا یه شعور بهی هت دیر تک قاع رها » الثبته هنکایه؟ 
"برهان قاطع»» که بعد غاب پر روئن هوا که ایس لوگ بهی هی 
جو اس > علم و فضل که تو سره به قائل هی نهین » اور اسکو 
اعلول درجم کا سخن طراز اور سحرساژ بهی خیال هس کرت - 


۰ 


یه بات غالب شروع ی سنا آیا تها لیکن اس اپز کلام بر اعتاد 
تها اور یه اعتاد جا تها - یه اعتاد تو قاع رها البته غالب ک 
اس اعتماد کو بهت ئهیس پهنچ ی که لوگ جهر محقق اور شاعر _م همتا 
گردانتر اور جانتر هی - 


پنشن > سلسل میی جب غالب کو نا کام‌یای هوئی اور 
ساته اس > لیر نامکن هوگیا که وه در حقیتت رئیسانه آن بان کر 
ره سک تو وه دنیا اور اهل‌دنبا ی طرف سس سخت بددل هوا - لیکن 
جیسا که ی ابهی واضح کرتا هون » یه بددلی مستقل نه تهی » 
اس 2 بهت جلدی اپنی انائیت ک بنا پر دنیا اور حوادث عالم سس 
سمچهوتا کر لیا - مه شک غالب کو اپ کلام پر اور اپز کلام 
ی خوبی اور تازگ پر عمر بهر اعتاد رها لیکن وه جو اس اپنر 
آپ پر اعتماد تها که وه ایک جاگیر دارانه نظام کا جزو ه اور 
معاشر همین عام لوگون ی سطح یس اس کا مقام که باند ترش وه 
اس وقت کاملً جروح هوا جب قار بازی ک جرم بيی اس پر 
اسبری کا عذاب نازل هوا - غالب اگرچه پراد جا گیردارانه نظام 
کا پرورده تها لیکن اس د یه بهی دیکه لیا تها که مغلون کا نظام 
در اصل زوال پزیر هو چکا ه اور اب حاه و منصب در اصل وهی هه 
جو انگریزوه ی طرف سس عطا هو - ابتلاه اسبری 2 اس پر واضح 
کر دیا که ملک ی حکومت اور نظم‌و نسق ک باگ ژور مغلود و 
هاتهون مين نهیی» هر معامام می کلیتاً انگریز حاکم » مقتدر اور 
صاحب اختبار ش - بهی وجه هش که اس _ت اگرچه مغل دربار س 
خطا بات حاصل کیم لیکن خواهان همیشه اس بات کا رها که انگریزی 
دربار میی خصوصی عزت کا متام حاصل هو- اس ساسل میی اس 2 
معمولی انگریز ی حکام ی خوشامد س بهی دریغ نبس لیا - خود 
غالب نواب رام پور کو ایک خط بی یه بتانا ه که هر انگریزود 





۸ 


ند کتنی عزت عطا ی هه - عرشی کمتا هم.": "در اصل آن کا 
حقیقی. اعزاز یه تها که گورنر جفرل که دربار مين داهنی 
وف مي دسویس کرسی اور سات پارچس مع جیغه » سرپيچ و 
مالاسه م‌وارید خلعت پا 2 تهر- نواب فردوس مکانی کو به تفصیل 
لکهتر هوه فرباة هیی: !بی انگریزی سرکار مين علاقه ریاست 
دودمانی کا رکهتا هون - معاش | گرچه قلیل هه مگر عزت زیاده پاتا 
هون - گورمنث که دربار مین داهنی صف دص دسوا بر اور سات 
پارجم اور جیغه » سرپیچ » بالاعی م‌وارید خلعت مقرر_ه-»» 


یه پر لکها جا جکا ش که هنکامه" ءهء ک دنود .بی 
غالب 2 گوشه گیری اختیار ی - بقول عرشی اپنی محسن سرکار 
کا ساته دی تو باغی گهر بار لوث ل جات اور اهل قلعه کی 
کهلم کهلا حایت کرت تو به صورت ناکامی انگریزود کی طرف عم 
بدسلوی کا خوف تقا" - 


اس مس کون شک مس کد غالب فراخ دل نیا » وسعت 
قلب و نظر رکهتا تها , عالی حوصله تها - حالی _د حو اس ی تعریف 
ی ۵ وه سب درست .ه لیکن اس ک باوجود اس مس کمزوریاد تهین 
اور غالبیات ک سلسلر ميی اتنا کچه لکها حا چکا هه کهیه کمزوریاد 
بالکل ه نتاب هو کر سامنم آ کی هی - ان کم زوریود که 
,ذ کر عه غالب ک تنقیص مقصود نمی بلکه یه کمنا مطلوب ه که 
غالب انسان تها » فرشته نه تها اور یه اس ی عظمت کا بین 
: یوت ه کد ان کم زوربود > هوت هود.بهی اس 2 اپز لیر 
ادبیات مس ایک ره نی مقام پیدا کیا اور باوجود اس 5 
:که عمر بهر اس کی آبرومندی اور خود اعتادی کو جروح کیا 


۱- مکاتیب :وم 
۲ .بکاتیب : وم 


۹٩ 


حاتا رها » اس کا دماغ بتوازن رها اور اس کر کلام میی وه قتوطیت 
نه پیدا هوفی جو همی مير ک کلام می نظر آتی .ه - اس 
مسئثل ک تفصیل آّ آق ه -بیی که یه رها تها که غالب اسی 
اعزاز کو اعزاز خیال کرتا تها جو سرکار انگریزی ک طرف مه مل- 
عنکاد؟ مهعء > بعد جب سواد قلیل پشن ک معاش کر عام 
وسائل مسدود هوگر تو غالب گویا بالکل سپرافگنده هوگیا - اس 
اپنی فعال تخلیقی قوتود کو "دیوان ناظم»» ک ترتیب می 
صرف کیا - جیسا که مين پهل که چکا هون » اس زنات مين بهی 
غالب ک هال فیضان سخن کا سلسله منقطع له هوا تها - هنکامه" ء هوعء 
بعد غالب کی لیقی قوتود کا رنگ یا تو اس ک ان تخلیفات سس 
جهلکنا_ه جن ک متعلق طر هم که ءهع ک بعد وجود مین آئس یا 
پهر دیوان ناظم ک مطالی ه معلوم هوتاه جس ی ترتیب 
بی اس 2 اپنی تخلیقی قوت ک تابنای کو قصداً مدهم کر دیا - 
اس زبار ی البته » حیسا که نوابان رام پور که نام خطوط سه 
معلوم هوتا_ه» غالب کچه توضعف پیری >ک باعث اور کجه مساسل 
یورش‌آلام > باعث اس قابل نه رها تها که فرماد روایان رام پور که 
سامت اپنا سربلند رکه سکتا اور ان عه اس لمجی مین بات کرسکتا جو 
غالب ک شایان شان تها - جیسا که بی 2 هل کما ۵ یه 
ایک معجزه_ه که ایک ایسا شخص ج سکو عمر بهر اس کش مکش 
می مبتلا رکهاگیا هو که مزاج رئیسانه هو » باحول امیرانه هو » 
اور ذرائم معاش قلیل هون » وه اپنی پیش گوفی ک مطابق 
ادب می ایک ایسا مقام جلیل پیدا کره جس کی نظیر ذهونشه 
نه بل سک یه تو باننا پاتا ه که غالب کو بداه فیاض شه 
جوهر تغلیقی عطا کیا گیا تها لیکن اس .م2 کسب فن > سلسل 
ميی واقعی ایرانی اساتذه که کلام کا اتنا اجها اور گمپرا مطالعه کیا 


" 


کد فارسی می حچس ایرانی شعری دبستان می حا هو » بهایت سمولت 
اور خوب‌صوری سم شع رکه سکتا _ه- وحشت کاکتوی .2 کیا 
خوب کما ۵ : 
فروغ طبع خداداد گرجه نها وحشت 
ریاض کم نه کیا هم _ کسب‌فن 5 لبم 
ایران کی شعری روایات س غالب کی آگاهی کی شواهد میی 
۶ چل کر پیش کرود کا» بهال صرف اتنا کمه دینا کی .هش که 
غالب کو نارسی پر واقعاً یه قدرت حاصل ه که جس رنگ می 
جاه شعر کم آور اس کی باوحود اپنی انفرادیت قاع رکهر 
اور هر شعر پر گویا اپنی شخصیت ی حهاپ لا ( ات 
60 
اس مر‌حلر پر طبعاً یه سوال پیدا دوتا ه که غالب .2 
یورش مصائب بیي اور نا قدر شناسی" عالم بی دنیا عبه کس 
طارح سبجهوتا دیا ؟ اس کا جواب عموماً یه دیا جاتا .هش که 
غالب د زندی > مصائب سس فرار کرت کا طریته یه اختیار 
کیا تها که کثرت مه شراب پیتا تها اور پهر دو تین شعر پژه در 
سبجه لیا جاتا ه که بعامله جْم هوگیا - یه شعر خاص طور پر 
پژها جاتا ۵ : 
م مه غرض نشاط .هم کس روسیاه کو 
یک گونه مه خودی جهم دن رات چادیی 
می اکثر سوجا کرتا هول که جو لوگ اس شهءر س یه استدلال 
کرت هس که الب ه شراب کی عطا کرده مه خودی 5 
ذربم زندی که مصائب سس راه فرار اختیار ی » وه اردو اور 
فارسی ایس اشعار س کیون قطع نظر کر لیتم هس جن مج 
شراب پیت اور متصب بعتاهٌ گیر هی (تفسیل 2 آی ص) - 
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خاص طور پر یه لوگ غالب کاس شعر ی کیا توجیه کریی گ : 

اک وتتون > هن یه رگ انهیی کجه نه کمهو 

جو م و نغمه کو اندوه ربا کمتر هس 
اور اس بات کا کیا جواب دین گر که مثنوی ابر گوهر بار»» می 
غالب ده شکایت کی ه که شراب بهی ذهنگ شیت اقنشر کول 
ین مبی - بهر حال میره خیال می یه بات بالکل غلط ه که 
زندی غالب ء یه سمجهوتا کیا ه که جب آلام ی ی 
هوق هه تو شراب ک دو جام پی کر دهت هو جاتا هم یه دعوول نه 
تو خارجی شهادت س ژابت هوتا ه اور نه غالب > اشعار 
(خمریات ان مين شامل هیی) اس ک تائید کرت هی - بات یه .ه 
کد غالب ی خود اعتادی اور انانمت کا یه مقام تها که اس .2 
مصائب حیات > مقابلر مين اپنی ذهنی شکست کا کبهی اعتراف هی 
مهن کیا - بهال تک که جو عام شعرا شکایت کر 2 نظر 2 هس 
که ان ک کوی سحرم راز مس اور وه دنیا میی تنما دس » غالب 
عموباً اس سب بهی 9 کرتا ه - اس اهل دنیا سس تنهای کی 
شکایت بهی خلاف شان نظر آی _هم گویا وه ان که بفیر ره نبیی سکتا » 
گویا ال دنیا کو حرم راز بنانا جاهتا ش - حالی که سکتا ه : 

کویی رم ین سلتا جمال می 
جهر کمنا ه کحه ابنی زبان میی 

لیکن غالب ایسا بپی کمه سکتا - اس کی انائیت اپنی 
تنهالی کو بهی ایک مقام خاص تصور کرتی .ه» جمهان صرف 
نابغه کو رسای هوق ه- یپی وجه ه که وه کمتا ۵ : 

ره آدسی جات خود اک محشر حیال 

هم انجمن سمجهتر هس خاوت هی کیود نه هو 


1۲ 


اس می کوی شک نهس که کچه عرص ک لیر غالب پر 
وه کیثیت طاری هوئی_ه جس **م‌دم بیزاری»» کما جا سکتا هش 
اس سلسل میی اس له شعر بهی کمم هین » مثلا : 
پانی س سگ گزیده ذره حچس طرح اسد 
دُرتا هون آئز س که م دم گزیده هون 
لیکن یه کیفیت دیر تک قاع مین رهی غالب ‏ هد واقعی ایک 
جلیل القدر فن کاری طرح اپنی تنهانی کو اپنا حق سمجها » اس 
ی شکایت نمی ی - دنیا کو اور اهل دنیا ی ریاکاری اور غداری 
کو بعاف کر دیا اور ایس مقام پر پینچ گیا جمهاد وه به کال 
خلوص کبه سکتا تها : 
روک لو گر خلط چد کوئی 
شش دو گر خطا کره کوئی 
له _ستو . گر برا کی کوئی 
ش تنم کر هن ره کون 
کیا کمها خضر 9 سکندر عه 


اب کس رها کره کون 


فن کار زندی سه جس طرح سمجهوتا کرتا ه اس > ستعلق 
شوبن هار _د مهایت پر مغز باتی کی هس - ذیورانث دا 
اس ک بنیادی افکار کا بیان کر 2 هو لکها ه ؛ «لوگ اکثر 
سبجهت هی که دولت کر حاصل هود ت سبهی کچه حاصل 
هو جاتا هم لیکن یاد رهنا چاهی ی که جو زندی کسب زر میسگزرتی 
ه» وه اس وقت تک ه غر ره جب تک وه اپنی جمع کرده 
دولت کو سرت می تبدیل نه کر سک - دولت کو مسرت 





,- داستان فاسفه» انگریزی» نیویارک ۹۰۳ ,» شون هارء صفحات 
۰ تا ۲٩‏ - 


۳ 


بي تبدیل کرنا ایک فن ه اور جب تک انسان ممذب اور 
صاحت: یمیت" له آهوا» اه فن ست سق .یبرد رها هرد جوالوک 
محض دولت ی تلاش مین سرگردان رهتر هس » انهی یه کون بتا 2 
که مسرت کا حصول اس پر متحصر نهی که انسان ک پاس کیا هه 
بلکه اس سوال ک‌جواب پره که انسان خود کیا هر . . . . . 

غور کرد بب معلوم هوگا که آخر کار هر شخص کسی 
له کسی بعنی مين دنیا ميی تذها هی رهتا _ه - عوامل 
یذ جو مسرت همین حاصل هوتی ۵ وه اس مسرت به کمین کم 
ره جو هم اپ باطن بت حاصل کرد هی . 

دنیا ی هر شر ( کا ادراک و تعقل ) » دنیا کا 9 ۳ 
کیفیت دراصل صرف انسان ک اپز شعور می موجود هوق .ه- 
اس لیم ضروری بات یه .هم که انسان اپنم شعور کی ترکیب اور 
ساخت پر غور کره - ارسطو _د سچ کما هه : خود مکتفی هونا 
گویا خوش هونا ه ی 

""جوهر قابل یا نابفه عم اراده علم ی اعلول ترین صورت ه- 
زندی ی ادنول صورتود می اراده تو موجود هوتا ه لیکن علم کا 
فقدان هوتا هم - عام انسان علم کی کمی اور اراده کی متات 
کا شکار هوت هی - حودر قابل یا نابغه ی خصوصیت یه ه کد 
اراده اپنی عنائی پوری کر > لیم جتنا علم جاهتا ه» 
جوهر قابل کی شان اس س زیاده علم موجود هوتا _ه » اس کی 
استعداد علمی اور اس کا سلکه" حصول علم دودره لوگون ک نسبت 
زیاده ارتقا یانته هوتا ه بت خسف گر عقل و خرد کو اراده سر 
آژاد گر لیا جاٌ تو اسان ک لیر عکن ه که وه اشیا ی 
حقیقت سس آکاه هو حاد - حوهر قابل یا نابغه کی پاس ایک 
جام سحر آفریی (جام جم) هونا ه - اس حام ی وه مام کوائف 





1 


رورت خیز هی » م‌تب ومدون صورت میی جهلکت اور چهلکتم 
نظر.آ 2 مس اور ات واضح که کیا کا جاه- هر وه چیز یا 
کیفیت جو اتفاق یا مر موی هه » اس جام سحر آفریس سح حارج 
بکز دی جاتی هه . :.. . جلیل القدر فن‌کار» جودر قابل یا نایغه 
دنیا ميی دکه بهی ائهاتا هه لیکن د کهود ک تلاق بهی هوق 
رهتی .ه - وه اپنز باطن می زندی بسر کرتا _ش - عام ل وگن جو 
کوائف خارج پر بهروسا کرت هی دوسره لوگود عم میل جول 
عتاج هوت هی - اس ک برخلاف فن‌کار حسن > بشاهده سس 
اتتا ستاثر هوتا ه اور اس حد تک شادان وفردال هوتا ه 
که زندی ک ام تکلیفی فرادوش هو جاتی هی - م شک اس 
یه عسوس هوتا _ه که وه چیسس صحرا می تما ره ردا _ه » لیکن 
اس احساس که باوجود حسن اور فن‌کاری که عظم اارتبت 
شاه پارون کا مشاهده ایس دکهون س جات دیتا .ه | 
فطرت آبوغ تاک جوم خافی: عفت لش کل افنیونه و 
عطا کرتق هد ؛ اگر عام آدسیون کو اس انعام سب جهره یاب کیا 
تاه تو دنیا ک کاروبار رک جا2 کا یود تو هر فن »ی 
طاقت_ظ که اس کا مشاعده همی زندگ ک بلند سطح بر ر جا سکی 
لیکن موسیقی بی یه طاقت میت زیاده .هم دوسره ننون 
پرچهائیود ی باتی کرت هی لیکن موسیقی حقائق اشیاع کا شعور 
پیدا کر .ه اور بلا واسطه هار ه احساسات کو متاثر ذری .۵ - 
مصوری اور متعلته فنون بصی جو متام تناسب کو حاصل ۵ » 
وهی موسیقی مين آهنگ کو حاصل هه -گوثش 2 کیا خوب کما هه 
هد فن تعمر ک شاهکر » منجمد مومیتی ک عون دس اور 
تناسب گویا. موسیقی کا م حرکت آهنگ ه»۰- شوبن‌هار گ 
ان بیانات سک پیش نار کها جاسکتا ه که می 2 جو دعوعا 


1 


کی تا که عالب" کو- تنهای کا لور ها هرا تقایل 
اس ی شکایت عموما ی ک » اس کی توجیه کیا .هد اس طرح 
یه بهی وانح هونا .هم که چوهر قابّل یا تأبغد کا جو وصف خاض 
شوین عازره بای بل 6 عالمیه اشی. هی مشخ کل 
اپنر ذهن یی قطعاً کون شک مش که غالب -د زندق سس جو 
سهجهوتا کیا هم اور یورشس آلام عم نجات پأیی .هه » أس کی نا 
هر قسم کر حسن ک مشاهده پر اور اس سم لطف اندوز هود 
پر ه - بان حسن کا کامه جالیاتی معانی می برتا گیا هه - حسانی 
حسن بهی اس مین شامل به اور فن کا وه حسن بهی جسم 
اصطلاح مین تناسب کمتم هیی - خالب .2 حسن لو جس طرح 
هر رنگ بیی دیکها اور سراها ه » اس ی تفصیل بیان کرت مس 
تِ یه کمتا چلون که جس فن می غالب 2 حسن دیکها ه وه 

س ی اپنی تخلیتق .هم - نرگس کی طرح وه اپتر آپ پر عاشق .ش - 
اس کي انانیت در ید تبهی گوارا حی پی کیا لد وه ابر 
مقابلل بی کسی اور فنکار کو کوئی 1۹ بخشی - اس _د ابنر هی نن 
حسن. 6 بشاهده کیا اور اسی مین سکن رها - به الفاظ ۳ یود 
کما جا سکتا ده که زندی ک آلام سس غالب کا سمحهوتا ید هو 
که ژه حسن 4 هر روپ ک مشاهده بی منپک هه ؛ حسن 
کو هر رنک بی دیکهتا هه ؛ هر آدنگ بسی پر کوتا هه اور اس کی 
هز ادا کا مشاهده غالب کر لیم اس د کهول عه لب ریژ دنیا سم 
نجات کا وسیله هر 


هل به دیکینا چادیر که عالم جسانیات مس غالب ت 
حسن کا مشاهده کس طرح کیا اور پذر اس پر غور کرنا چاهیر کد 
معنویات اور ذوقیات ک داثره بس اس ک مشاهدء حسن و حال 


۹ 


ی کیا کیفیت ه اور کیا مقام _هم ؟ جیسا که پل کما جا چکا ه» 
غالب اپنر. آپ بی. اتبا گم ه اور اپتی انانیت کی فعیلود 
بی اس طرح حصور _ه که وه دوسر ه انسانو س نه صرف یه که 
اپنی تدای 6 شکوه کرنا فضول س-‌جهتا ه » بلکه اسی تنهائی 
کو اپنر نفس ی ایک ۶صوص کیفیت شار کرتا هه رس کر 
باوجود خارج بی خالص خارجی دئیا ميی حسن 5 جو روپ باه 
جات هی » ان پر بهی غالب کي نظر عقیدت بندانه اور ستانه 
انداز مبی ائهتی هم - حسن صورت یب حسن سعنی تک جال 
کی سینکژود منزلیی هی اور غالب هر منز تب گزرا مش 
وه کیتا ۵ : 


۳ 
مس ۹1۳ سر و برگ ادرا ک معنی 


ماشای نمرنگ صورت جتاامستی 


هار متعلق اردو بی اس کا قطعه لتنا خوب صورت اوز 
دل پزیر هم »جس طرح اعلول درجی که موسیقار ک 25 مين -بول معاوم 
.۵ جیسر ایک سر دوسرم سر کا مشتاق هی » اسی طرح خات:. ۳ 
اس قطعی مین «علوم هوتا ره گویا ایک شعر دوسر هم شعر ک 
مشتاق هم - ساسلد" "کلام کی یه صورت هم له قطعد بند ی ساحت 
میی ایک شعر دوسره سس یود ابهرتا هی حیسم شاخ پهول 
ابهرتا هو : 

پهر اس انداز یس پپار آی که هوه مهرومه عاشای" 
دیکیر آ سا کنان خطه* خاک اس کی کبتر مین عالم ازاق 
که زبی هوگلی .ه سر تاسر روکش سطح چرخ نان 
سبزره کوج ب کمن جگه‌نه ملی بن گیا روت.. آب پر کی 
:.ه.هوا می شراب کی تائی . باده نوشی .هم .باد بباف 


ءِ1 


اسی طرح رات ک پر اسرار طلسعی یی ک منظر جس طرح 
غالپ > آئینه" تخیل مین عکس افگن رگ ور هر جس طرح 
غالب 2 جو کحه محسوس کیا 2 » اس قاری تک پپنجایا ه » 
اس ی کیفیت دیدنی ه .: 


شب هولی پهر اجم رخشنده کا منظر کید 
اس تکاف سس که گویا بت کدی کا در کهلد 
بت کده ی صبح کی تفصیل غالب > فارس ی کلام میی بل گ 
لیکن ابهی ذرا" رات هی ی کیفیت پهر سلاحظه کیجم ب 


(,) هان به و سنین دم اس ک نام 

جس کوتو حهک ک کر ردا_ هو سللام 

(+) جانتا هون که اس ک فیض سس تو 

پهر بنا حا تا _ه باه ام 

)۳ باه بن باتاب بن » ی کون! 

حجه کو کیا بانث دم کا تو انعام 
, - طباطبائی لکهتا _ه ۰ "اس ساره‌قصیده مین عموباً اور اس 
شعر مبی خصوصا مصنف ده اردو ی زبان اور حسن بیان ی عجب شان 
دکهائی ه - ایک مصرعی‌مین تین جمار <س ک مضه‌ون عه رشک پک 
رها _ه » دوسرا مصرعه طنز س بهرا هوا ره - ارو حماون من حسن 
انشاعء پهر خوبی نظم وه تکلفی ادا*؟ (شرح : ۰۹ - اسی تصیده بی 
طباطبائی م2 جو یقیناً غالب کی م جا طرف داری > ملزم نهی گردا 2 
جا سکتر اور هایت کانشر کی تول بات اف هی » یه شعر نقل کیا ه : 

آتش و آب و باد و خاک 2 لی . ونع سوز و ع و رم و آرام 
اور پهر لکها _ه که دوسره فقره ک بندش س زور قلم یک رها هم 
اور مصنف کو الفاظ پر حو قدرت حاصل هه » یه مصرع اس کی تفصیل 
کر رها هه (شرح : .ب) - ۱ 
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(م) جب که .جوده منازل فلی 
9 جک قطم تمری تیزی کام 
(ه) تیره پرتو ع ود فروغ پزیر 
کوه و مشکوه و صحن و منظر و بام 
(ب) دیکهنا بیره هاته می لب ریز 


اپنی صورت کا اک بلوربس جام 


ءناسب بعلوم هوتا 2 که اب ضیح وشام کو ذرا 


3 


باهم (3ی درک لیا حاه ؛ 
‌, یج ۵2 درواز خاور کهاد 
مر عالم تاب ک منظر کهلر 

(03 حسرو انجم که آیا صرف مبی 
شب کو تها کنجینه" گوهر کهلا 
(۳ وه بهی تهی اک سیمیا ی ی عود 
صمح کو راز مه و اختر کهلا 

(م) هی یکوا کب کجه نظر 2 هب تچه 
دیم ی دهوکا یه بازی گر کهلا 

(م) سعلح گردود" بر پژا تها رات کو 
موتیود کا هر طرف زیور کهلا 

(ب) صبح آیا جانب مشرق نظر 
اک نکر آتثی رخ سر کهلا 


1۹ 


)2 تهی نظر بندی کیا جب رد سحر 
بادءٌ کل رنگ کا ساغر کهاد 
م) لا که ساق كت صبوحی > لیر 
رکه دیا ۵ ایک جام زر کهلد 
() بزم سلطای هوی آراسته 
کعبه" امن وایان ک در کهلا؛ 


غالب . فارنی اشعار بم مثالیی ابهی پیش کرتا هون 
لیکن ایک بات بهان عرض کر دینی چاهیم که اعاول درجی که 
فن کارون کی کلام مين سناظر فطرت کا روپ سروپ میختاف صورتون 
می‌نظر آتا ه ایک صورت تو یه ه که فن کار فطرت ک مناظر 


,- شعر نمبر م پر طباطبانی کا تبصره اس بات کا مستحق .هم که عیناً نقل 
با 


اکثر ان مين م لور هی _ اور نورانی معلوم هو هیی- جو 
قد ک بژه هی وه جهوه دکهای دیع هن جو حهوته هس 
وه له معلوم هو هی - متحر ک ابت دکهانی دیتم هی - جوساکن 
هین وه سیاره معلوم هوه هی - تلف رنگ هس اور اصل مين کچه 
بهی مين » ابهی طلوع نبين هو اور دکهایی دبنر لگر اور غروب 
۵ مگر نظر آ دی - ۵ مک یه 3 ار 
و چکی پهر بهی نظر آ ره هیی- شرح م » م -* یه تبصره اپنی 
جکه پر ایک ادر چیز .ه لیکن جیمز جینز ی تصانیف ی لر کر 
آئن ستائن ک ملفوظات تک اب جو تالیفات ک تانتا بندها هوا 
نظر آتا بش » ان ک سرسری بطالعی بت بهی ظاهر هوگا که غالب ی 
پرواز یل کهان پهنجی ه اور اس کی قوت کشف کتنی اوچر دروازنه 
کهنکهنا_رٌ هی - یه کمنا که غالب کو ان نظریات کا علم نه تها » 
بالکل غیر متعلق هم - شاءر کا مطلب وهی .ه جو قاری کو اپنر 
ذوق سلیم » اپنی استعداد علمی» اپنر ماحول اور اپتر عصر ک تقاضول 
۶ مطابق ممحم بس آتا هم - شاعر » معانی ی ان عام عطحون ی 
آکاه تها جو اس کر کلام می مخقی هی - یه بات ادیی انتقاد بی 
3 غیر متعاق _ه» یعنی 1۳۳616۷601 - 


۰ 


کو دیکه کر ایا لطف و سرورحاصل کره جوعام لوگود ک 
حصی ی بهی آتا هم لطف و سرورکا یه احساس تخلیقی فن کار 
اور عام آدسیون میی مشتر ک هوتا هم - فرق یه .هه که فن کار که 
تاثرات زیاده شدید هو هی اوروه اپنی واردات که اهاز پر 
هر طرح قادر هوتا_ه - دوسری صورت یه .هه که فن کار کو 
مناظر فطرت دی وه تناسب نظر آتا مه جو حسن کی صفت خاص رش - 
یعنی جس طرح سدول بدن ک قوس و خطوط » چپره ک 
نقتش و نکار اور خد و خال متناسب » موزود اور حوب صورت 
بعلوم هو هی » اسی طرح کوهسارون ک سلسل کا غیر معین 
تناس و لایر ودباد ی کرشمه افرینیان » باغ و راغ اور دشت 
و دین کی دل نشینیاد بهی ایس متناسب اور حسین معلوم هون - 
اس صورت مص فن کار کروجم ک زذ ره مطابق شاهد بن کر اپنر 
جذبات کا اظهار تام کرتا ه اور مناظر فطری ی مشپودات مین 
جو حسن اور تناسب هوتا ره وه نظر آد لگتا _ه- 


مناظر فطرت کی ایسی تصویر کشی مين ان مناظر کا حسن 
پنفسه فن کار ک سناهد ی کی غایت هوتا _ه - ایسی صورت می 
یول معلوم هوتا ه جیسم مناظر فطرت کا حسن شاعر ی روح مین 
رس بس گیا هو - 
گویا فطرت خود ایک ازنین دل پزیر بن گلی .هه - اس معنی مین 
حسرن فطرت ی ادا شناسی بپت مشکل هه م نظیر شاه وارف 
اور میر حسن کبهی کبهی اس مقام تک پهنچش هن - 
تیسری صورت ‏ یه ه که فن کار مناظر فطرت کو انسانی 
جذبات و احساسات کی تصویر کا ح وکها بنا دیتا هه -صبح و شام » 
کل و کلزار » باغ و راغ اور ببار و خزاد ک حیثیت ایک طرح ثائوی 


۶2۱ 


هو جانی عم - فن کار ک مراد یه هوتی .هه که کسی جذم ک یا 
احساس ک کسی ایک سلسل ی تصوی رکش یکره - مناظر فطرت 
جشم يا جلشم که کسی پهلو عت مر‌بوط هو جات هی - جس 
طرح مصوری ميی پس منظر سامز ک منظر کر تناظر اور تناسب 
6 اظهار کرتا هم » یا سامش که مشفارا سس توافق . رک‌تا+رهی< ».یا 
اختلاف کو مایان کرتا هه - اسی طرح شءر مين فطرت کا پس منظر یا 
تو انسانی حذبات اور اعال و افعال بح هم آهنک هوتا ه یا 
قطمعاً ختاف هوتا _ه- دونود صورتود می » توافق هو اختلاف» 
تناظر کا شعور پیدا هوتا هه - مصوری ميی توانق ی ثکل یه ه 
که فرش کر لیجیی مصور کو کسی دریا که موژ کا منظار پیش 
کرنا هه ؛ اس موژ ی شکل قوسی ظاهر درث ک لیم اور دریا ک 
دوسری کوائف د کهاد کر لير معور بس منظر یی سبز و تاداب 
درجت » پهولود > پوده » کهیت اور آنشه عورد بادل د کها 
کت سه - یه پس منظر سایتر ک منظر سب موافقت رکهتا _ه ‏ 
لیکن کبهی ایسا بهی هوتا هه که مصور پهاژود که دو سهیب 
سلسلون که دربیان کسی گپری کهذ ی دریا کا پانی جمکتا 
هوا یون د کهاتا هم » جیسم چاندفی ک پری کال کالر دیوود > 
دربیان گهر کثی هو اور م تابانه تچل رهی هو - ببان پس منظر 
یعنی پپاژود ک سلسام اور ان کی سیاه وحشت ناک تتهائیان 
منظر ک موافق نهی بلکه اس بت ختلف هی - اسی اختلاف کی 
پنا پر منظر کی خطوط زیاده اجا گر هت هين - پس بعلوم هوا که 
مصوری پس منظر سب کبهی تضاد کا کام لیتی .هه » کبهی توانق 
ک - بقصد دولون صورتون بیس ایک وتا به » یعنی منظر من 
زیاده گهرانی پیدا کرنا - 


مصوری ی طرح شاعری مب بمی بناظر فطرت یا تو اصل منفار 





۲ 


عم مطابقت. رکهتم هی يا اس سس تضاد کا ربط رکهتر هی 
بهر حال دونون صورتود مبی بقصد یهی هوتا ه که جذبه يا واقعه 
جس کا بیان کرنا مطلوب هی » اس کا تاثر زیاده گهرا هو جا ی - 

غالب که هال اکثر مناظر فطرت کا روپ سروپ دوسری اور 
تیسری صورت می نظر آتا _ه - 


یه بات بهی گوش گزار کر دینی چاهیی که غالب جس پپار 
ی تصویر کهینجتا ه وه » حاه جغرافیانی اعتبار س برصغیر هند 
پا کستان ‏ متعلق هو لیکن اس کی عدنی اور ثقانتی روایات سب 
ایرانی هبی - غالب اس بپار ی تصوی رکشی کرتا ه جهاد بلبل 
واقعی گلاب پر جان دیتی هه » یعنی ایران ک وه خوبصورت بلبل 
جس خود غالب قفس رنگ کمتا هه - بلبل سب مراد برصفیر 
هند پا کستان ک کلچژی نبیی جس کا کونی تعلق بلبل عه نبی ه 
اور جس ک متعلق کونی روایات ناز و نیاز بهی کار فرما پی 
هی - حجب تک ایرانی ادب هاری ثقافت کا س منظار رها » اس 
وقّت تک شمرا اس تکتم عم آگاه ره که ايران ک بلبل اور 
چیز .ه اور عندوستان کی بلبل جسر کلجژژی کمتم هی » اور 
چیز _ه - جب فارسی ادبیات کا مطالعه پژه لکهم هود ی ضروری 
شرط نه رها تو شعرا بهی یه بات بهول گر - سودا کمهتا .۵ : 


خدا ی شان تو دیکهو که کلجژی گنجی 
حضور بلبل بستاد وس نوا سنچی 
چژیل ی تو هو شکل اور دماغ پریود کا 


2 عالسی, تک جو مدت. گوری .هر » ببت. لویل 
هی لیکن اس کر باوصف اس اعتبار سب معنی خیز .هه که غالب 


رورم 
جیسا نکته دان فن کار بهی ایرای ادب ک شعری روایات کر سلسلم 
سین کبقب افو کر کها حازا جیسا که ابهی ظاهر هوتا ه - 
تو واضح ره که غالب کر هان مناار فطرت کی تصویر ک 


۳ 5 شٌی 
یود بهی پانی جاتی .هه که معلوم هوتا. .هم فطرت اپنی ام 
,رعنانی اور برنائی لِ کر غالب ک دل مبی سا گثی هم» اور یه 


حورت بهی نظر آنی .ه که واردات و جذبات که ابلاغ و اظهار 
مین مناظر فطرت ایسی جابک دستی ی پس منظر کا کام دیتم هی 
که سامت کا منظر اور روشن » خوبصورت اور صورت پزیر هو جاتا 
ره - ان باتون کو مد نظر رکه کر چهای شالب > فارسی کلام 
ميی طلوع صبح کا منظر دیکه‌یر ؛ ایک تو ان اشعار ک وزن ی 
صورت ایسی .ه حسم عام بول چال مين چلات کما جاتا هه - 
بمویسشن. که اصطلاح می یود که لبجیم وق شروع هی سس ان 
اشعار ی لر تیز سنالی دیتی _ه » اور جس. طرح عمج > را گود 
من یه وصف خاص هوتا هم که وه سود والون کو بیدار کر 2 
هو ده بعلوم هوه هی » اسی طرح ان اشعار کر الفاظ اور ان ی 
ترئیب ميی یه وصف خاص هه که صبح کر هنکامم اور حرکت 
ک بژی شدت سس احساس هوتا .هه - ثقافتی پس منظر ایرانی .هه » 
متعلقه روایات ایرانی هس » لیکن اس ک باوجود یه بعلوم هوتا ه 
که برصغیر پاک هندوستان ی صبح کا ذ کر ۵ : 
صبحی که در هواه پرستاری" ون ! 
جنبد کلید بت کده در دست برهمن ۲ 
در رفت و روب دیر دم گرم راهبان 
آرد برون گداخته شمع از لکن 


۱- بفتحتین و سکون نون (عربی) بت» اوثان جمم - 
۲- برهمن مت کا پیرو جو اس بات کا دعوول کرتا ه که مسلک برهمنی 
( بقیه حاشیه اگر صفحر پر ) 


امراف 
خیزنددسته دسته مغان ! نه شسته روی 
در اهتام چیدن برسم" ز نارون 


سصت.. 


( بقیه حاشیه صفحه گزشته -) 


می انسان کی کوششون کی غایت یه هوتی .ه که روح پرساعا تکه 


هنچ جاهٌ - برمه اس حقیقت مطلته کا نام _ه جو هرچیز عه ماورا ه - 
برهمن به ظن خود اسی ک طرف انسانکو لر جانا چاهتا هم - اس کر 
سلک می بت ایک علابت ‏ ه جس اک ذریم انسان حضور یار 
بی پپنجتا _ه- صوفیوکا وجد اور ارباب نظرکا حسن مجاز بهی حقیقت مطلقه. 
تک پپنچر ک کوشش ميی معاون هوتا .هه - ویدود ی حقیقت مطاقه. 
یعنی برمه که تصور عم زرذشت کا آهورا مزدا مشابه ضرور .ه لیکن 
ایک خاص حد تک - اسی مثابهت ک بنا پر غالب 2 فوراً گروه مغاد. 
کا ذکر کیا_ش - 

ظاهر ه که مغ کی جمم ۵ - اس ی اصل مگهو _ه - بهی کلمه مغ اور 
موگهو - چنانچه مغ بد اور موبد مغود -ک سردار کو کت هی - مغ 
مس جو روایات وابسته هی » ان ی تفصیل ک لیر درد یم مزدیسناا 
م۲ تا ۲۲ - 

یه کلمه اوستا می بهی موجود .ه - اس کا ماده برز هش جس ک معنی 
هی بژهنا اور پنپنا - برسم جاعت مغاد کی اصطلاح مين درخت که 
شاخون کو کمتر هی - آن که هان دستور .ه که درخت هوم عه 


یا انار ک درخت سس ایک خاص چهری ع باریک مگره شاخی کاثتم 


هي - اس چهری کو آب پاکیزه س دهویا جاتا ه اور جب شاخیی 
کائی جانی هی تو دعائی پژهی جاتی هی جنهی اصطلاح میی زمزم 
يا زمزم هکهتر هی - ان شاخو نکو برسم دان ميی رکه دیا جاتا ه 
لیکن پپلر پاک کیا جاتا ه اور دعائیی پژهی جانی هی - یه تو یه 
کها جا سکتا که انار که درخت کی تصی صکیون .ه لیکن معين 2 یه 
بات وضاحت ی لکه دی ه که برسم پر جو دعائیی پژهی جانی هی » ان 
کا مقصد یه هوتا هه که جو نعمتین عالم نباتات سم انسان حاصل کرتا 
ره » ان کا شکریه ادا کیا جا مه - مزدیسنا: ره تا ۲ 


2۰ 

از شور دیریان "بکان"و خروشن«صور 
اموات را ز رقص بان بر درد کفن 
ال ال لش اشسته. .ستم 
باله پئقشیه_از قد. خم ,کته 

بر روه خاک جلوه کند سایه در نظر 
بر بومه دوست حلقه زند مغ درچمن 

خواهد چراغ کشته چوشخص بریده سر 
خیزد کل شگفته چو رنجور خسته تن 

بر جام مل زدیدة شبنم چکد نکه 
بر رو کل زطرهُ سنبل دود شکن 

غوغا ی روز پرده کشاید ز خوب و زشت 
آوا_ه کوس خواب رباید زم‌د و زن 

بر خیزم و شرارة آذرا هر د و کف 


رو.ع ز رخت خواب و فشام ز بیردن 


سس 


- آتش اور ایران قدیم ميی جو فرشته آتشس ک نگهبانی کرتا تیا وه بهی 
آذر کهلا تا تها اور ایزدون می ببت متاز ثبار کیا جاتا تها - سال می 
نوی مپیز ی نگهیانی اور پرداخت اور هر مین می نوین دن ی 
نگهبانی اور پرداخت اسی ایزد ک سپرد هی - برهان : ۲۲ - 


لت 


بر بو ه طرهٌ که شبم بر مشام خورد 
بر ره گذار باد بدم درکشم ختن" 
از ذوق بزدة که نگارم بخواب داد 
در انبساط وجد هم برزم چمن 
گرداب خانه زاد حیط ست لاجرم 
گردم بذوق دوست هاد گرد خویشتن 


جول برگ کل ز باد سحرگاديم زبان 
رقصد بنام حیدر کرار در دهدن 

اس تصوی رکشی یی صبح کی حرکت اور هنگاس کی تصویر کشی, 
هی لحوظ تهی - یه صبح ميي ن آپ کو تصیده عه 
دکهائی اور اس لیم غزل کی صبح سب کچه تلف ضرور هوق ؛ اب 
مین غزل کی صبح کهاتا هون - یهاد مناظر فطری ی تصویر کشی ک. 
تیسری صورت نظر آنی .هه » یعنی مناظر فطری تصویر که پس منظر 
کا کام ده ره هی - ادراک اور تعقل بب جذبه سعویا هوا 
ه - حرکت اور هنکایه اس صبح که نقش و نکار مين بهی پایا 
جاتا ه » لیکن موسیتی ی اصطلاح مين یباد کومل یا دهیم سر 
زیاده لگ هن ؛ لر بهی تیز نهی معلوم هوق - کی کمیی 
تیور سر یا حرها هوا سر لگتا هه تو بهت خوبصورت بعلوم هوتا 
ره - علا وه ازین آخری دو اشعار بی "خسپ» 2 ایک علامتی 





, - خراسان ک وه سک جو زامین ع دو شاخون مين تقسم هو جانی تهی » 
جنن کی طرف جا2 هوه اس کا آخری پژا برسخان بالا مشهور تها - 
یهی ختن هه اور روایت ميی کبهی اس چین » کبهی وسط ایشیا کا 
کوئی علاقه م‌اد هوتا _ه اور شعری روایت مين عموماً دشک و مبوب 


سس منسوب هی - جغرافیه : رهم - 


+ 4 


معنویت اختیار کر ی ه اور نیند گویا فلت اور زبود کاری ک 


معنی کو یط هوگلی هه : 


سجر ‏ دییده! و کل در دمیدلست سپ 


جپان جهال کل نظاه جیدنست مسب 


مشام ر به شمم ۳ نوازشی کن 
نسم غالیه " سا در و زیدنست خسپ 


زخویش حسن‌طلب بین و در صبوحی توش 
بم شبانه ز لب در حکیدنست خسپ 


4 


ستار۳ سحری بژده سنج دیداریست 


ببی که حشم دز ی در بریدلست محسب 


, - عالم مجاز می الب ک فن کاری له نظلیر هوتی هش - اس شعر مين صبح 
اور پپول مبی دمیدن کا فعل مشترک قرار دیا گیا ره - مرح بود روشن 
ره جیسم پهول ببار ی مشعل بن کر جل رها هو- 


۲- باد نرم : های های هوا - یک چند لکهتا هه که خوش شین اور 
آشنا اس کی صنات هی - یه بیان بپت معنی خیز _ه که اگر غالیه ی 
خوشبو تیز هو جاهٌ تو نفاست طبع کو ناگوار گزره ک- بالکل معلوم 
نبی هوتا که هوا کی عطر بیزی کا بوجب کیا هه - لیسوره يار يا 
خوشبوره بدن اور اس ابپام میی عجیب لطف ‏ هه - 


۳ - جیسا که روشن _ه» یه ستاره زهره_ه - انگریزی 5 اارسی ناهید - 
ناهید که لغوی معنی نم عیب ک هیی- آریانی زبانون می ستارةُ سحری 
جس دیوی سس منسوب هی » اس کا تعلق ایک طرف هاروت ماروت 
ی روایت سس ش اور دوسری طرف افرودیتی کی عشوه‌کاریون اور 
دل ربائیود مس - اس ترکیب > استعال بب خیالات کا جو سلسله پیدا 
هوتا ه » وه می خم نیی هو جاتا - عم دیکیم هی که غالب 
ستاره" سحری ک ساته همی پریدن جشم فلک کا منثلر بهی دکیاتا_ه - 


۶۸+ 
تشاط ۱ . گوش بر آواز قلقلست بیا 
کشیدنست مخسپ 
نشان ۲ زندگ" دل دویدنست مایست 


جلا_د آئنه" حشم دیدنست سپ 


پیاله جشم براه 


ز دیده۳ سود حریفاد کشودلست مبند 


زدل ماد عزیزاد تپیدنست مجخسپ 
اس شعر مین حژ شم هو سر زیاده لکا2 گم هیی - خاص طور پر 


حرف ش ک نکرار پر غور کیجم » جس ک تندی اور تیزی محتاج اثبات 
نپی ؛ ذشاط » گوش » چشم » کشیدن - اسی طرح پ اور ق ک تکرار - 
دوسره مصرع می شعر جس سر عه شروع هوتا _ه اسی سر په حم 
هوتا هه - جیس بعض صورتول می راگ ک تان هوق ۵ - پهل مصرعم 
می قلقل ک صوت خود بتاتی _ه که اس لفظ کا مطلب کیا _ه - 

عالم عجاز بی غالب کی فن کاری پر پهر غور کیجیی ؛ پل آنکه ميی 
اور آثیز مبی بشاهپت ذهوندذی » اس ک بعد اس آئیز ک جلاکاری ی 
ترکیب بتلالی که وه دیدن ه » یعنی مشاهده » معائنه - اگر آنکه 


۲ "یی کم نه کرت تو کس کام ک - یی وجه ه که آنکه کو ابص 


منصب > اعتبار عه دید بهی کمتم هی یعنی دیده - روسی کمتا .۵ : 


آدمی دیدست . باق پوست است دید آن باشد که دید دوست است 
جمله تن را در گداز اندر نظر در نظر رو در نظر رو در نظر 


پل مصرم بر فلی نی اغانه ی بای که وه حرکت مين 
ره - اور اس اعتبار سم خطاب کا انداز کتنا خوبصورت _ه که مایست 
یعنی رک نه جا », کهژا نه ره - دل رک یا تو پهر زندی کمهان » اور 


۰ " جو معانی مجازی هی ان بی اس تنبیه _د که رکنا مناسب نی » 


. کیسی اهمیت پیدا ی _ه - 


:2۲ یه مصرع شعر ماسبق کر دوسره مصرعی کی ایک نثی صورت هه اور 


: میی بت سوجا هه که آن دو شعرود کی یه صورت ببتر ‏ ه يا نبین - 


نشان زندی" دل دویدنست مایست ز دل مراد عزیزان تپیدنست محسپ 
ز دیده" سود حریقان کشودئست مبند جلا_ 2 آئنه" حجشم دیدنست مخسپ 


۹ 


!یذ کر رادگ یی زتنم داش د وق دز 
گرت فسانه" غالب. شنیدنست سب 


فطری مناظر کو غالتی کت طرح حذد ی م‌بوط کر دیتا 
ه اور اس 294 مس کی طرح توافق کت احتلاف 3 "کنفیتس 
د کیاتا ه » اسر مک بثالبی اردو دیوان میب بهفی موجود هس - مثلا . 


جر اب دیکم کر ابرشفق آلوده یاد آیا 
که فرقت مين تری آتش برستی ته یکلستان بر 
ی و بلکد حي ۱ که 
بیان کیا جا جک ش » تضاد - اس کی بپرخلاف اس فارسی شعر 
مس منظظر فطرت اور جذ ه مس ۳ تعاق بق - صورت بد ه 
که غالب ده شام وفت باغ کٌ منظر دیکها سره - دهندلایا 
هوا » کجلایا هوا ؛ * سرو که درختون ک قطار دور تک چلی گنی 
هم - ایکا ایی چاند طلوع هوتا .هه اور یون معلوم هوتا .ه 
جنس عام باغ میی رنگ اور وب سیلاب اد آیا هو - اس 
موقم پر غالب کمتا هد 


مه به باغ از افق سرو شم کرد طلوع 
سرو گفتند بدان باه سراپا ماند 





۱ - پهر عالم مجاز و بدیع ميی غالب ک فن کاری پر غور کیجیم - شب زنده 
داشتن فورا شب زنده دار کا خیال آتا _ه اور ذکر کا کلمه خیال 
کو مزید شه دیتا _ه - ساتو هی مرگ اور زنده > تضاد پر بهی غور 


کز بیجن 


(باق حاشیه ا کر صفحر پر) 


۸۰ 


بی 2 کپا تها که غالب مناظر فطرت ک بیان می ایرافی 
روایات ملحوظ ‏ رکهتا _ه - اس ک نبایت خوبصورت شهادت منقیت 
اک اس قصید م سس مل سک گ جس کا مطلع ق : 
اپر اشک بار وا سل اوق گریسان 
دارد تفاوت آب شدن نا گریستن۱ 
ای قصیده می عم جسته جسته شعر سنج : 
از رشک شمع سوختم اندازه دان کسیست 
خوش جع کرده سوختتی با گویستن" 
اندوه و خوشدلی زه شناس کار ماست 
یا حتنه بر سعاپ زدن با گریستی" 
(باق حاشیه گرفته صفحر کا) 
فسانه* غالب ک بعد فوراً کلمه" شنیدن کا استمال اور ساته هی خسپ 
پم وال کو گویا چونک دیتا هم که کو مل سر لک رهی تهید - 
یعنی کرت فسانه" غالب » ناگهان شنیدنست بخسپ کمض حه ‏ بهی 
تیز هو کی اور جژ هم هو سرود که استعال کا بهی شعور هوا - 
افسانه؟ ک معانی ک داستان دراز _ه - به‌اجال ایک اور بقام پر اس کا 
ذتکر آنا .هن - 
- "آب شدند؛ یعنی پانی پانی هو جانا - دیکهیم بادل بهی پانی پانی هوا جاتا 
مه اور هم بهی » لیکن هارا پنی پانی هونا شرم س .ه - کلمه" تا 
کس خوبی -ح استمال هوا _ه جو اس بات پر دلال تکرتا ه که غالب 
ایرانی زبان سس خوب آکاه هه - 
- اس شعر میی کلمه "خوش؛ نبایت بلیغ استعال هوا هی یعنی کیا خوب ! 
کس سلیق تس شمع جلنا اور رونا جمع کر لیا _ه ؛ کیون نه هو 
اندازه دان حبت .هه » محرم اسرار عشق .هش - 
۳ - اس شعر مس یه بات واضح هو کیی هی که هسنا خوش دلی ی دلیل 
نی - چنانحه « خنده بر سحاب زدن * ميی اگرچه هنس مک جزو شامل ع 
لیکن زشاط کا عنصر موجود هی - 


۸1 
سکی نه دیده ز مغان شیوه با نوان 
در خواب که بیمن و دارا گریستن ۱ 
که بداخ شاهد و ساق گداختن 
اه جهردین که بایکت.ی بابار گرسقن 


یی وه قصیده -ه جس کی اهل زباد ده بهی تعریف ک تهی - 
اس قصید_ی می اسلوب سخن اور بات کٌ رنگ ذهنگ ؛ مضمون 1 
حلت پهرت بالکل ایرانی - عری کی غزل فرور یاد آی .ه 
لیکن اس عه بهی زیاده ايران قد.ع یاد آتا ه- ترکیب امفال 
نشیوه بانوان» ایسی بلیغ واقع هونی هه کد داد مین دی جا سکتی - 
بهمن و دارا سطوت و عظمت کر نشان هیی اور خواب که سر 
مراد وه حکد جهان انهون _د وفات پائی» بعنی خواب که ابدی - 


مب که چکٌ هون که بناظر فطرت که بیان ک ایک یه 
صورت بهی هویی .ه که معلوم هو فطرت فن‌کار کی روح می 
رس بس گثی هم اور فن کار بنیر کسی اور آمیزش اور آراش 
سک محض حسن فطرت ی لذت اندوژ اور مسرت آموز هو رها ه - 
ایس شعر مشرق ک زبانون بی بت کم دی جو حسن فطرت 
کی ایسی پرستش پرمشتمل هون - میرحسن > حاد بهی آخْر کار 


,- امغان" پر نوث پیل آ چکا_ش- امغان شیود" ک ت رکیب بلیغ اور معنی آفرین 
اس که معانی شیرین حرکات اورکرشمه سنج اور سحر ساز هيی - اس کی 
وجه یه عم که مغ عربی می مجوس بنتا هه اوریهی مغ انگریزی زبان 
مين کلمه ملعوحط کا باده مغ کو انگریزی می ۳006107 کهتر 
هین اور اس کی جمع ده آنی ه - دیکهیم شپل کی "تارم مآخذ 
لاه نیو بارک فلا سافیکل لاثبربری - 





۸۲ 


فطری مناظر "کسی جشن کا ۰ کسی بزم. کا.» کسی رقص ک منظر 
ک پس منظر ین جا.2: هی - ایس شعر شاذ و نادر نظر 2 هی 
"که فن کار 2 فطرت هی کو شاهد و نکار کا م‌تبه دی دیا هو 
غالب کر ان شعرون مين سناظر فطرت که حسن عه فن کار کو 


جو علاقه هه وه بژی خولی ‏ ظاهر هوتا نش : 


عالم آئنه" راز است چه پیدا چه بان 
تاب انديشه نداری به نکاه دریاب! 


گر به‌بعنی نه رسی جلوُصورتچه کم است 
خم زاف و شکن طرف کلا.ه دریاب؟ 


فرصت از کف مده و وقت غنیمت پندار 


نیست گر صبح بهاری شب ما.هه دریاب" 


. ال عام اشعار س زیاده بلیغ غالب کا ایک شعر .هش جس 
مبی کثی دیوانون پر بهاری سمجهتا هون - زمین _ه "پرده دار برد» 
اس سلسل میی غالب 2 وحدت وجود پر جو کچه لکها ه وه بهی 
ملحوظ خاطر ره - 
۲ اردو بی آپ پژه چکی هی : 
نهی گرسرو برگ ادراک معنی .. اشاه نیرنگ صورت سلامت 
یه بات بهی وافح هو گثی که کسی عبوبه ک تخصیص نیس » 
طرف کلاه جس ک بهی جواهر نگار هو » خوب .هه اور خم زلف جس‌کا بهي 
سواد از هو:» م‌غوب ه - اس ی تفصیل بهی آ گ آتی .۵ - 
۲ - بهال غالب زیاده کهل گیا ه که فطرت اپنی هر ادا می حسین .ه » 
اردو نی هی مضمون کم ترسطح یس کنها گیا هه : 
غالب چهلی شراب پر اب بهی کبهی کبهی 


پیتا هو روز ابر و شب باهتاب می 
2 


۰۲ 
آشکار برد » پهلر ایک شعر محبوب کی خوش ادانی که متعلق ه 
اوز پهر پهول کی تعریف ه - قیاس جاهتا ه که گلاب کا 
پهول ماد هو : 


تا حود به پرده ره ند هد کام حوی را 
در پرده رخ مود و دل از پرده دار برد 


کل چهره بر فروخت بدانسان که بارها 


پرواند را هوس بسر شاخسار ور 


دوسری شعر ین خچس کی نقل دنا در اصل بمطلوب تها ء 
غالب ره فطرت ی حسن شناسی کا جو ثبوت دیا ه » اس کر 
متعلق بهی کها جاسکتا _ش کد: 


۳0| 29 خ 1 
حوش فریر بدرحه اثست له به محریر کی گنجد»» 


اس بلاغت کا کیا ثهکانا هه ند « کل شکنته , اس طرح فروزان 
جیس باغ می شمع جل رهی هو - یه وهی غالب .هم جو 
اردو بی لکهتا در . 


باغ پا کر خفقانی یه دُراتا ه مهم 
سایه" شاخ کل افعی ار آنا ه-جهر 

و- یه وحدت وجود کا شعر _ه اورمجاز سس اس کا تعلق واجبی هم - 

۴- کلمه "بارها» ظاهر کرتا که یه بات پیوسته حوتی آی .هه که پهول 
مشعل ی طرح جلا هم اور پروات مه همیشه دهوکا کیایا هه - 
هوس صرف _ععنی" تا ه سب شاخ سار: جهای شاخی کثرت عه ایک 
دوسره می الجهی هوئی هو اورسر شاخ بهی - 


2۲ 


اس سلسل ی خامه" کلام کی طور پر مبی قصائد مب ع 
ایک ری تشبیتٍ که ,کچه شعر نقل:_ کرتا هون - اس مین مناظر 
ی جو و وکشی:دتمانی دیتی .هم » اس ی: صورت وهی .مد 
جو مصوری می 6 1,20۱ کي - ال اشعار سیب بوی 
منظر کو اماگر کر 2 کبهی پس آمنظر عم توانق کا اور 
کبهی تضاد کا کام لیا جاتا ه - بی ‏ کها تها که غالب 
۳ ایران شناس بهی بعض دفعه ثهوکر کهاتا .ه - اس قعیدست. 
می اس ب ایک لغزش هوئی هه جس کا ذکر حواشی مين مرکا -. 

ان ائعار میی ببار باغ ی هوجو گوی: کی کی .قر. امن 
مس حر.کت کم هی » سکون زیاده ره بون بعلوم هوتا ق. 
جیسی پهول , شاخی » درخت کسی طلسمی ار سب بیم‌وت اور 
توت هو تفن هون - هوا ی سرسراهث کا احساس نی هوتا -. 
پرنده بهی جو جمچپا ره دی نو به سم بغال زیر اب گنگنا 
ره هی _ بلا شبه یه تصویر کشی جاید يا اقا هش - 
لیکن اس ی بهی ایک خاص قسم کا حسن ‏ ه - اور یه بات تو 
بالکل واضح هی که غالب ک هال پهاریه تشبیب رسمی یمه 
هوتی - ایرانی روایات اور ایرانی لقافت که تلازمات برابر قائم دی : 


باز به اطراف باغ آتش کل در گرفت 


‌ 


مغ به رسم بغان زسزبه افو فا 


- زیزبه : واضح ره که ار بی زم ک بعنی هین آهسته اور زمز 
منطفی طور بر آهسته آهسته ظ معنی تا اصطلا ح مین آن کات 
ک و کم هی حوجاعت مقان آنشن برس 5 وفت » بات اور کهاست 
وقت اور عبادت ک وقت ادا کرتی ه- اسی سس زمزبه _ هو پژهنا اور 
زير لب_ ترم (مزدیسنا : مه ب) -مزید تفصیلات ک لیر لغت فرس » 
فرهنگ آنند راج » اور بارس رجوع کرنا چاهیم- معین _ بهی ۲۰ تک 
اس کلم سس بهتفصیل حث کی هم - 


۸ 
سبزه بر اندام خاک حله زغمل برید 
مهر به دیدار باغ آئنه در زر گرفت" 


دشت به پرکار باد طرح صنم خانه ریخت 
باد بر اطراف دثشت صنعت آزر گرفت۳ 


سرو به بالاه سرو طره زسنبل فگند 


‌ 


کل به عاشاه کل دیده ز عمهر گرفت۳ 


قامت رعناه سرو پرده" کاین درید 
عارض زیبادٌ کل دل ز صنوبر گرذت 
گرچ هکل از هر زمین تخت گر ق گزید 
یک سر کیش اه شزاس گرایت 

,- آئیند" در زر یعنی آئینه" زرین اور وه آئیند جس پر ستهرا کام هر » مراد 
آنتاب - 

+ - اس شعر مین تین کلات توجه ک محتاج هس : طرح » صنعت * آزر - طرح 
با وسیع المعانی لفظ .هه - نتاشی اس ک معنی مس شایل هه » یه 
صاحب فرهنگ آنندراج کا تول .هه لیکن حقیقت یه هو که طرح 
مکان ک پپل نقش کو بهی کمتم هي اور مصوری کی اصطلاح مين وه 
بهلا خاکه .هو حس کی تکمیل اور رنک آبیزی مطلوب ه. - اس مصرع 
مس دو معانی ی حهلک دیتا _ه؛؟ ایک تو ید که صم خا ده 5 نت 
تام کیا اور دوسر_ه ی هکه صم خاد کی بنیاد رکه دی - طرح انداختن 
بنیاد رکهنا - ميره خیال میی پرکار کر هو هوه یه زیاده قرین قیاس 
هر که پپلا مطلب ملحوظ هو - اگر یه صورت هو تو ایبام تناسب 
ی سی شکل پیدا هوق - صاحب بردال اطع اس کلم کو نبین بجانم - 
دیکهیر آنند راج-صنعت کا ماده " ص - ن - ع هش 6 اسی مت انم 6 
معرنوع ؟ تصنع اور صنعت برآید حوت حس- بد پی معنی خیز بات هه که 
انگریزی بی بهی صنعت که بتابر بیس جو لنظ آرثك ه» اس دو 

(باق حاشیه اکلم عفر پر) 


۸1 


بات یه هو رهی تهی که غالب .د زند سس جو سمجهونا 
کیا هه » اس 5 حزو اعظم دو هی ؛ ایک حسن ی 
پرستش اور دوه فن ی پرستاری - فن بهی در اصل 
عالم بعنویات ببس حسن هی 1 ایک صورت ۵ - هم 
دیکه چک هس که عالم جسانیات بی غالب 2 منانار فطرت عه 
کس طرح اپنی شیندی کا انلهار کیا ه - اب یه دیکهنا چاهم 
که حسن جسانی عم غالب کی شیفتگی ی کیا کیفیت .ش - اس 
سلسلر بی دو باتی جو بنیادی اهمیت ی حامل هی» 
صراحت سر کمه دینی حاهئی - یه بات واضح ره که غالب .2 
ایک حبتی ری عورت بر عشق کیا _ه - اس عورت کا ذ کر 
غالب ک خطوط می بلتا ه اور غالباً اسی کا مرئیه اردو 
(بقیه حاشیه صفحه ۰م) 
کلات برآمد هوح هی ۰ ۲«اوذاد۸ یعنی صنعت اور اذادات۸ 
یعنی تصنم - اب صانع خدا سس متسوب .هه اور فن‌کار که ليم کلمه صناع 
استعال هوتا ه - صنعت فن کاری ی صحیح روش .هم اور تصنع صنعت 
ک سقابر مبی فن کاری ک بگژی هوئی صورت--تیسرا کلمه آزر ه » 
به فتح ثالث بر وزن مادر - بعض لغات میی حضرت ابراهم‌عد > باپ کا 
اور بعش نی ان کی حچا کا نام بتایا جاتا _ه - حقیقت یه ه که ترآن 
پاک ی (شٍ الائهام) حضرت ابراهم‌عد که باپ کا نام آزر 
بتاياگیا _ه- پراد صحائف می حضرت ابراهی‌عد که والد کا نام تارح 
یا تارخ بتایا جاتا _ه » مشهور بت تراش اور صنم گر .هه » آزر عه 
اشتباه نه هونا چاهیر - دیکهیر برهان : دم 
ت واضح ره که نرگس ک دو قسمی هی ۰ ایک شهل که بهول ک 
وسط مبی سیاه داغ هوتا _ه ؛ اسی کو آنکه سب تشبیه دیم هی 
اور دوسره عبهر جس کا پهول زرد هوتا هه اور یه عام نظر-آی .ع - 
ظاهر هه که پپال غالب کوشهلا کمنا چاهیر تها - سعدی : 
سر یبالین عدم باز نه اه نرگس مست 
که ز خواب سحر آن نرگس شهلا برخاست 


۸۶ 


دیوان می موجود هه - لیکن اس کی باوجود غالب کی اصل 
.وابستگی 6 فریفتگی اور شیفتگی حسن به متعلق_ و » کسی محخصوص 
حسین بت من ی هر رنگ بی در روپ می غالب کو 
کیف و سرور ک وه دولت بخشتا هه جو این بورشی آلام سر بات 
دیتی .هه - حسن تجتمای هه جو پیکز اردو اور فازی کلام من 
نظر آج هی » وه دو سم 2 هیی- ایک تو وه .ه جنس هم 
عسن, بطلقی. کمش. هیند من" تطلق- میر "معنوته نوا عیورد 
غالب که کلام مين نظر آنی ه وه _م حرکت ؛ جامد اور ساکت 
ره - وه پتهر کا ایک بت هش جو ند التفات کرنا به نه غالب 
التفات ک پروا کرتا هه - اس ک مقابار میی حسن کا دل‌پسند 
مونه يا پیکر ایک جیتی جاگتی شوخ و یگ عورت تب عشق 
ه جس اپز روپ ک نفاست اور عشوه گری کا مخوبی عام .هه اور 
وه جاهتی بهی ۵ » اور یه بهی چاهتی .هه که ایس جاها جاط, 
یه ضروری هس کد وه خالب هی کو جاهتی دو - اس جمتی 
جاگنی عورت سح غالب کا رشته" محبت استواره - پیلی بار اردو 
مس مبوبه کی متعلق ایک نثر لمجر ی هنک سنای دیتی .هش - 
,الب که لیم یه بات کای هم که مبوبه حسین هه » طرح دار 
بش » سج دهج رکهتی .هم اور اس آن ‏ متصف هه جو روپ 
کا بان اور حسن کی جان ه - وه شکفته جبین هه » دنستی هش » 
مسکرای ره » جاحتی ه که غالب اب چاه لیکن اس بات ی 
کولی فانت هی دیتی که وه بهی اسب جانه گ - غالب یه 
سچهوتا قبول کرتا .هم - یه یژا معرک کا سمجهوتا .هه - یذ 
اردو غزل ميی ایک نیا موژ ه » یه شعری روایت کر خلاف 
ایک کیلی بغاوت هه - پل شاعر کا موقف یه تها که مین جو 


كت 


حبوبه کو جاهتا هون تو اب میرا حق هه که وه بهی جوم چاه - 


۸۵ 
کا یه حق تسلم کرتا اهکه اس ار هر که 
"کو دل ده اور آبب چاه - اندازه کر لینا چاهیی 
خطراب که کن دوزخون عب اور کرب کی ذن منزلود 
گزرا هوک تب ذهنی تهذیب کّ یه بلند قام اس حاصل 
هوا هم که وه حسن بت نه وفا کی توقع رکهتا _دد نه التفات ی» 
‌ِ 


نه عنت و عصمت ی ؛ حسن هر حال حسن هی » دل پزیر هش » 


سّ 
۳ 


عالم اس ره » هوش ربا هه » دل کشا ه 4 طرح داری که 
سائه ااکر ستاه کاری بهعی هی ت وکیا هوا » محبوبه کا حض حسین هونا 
هی کي هم » اس سس یه توقعات قاع رکهنا کد وه غالب ی 
خاطر عفیف بهی ره گ » عسمت کا بلند بعیار بهی قام ر اهر ی » 
غالب که جذبه" شوق کی قدر کر ک اس کی دل نوازی که گ » 
غلط ه - حسن کا بلند رتیه پرستار خود ۱:۲۸ یعنی 
ما وراه اخلاق هوتا _ه» 1۳0700701 ی یعنی» بد کردار و بد اخلاق 
حسن کو بهی غالب امهش تصور کرتا هه که اس نفت 
اور عدم عنت > پيانود عب نهی جانچنا چاهیی ؛ روب سروب » 
سچ دهج اور <سن کی چهب اس قسم کی جانچ پر لو عد اور 
رهم - حسن پر غالب ک یه نقطه" نظر بالکل ان و کها » نیا اور اپنز 
تمام معاعر شعرا سس مختاف هم - غالب هی کی موقف کو هر 
حفیظ جالندهری 2 اور پهر تائس م‌حوم ه اپنایا » تکهارا اور 


1 





سنوارا که پیسویی صدی سم ایسی حبوبه بویا تفر آنی _ه 


حجو دل‌بری 1 ام اداقن س مسلح هو ۳۹35 د یکشض والود (ر 
حمله اور هوتی ه اور انیس مسیخر کرتی ره لیکن خود مسخر 
هورر سم الکار کری هم - غالب کی عظمت فکر اور مرذیب ذهنی 
کا روشن ترین ثبوت یپی که اس 2 حسن عم جو روابط ناز و نیاز 
قاع کیر ان ی زبردستی کی حهلک تک نه تهی _ اس ۵ مبوبه 


۸۹ 


ید موقف قبول کیا "امس هی اس بات سم هی رو کتی 7۹ 


ی جاهو » حسن طبعا پرستار ک متقاضی هوتا هو هم 
عهاری پرستاری قبول 2 لیکن چس طرح هی یه حق 
حاصل هش کد جس چاهو اپنی عبوبه. ربتاق +۰ جهی بهی, یه حق 
حاصل هم که جس عم چاهود بت کرو - میری دل بری کی 
ادائیی * درگ سج دهچ * سرا .روپ سروب سپ سلم ۶ لیکن ان 
باتون کا مط مطلب یه نی که مين گواری طرف سملتفت شود - بیری 
شگنتد جبینی سب دهوک نه نیاو * روپ کی مده بانی سندر نار 
ظرور هنس گ اور مسکرامهی » ایس التفات سبچه لو تو یه 
عهاری غلعی به-»» اب خود اندازه کر لیجیر له اردو شعرا ی 
زار ای اور خبوبه سس شکوه سنجی لتنی برموده بات .هی ؛ یه 
کیا ضرور هش که حسی هم جاخیی وه بهی حواب مین همین 
چاه لگ - سم شک جوای کی شوریده سری تبسم کو التفات 
سجهتی عم اور آرانش کی بناوث کو لکاوث جانتی هه لیکن 
اس مین حسن ک کی قصور اقم ۶ وه و آرانش 0 زیمانش اور 
ماش پر جبور هم - اگر آثوفی شخس حسن کی صفات طبعی کو 
لکاوث يا لکاو یا التفات سمحه لر تو حسن ک یا قعور - اب واضح 
هوگیا هوک که غالب » مبوبه ی جو دعویر هی د کیانا ره ۶ 
وه هت تیکهی اور بانی هش اور اردو ک عام شعرا ک تعورات 
سس بالکل مختلف به - مبوبه ی جو دو قسیی هی خالب کر 
هان ذظر آی هی اور الب <س طرح ی بح ابنی روابط ک 
اظهار کرتا ه » اس کی حهلک اردو کلام ميی بهی د کوائی دیتی 
8۵ لیکن حجو صراحت » واحت اور خوب صورتی فارسی کلام 
ق» اس کا شائیه بهی اردو میی موجود نبیی- مثال کر طور 
پر اردو مس متعصوفانه حسن یا حسین گن ساکت اور حاید پیکر 


اک تور آن اشعارمین داکهانی گنی ه : 
آتیک تیک ک هر مقام په دو چار ره گثر 


تبرا پتا نه پائی تو ناچار کیا کریی 
دونود جهان ده ک وه سمجهر یه خوشی رها 
یادن آ پژی یه شرم که تکرار کیاً کرین, 


اصل ! شمود و شاهد و بشپود ایک هو 
حپران هون پهر مشاهده هه کس حساب مين 
آشرم اک اداه ناز ۵ اپزر هی ت -می, 
هی س‌کتز مه حجاب که هس بون حجاب مص 
راش جال عه فارغ نمی هنوز 
پیش نظر هم آثنه داعم نقاب می 





*عام عالم به وجود واحد موجود _ه تو شاهد و مشود ایک هی هوه - 
اور ایک ک سوا دوسرا موجود نبین هه اور اس کا بهی وجود و شمود. 
کوی شر عارضی نبس هه بلکه وجود عين ذات موجود _ه س- جب. 
مغایرت هی بپال نبی _ه تو پهر مشاهده کیسا » جس ک ابید آخرت ميی 
لوگ رکهت هی شرح : ۱۱۰ 


۲ - "اس غزل کی اکش شعر تصوف که مضمون ک هی -- جب غمزه و ادا 


خود ایک طرح ک ه حجابی ه تو اس کا حجاب کرنا عین م حجاب 
هوا - * شرح ۱۱۰ 


م۳ - ""نقاب استعاره_ه حجاب قدس س اور آئینه اس مس علم "مایکون وباکان* 


اور آرانش جال س فارغ نه هونا تفسیر **کل یوم هونی شان» ه 
۱زا سس موحوده نتاد اور شارح اس شعر سس یه ماد لیتر هس که 
کائنات دائماً ارتقا پزیر _ه اور صانع کائنات آئینه" کائنات یی برابر پر 
روز افزون جال کا مشاهده کر رها هر ء کد صانح اپنی مصنوعات مين 
ظاهر _ه - 


۹1 


مین" اور صد هزار-نواه: جگر خراش 
تو اور ایک وه نه شنیدن که کیا کون 


حرم هی هم تو هی نواهاه راز ک 

یان ورنه جو حجاب ‏ ه» پرده هه ساز کا 

آئینه کیون نه دود که تاشا کی ج 

ایسا کهان بت لاو که تجه سا کمپین چسی 

اب اس کی مقابر بین حسن ک وه گر دیکهیی حو حیتا جا کنا 

ره ۰ شوخ وشنگ ه اور حس که متعلق غالب کا عقیده 
بیه_ه که اس کا حسین هونا هی کفایت کرنا ره » اس کا التنات 
شرط ین : 

باس ان هم الب ان کم بازت 

عبازت. کیا ‏ اشازت. کیا » ادا" نا 

گدا سمجه ک وه چپ تها می جو شاست ۲ ۴ 


الها اور اله کر قدم ميی 2 پاسباد > لیر 


+- ادا کا اصطلاحی بفهوم بهی ه » لفات س رجوع کیجیی - 

۲- مجمی يقین .هه که پهل مصرع که اخیر بی آد» ه » یی نبین که 
امل زیان که محاوره می یبال ماضی مطلق کا مقام نبیی ه یلکه 
مضارع کا هه 


۹۳ 


وعده ی ک فا کیجم یه کیا انداز هد ! 
‌ رد کیون سونپی هه اپ گهر ی دربانی هی 
ذعر نقل نمی حا سکتم تست لیکن ره خوف طوالت. 
حرف ان هی پر | کتفا کرتا هون اور اب وه دو شعر تقل کرناه 
هو جن ه سره اس موقف کا اثبات هوگا که غالب "و اس 
کوی پروا نبس که حسن التفات بهی کرتا هد مین - حسن 


یس هت حت 


بات کی 
یک عشوه گری » دل ربائی اور دل بری پوستشن له لجر کانی هم » حسن, 
پنفسه اپنا جواز آپ ه - غالب متا ۵ : 


له هو پا رکو فرصت نه هو » بهار تو ۵ ۲ 


نه هو نکا رکو الفت ند هو » نکار۳ تو هو 
روانی روش و سستیء ادا کی 
فش یه شعر پژه کر _م ساخته اثبات وجود باری تعاایل که 
سه. مسی ایک شعر یاد آتا ه حس ک محنف نامع _ه وت 
بس م‌ 2 
شعر ه! : 


- اس شعر مب شترگربه کا عیب هه » پهلا مصرع آپ کا مفهوم 
لیر عوهت ۵ اور دوسره مصرع می ع ۵ - 

۲ - ظاهر هه "که فرصت نه هو" ع یبال مرا دکمی هش یعنی به اعتبار زمانی » 
ماد یه ه که ماد ک دن هت کم هو هن - اور کمیر؟ عه 
مراد یه .هه که آن باتود کا ذکر تو کیجیر » کم فرصتی کا رونا کیود 
روئیی » جتنا کچه _ه اسی سس فائده کیون نه اثهائیر . 


- نکارمحبوب که لیم استعال هوتا_ه - 


۹ 


وه التی" داب عم بافر اپنی سل با 
آتکهود عه نهان » دل ميی عیان » اپنی دلیل آپ 


فارسی اشعار ه بل میی آپ کو حسن کا جامد و ساکت پیکر 
د کهاتا حون جو مسلک تصوف مخعوص و منسوب هه - ظاهر 
ره که غالب کسی اعتبار سب صوق نه تها اور جیسا که اس _ر 
اتیب سيی تصرع ک ۰ تکر شعر عر لیم کچه تصوف بهی 
لک رکها تها * لیکن اس ميی قطع ی کوق شک نهین که غالب کو 
نظریای طور پر تصوف ک خاحم اسرار و رسوز کا علم تها » ک 
تک یه نتیجه ه کلام پیدل که عمیق مطالی کا اور کسی حد 
تک غالب ک عمومی مطالعی ک اور اس ک ژرف نگاهی کا - ید 
بات شروع هی مین عرض در دینی جاهیی کد حسن مطلق بهی 
تصوف من تین هلو رکیتا به » تین روپ دهارتا ه - تین کا 
عدد بذاهب و ادیان اور تصوف و معرفت مین هدیشه بیت معنی 
خیز اور پر اسرار رها هو ؛ ویدانت بی حقیقت سطلقه کر تین پپلوژن 
نام بتفصیل ذیل هیی » یه گویا صفات ک طرح هی : 


سی حل 


(۱) ست (۲) چت (م) آنند - 


ست : سچ کو بهی کر هین » حقیقت دو بهی » وجود کو بهی» 
حت : آکاهی » دانش اور دریافت کو کمتر هس - 


۱- مدت هوفی شروع بلوغت می یه شعر سنا تها» مکن .هه وقت کر 
گزر جاغ ک بنا پر حانظ مس صحیح شکل موجود نه هو » لیکن دوسره 
مصرع ک متعلق جیرم وثوق کامل _ه- اس شعر پر رومی که مصرع کا 
فیضان واضح هم 6 هر حن ذکه شعر ی انفرادیت قاثع هی _ه» آفتاب آمد 
دلیل آفتاب - 


۹ 


آنند + اس مسرت کو تمرم هن چسس تصوف ی احطلاح مس 
سعادت کپا جاتا هم - 


حقیقت مطلقه کی اعلول ترین صورت ابنی صفات ک جموعم ک 
ام هه اور جب انسان ک آعا ان صفات سس کاسلاً آگه هو جاتی هه 
تو وه بهی اسی مقام پر پهنچ جای هه یعنی ست » چت که 
ست » چت » آنند کا دوسرا روپ وشنو » شیو اور برا ی صورت میب 
ترعورقی بن کر نظر آتا ۵ ؟ یه وه سور مجسمه هه جس مين حفیفت 
مطلقه که تین پهلو یک جا د کها 2 گر هی » برصغیر پا کستان و هند 
ک نوادرات بی یه محجسمه شایل .۵ - 


عبسائیون ک تریعورتی باپ » بیثا اور روح القدس کا روپ د عاری 2 
ات اصطلاح بی تثلیث کتم هی - بات یهیی خم نی هوق : 
ِِ لغت فلسفه » تالیف رونز » فلا سانیکل لائبریری تیویارک ؛ سن اشاعت 

ابعلوم ۰ ۲2 - یه تو صفات هوئی ؛ قادر مطلق ک قدرت _ک تین 

پپلو هندو فلس مين وشنو» شیو اور برها ک نام سس یاد کیر جا2 هی - 

وشنو خالق هه یعنی پیدا کننده » برها کائنات کا نظم و نسق آپز 

تصرف مب رکهتا _ش ۶ اس لیم قام دارنده کمها تا ره - شیو هلا کت 
۹ مسوب ه» ایس هلا ک کننده کت هی - شیو عه جو سلک 
اور مذ هب منسوب ره اس کی کوائف بت پیجیده هی » تفصیلات که 
لیر کتاب م ذکور ‏ رجوع کرنا جاهیر - یه دیوتا تلف روپ 
دهارتا هه - موسیقی اور رتص اسی عه منسوب .هه اور اس اعتبار عه 
نك را گککپهلاتا عم - کلاسیک سنگیت اک ماهر شام ی چیزود میب 
بهوپایی .2 هی تو نك راگ کو ان مشبور بولول ک لیی خراج عقیدت 
پیش کرد هس ۵ بهادیو؟* - مپهادیو ‏ مراد هه سب عه بژا 
دیوتا » اس دیوتا > نهایت خوبصورت جسم بر صغیر پا کستان و هند 

" می پا جات هس پاروی يا پارتی مشپور دیوی <و تب 
م‌بوط هش » اسی ک بیوی هه - اس کا ذکر [ گر آتا ه - 


۸ 
۱ 


۹۰ 


غو رکیجی عاام بهی تین هی ؛ عالم نباتات » حادات او 


رتتحیوانات ۶ 
ابعاد اور پهلو بهی تین هی - اقبال کم‌تا دی . 


سه هلو این حمان حون و حند انیت 


و 
حوتها بعد اب دریافت خوا (0*کصع‌صوز ۲۳0۳-۹۱) تفس بای 
ماره » لوامه اور مطمئنه یا ناطقه _ 
فرائذ ان کیفیات > سقابل ی تین کینیتون کا ۵ کر کرتا هم یعنی 10 


یه فش اماره هه جبان خواهشات گویا کیژون ک طرح کلبلدتی 


کیفیتیی بهی تین هی - یعنی | 


هس - پهر اغو (120) اس من فمر یعنی غس لواءد ثایل ه ‏ 
آسیی کو 0 وصم) کم‌ثر هین - لوم سلاست کرت و قجفز 
هن - ضمیر هم برته کام پر سرزنش کرتا هم اس لیم لوامه 
کملاتا - نس مطبنه یا ناطقه وه بقام هه جمان انسان نبیر 
کی طاقت ع کام لم کر خواهشات ک تهوذیب اور ثرثیع کر لینا هی 


یعنی هن 5 کر لیفا هر اس رائد حقظ ویو ک 
مخصب س‌جهتا_ه - 

بات هی ختم مس هو جانی - تخلیق کاثنات کر بعد اهم ترین 
شخصیتی حو ابهری وه تن هی - یعنی اد م » حوا اور ابایس » جو 
کت قدم مج سالپ کا روپ دهارتا ۵ پهر ازل «ثاث پیدا 
هوتا ه - یعنی دو مد اور ایک عورت يا دو عورتی اور ایک 
مد - آدم ک بعد ایک عورت ک لیم حابیل اور قایبل مبی لوایی 
هونی هه » پهر سلسله آ کر جلتا ه ‏ انسان فن کار بنتا هم اور 
هه قاقعات گو. یل ی ال .مین 
تین وحدتون کو پیش نظر ر دهتا ده - انگ 
مادنا عم کمتر د 


رتاش تو 


ن‌ 
۰ ۱ 

ریزی احطلاح زیر اس 

- جس حیز کو صداقت يا 1:10 کمتر 


هين اس کر متعلق تین نظریات مت مشپور هی - ختصراً یه 


۹1 


نظریات یود بیان کیر جا سکتی دی - 

)۱ کوئی بات یا قضیه اس وقت صداقت سس متصف دوتا ه » 
اگر وه 8 واقم کا صحیح بیان 1 

)۲ صداقت در اصل ایک بنظم کل کا جزو هه اس مین 
صرف ننطقی یک آهنگی هی هی پائی جای بلکه یه ایک 
منظم کل کا جزو لازم شوتا_ه - 

)۳ "صربانی نتلریات ک مطابق کوی پات یا قخیه اس وقت 
صحیح هوتا هی که کام ده سک یا کی کسولی پر پر نها 
جا سک شتیلی ۳ اور پرکه > متعلق تلف معیار پیش یم 
شِ هی" 2 

اسی طرح تمن کر خلقا ای انغمیت: ق سشکراون مثالی دی 
جا سکتی هی - آپ غور کریی گر تو آپ که ذهن ی خود بوت 
سی مثالیی ابهریی کی - تصوف کی نظام فکر مس حقیقت دطلقه 
میی رخ يا هلو بتفصیل ذیل هیی - خدا(,) حق مطلق بهی هه 
03 حسین مطلق بهی - )۳ اور حمر مطلق بن ۲ - تفصیل اس 
کي ده هی که خدا وه حقیقت هش جو ام حقیقتون بت باورا اور 
مام حقائق ک سر حشمه هم خدا ی حقیقت ی صوفیه ی جو تابن 
بحث کرقی عی ان کا مقصد یهی هه که خدا کو اس حقیقت سه دیکها 
حاه که وه باورا الورا_ش- وحدت وحود اور وحدت ش.بود > میاحت 
اس هلو سیر پیدا عو 2 دی - صداقت مطلقه کا ید پهلو فکر "و دعوت 
تگ‌وتاز دیتا_ه- اس لیر سابعد الطبیعیات. کا اهم ترین مسئله یی ش 
که حقیقت ذات خداوندی کیا ۵ اور اسی مس یه سوال پیدا هوا ه 
ب- لفت فلسفه : ۳۳۱ ۳۳۲ 

۲- ان ک تفصیل آّ آق ه» یمان صرف اتنا کمه دینا کانی ه که 
وحدت وحود > قائل ک مسلک مم یقیناً متاثر هبی - ختصراً ان کا نعره هه 
(بقیه حاشیه صفحه و پر) 


۹۶ 

ید هم حقیقت لو کس حد تک پهچان سکتر هی 
حقیقت هاری فمم ناقص کی بیانو ع مطابق مایم 
بذهنون پر منعکس هونی .هه - ذات باری تعالول کا یه پپلو 
یعنی اس کا حق مطلق هونا بژشم دقیق مباحث پر مشتمل _ه- 
ذات خداوندی که اسی پیلو کذ سهارا ل کر متضور -د انا الحق 
قعره: ریا تها - حداقت که معانی کر جو تین سلسلر اوبر 
بیان کیم گثر هی * انا میتی خوقیا ان ساملا سر ابو امیز کنو 

صداقت کو ایک بذظم کل کا جزو لازم خیال کرتا_ه - 


خدا اس معنی بی حسن مسطلق هر و حسن و حال ک 
"کال اسی کی ذات ی نظر آتا بعم؛ صوفیا حسن مجازی کی پرستش 
اسی ليم رت هس که وه حسین حقیقی تک چهنچنر ک ایک 
ره اس نظره به 3 فساد پیدا هواء بهان تک که امد پرستی 
ابوکه .سب لو گوق. کر راه کر دیا - حافظ ک بان می یه حالت 
تهی که کلمه صوی مد 3 معنی مچن 
استع‌ال هوتا نها سعدی ه بژی صراحت اور م بای س دما 

متسب در قفناه رندان است شافل از و شا هد باز 





(بقیه حاشیه صفحه گزشته) 

همه اوست - دیا میی وجود باری تعااءل کسوا اور کونی جیز ه هی نبی 
اور جو ۵ تو حجاب ش » و هم ه- ویدانت ک اصطلاح میي مایا _ه » 
در چند که یه ححجاب بهی محرم ِ > ار ده ححابی هی کی طرف 
حاتا ره - وحدت شمود حس > اعاول ترین مفسر مجدد انی هی » کا 
منپوم یه ه که مار اور صنوعات مین خالق ی غلوقات نش 
مغایرت ام ات اس تعلق کو وه مختصراً مه 7 اقسنخ له ۶ ذریم ادا 
کر هی - - مراد یه هی که مه شک هر حیز اسی ک دود اور حکم 
ی م‌هون منت هه - لیکن اس ک باوجود اس س جدا هه - 


۹۸ 


حافظ ده بهی ایس صوفیون ک قلعی کهولی ؛ ببر حال اس فساد. 
سم قطع نظر خدا کا حسین و جمیل هونا اس ک ذات کا ایک اهم. 
هلو هم - جب صوف اپز ليم عاشق » رند اور اسی طرح که کات 
کا استعال کر 2 هی تو وه خدا که اسی پهلو ی تعریف و توصیف. 
ملحوظ رکهتر می ؛ وه اسی اعتبار سس محبوب .هم که غایت حسن 
هم » عیب سس مبوا » نقص ست منره - حسن مطلق کی پرستش ی 
صوفیون 2 .رندانه اور ستانه انداز می بهت خوب صورت غزلیی 
کی هی حو فارسی غزلون کا سربایه دی - ذات باری تعالول ک 
اسی هلو 2 طبعاً عشق کو بهی شعر مب ایک مقام بلند بخشا ‏ 
عاشقانه شاعری ک تبذیب ی خدا کی اس تصور _د که وه حسن 
بطلق هه » بژا حصه لیا ش - حافظ ک حان جمان مجاز اور حقیقت 
مل 23 شیر وشکز هو هس » اس صنف سخن ک معراج کال 
نظر آتا _ه جس مبی عشق اور حسن کر کوائف کی تعبیر دو طرح ی 
جا سکتی ۵ - اردو یی بهی یه کهیل بژی خوب صورق عه 
کهیلا گیا ه لیکن فارسی سيی اس ک رنگینی کا عالم اور هی .هه - 
آسی کمتا ۵ : 

دل گردون سس لر کر تا دل دوست 
گیا ناله کثی بنزل هارا 
نپی هوتا ذه بژهکر حاتو ردو دبن 
تژپتا دیکهتم هی دل هار 
اب جاهی تو حفیقت که روه رنگین پر جو باریک ریشمی آنیل 
پا _ه » وه ائیا دی اور دوست > پرد.ه می حسن مطلق کو 
دیکه لی ورنه مر حال حسن تو هه هی » جاه مجازی دو - اسی 
طرح فارسی ک اس مصرع مين : 


هرحه از دوست ممرسد یکوست 


1۹ 


آپ جاعی تو صبر و رضا ک مقام دیکه لی اور امین تو 
معتی* مجازی تک جدود. رهین » اپنی طبیعت ک بات ه ؛ یه بات 
نیاز نتح پوری کو بهت کهنکتی بش فارسی که اس مصرع مین "۰ 


دشمن حه کند جود مپربان باشد دوست 


ی کهیل بژی خوب صوری ه کهیلا گیا و ۰ دوست, کر 
ی جو وسعت ه » اس ک اندازه کرنا ناعکن تام چم 


معانی 


اب رهی تیسری بات که خدا خیر مطلق تو اس کا منپوم 
یه هش که خدا تعام نیکیون اور سعادتون کا سرچشمه .هه » اس بر 
صدور شر هو عی هی سکتا - شر ایک منفی چیز هه » خیر ایک 
مثبت حقیقت هه * شر خیر کی نفی مد پیدا هوتا هم ؛ اصل چیز 
دهوپ هش » روشنی ره که ایک مثیت حقیثت _ش ؛ تاردیی اس ی 
فی بح پیدا هونی ه ؛ سچ خیر ده اور بثبت شه ۰ کذب و دروغ 
اس کی نفی هه - ایعان اصل حقیقت .هه » کفر و الحاد اس ی 
عدم موجودی اور نفی_ه- اس اعتبارس دئیا می ثدر کا وجود بالخارج 
تو ه لیکن ایک بثبت حقیقت کی طرح ی » یه اور عث هم کد 
خیر و شر کی معرکه آرائی نفس انسانی تبذیب که لیر کتنی 
ضروری شرب موان احلاق. بت اداپ ک تععاق و کف 
لکها هه وه ذات باری تعالول ک اسی پهلو سب متعلق ه که وه 
خبر مطلق _ هو - غالب مه جو متصوفانه پیکر حسن پیش کیا ش؛ وه 
آن تینون پپلوژن کو حیط ‏ ؛ وهی حقیقت .هه جو کبهی حسن 
کا روپ دهارن ‏ » کبهی نیک ک پپلو میی جلوه گر هوتی هد - 
انگریزی مين بهی یه تین پهلو شاعری ک یوب موضوع هی » یعنی 
۷6 (خیر ) ۰ طایا[ (حق ) » 1621۷ (حسن ) 5 


۱۰ 

اب نس دکهاتا هون که فارسی مب غالب 2 صداقت مطلقد 
ک یه تینون پهلو کس طرح بلحوظ رکه هی - وحدت وجود. 
اور وحدت مود قعلق زا انناه اننه دینا کی هش کد غالمید 
اول الذ کر کا قائل ه - جو اشعار میی نقل کر رها هود » ان سر 
راد صرف یه _ه که وه جو مین رد کما تها که غالب > هاد. 
متصوفانه پیکر حنن بهی موجود هه » اس قول ی تشرج 
هو جا 2 اور معلوم هو جا ی که غالب پرگو متصوفانه واردات اور 
کیفیات نبی گزریی لیکن وه نظریاتی طور پر تصوف ک اهم مباحث 
اور پنیادی مسائل بت کابلا آکه ه - بعض بقامات پر تو ایسا 
معلوم هوتا هه گویا اس ی اس مسلک > اسرار و رسوز کا بغور, 
مطالعه کیا هه اور شبستری کی ""گلشن راز»» اس که پیش نظر 
رهی .ه <س بیس لیفیات تصوف اور صفات خداوندی > علانم و رموز 
کا ذکر کیا گیا ۵ » بثلاً یه که اصطلاح مین زلف » خال » 

رخ وغیرهم ‏ کیا ماد ه ؟ 


تو هل حسن مطلق اور اس ک ختاف پهلوژد کی تصویر کشی 
کا رنگ دیکهی اور یه بهی دیکهم که حسن مطلق سب غالب که 
روابط ناز و نیاز ی کیا کیفیت هه - اسی سلسلر مین مب کچه 
شعر وه بهی نقل کرو کا جن مين مجاز اور حقیقت ایک دوسره عه 
مل کر اس طرح شیر و شکر هو گثم هی که دونود که دربیان 
خط امتباز کهینحنا دشوار نظر آتا _ه - وحدت وجود ک متعلق 


اشعار بی ها انتخاب نهبی کرود کا: 


ترا گویند عاشق دشمنی آری جنی باشد 


ز رشک غیر باید م‌دگر سهر توکیی باشد 


۱۰ 
چه رفت از زهره با هاروت خا کم در دهن بادا 
تو مس.ع باشی و کار تو با روح الامی باشد 
کوته نظر, کم کل کقس هر اه 
تتوان فزون 1 حوصلد حمر اختیار رد 
نوسیدی۲ از تو کفر و تو راضی ند" بکثر 
نویدم دگر بتو ابیدوار ‏ کرد 


بندة دیوانه . ام . خطی و ساهی خوشم 
حکم ترا مشطم ثیر ترا ساهم 
جذب تو باید قوی کان برد با ک نیست 
3 نتواند سید بخت به هرادیم 
غالب نام آورم نام و تشاع 
1 
هم اسد اللمم و هم اند اللمهم 
شوحی حو ترا قاعده دانست خزاد 


خویی" ردی ترا آئینه دارست پپار 


در شمت شازه" رخسار هوئست حنون 
در رعت شانه" سوق غبارست بپار 


۳ 


سانچی مین اختیار ک دهالر هو تو هن 
غالب ؛ شنیده ام که نه بینی و ناامید نم 


ندیدن تو شنیدم » شنیدع بتگر 


۰۲ 1 
هم حریفان . ترا طرف ‏ بساطست جمن 
هم شیهیلان »ترامع موارست»" بهار 


جعد بشکین ترا غالیه سائیست نس 
رخ زئکینت ترا غازه نکارست پهار 


وحشتر لد یل از ۹ پر افشانی رنگ 
از . کین که که رم خورده شکارست بهار ؟ 


عپان رس عنکایه* حستمت. رز عشن 
شورش اندور ز غوغای هزارست بهار 


چود زبانها لال" و جانبا پر زغوغا درده 
بایدت از خویش پرسید آنجه بابا کرد 


؟ که شتا هرفن تاه حس خیش 
جال فدایت دیده را بپر حه بینا کردهٌ 


هفت دوزخ در ماد شرساری مخمرست 


اتقاسست ایی که باجرم بدارا درد 


صد کشاد؟ آنرا که هم ام‌وز رخ بنمودة 
مژده باد آثرا که محو ذوق فردا کرد 
*خوبرویاد جون مذاق خوی ترکان داشتند 


ا ُ 


آفرینش را بر ایشان خوان یغلا > ده 


خستکان را دل پبرسشهای پنهان برده 
را دا سوم 
(حواشی اکلر صفحی بر) 


۱۰۳ 


( حواشی صفحه گزذته) 

ب- گنک » خاموش » ساکت - بان تصوف کر اس مسلک ک طرف اشاره 
یه که جو الب نز کم مقام بلنه کی بویا ی رو 02| 
ی منزل عه بهی آگ نکل جات هی اور انا الحق کنر ک عا. 2 
کابل< خاموش هو جات هی ؛ یه وه متام .ه جو "ترک دئیا 
ترک عابول » ترک ترک؟* ک طرف جاتا _ه - 

۲ - غالب ک اردو شعر تو سشهور هی .هه یعنی : 
آرائشس حال س نارغ هپس هنوز پیش نظر ه آدنه دام نقاب مس 
نای کمتا ده : 

جلوع سوس سپی آنکةٍ کو آزاد تو کر 
تید آداب ماشا بهی تو محفل سس ائیا 

م۳ - هفت دوزخ ک تفصیل حسب ذیل ۵ : [هندوژن که علم الاصنام مین 
بهی سورگ اور رک (موشت و دوزخ) که طبتات مقرر هین ] (,) ستر 
(۲) سعیر » (م) لطیه » (م) حطمه » (م) جعم» (ب) جهنم ؛ (ء) هاویه - 
صاحب لطاف بعنوی _د لکها_ه که داویه دوزخ کا اسفل تربن طبنه _ هی 
غالب اس سس آکاه ه جیسا که اس کی مکاتیب شاهد هی - ابر آپ 
کو "هاویه زاویه اورسقر مقر کمتا _ه _ 
عرقی کمتا ه : 

کفران نعمت که مندان ی ادب 
در کیش با ز شکر کدایانه بپتر است 
ظاهر هم که عرقی کر اس شعر کا اثر غالب 2 قبول کیا _ 

م- کشاد - دراصل تصوف ک عربی اصطلا ح بسط کا ترجمه ش - بسا کر 
لغوی بعنی هی کهلنا اور پهیلنا , اسی ی .ه بساط فرش جو بجهایا 
جاه اور بساط شطر یم بیی که بچهتی .ه اور مبسوط بیی که 
مفصل هو اور انساط بهی که آدمی خوشی ح باهر هو جاتا هو 
نی پهیل جاتا هه - صوفیون کر احوال مس دو جیزین ببت اهمیت 
رکیتی هی : ایک تو انتباض یعنی گیث جانا » اس کا اصطلاحی 
مفهوم یه _ه که سالک حلوه" خداوندی گریزان هو » محرومی اور 


(بقید حاشیه اکر صفحه پر) 





۱۰ 


۶ 


حشمه دوشتت! از زهر *عتایت کام جان 


جیوه ور خردرفاندای* مات" کوارا رده 


۳ 


(گزشته صفحر کا بقیه حاشید) 


حسرت ی ایک خاص کیفیت ه کد یود بعلوم هوتا _ه جیس 
تجلی کبهی طلوع هی نه هو ی - اس کر مقابل ميی بسط هی ؛ یه وه 
کیفیت .هه جب تجلی سالک ک استعداد اور مقام که مطابق جلوه گر هوتقی 
هم اور اس عرفان ذات هوتا _ه ‏ غالب د بسط کا نهایت خوبصورت 
ترجمه کشاد کیا هه - 
خوب رو ظاهر ع که بو بکو کهتر هی لیکن واضح ره که خوب 
حقیقت که تینود پهلوژن کو محیط .هه اور یهی بات جان کلام هم - 
خوبی یی بهی ه جیس اس می کثی خوییاد هیی اور حوب سخن 
درست بهی هه جیس خوب کها اور خویی حسن بهی .هه - حسرت 
کمتا ۵ : 

نبیی عیب کچه آن ميی اور هو بهی حسرت 

تو هم لوگ هی صرف آگه خوبی 
هی کیفیت کامه نیکو ی .هم » اور نکو ک بهی که حقبقت کر تینود 
پپلوژن کو حبط هی - بات بهی نیکو هوتی _ه یعنی درست » حبوب بهی 
نیکو هوتا _ه یعنی حسین » جمع نیکوان » اور صداقت بهی نیکو 
هوقق _ه » جیس نکوگفتی یعنی و بکها اور درستکها - اس زبان کی 
تهذیب اور ثقافت کی کیا تعریف هو سک جو کلات نیک اور خوب مبی 
حقیقت کی تینول سطحیی مخفی رکهتی .ه اور رز صداقت کو پپچانتی .ه - 


شیرین اورشهد و شراب که لیم بهی استعال کرت هی - قد.ع فارسی می 


انوشه _ععنی جاودان آتا ه » انوشیرواد یعنی صاحب روح جاودان اور 
انوشه جس عح نوش برآمد هوا هم که مختلف معنی هی : خوش اور خوشا » 
خرم اور خوش حال - شراب انگوری - بادشاه جواد اور آفربی و بارک ان 
جس عربی ميی مرحبا که هی - ال یه کلمد مم ک رعایت عه 
نهایت بلیغ واقع هوا هه اور قطعاً کوئی شک نی که غالب اس کنم 
کی محتلف معانی س ء دلالتول س اور اس کی قدرع شکل س آکه تها » 
برهان :ٍ م۱ 


۱۰.۰ 
*ذرهٌ را روشناس صد ‏ بیابان گنتر* 
قطرة را آشنا هفت دریا کرد 
"دحله می حوشد هانا دیده دا حویای تست 
شعله بیبالد مگر در سینه ها جا کرده 


""حلوه و نظاره پنداری ند از یک ۳3 انتبکه 
خویش را در پرده خلتقی عاشا کرده 
"چاره در سنگ و گیاء و ری با جاندار بود 


پیش ازاد کین در رسد آرا سپیا رده 


ر 
*دیده میگرید زبان مینالد و دل مم نید 


عقده ها از کار غالب سر بسر وا کردهً 
- تصوف کا معمولی مضمون .هه - اردو ببی یه مضمون زیاده خوب صورتق 
ادا هوااه 
قطره ميی دجله دکهائی نه ده اور جزو مين کل 


کهیل لرژکون ک هوا دید بینا نه هیا 
دل هر قطره هر سا انا ال 


هم اس که هین_ هارا . پوچهنا ‏ کیا 

+- شمل ک لیر بالیدن عم امتماره اخذ کرنا فکاری کا با بلند مقام هه - 
اس کی وجه یه هی که مصدر بالیدن مين معانی ک ببت سی سطحین 
موجود هی » مثلاً افزودن - بژهنا : مو کردن اور بزرگ شدن--پهیلنا » 
پرورش پانا اور قد و قاست ی بیی بژه جانا - اب غور کیچیم که شعلر 
> لور بالا ک کلمه کتنا موزون هش برهال : ۲۲ - 


(باق حاشیه اگلر صفحر پر) 


(بقیه حاشیه صفحه گزذتد) 

م - وحدت وجود کا شعر ه اور اس کا هم معنی شعر (کم و بیش ) اردو 
مس موجود 2 . 
اصل شود و شاهد و مشپود ایک هو 
ر حیران هون پهر مشاهده هش کس حساب مين 
فرق یه .ه که اس شعر مين اس بات ی صراحت کر دی گلی .ه. 
که جلوه و نظاره یک گوهر دی یعنی ان ک اصل ایک هه - گوهر 
وهی کلمه هه جو معرب هوکر جوهر بنتا _ه » جمم جواهر ؛ فاری می. 
صرف فلسنیانه اصطلاح هی نبی .ه که اصل ذات کو کمتم هیر, 
بلکه خاندان ک لیر بهی هی کامه استعال هوتا .ه اور نسب کر ليم 
بهی » جیسم عالی گوهر یعنی عالی نسب اور عالی خاندان - تماشا کا 
ماده جرد ثلائی مشی _ه » اس مین حرکت کا عنصر لازباً شریک هوگ - 
جو لوگ اس کلم ک اسرار و ربوز سه آکه هین » وه اس که استعبال 
»ی ببت احتیاط برتتز هبی » غالب ان بی شامل هش - اس سلسلر می 
آتش کا ایک شعر بهی قیامت کا _ه که محبوب کی پتلیو ک حرکت کا 
عنصر عچیب رنگ ی دکهایا گیا _ه : 
آنکهی عاشق کو نه تو اه بت رعنا د کهلد 
پتلیون کا کسی نادان کو تماشا د کهلا 
م- نبایت خویصورت اشاره ه اس بات کی طرف که عوالم که نشو و عا 
ی تدریج کیا رهی ۵ : جادات » نباتات » پیر حیوانات » پهر اشرف 
: الخلوقات - انسان جس هر موی اخرزت تهی» وه تب وحود بیس آیا جب 
تینول عالم موجود تهم » معلوم تهم اور ارتقا پزیر تیم - 

۰ - اشازه هی اس بات کی طرف که غالب کو آزار بی لذت ملتی .هه : اس 

کی تشرم آ لگ آی _ه - 


۱۰ 


زه باغ و بهار جان نشانان 
1 اخ از دانان 
چم او چراغ رار دانان 

"غمت را بختیاد زنار بنداد 
لیوا تیان ید یازا 

وصالت جان توانا ساز پیراد 
خیالت خاطر آشوب جواناد 

غم دوزخ نهیبت را بداسن 
داز زمرة . آتش ‏ زبانان 

دل از داعت بساط گل فروشان 
تن از رخمت ردا مه باغبانان 

سر راه ‏ ثرا در خاب رون 
3 2 سوه ۳ ستانان 

۳ پشتی ۳ لش تو اسید 
قوی هم جود مپاد سچّت حانان 

یلا دستی"" عنو تو عسیاد 
زیون هم" "چون: لشست: فاتوانال 


دل نود و.عقن, آلست که دلمر نتوان گفت 
بیداد توا دید و سم گر نتوان گفت 
«- عام غزل استعارون که کهیل پر مبنی هه - جان‌شانان سالک هی که 
تم حبت انهیی انبساط مه لبریز کرتا هه - 
(بقیه حائیه اکلر صفحر پر) 


۱۰۸ 
در بزم ی باده و ساغر نتوان گفت 
پیوسته دهد باده و سای نتوان خواند 


هه وا ره تراشد بت و آزر نتوان گفت 


آن را زکه درسینه نها است نه وعظ است 


بردار تواد گفت و به منم نتوال گنت 


( بقیه حاشیه صنحه گزشته ) 


تردنتا 


و 
اور 
۷3 


بختی ۰ شتر قوی » بالضم شنر قوی و بزرگ » سرخ رنگ » خصوماً 
خراسانی - آنند راج جلد اول :موم - لیکن واضح ره که برهان مين 
(وم) بخته بلتا هی اور اس پر معين ند نوث حژهایا" ه . 
خایه کشیده - ی کهد یی سکتا که آیا بختی مس اس کلم کا تعلق _ه 
که نبیی - زنار بندان سب مراد یه _ه که اسبر و بقید هی » بید یعنی 
وید جیسس رگ وید - آربائی زبانون بیی !آب؟* اور ""واق* کا تبادله عام هب 
خاطر آشوب وه شم جس ب دل پریثان هو که خاطر دل > معنی 
مبی بهی آتا ه اور خیال ک معنی ميی بهی - رند کمتا _ش . 

ژاهد کا دل نه خاطر مم خوار توژیم 

سو بار توبه کیجیر سو بار توژیی 
پر اسرار الفاظ ميی سب .هه - به فتح چ فارسی بروزن س‌هم - ایک 
سیاه چیز که نیزه اور علم سس باندهتم هی - معین 2 برهان مين 
(رمج) اس کلم پر بژا طویل نوث دیا هه » ختصراً یو نکمها جا سکتا ه 
که پرجم پراژی 5 ک سیاه بالول کو کمتر هی » ماد یاک سس _ش - 
منگولون کا قاعده تها که خانون که خیمون کر آ که کاومیش کوهی 
یعنی یاک > بالون کا گچها نیزه ه بانده کر زمین مين کاژ دین هی 
یا علم سس للع دیتر تهی - رفته رفته خود پرچم جهنشه > معنی 
می استعال هون لک » اگرجه یه استعال غلط هی - بعین کا خیال ‏ 
که لغت اصلاً تری نبی بلکه ایرانی _ه - 
معاوئت - 
اقتدار - مقام بلند - 
به فتح ج فارسی » تبر زین ؛ ایک عتهیار که گیوژه پر زین > 
قریب باندها حاتا _ه » تم با _ه - 


۱۰ 


بین 2 عرض یا تها که غالب حسن مطلق عه جو روابط 
قائم کرتا ه » آن ميی ناز و نیاز ی عجب کیفیت هوق ه ؛ یه 
کیفیت <سر ایک قسم کی شوخی کما حا سکتا ۵ » آردو غزلون 
ميی بهی سلتی ه مثلا: 

آتا _ هو داغ حسرت دل .ک شپار یاد 


مت موی اک سمهانته. ادا قاری 

زندی اپنی جو اس شکل سس گذری الب 

هم بهی کیا یاد کریی گر که خدا رکهش نهر 

لیکن فارسی سی جو لطافت » نفاست اور سلیقه نظر آتا ه » آردو 
میی اس کا عشر عشیر بهی هی هه - "مثنوی ابر گوهر بار»» 
کا ذکر آگ یقیناً تفصیل ع آ رها ۵ » بهال یه کمنا مطلوب هه 
که بارکه خداوندی می روز حشر غالب رحهت باری تعالول پر 
بپروسا کر کی کح باتی ذرا شوخ انداز سیب کمتا هش بات 
ماد سس شروع هونی ۵ : 

بروژه "که م‌دم شوند اجمن شود تازه پیوند جا‌هابتن 
اس دن نیک لوگ اپ اپر گوهر ها شاهوار پیش کرس گر 
اور طالب حزا هون گ ت دچه لوگ حنوس غااب م3 حان اور 
خسته حگر کمتا _ه» اس وقت عرق نداست سب غرق چپ چاپ سر 
جهکاد کیژ مه هون کر ؛ انهی مین غالب بهی هوک جو خدا 
1 رحمت بر توقع رکه کر یه کم کا که ده لوگون ه شک 
اعال نیک کیم هبی لیکن مجه پر تو اتنی سضیتتن. بای ار که 
خوب و زنشت ک میز جاتی رحی تهی * یود معلوم هوتا تها جیس‌آندهی 
ایک پرکه کو اژا_هٌ پهری هه - جیتس.جی دوزخ بی تها تاهم 
اگر حساب کتات خروری ‌ِ نو عم 


8 0 ۷9۲ 
9 میم کحه عرض کر ی 


۱۱۰ 


اجازت دی جا مه - اب یه معروضات سنیم » پل بات کرد کی 


وا و باراد کنتارت ده 
جود گوء براد گفته زپار ده 


ها و ردان بکنا تفن کر 
پرستار خورشید و آذر نم 


مگر م که آتش بگورم ازوست 
به هنکامه پرواز مورم ازوست 

5 من اندوهگین و بی انده ربای 
جه می کردم ؟ ام بنده پرور خدای 


حساب می و رامش و رنگ و بوی 
زجمشید و بمرام و پرویز جوی! 


که از باده تا حهره افروختند 


دل دشمن و حشم بد سوختند 

و - کلمه جمشید ببت قدرم هی - سنسکرت میی اس کلم کی شکل ,مه .هه » 
اور اوستا مبی بیمه - یه ایک دیوتا هو جو سورج دیوتا ک فرزند _ه - 
(مزدیسنا : ,م) فارسی ميی شید اور شیت اور شت بزری اور عظمت که 
ليم استمال هوتا هم - یهی کلمه خورشید می .هم » یعنی خور بزرگ » 
اور خور وهی کلمه _ه جو هندوستان کی زبان ميی سوریه _ه» یعنی سورج - 
فردوسی اس کی ایک شکل هور استعال کرتا _ه - اس ک معنی کا سلسله 
تین متلف دلالتون تک پهیلا هوا _ه - اگر اس کلم >ک ساته خام » 
نکن » اسپ » تخت » باد ء آصف ؛ باهی » طیور کا ذ کر هو تو 
حضرت سلیان‌عد مر‌ادهیی؛ اگر آئینه, آب» اور آب حیوالکا ذ کر هو تو سکندر 
(بقیه حاشیه اکلر صفحه پر ) 


( گزشته صفحر کا بقیه حاشید) 
مراد هی - اگر جام شراب اور جشن نوروز اور عیش و نشاط کا ذ کر هو 
تو ایرانی داستانون اور روایات ک جمدّید بادشاه ماد ه - دیکهیر 
غالب جمشید کو سلمان ک معنی مبی استعال کرتا هی + 
سلطنت دست بدست آی هو 
خواجو کپتا ه : 
بر یاد بزم آمف جمشید م‌تبت 
ب رکف گرفته لاله" دل خسته جام جم 

بان بهی سلییان مراد _ه» لیکن جب حافظ کمتا ه .۰ 
آئینه سکندر جام جم است بنگر تابر تو عرضه دارد احوال ملک دارا 
تو غالبا سکندر هی مراد ليتا هه - اگرچه معانی کچه مبهم هبی - 

غالب ده مثنوی میس مر و اشاط کا ذکر کیا هه تو جه‌شید بادشاه 
مراد .ه - اس جه‌شید که پاس وه جام تها جس جام جم کمتر هی 


اور جو کثف اسرار تها - جمشید هی ک رعایت مس جام شراب کو 
جام کیان به یکتم هی که جمشید روایت می کیانی بادشاه تها - 


واضح ره که فارسی ادبیات مبی جام جم ک سات خط بتا 2 جات هی ۰ 
() خط جور » (») خط بفداد » (م) خط بصره » (م) خط ازرق » 
(م) خط درشکر -(+) خط قاصه گر - (ء) خط فرودینه - 
جب دشمن کو هلا ک کرنا چاهتر تهم تولبالب جام دی تهم 
یمنی خط جور تک‌پیانه بهر دیم تهم - جب تک جام جم که خطوط 
یا لکیرون ک داستان معلوم نه هو پیت ی اشعار م مزه معلوم 
-ون گر مثلا : 
سشر. لعل کی آبپ حیوان با 
خط جام یم کو رک جاد بنا 
جان فزا هه باده جس کی هاته ميی جام آ کیا 
سب لکیرین هاته کی گویا رک جال هو کثیی 
اور غالب هی کپتا ۵ : 
قطرة مم بس که حيرت عم نفس پرور هوا 
خط جام م سراسر_ رشته" گوهر هوا 


جام م خام جه‌شید نبی 


۱ 


اس ک بعد یه کها ه که من د دنیا ميی ایسی نام‌ادی ک. 
زندی بسر ی هه که اگر فردوس مين بهیج دیا گیا تو بهی 
تلای" بافات نه هو اور جیم آسودگی نصیب نه هوق » اس ی, 
وحه یه _ه که: 


صبوحی خورم گرشراب طبور کجا زهر؛ صبح و جام بلور 


دم شب روی های بستانه کو نکامه غوغاه سستانه کو 


دران "پاک میخانه" بیخروش چه گنجاالی شورش نای و نوش 


سیه سستی ابر و باران ‏ کجا خزان چون نباشد بباران کیجا 


ان تمام اشعار س واضح هو گیا هوک که غالب حقیقت .طلقه کو 
تمام پپلوژد بی جانتا هه که وه سراسر خبر بهی .هه » خوی بهی 
هی اور صداقت بهی هه - ایک چگه خدا کو خطاب کرت دوه 
اس بات سب تعرض کرتا هه که اس که وجود ی کون دلیل بهی 
ه که نپس - غالب کی ژرف نکاهی اسی بات سس ثابت هه که وه 
کانث کی طرح یه سمجهتا هه که خدا که وجود کا شعور هارره ضمیر 
مبل جاگزین .ه اور عقل و ادراک بت ماورا _هم- واقعی اثبات 
وید با ری"تعالن پر نجتنی دلیلین اب تک لای گلی حین» سب باطل 
تهپری هس حنال چه علامد اقبالد* ی اپنم خطبات مين (تشکیل 
جدید الهیات اسلامیه ) جو مشمور تین دلیلی دی دین » ببار ان ی 
تشر ی ۵ پهر ان کو باطل تهمرایا ه - بات ودین آ تومرتی .هه 
که خدا ک وجود ک شعور جاره بطون می خود بخود پیدا هوتا _ه- 
یه بات ملحوظ رکهیر اور غالب ک یه شعر دیکهیر : 

اه به سار قضا دوحته حشم ابلیس 
" پدم #1 رواد سوخته بال جبریل 
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۱3۱۹۳ 
پاتو ام محرسی. خاطر -مونیل" " بر طور 
باخودم خستگی" لشکر فرعون به نیل 
بر کال تو در اندازه کال تو محیط 
بر وجود تو در اندیشه وجود تو دلیل 
نه کنی چاره لب خشک مسلانی را 
اه پترسا بچکال کرده م" ناب سپیل 
غالب سوخته جان را چه بگفتار آری 
بدیاری که ندانند. نظیری ‏ ز قتیل 
آخری دو شعرون میی جس شوخی عه کام لیا گیا هم » وه غالب 
خصوص ش اور بو اس پوری غزل پر غالب ک انفرادیت کی 
چهاپ لگی ه - تیسره شعر می غالب 2 اثبات ذات باری تعالول 
ی وه دلیل دی ه جس کا جواب آج تک بن نهیی پژ سکا که 
انديش مين یعنی سلسله" فکر ميی اس که وجود کا تصور هی اس کر 
وجود ی دلیل ه اور اس ک وجود کا تصور ماره ضمیر 
اور بطون خاطر مين یود جا گزین به که هم کسی طرح اس سس جات 
هی پا سکتر ایک ایسی قدرت کا حو هر طرح مطلق هو » شعور 
هوتا .هی اور اعتراف کرنا پژنا _ه که اگرچه اس وجود که رموز 
مکشوف یی لیکن اس که کال کا اخلهار هر جبز سس هوتا ه ؛ یه 
اور بات هم که لوقات سس خالق کا کیا تعلق ه» جیسا که بی 
کهه چکا هون - اس کی تفصیل آ گر آتی .هه - 
یه تو تها حسن مطلق کا مشاهده اور معائنه » اب دیکها چاهیم 
که حسن مجاز کو غالب کس طرح دیکهتا _ه - پهل کما جا چکا 
بش که حسن بهرحال حسن شه؛ سیاه کار هه تو کیا هوا ؛ طرح دار 
تو هم بلحه غالب > خیال میی تو شوخی طرح داری که کال پر 


مرگ۱۳۹ 
دلالت کرتی ه - وه نظلیری کا هم‌نوا ش : 


در تتواکوار ما را بت شوخ وشتک با ید 
مش تلخ ثر مناسب به مزاج درد مندان 
اس بات ی بهی وضاحت کی جا چی ه که غالب ک ها جو 
جیتا جا گنا پیکر حسن کا ملتا هم » اس کر متعلق غالب کو یه 
اصرار هپس کد وه بهی اسب جاه » اگرجه "کبفی ی اشتماه 
هو حاتا هه اور _هچاره دلربانی کو کرم گستری سبجه بیتهتا ه ۰ 


وک که ۳ ِ 
کشته" دل خویشم کز ستم گران یکسر 
دید دلفریبی‌ها گفت مپربای‌ها ست 


اب دیکهیی که غالب 2 فارسی مبی حبویی اوز خوبی ک (عالم 
جازم ) کیا کیا رنک د کها هٌ هی - تقابلی مطالعه تو هوتا ره ؟ 
هل یه دیکهیی که غالب کی نظر مين حسن ماوراه اخلاق ه 
اور هر طرح سزاوار پرستش .۵ : 
۱ به شب حکایت قتلم ز غهر مم شنود 
هنوز فتنه بذوق فسانه بیدار ست 
بیا که فصل بهار است و گل به صحن چمن 
کشاده رو تر از شاهدان بازار ست 
بتان " . شمر سم پيشه شمریارانند 
که در سم روش آموز روزگرانند 
,- قیاس چاهتا ه که یه دهلی ک محبوب هی جن > متعلق مصحفی 
کمتا ۵ : 
اه مصعفی تو ان سس محبت نه کیجیو 
ظالم غضب ک هوق هین یه دلی والیان 


گراخ 


ابرند دل بادای کد گاد نه برد 
فغال ز پرده نشینان که پرده دارانند 
جنگ تاچه بود خوی دلپران کایی قوم 


در اشتی عک زخم دلفکارانند 
نه زرع و کشت شناسند فی حدیقه و باغ 

زمر باده هوا خواه باد و بارانند 
"ز وعده گشته پشیان و بهر دفع ملال 


آسیشواو: "مت و کب ۳۱ ایلوا رالد 


7 دیکهیم داغ ۰ 
حسن م پرده تو هوتا ۵ فقط هوش ربا 
وه قيامت _ه جو پرده ک جهلک هوی .ه 
خود غالب کمتا ۵ : 
شرم اک ادانه ناز هه اپنر هی ه سپی 
هی کتز مه حجاب که هی یود حجاب مین 
ه تیوری چژهی هولی اندر نتاب که 
ه اک شکن پژی هوئی طرف نتاب مس 
لیکن پرد_هپرغالب کایه اردو شعر قيایت ‏ ه ۰ 
در پرده انهی غس س هم ربط بای 
ظاهر کا یه پرده هش که پرده هی کرد 
۲ - دیکهیی عرق : 
عری به حال نزع سیدی و ببه شدی 


فتریت نیاید از دل ابیدوار دوست 


۱۱ 


"ز روی خوی و منش نور دید آتش 
برنگ و بوه جگر گوشه" پهارانند 


"تو سرمه بین و ورق در نورد و دم درکش 
مبی که سحر نکاهان سیاه کارانند 
پل عرض کیا جا چکا هه که غالب 2 روز حشر خدا ه یه 
شکوه کیا تها که شراب ذذهب ‏ پیش کو نه سلی اور زندگ سلیتر 
بسر نه هوئی » پهر کها تها که اگر تلانی افات که طور پر 


جهم جنت مين بهیج بهی دیا گیا تو حورود س مرا دل کیا 
به رکا که مين دنیا ی شوخ و شنگ مبوبون کا ادا شناس هود - ان 
مبوبون ک تصویر کشی میی بژه سلیقق سس کام لبا گیا ه اور 
غالب کو ابلاغ مطالب پر حو قد رت حاصل _ش ۰ ۶ اس کا اظهار 
بهی به خویی هوتا ۵ : 
نله بستال سرای نه بیخاند" 
نه دستال سرای نه حانانه" 


نه رقص پری پیکراد بر بساط 
نه غوغای راسش در رباط 
۱ - حسن > لیم» موسیقی ک لیر اور متعلقه کوائف که لیم غالب , تابش » 
نور اور آتش عه ببت سی تشبیهی اور استعاره اخذ کرتا ه : 
ذهونذ ه ه اس مغنی" آتش نفس کو جی 
جس کی صدا هو جلوه" برق فنا ‏ هر 
۲- ی شعر جان غزل هه اور حاصل کلام ره - ماد یه که جن کی 


آنکهود میی جادو هوتا _ه » وه تو عرض حسن پرگویا جبور هوت هی » 
پهر اس کا شکوه کیسا - 


عِ۱ 
"گر حور در دل خیالش که حه 
غم هجر و ذوق وصالش که حه 
چه نت هد ناشناسا نکار 
چه لذت دهد وصل مه انتظار 
گریزد دم بوسه اینش کحا 
فریبد . بسوگند ‏ دینش یا 
برد حکم و نبود لبش تلخ گوی 
دهد کام و نبود دلش کاوی 
"نظر بازی و ذوق دیدار کو 
به فردوس روزن به دیوار کو 
نله حشم آرزو ند دلالد" 
نه دل تشنه باه پرکالد" 
"ازینها که پیوسته میخواست دل 
هنوزم هان حسرت آلاست دل 
)۸( 
کپا کیا تها که سن مين جب تک ایک ,خاص آن ند وه ود 
نامکمل و ناقص .ه - رنگ گورا هوتا هه » بال لمیر هو هیی ؛ 
آنکهسی سحر کار هوتی هی ؛ قاست بلند هوتا هه » ناک ستواد 
ها تن مه ک وی بسن تیور یی 
ایس جنت کو کیا که کول 
- لکایا آئنه که کر امن ۳ 2 روز در مبی 
که اپنا منه تو دیکهسی میری صورت دبکهز وار 
۲ - بثئوی ابر گوهر یار ک بطالب کا خلاصه غالب کر اس شعر مین 
سمو دیا گیا _ه : 
آتا ه داغ حسرت دل کا شار یاد 
رب ی گنود ار تانب کی کرک باککه 


۱۸ 


هوق مه » ابرو کشیده هو هی » بدن سول هوتا ه » هر 
جبز اپنی حکه په خوب صورت هوتی _ه لیکن روز کا مشاهده .ه 
که ایسی حالتون مین بهی جموعی تاثر سدن کا پیدا ی هوتا - 
کپا حا سکتا هه که خوب صورتی دیکهی جا سکتی هه لیکن اصعللاح 
مس حسن وب صوری سس باورا" ایک فست ره جو خد و خال 
س بتعلق بهی اه اور اس بس بلند تر بهی هه - حسن کی یه پر اسرار 
منت جسم گریز پا کپا گیا ه » بیان مين .هی آی اس ی 
کبهی چهب » کبهی سج دهچ اور کبهی آن کمهد کر اس ی 
طرف اشاره 2 شسس مب اس سلسلر مس فارسی که کچه شعر تقل 
هر حا جک هس , کچه اب سن لیچیر - حافظ کمتا ه اور 
"کیا خوب کمتا هه : 
نه هر که حمره بر افروخت دلبری داند 
له هر که آئنه سازد سکندری داند 
هزار نکته* باریک تر ز مو اي جاست 
له ه رکه سر بتراشد قلندری داند 
غالب حسن کی اس پر اسرار صفت ت حوب آگه ره - به بهوی 
جانتا ه که الفاظ اس که بیان سس قاصر دی اور اس بات عب بهی 
واتف ه که یه صفت اور یه کیفیت ایسی گریز پاش که دام خیال 
می آتی _هاور کل جاتی ش - آردو ی وه کمتا ۵ : 
تمثال جلوه عرض کر امه حسن کب تلک 
آئینه" خیال کو دیکها کره کون 
فارسی مين وه کمتا ۵ : 
روی خوش باید و تاب کمر و طرز خرام 
برد دل رکف ار موه میات دارد 


۱1 
نطق تنها ‏ نبود مشق سخن را کی 
سخن اینست که این تمر 2 دارد 
هم از ینجاست که دانا دل شبراز سرود 
بندة طلعت آن باش 9 27 دارد 
دم گرمی, که عن داده به هر کس ند هند 
فته باشد سخنی هر که زبات دارد 





چود به بوی بزمین چرخ زین تو شود 
خوش بهشتی ست که کن راه شین تو شود 
لبم از نام تو آن مایه پرستم که اگر 
بوسه بر غنچه زم غنچه نگین تو شود 
"جول به سنجد که نه آنست بکاهد 
باه یک حند به بالد 


از بش 
که جبین تو شود 
صد قیاست بگدا زند و مم آمیزند 
تا خمیر دل دنکاید گزدن نو شود 
"حلوه حز در دل آکه سرایت نکند 

من در آتش ثم از هر که قرین تو شود 
"جچشم و دل باخته ام داد هنر خواهد داد 


آزکد حون من همه دان و دمه بین تو شود 


۱ هو کیا بدر حلا ل اس کا سبب روشن هو 
روز گهستا تها تره در په جیی تهوژی سی 
۲- یه خاص غالب کا مضمون .ه» یعنی رشک ؛ لیکن بان رشک صرف 
ارباب نظر پر هه اوریه روش عام سس هثی هویی بات .هر - 
۳- می شعر حاصل غزل .هه - مبوب کی حسن گریز پا ی ید صفت 
بتای هه که کیا بصیرت اور کیا بصارت » دونون بوجه احسن‌کام بی 
لا جاتی هي توحسن محبوب کا ادرااک اورشعور هوتا _ه - 


۱۳۰ 

توبن ند خش چیز آکو آن کش هين » شوخی اس 
کو لازم هو لیکن اس مین بهی کوئی شک نهین که شوخی عه 
آن کا تعلق بهی ضرور ه - عبوبه کی شوخی" طبیعت جسم کی 
محت دی پز دلالت کرتی ه - اگرچه یه صحت بندی نزا کت 
کو مانع نهیی » نه نفاست طیع میب حارج ه - جیسا که پهل عرض 
وداج اه ؛ انظی ی طرح غالب ي تموبه شوخ و شنگ 
دنه دل سوگواز لیم بمی مس نلخ عم ربا هوتی هه - بود لو 
عبوبه ی شوخی > متعاق جسته جسته غالب 4 هال بت سس شعر 
بلی گ لیکن بی سمچهتا هون که مندرجه ذیل اشعار میب 
شوخی ک جو ادائیی دکهای گلی هی » وه اپنی نظیر آپ هین : 

"چه فتنه ها که در اندازة گان تو نیست 


قیایست دل دیر بپربان تو لیست 


"دلم بعهد واه فریفت نامه سار 
خوش است وعده" تو گرچه از زبان تو نیست 
"شکسته رنگ تو از عشق خوش عاشائیست 
بپار دهر برنگینی" خزان تو لیست 
ٍ- رشک کمتا _ه که اس کا غير سم اخلا ص حیف 
عتل کمتی ره که وه مه مپر کس ک آشنا 
۲ - اس کر مقابل مين یه شعر دیکهیی : 
خل اک کونه گتی آنکهون کر ار تو کی 
بات کر 2 که یی لب تشنه" تقریر بهی تها 
۳ رنگ شکسته صبح بار نظاره ۵ 
یه وقت ه شکنتن کل حاهٌ ناز کا 


۱۳۱ 
بشما هتیسات م۵7 را. که * بر نیامدء ات 
وگرنه موی بباریی میان 
ان از خموشی لعلت امیدوار جرا ست 

حه کنتد" بزبانی که در دمان 
"گان زیست ‏ بود برمنت ز بیدردی 

بد ست مس گ وی بدتر از گان تو نیست 
تغافل تو دلیل تاهل افتادست 

تو و خداه تو ! غالب ز بندکان.تو لیست 

(۹) 

بنارس من غالب رد ده جو بری چهره نازین دیکیر هی » ان 

کی شوخی » ی تفاست طبع اور لطافت تن ی بژی دل کش 

تصویر تیسری مثنوی مین نار ی شه جو "جراخ دهر»» 


کمهلای هش ِ شیر بخ علیی حزدن ی اس شمپر ی 5-1 ر بکار الوم 


تو 7 


تو. لیس 


ته : 
از بنارس ند روم سعید عام است این حا 


هر برهمن پسر لجهدن و رام است این جا 
یود بهی بر صغیر هند پا کستان کی یه تبن جیزیی هميشه سس 
مسم‌ور ری هس اور داستان های ثار رو نار 5 ي زاب و زینت یعنی 


۱ - کمر یاری نزاکت پر غالب هی کا شعر .۵ : 
تا لاغزيع کر کمر یار نازک است 
فرق است دربیانه کد بسیار نازک است 
۲ - عجیب و غریب شعر هه ؛ معلوم نبی که خموشی عم جو کلام پید 
هوا _ه ؛ یم 
کا» جو التنات اور مهربانی پر دلالت کرتی وب 
۳ - یه مضمون که عشق می س س ک جیر جانا موت سم مشکل .هه » 
عصر حاضر مين بپت مقبول هوا _ه - 


۱۳ 


صیح بنارس » شام اوده اور شب بالوه - صبح ک وقت بنارس من 
دریا په طلوع آفتاب کا منظر » سیژهیون پر جاریود اور جارنون کا 
هجوم » نکمت و حلوه و رنگ » نشاط و نغمد و آهنگس اج تک سیاح 
دور دور بم آ 2 هی اور اس جوهری دور مين بهی بنارس که 
مناظرفطری ی دل کشی بت لطف اثها_ 2 هین - حال هی مين ایک سیاح 
بنارس می صبح کر وقت کناره" دریا ک سال سس ستاثر هو کر 
لکها ه! : 

"دریا کاس پار دور نک پهیلر هوره افق ی دهندلی فضا مین 
هر صیح آتشیی آفتاب طلوع هوتا هه - گوشود می جو ساره 
پناه گزین تهر » آهسته آعسته کرنس انهیی روثنی ک داره من 
کهینچ لای تهی .... عورتیی اپنی سازیود > پلو پهیلا که 
دریا مه زذار ميی صدف شموار ک طرح جسس گم هو جاق هی ی 
یول معلوم هوتا _ه جیسم پانی ی سطح بح ذرا تیچ نادره کار 
رلگ برنگ ک جهلیان تبر رهی هون - ساژیون که پلو هلبود که 
پرود ک طرح جمکتر نظر آّ ی - ان عورتود که لمم لم بال 
کسی پر اسرار سمندری ود ه ی مشابه معلوم هو هیی جو زنده هو 
اور شکار ی تلا ش مین عانه پاون مار رها هو - نها ک بعد جب 
یه عورتی سیژهیو پر کهژی هوی عی تو کپژه بدن سه 
چپک جا 2 هی » بدن کر تمام قوس اور تام خطوط صاف د کزانی 


دیتم هی » یو معلوم هوتا هه جیس وه لباس بت معرا هول -*" 


, - "*هندوستان خواب اور حقیقت»؟ (انگریزی) تالیف 50۱10 » مترجمه 
(دتهو) _.ی1) لندن » روور» صفحه وم - ترجم می ی کوششی 
کی هه که مصنف کا موم بوجه احسن ادا هو جام - کچه غیر ضروری 
فقره ترک کر ده گر هی که مقصد کنار دریا ک منظر سامنر 
لانا ه » فروعی باتود سه قطع نظر کر لیا گیا _ه - 


۱۳۳ 


یه تو هی کما جا سکتا که غالب 2 کنیول کلیون پهر کر 
بنارس ی سیر کی یه لیکن اس ی بنارس کی حسینون کی جو 
تصویریی کهینچی هی » اس ی یه بات ابت هو جای ه که 
نارنین بجارنون کو کنار دریا اس ی خرور دیکها _ه - بنارس 
ایس علا ر من واقم بش جهان حسن جسای که نهایت بان 
تیکهی مود د کیانی دی هی - بدن کا سذول پن اور چال ذهال 
ی خوب صورتی اس علا قم ک خاص چیزین هیی- بهرحال .اب غالب 
> عمد کا بنارس اور وهان ک نازنین دیکهیر : 


تعای اله بنارس چشم بد دور 
بپشت خرم و فردوس معمور 


۱ از کیفیت ناز 


بیا اه غانل 
نکاهی بر پری زادانش انداز 
"همه جانهای مه تن کن ععاشا 


ندارد آب و خاک این جلوه حاشا 


طنن .ی خارشی کسالست. گر 
غبارش جودر جانست گونی 
درین دیرینه دیرستان نرنگ 
۳ ۳ ی ئ 0 
بهارش ایعن است از گردئی رنگ 
- بنارس جو هندوژن ک علم الاصنام کا مس کز هه اور جهان ک فضا مین 
دیوی دیوتا گویا محو پرواز حیی» وحان ک نازنینون کو بری زاد کمهنا 
بژه سلیقر ک بات _ه - 
۲ - جال هات سم تن عم مراد نازنینود کی نزا کت بدنی .ه : 
یا تنگ نه کر ناصح نادان مجیی اتنا 
یا چل ک دکیا دم دهن ایسا کم ایسی 


۱۳۳ 


بود در عرض بال افشایر نار 


عبادت 


"خزانش صندل پیشای ناز 


خانه؟ 


ناقوسیانست 
هانا کبد" هندوستانست 


بتانش را هیولول) شعله" طور 


اما 


سراپا نور ایزد" چشم بد دور 
نازک و دلمها توانا 
ز نادایی کار خویش دانا 


"تبسم بسکه در لب ها طبیعیست 


دهن ها رشک گل های ربیعیست 


*اداه یک کستان جلوه سرشار 


خرامی صد قیامت فتنه دربار 


, - ایک تو خزان کو صندل کمهنا اور پهر اس که لیم ناز ی پیشانی میا 
کرنا » ایسا اسلوب بیان _شه که تعریف نس هو سکتی - 

۲ - ایزد در اصل مسلک زردشت مین فرشت مک وکمتر هی » جمع ایزدان - 
لیکن فارسی ک ادبی روایت بی اب هی جمم یعنی کلمه ایزدان » یزداد 
ی صورت مین مستعمل هه اور رب نور یا رب خیر کو کمتم هی » 
مطلقا رب بهی مراد لیم هی - 


2 


سادگ و پرکاری ه خودی و مشیاری 
حسن کو تغافل ميی جرأت آزبا پایا 


م - یاد کیجیر تاثیر کا شعر : 
یه دلیل خوشدلی .هم مره واسطر نبن ‏ هه 
وه دهن که ه شگفته وه جبی که ه کنشاده 


ه - غالب : 


تره 


سرو 
و 


قاعت هن وک تد آدم 
قيامت ک فتز کو کم دیکهة حی 


۱۲۰ 


به لطلف از فح گوهر ترم‌رو ‏ تر 
بناز از خون عاشق 


گرم‌دو آر 


ز انگیز قد انداز خرام 
بپای کب ده دام 
از رنگین جلوه ها غارتگر هوشس 
هار بستر و وروز آغوش 
"زتاب جلوةٌ خویش آتش افروز 
پتال بت پرست و برهمن سوز 
بسابا دو عالم کستان رنگ 
ز تاب رخ چراغان لب گنک 
قيامت قامتان مزکان درازان 
ز مژکن بر صف دل نیزه بازان 
۳ب تن سریایه؟ افزایش دل 
سراپا مزده آسایشن دل 


+ - یبان اتنا که دینا کافی .ه که حسن گریز پا ک کلیت کو یا اس کر 
ام روپ سروپ کو جلوه کت هی - هی وجه هه که اکثر اعلول 
درجم که فن کار حسن ک ختلف اداژن که پیش نظر کلمه جلوه ک با ن 


حلوه استعال کر 2 هین - مثلا : 
جلوون _د تبره آک لک دی ببار بی 


جلوه مسوس سپی آنکن کو آزاد تو کر 


قید آداب عاشا بزی تو صحفل سس 
حسن ک اداژل که تنوع ک لیر کما گیا هه : 


جلوه ترا جس رنگ بی ده هوش ربا 
جیسا که پپل کپا جا جک ه » غالب ک پیکر 
آب و تاب » تبش اور نور کو بژی اهمیت حاصل ‏ هه 


(بقیه حواشی 


ایا 


در 


تراشی مس آنش » 


اگر صفحر پر) 


۱۲۹ 
( گزشته صفح کا بقیه حاشیه) 
وآغریب ذشیه هم - کنر که کنارنه عم چراغان کا جو متظر 
نظر آتا هه » اس کا تصور کیجیم اور پهر غور کیجیم که یه سب روشنی 
اور رنگا رنگ کی جهلمل جهلمل تاب رخسار ی یاد دلای ۵ - ظهیر 
ناریایی کمتا ۵ : 
پم دارم فرنگی زاده حسنشس کفرستاه 
نکارستان » بپارستان » کلستا در کلستا د 
یه مصرع بهی یاد کر لیجی : 
کلستاد لاله زاره گشت از حسن فرنگ او 
شبلی 2 حسن ک ختلف رنگ گنوا 2 هو یه مصرع بهی نق ل کیا هه : 
حسن مپتابی" دلدار عاشا دارد 
لب کنک ی اور بهی شعر افق ذهن پر ابهر 2 هی - مثلا مصحنی : 
جمنا ميی جب نبا کر کل اس 2 بال باند.ه 
هم _2 بهی اپنتر جی ببی کیا کیا خیال باند.ه 
م - اس شعرابی کچه اسی قسم ی کیفیت ه که : 
مکس کو باغ ميی جات نه دینا 
که ناحق خون پروان کا هوک 
اس شعر ک بقدبات یه هن : 
(,) شهد ی مکهی باغ می رس چوسر > لير‌جاسه ی » 
() رس شهد که چهت می موم بز ؟5» 
(ج) موم عه شمم تیار هوق » 
)۳ پروانه شمع پر عاشق هر ء 
راهم 
نتیجه ۰ باغ مين شهد ی مکی کو جاب نه دینا چاه 
یه تو بربیل تفان هه غالب ک شعر کر مقدمات » تنتن اور تکلف 
بر طرف » یون هن : 
( بقیه حاشیه اگلر صفحر پر ) 


ء ۱۳ 


را 

اه یه مول «قنا جا چکا ه که نرگس ک طرح غالب خود 
اپز آپ پر عاشق هه - اس مه این » هی ناشن بک 
مشاهده کیا اور اسی من مگن رها - تفصیل اس ک یه_ه که غالب کر 
خیال بی اس دنیا می فطرت _م توازن اس طرح قانم او 
که کجه لوگون کو دولت بخشی هه که ضامن هنکامه‌هاست عیش 
و تشاط _ه » کچه لوگون کو حو نن‌کر کما 2 هس » فطرت _ 2 
خیال آرانی اور سخن سرائی کی سعادت بخشی .ف که ان.2 لیر 
موجب انبساط ه - آردو میی بهی غالب جسته جسته اس توازن ی 
طرف اشاره کرتا هد اور اس حقیقت کی بهی نشان دهی کرتا هه که 
اس کی فن کاری کا حسن بدیم النظیر ۵ - سثلا وه کمهتا ه : 
(قیه حاشیه صفحه گزشته) 

(۱) محبوبون کا بدن (اگر معیاری هو تو) کندنی هوتا در ؛ 

() کندن یعنی سوت مس کشته بنایا جاتا جر 

(۲) سود کا کشته دل ی بیاریون می منید هوتا هه » 


هم 
(2) شبوبون که کندنی رگ کو دیکزنا دل کو سود کا کشتد 
کیلا نا در - 

نتیجه ۰ یه کشته کهاة به دل کو تسکین موق 
مين ده عرض کیا تیا که اس شعر یی تفنن اور تکلف هه - لیکن 
ذرا تفن سح عث کر سوچیی تو واضح هوک که بدن که رنگ ی 
ی اچهی تصویر کشی ک ده - 
کسی کا شعر ‏ هش ۰ 
نور مسپتاب کا دیکنا جو خبار تبری تابانی" تن یاد آنی 

اس ی تابانی تن جیسم هو کندن روشن 

یاد هه شعله" دیدار ی آس رات کا دن 





۱۳۸ 
کی تا طلی عز نه کام آسه 
چس شحر سس سفینه رواد هو سراب می 
وه ناله دل بن خس 2 برابر حگه نه پا د 
حس ال بر شکاف پژه آفتاب میی 
بزم شم‌نشاه بی اثعار کا دفتر کهلا 
رکهیو یا رب! یه در گنجینه" گوهر کهلا 
مین جمن مین کیا گیا گویا دبستان کهل گیا 
بلبلیی سن کر مس الل غزل خواد هو گنس 
سخن کیا که بی سکتم که حویا هون حواهر ک 
حچگر کیا هم مپس رکه‌تر کد کهو دین حا > سعدن کو 
خیالات ‏ اظهار کیا ه اور جس سلیقی سس ان نفاریات 
پیش کیر هی » آردو کل م پر اس ی پرچهائس بهی مین بژی - 
هر تو اس بات پر غور کبجی که غالب کو دنیا می جو توازن 
نظر آتا _ هه 0 اس ی صورتن بتای گثی هس ب وه اپ ایک 
مشمور قصیده می کمتا ۵ : 
اهست از میز گر به‌ها استخوان دهد 
آئن: دهر لیست. که کس را زیان دهد 
م‌دست مد هرحه کند _ه خطر کند 
رادست راد هر جه دهد رائکن ددد 


۲ صراحت سس کما<گاساع که قانون فطرت که مطابق دنیا یی توازن 
تائم ۵ - 


۱۳۹ 


" گلزار را اگر نه ثمر کل مم مهد 

فرویشی روا نه سحر شام نان دهد 
"گنج بخن نهد یه نهانخاند" ضیر 

وانگه کید گنج بدست زیان دهد 
نظاره" متاع 0 

اندیشه را ثار تب در بان دهد 
"اآنرا که بخت دسترس بذل ال نیست 

طبع سخن رس و خرد خرده دان دهد 
"آثرا که طالع کف کنچینه پاش نیست 

نعم البدل ز خاید* پرون شا دهد 
*رنگ از گل‌ست وسایه زنخل و نوا ز مرغ 

هر جا بپار هرچه بود در خور آن دهد 
داردز هر زندی آمد نه بر مگ 


جرم پزشک حیست اگر حسته حای دهد 


م2 
* پرویز دير یاب شمی بود ورند بخت 
آواره را پراه ‌ شرب ات . هد 


عفرهاد زود بر کس بود ورند دهر 


کام دل ریب پس از ابتحال دهد 


۰۱ ۲ - مراد یه هم که فن کار غربت در عالم مبی بیی هو تو اس پروا 
نمی هوتی که وه اپنی محفل خیال ميی ایسی ایسی دلنریب صورتی 
دیکیتا بش جوارباب دولت کو نر بیس آسکتن, د 

۳ » - بباد بات بالکل وانح حوکی که خالب نوی تعلعاً نی ه ؛ 
اس کا مسلک رجائیت ه که رجائیت کی ,مجان هی یه .هی که انسان 


کو کائنات می ایک خاص توازن د کیای دیتا ی جس ک بنا پر وه 


زندی که آلام عم سمجپوتا کر لیتا ه - یبال جو بات خاص طور پر 
(بتید حاشید ار صفنح_ پر) 


۱۳۰ 

صرف قصائد ی ِ بی بهی غالب اس بات ی 
تخلیو ی اک تا 
ميي جو غم اس پنچتم هن وه فن کار که وجود باطنی کو متاثر 
نی کر سکتر- اس ک وحه یه هه که اصلاً فن کار فن ی حسن کاری 
ک مشاهدی می اتنا محو هوتا نج بت حوادث اس 
مضطرب نهی کر سکتر - فن کار اپنی زندی کس طرح گزارتا _ه؟ 
اس دنیا می توازن کپان کهان نظر آتا هه ؟ وه ۳9 لوگود سم 
وس طرح طه نیاز هوتا 2 اور آپنر آپ مس کین حد تک مگن 
هوتا _ه ؟ ان باتون ی طرف جرسر که مس چپ که جک دون » 
غالب .ر اپ فاسی اثعار می اذایه کیم دبی اور 
کی کی وفاحت ‏ بهی اپ نفاریات پیش کیم دب - ان 
اشعار پر غور ر کیجیر : 

مسا دلیست به پس کوجد" گرفتاری 

ککناقه رود : در ثر از شاددان بازار ی 
به تنگی دهن دوست خاطر ه دارم 
که دل ربوده ز دشن به نغ زگفتاری 

( بقیه حاشیه صفحه گزشته) 

توجه طلب ه, وه یه ۵ که غالب کو توازن خاص اس صورت بسی 

نظر آتا ه که حهان مال و دولت ئبی بلتا » وهان اافاظ کر 

یه وتو هرن رید فو یاو کوقضرف حاصل هوتا هه 
ه - هار بپان فطرت کی علامت ‏ ه جو انهی مقرن قوانین که مطابق کاثنات 

کی هر چیز کو نعمتون اور سعادتول س ره یاب کرتی ان ام 
۹ تلمیح ره - خسرو پرویز کو شیرین کی حصول بیس هت مشکلات 

پیش آئی - فرعاد کو آواری هی مبی سعادت عشة ق نصیب هو گلی - 

(بقیه حاشیه اگلم صفح پر) 


۱۳۱ 
زطوطیان شکرخا مگوی و از من جوی 
نشاط زبزمد و لذت حکر خواری 

هرحه فلک تخواستست در کس از فلک تخواست 

ظرف نقیه می له جست باد؛ ما گز بت تخوادت 
جاه! ز علم بیخبر علم ز جاه _م نیاز 

هم حعک تو زر ندید هم زر من مک تخواست 

عث ۲ و حدل اه بان بیکده جوه کندراد 


کس نفس از جمل نه زد اس سخن از ند ب تخواست 





بر رو 2 حاسدان در دوزخ کشوده رشک 
1 


ز پر خویش حنت دربسند ابم .ا 
آنکه مه پرده بصد داغ مایا سوخت 


مج م 1 2 
دیده پوشید و فان درد د4 بنم‌اع دوحت 


ند بدرح حسته شرارو ند عا دباند رداد 
سوخم لیک نداع بحد نوات سوخت 


خود" را بشاهدی بيرستم زبس سپس 


ر راه عشق جادث دیگر دجم طرح 


(بقیه حافیه صفحد گرفته ) 


۳ 


۳ 


بهان بات اور بپی صاف هو کنی هر م. فرهاد فن کار ی علامت بق کیا 
اه - مفهوم یه هد که دنیا بی ابتحان ک بعد در ایک کو 
بختتمتا استعداد نعمت و سعادت ب مره یاب لیا جاتا _ش- نرداد بد نصیب 
تيااکه جلدی مس کیا یا اس 2 ایتر آپ کو جلدی حلا ککر لیا ورنه 
تانون فطرت ک مطابق اب اپنی حنت نی کا صله فروربلتا - 

وهی توازن تام هه که ارباب علم دولت مندون -ت مستغنی هی - 

شبه هوتا ۵ که بهال مم کده س مراد فن کاری دنیات ذهنی سقه - 

که نن کار ۸:0۲:۱۱ حوتا ‏ » یعنی باوراد اخلاق - اس ک ننلر 

(بتیه حاشید ا کر صفحی پر) 


۱۳۳ 


از داغ شوق پرده نشینی نشان ددم 

در زخم رشک روزنه" در کنم طرح 
از تارا و پود ناله نقاه دهم ساز 

وز دود یه زلف معنبر کنم طرح 
مژده" صمح دریی . مره شباع دادند 

شمع کشتند و ز خورشید نشاع دادند 
رخ کشودند و لب هرزه سرا.ع بستند 

دل ربودند و دو حشم نگرااع ۲ دادند 
سوخت آتش کده ز آتش نفسم بخشیدند 

ریخت بت خانه زناقوس فغاع دادند 
رخ از رایت شاهان عجم برچیدند 

بعوض ‏ حایهد؛ گنحنیه فشاع دادند 
هم دشنه و خنحر نبود سعتقد رحم 


دل داد عزیزان بغم افکر نداند 


بر تشنه لب بادید سوزد داش از مر 
اندوه جگر تشند" دیدار نداند 


(بتیه حاشیه صفحه گزشته) 
مبی سنی شیعه اختلافات بالکل _ معنی هي - داغ کمهتا _ه : 
جم هی پاک اک زماد ع ‏ ها جلم شراب خاد ع 
۳ - عرض کیا گیا تها که غالب خود اپثی فن مین مکن هه اور نرگس کی 
طرح اپز آپ پر عاشقی ه - اس غزل ک اشعار اسی دعوه ک شرح هین - 
- ظاهر _ه که غالب > یال ميی خارجی حقاثق بهی فن کار کی ذهنی 
کیفیات ک صورتی هی - 
۲ - دو حشم نگران سس مراد وه بصیرت و بصارت .ه جس سب کام لر کر 
فن کار پیکر تراشی کا عمل سر انجام دیتا هر - 


۱۳ 


2 2 ۰ 0 مس 
لو سخن از رم و براحعت کندش طرح 
روز سیه از سایه" دیوار نداند 
دشوار! بود م‌دن و دشوار تر از مرگ 
آنست که من ببرم و دشوار نداند 

فن‌کار ی زندی می سب سس زیاده اهمیت عمل تخلیق کو 
حاصل ره - یه تو سب حانتم هس که یه عمل ایک پراسرار 
کیفیت پر مشتمل هه جس ک بیان لفظون ی نپی هو سکتا - 
صرف فن کار حانتا ه که اپز خام مواد سر کام لر کر وه حسن 
کنو طرح تخلیق کرتا هو - حلیق حسن ی متعلق بهی‌در نار دس * 
ایک تو پپت قدرعم هه - عبدالرحمان بجنوری ده مقدمد 
دیوان غالب می مائیکل انجلو کا ابک قول نقل دیا _ه : ""سمه ساز 
بت کو مس تراش کر نمی بناتا بلکه بت ابتدا عی مبی 
سنگ سفید من سوجود هوتا _ه اور جلوه مائی کا منتفار اور متقافی » 
استاد کال حض پتهر ی عارفی حادر کو علیحده کر دیتا _ه -»» 

ملک الشعراه دربار اکبری یعنی فیضی فیاضی 5 شاد بهی 
اس قسم ک نرب کا سراغ بلتا هه » له حسن مکشوف هونا هه - 
دریافت کیا جاتا هه » اختراع یی "دیا جاتا - اس نفار له که 
مطابق یود کستا حاهم که مخلوقات حسن خام سواد دی محوخواب 
هوی دس - فن کار فطرت سح هم آدنگی هو در ان خاوتات کو بیدار 
کر دیتا ۵ ؛ يا علاید اقبال ک الفانط مبی حرف وه حو _ش» اس 
دریافت کرنا هش » وه جچسس هونا حاعم دریافت نی وتا » بلکه 
اختراع کیا جاتا ۵ » فیضی مشنوی ""نل دمن»» مین متا هه : 
, - فانی _د اس مضمون کو گویا اپنر ليم خصوص کر لیا .ه : 


نپین ضرورکه مس جائیی جان‌نثار تربه 
یبی هه موت که جینا حرام هو جا 


۱ 
سه 





۱۳ 
آعء که زسحر کار ژرف 
از ذعله تراثشی کرده ام حرف 
بگداخته ام دل و زبان را 
کس نقش عوده ام جمان را 
بانگ قلمم دریی شب تار 
بس معنی خفته کرده بیدار 
غالب بهی فیضی ک دم‌نوا ۵ - وه بهی اس بات کا ادعا ذرتا 
هه که حسن فطرت بيی بوجود هوتا هه - فن کار خام سواد کر 
نقاب کو هثا کر حسن کو اپنی ام رنگینین مين جلوه پیرا کر 
دیتا ه - یو کمنا چاهیر که غالب اس سلسار مس ذرا اک جاتا 
هه - اس که خیال بیس خلوقات حسن جمان کمیی بهی هون » 
فن کار کو اپنی کامل ترین صورت می نظر آقی دی - فن کار ی 
چشم تخیل خام مواد کی حجاب کر آس پار مخلوقات حسن ک تام 
رعنائیان دیکه لیتی هه - یود تو غالب 2 اپنی غزلود .یی بهی 
اس حقیقت ی طرف اشاره کیا _ه » لیکن اس کا ایک تر ذرب بند 
اس سلسل مین حجت قاطع شار هوتا _ه - یه اشعار ملاحظه فربائیر . 
دیده ور آن که دل ند تا بشار دلبری 
در دل خاک بنگرد رقص بتان آذری 
آن سحر خیزم که.مه را ذر فنستان دیده ام 
شب نشینان را دریی گردنده ایوان دیده ام 
اینت حلوتخانه" روحانیان کانجا ز دور 
زهره را اندر رداه نور عریان دیده ام 
هر یکی فارغ زغیر و هر یکی نازان بخویش 
لولی؛ را در دو عشرت گه دو سهان دیده ام 


۱۳۰ 


هرگز ای نا دای برسوایی نه بندی دل " نه من 
باه را در ور و کیواد را به بیزان دیده ام 
رفته ام زاد پس بسیر باغ و مرغان را بباغ 
سر برسم خواب زیر بال پنمان دیده ام 
طلک موح تکهت کل دم و3 نازده 
نامه" فیض سحر بنوشته عنوان دیده ام 
شانه" باد سحر کاهی به جنبش نابده 
طرةٌ سثبل ببالین پر پریشان د رده ام 
می حکید 
غنحه را در رخت خواب آلوده داسان دیده ام 
رم راز مان روزکارم درده اند 
با رقم گوفی نید علي خوارم کرده اند 


ك 


باد سرسستانه می‌جنبید و شبنم 


محلوقات حسن کو ه حجاب ره 2 هوه اور ذای واردات 
وکیفیات کو هم نقاب کرد دوه فن کار اضطراب کی ایک خاص 
موزل نت گزرتا ره جسس انطراب قفلیق تما حا سکتا ه ید 
اضطراب بهی آخر تشاط پر منتج هونا هر تفصیل بل اس احمال 1 یه 
ره که شعر حذه کا اظمار و ابلاغ هه جذم که جسمانی 
۱ ار کح با نید کر 
کای دی » آپ کو غصه آیا » آپ ک ماتفی پر پل. ترس بات پ ی 
بلهیان بنج کین اور آپ ون دبزر والر ۳3 منه پر تور 
بارا » تو ظاعر هه که آپ هد حذم ک انار تو کر دیا ۵ » 


تغیرات ک انار نهی - مثال کی طور بر 





لیکن شعر نهین تما ه - بات یه هه که جب جذم که جسانی 
تغیرات کا اظ هار هوتا ه نو حذبه زبین دوز هو جاتا هه » باق 
نپی رهتا - تهی مارم ک بعد آپ کا جی لهتذا هو گیا آور جس 
حدم ب آپ بتاثر تهر » وه زسین دورس گاني کر خق ۳ 


م2 


۱۳۹ 


شعر کهنز ‏ یه صورت نهین هوتی - وهال یه هوتا هه که جذبات 
و5 جس سلسلر سس شاعر بتاثر هوتا _ه» اس ی شدت اور حرارت 
جود کی تود قام رهتی هه اور شعر کمها جاتا _ه - به‌الفاظ دیگر 
شعر که سه ان جذبات ک شدت بی کونی کمی واقم ممی دوتی 
جوشعر کو جم دی هی - 


اب رها یه که شعر کمتم وقت یعنی عمل تخلیتق که دوران 
بيی جو اضطراب پیدا هوتا هم اس ی که انوعیت هوق ه ؟ تو 
حقیقت یه هم که اجها شاعر بلند رتبه اور اعلی سنزلت -یون 
طراز سامت که عامیانه اور ساده جذبون بس متاثر یی هوتا - جو 
حذبه يا حذبات کا جو سلسله شعر کا حرک بنتا هم وه عموداً نپایت 
پیچیده هوتا هم - تو شعر کممتر وقت شاعر دو طرح ک الجهنون ميی 
گرفتار هوتا هه ؟ ایک الجهن تو یه هوق ه که جهر دوا کیا 
به » میی کن جذبون عه متاثر هول » میره تاثر ی نوعیت کیا 
» مه پر کیا بیت رهی هه » سیری واردات ک صحیح صورت و شکل 
کیا هه ؟ جب شاعر یه دریافت کر چکتا هی که وه کن حذبات 
ععد متاثر و دوسری الجهن شروع هوق ه ؛ وه به که بی 
ام تاثر کو سنزر والون تک تن طرح منجاون - حب شاعر اپنر 
۳۱ مین اپنی واردات عه کاسلاً آگه هو جاتا ه تو جذم کا 
اظهار هو چکتا هی - البته ابلاغ باق رهتا ه- چنال‌جه جب شاعر 
موزود تشبیمات و استعارات اور پیکر تراشی که ذریعم اپنی واردات 
دوسرون تک پمنجا د می جزواً کامیاب هو جاتا هم تو ابلاغ کا 
فریضه بهی پورا هو جاتا هه - اب اس ک دونون الجهنی رنم هو 
حانی هی - لیکن ظاهر _ه که حن حذبات سر شاعر متاثر خوتا هه 6 
شعر کم ال مین کونی کمی واقع مين خوتی - شب هجراد 
ی واردات ک انلپار و ابلاغ شب دجران کر آلام مین کونی 


۱۳۶ 


کمی محسوس تهیی "هوق - یه عمل تخلیق ی خاص ریز هه اور 
مام جلیل القدر شعرا اس عم آکه هو هي - اقبال کپتا _ه : 
غزل زدم که شاید ز نوا قرارم آید 
تپ شعله کم نه گردد ز گسستن شراره 
راقم السطور کا شعر .۵ : 
مین کبهی غزل نه کپتا جی یا خبر تهی هعدم 
که بیان غم سر هوک غم ارزو دو نداد 
محالب ره اس سلسار مين جو داد سخن دی ه وه اپنی نظمر 
آپ هه - مندرجه ذیل اشعار ملا حظه فرماثیر : 
رات زدم که بار غم هم برتم زدل رود 
تایه جو بستمتان ببال مس میک (ری فت 
می ای از ند" کد به ناخن شکستد اند 
ان فابت؛ لیر فلت .کر فرو کی 
دیوانه وجه رشته ندارد بگر همان 
تاره کشد زجیب که چاک رنو کند 
دیگر از گریه بدل رسم فغان یاد آبد 
رگ پمانه زدم ثيشه به ریاد آبد 
دل در افروختنش نت دامن ند شید 
شادم از اد ند دم اش و دم باد ابید 
تا نه‌دانی جگر سنگ کشودن هدر است 
تیشد داند کد حما بر بر نرهاد آید 
نون کوش مژه و لیر چم 
دل بو 


یج حون ز درد حدا داد می زند 


م 


چه حیزد از سخت کز درون جاد. نبود 
بریده باد زبات کد خون جک نبود 


۱۳۸ 

غم آذر بیزد و طاقت قاش پرنیان دارد 
دارم در رآبله نازک نپاد و 

آهسته پانهم که سر خار نازک است 
نو گرفتار تو و دیرینه آزاد خودم 

وه چه خوش بودی که بودی ذوق ببیاد خودم 
معنی بیکانه خویشم تکلف بر طرف 

جوز و وی تارج اعا 

وب .یه لی+-سصرع ار اضاذ حودم 

حوهر انديشه دل خون کی درکار داشت 

غازهُ رحساره حسن حدا داد خودم 
از ار رفته درس رنگ و بو دارم هنوز 


در مت خاطر فریب حان ناشاد خود 


ودم 
مين _2 کا تها "که اضطظراب تخلیق کر ساسلر مین آخر کار فیکاز 
کو ایک خاص قبم کا نشاط بهی ذصیب هوتا ه - اضطراب تتلیق 
در اصل ایک ایسی کیفیت کو وجود بی لاتا _ه جسم نفسیات 
ی 4 مس ایذا پسندی یا ایذا طلیي 2 هی - نروری 
رب 3 گ ره کد ۳۹ المرتبت شاقر ون ین ار 
کسی نه کسی صورت ميی نفسیای فشار مه ستاثر هو هی - 
غالب کو اپنی شخصیت کر دو لجّت هو ک شعور ه اور یه تو 
مين کمه هی چکا هون که اس پر وه کیفیت طاری هوتی .هه جس 
ایذاطلبی یا ایذا پسندی کهتر هی -ان اشعار پر غور فرمائیر : 


با همه 1 کف فان نزو 
که کاهی در خیال خویش ی آء هنوز 


جارعم هنوز 


۱۳۹ 
داغ تلخ گویام لذت سم از من پرس 
حو تندحویام - حیرت رم از من پرس 
موجی از شرابستم لختی از کبابستم 
شور من هم از من جو سوز من هم ازمن پرس 
اه که در دلآزاری پیش" را نف انگگری 
در شار غم خواری بیش ی کم از من پرس 


دی دارم که در هنکاید شوق 


سرستش دوزخ ست. و ونر آتش 


بسا بوج میالم بطوفان 
برنگ شعله می رقم در آتش 
۳ ترا و مس دردن نبرنگ 


دهن و حشم و دست و دل همه تنگ 
راهیست که در دل نتد ار خون رود از دل 


ناید بزبان شوه و برون رود از دل 


انش بدم اب تسلی شود و من 
خون گردم ازان تف که به‌حیحون رود از دل 


تو جمعم باش که‌ما را دربن پریشانی 


شکایتیست که با خویش یتوان کردن 
سر از حجاب تعين ائر بروه آید 


حه حلوه ها که بپر کیش بیتوان کردن 


1۰ 

ال که ز ناکستان تشناحان 
شاخ از .خدنگ و غنچه ز پیکن شناختن 

لب دوختم ز شکوه ز خود فارغم شمرد 
تاو ری ی ۰ ان تاعای 

ازاشیبه هام خاطر مشک پنتد. کیست 
کششن جرم درد از دربان شناخئن 

مد آلکه در هجوم نا شود هلاک 
از رشک در مک ۲ بدریا شود حلاکی 

لذنیست خاص که طالب بذوق آن 
پنهان نشاط ورزد و پیدا شود حلا ک 


غم 


۱ 4 اس مریم و سب لو | 


بل ۱ 7 


با 


و رت لسن ات ۱ 


یسیع دم ان 
ه کنر او وس رمق , 
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۱۳۱ 
دیوان فارسی افصح 
القصحاء ؛ ابلغ البلغاء » 
مهر سپمر بلا غت » سپم‌ر مر 
فضاحت » سحبان زبان » حسان دوران 6 
جناب مستطاب بیرزا اسد اه خان بهادر » 
المتخلص بغالب » بتصحیح و ترتیب نواب والا 
حناب» معلول القاب» قبله" ارباب همم » کعبد* 
اصحاب کرم » جیاء الدین احمد خان بهادر نیر تخاص ؛ 
خلف الصدق فخر الدوله » دلاور الملک» نواب احمد بخش خان بپادر 
رستم جنگ » مبرور و سغثور که ارشد و اعظم تلامله 
خان عالیشان موصوف و بنحمله" اساتذ؛ روزکار 
اند - با همم عبد الاقل عنایت حسین» 


بانی مطبع دار السلام واقم حوض 
1 ‌ 
قافی گزر الد اباد سن 
علات دارالخلافه؟ شاهجهان 


آباد ؛ زیب انطباع یافت - 





هشیر لخن الجهُد- 


بکانه یزدان را بزبانیکه بخشيده اوست سپاسگزارم و خود ماحه 
و ۳ 
پایاب سپاسگزاری اوست که چون منی را که حرف از خرف 
میشناسم » آن همه نیرو کرامت کرد که پرده از رخ این شاهد 
وخاسته که خرد نخستین دیوانش نامد» برگرنتم و بپوای جلوُ دیگر 
که هنوز صفحه" اندیشه بیرنگ آن نیز يرفته » آیینه زدایی 
از سر گرفتم - بار خدایا درد ناروایی کال دل را آنچنان فرو نگرفته 
که تن بزبوی در ندهم و بدین آرزو منت بر خویشتن ننهم که 
یا رب! پس از من چون من بکرد سراپای گفتار گردیده‌ای بیافرینی » 
تا وارس د که دیوار کاخ والای سخن در جه! پایه بلند است و سر رشتد" 
کمند خیالم در آن فرازستان بکدامین ذروه بند - 
ورد 
دوقیست۴ همدمی» بنغان بگزرم ز رشک 
خار رهت بیای عزیزان حلیده باد 


بنا میزد » نخستن نقابیسث از روی شاهد هر هفت کرده 
معنی ‏ بجنبش . سیم برافتاده » یعنی ننگ کیقنا کشوم 
دست نا کشیده » باز پسین حراغیست ازگرسی چراغان نیم سوخته 


ب- طبع لکننژ "درجه پایه* 

+ غزل از خود شالب است و مطلعدش جنان نوشته : 
تیغت ز فرق تا بگلويم رسیده باد 
شوخی ز حد گزشت؛ ژبانم بریده باد 





۱ 


هلو » رخ بافروختن داده» هن نادیده - کین داغمای 
حون است ؛ سراسر بناخن شوخی : نفس خراشیده دض خونابه" 
درولست » بتف پهانی دل ناگه از ناسور تراویده - کاغذی 
پیر‌هنانند » حون پیکر تصویر از حبرت واقعه خاسوش - مشعل بکف 
گرفتکانند » حون آدر: از دود دل [لکهنو م] سیه‌پوش - قلزم آشاسان 
نگه را بدستگیری صلای فراواف باده دریاب! که ابن خسروی بیکددایست 
در بروی انجمن باز کرده - زسزمه -نجان طرب را بدسازی نوید 
البوهی نغمه بنواز! که این باربدی پرده‌ایست از بال موسمقار ساز 





رده - اخسزوی شب‌عالیست» بساعقه* سر گرتی ذوق امجمن‌آرا آنشن‌خیز 
#گزدایده » بچشک زنی درحشندن احزای ها هزین از اندوه بر امد 
هنکابه " پرده کشای - قیصری شارسانیست ؛ بولزلد" وحجد دل 
کارفرما ازهم پاشیده » بشورافگنی تابش ذره‌دای آفتایی » از درد 
برشکستن بارنایه داستان سرای 


داخْ 


تکوم , دود و حراغست یا لاله 





سرگزشت است و خستگی را رویداد - نگویع » تم 
جنت و حور » اما نازش ۲ را قلمرو است و آرامش وا سواد. - طلسم 
شعله و دود است ؛ باز بسته" زردشت حیال» شعله بان و دود بیدا 
دل لوح طلسم و زبان طلسم کشا - هنکایه" ابر و باد است » 
برانگیخته" جادوی فکر ابر گهرپاش و باد الماس‌نشان » اندیشه 
طوتار"تبرنگ »و#لب افسون. خوان - خیل غزالیست » سامان 
جنبشی که در کمن کاه روی داده‌است» از دام بدرجسته - دود کبای 
است : بانداز پچ و تایی که از شعله در دل افتاده‌است» بر حواتتق 
۱- طیع لکهنق «رآذر » 

:- طبع لکهنو اول ""ناسازش؟* طبم دوم مطابق متن 


1 


پسته مب حالیست ۶ در پرده" مایش خویش مشاطه؟* حقمتی را 


ستایش کار - نمالیست » در سایه" 
انیب کدآر ب 


برومندی خویش ایند ازل را 


مثثوی۱ 


ای 
قترزی و نو اقرردل شنک : است 
ای بساط 
لو ورگ 
فکنده 


مهان‌بخش . آشکار نواز 


رسین‌نشینان را 
توهار نافه کشای 
بروی شاد 


ای ذات 


پفروغت سمین نبایش جای 


ای فلکعا حباب فلزم تو 
مغان 


حمت بدیر 


بودیی بدشس حوب و رشت تون 





ما کشینه. ایو 


دیدهم۳ را حوی خون کنشاده" تست 


حسوو داده 


ای سا فو 


‌ 


نت 
ناتوانی 


بتملم عجز تن زدها 0 


فوی اساسیم‌است 


سجن افرین 


از فراوانی رنکٌ رنگ معنی » بلعل و 


دل بغم تن جان گرامی ساز 
بر رخ لعل جلوءٌ رنگ است 
وی 
وز دم باد 
عنبرین طره 
پساط 


یکاندبینان ‏ را 
صبح غالیه‌سای 


از نتاب 


مشام 


صثات 
کیوان‌زای 
وی زسن » لای بادة خحم تو 
سمیل فشان 


1 با 
لاٍی پالای مس 
رواق کعبه و کنشت ون 
و 
ناله را بال برق داد نست 


درح ۲و ه رکه آذربده 


پارحی را ین نوی داده 
کّ تو در مدح حوبشتن زده‌ام 
خود ای خدا‌ناسیم‌است 


۰ ی ۳ مت ۰ ۰ رز ترا ی و 
خدای لیتی ارای را ستار ند تا مبانخانه ذدیرم را 


گوحر انپاشت بازوع را بترازوی 


۳ پاچ آهنک طبع دوم دهلی بی عمربا برت غاطیا دس - نیز نسخد" 


مذ کور مین *"نظلم»* بجاه نوی ِ_ 


۲- بنج آهنگ طبع ۰ هرکه و 
۳ نع آهنگ طیع ۶ *"دیدار» ت 


هر حه آفرید؛ تو * 





۱۳ 


م‌جان‌سنجی و خامه‌ام ‏ را هنکامه* گهر پاثی ارزانی داشت - اینت. 
رایکان دهنده » منت نانهندة » سخنورنواز » داور پیروزگر را 
نازم که چون تن بکشاکش سین دادن » ننگ گرامایگی 
بیانم شناخت » بنازش والای بپین‌روشها و برازش زیبای 
گزین اداها » ازقبول خلق ب‌نیازم ساخت- آنت دشن کام آفریننده 
بکوری چشم دشمن بر گزیننده فطرت پا کيزی گوهرم را » در خور 
آلایش داغ هم‌چشمی ندید و پیداست که یکتای حز او را تزیبد » 
لاجرم مژه‌ام را در خونابه‌فشانی با زبانم همداستان کرد - 

رهی 3 یکانه داور دا رحمت حوصله* آفریتثن را گنجای 
اندوه غم‌خواری بن لبخشید و دانست که رخجور حز بتمار 
نشکیبد » هر آینه دلم را درین جان گزایی برمن بدرد آورد - 

خمی‌سپربان خدای تواناکه بپوایش سینه از بیتایی نفسم آدر نکاره 
شنایش صنحه از شادای . رقم اهاراندای - نهادی در گداژ 
هفت دوزخ غوطه‌خوار » سوادی از راز هشت کاشن برده کشای » 
خردآشوب زیزبه‌ای که بذوق‌بخشی نشاط ساعش زهره از آسبان 
فرود آید برباع ودیعت نباد اوست و هوش‌ربا جنبشی که 
کرشمه ریزی انگیز ادایش از حوران طوبول نشین درود آید» بنی کاکم 
بازداده او : 

ورد 

رشح ۲ کف جم بیچکد از بغز سفالم 
سبرایی نطقم ار فیض حکی‌ست 





ب- دهلی "رقم بهاراندای -* 

+ اس غزل کا مطلم رو 
در بذل دز ورتم دست کریم َشت 
ی ی » نف کلکم رگ مژکان يتم است 


۱۳۰ 

تار و پود تشریف عقیدت سلانيم ! و فرزانه قپرمان قلمرو سخندانی ۲» 
دل بشراک نعلین حمد صلی آویختن کیش و آئین من و طفرای 

والای یا اسد انّه الغالب نقش نگین من - 
لای خم میخانه" سرمدی نسبت ناچشیدگکّن سکالند که هیچمدانی 
را اين بایه سیرابی نطق از کجاست غافل که عم رشحه" یک 
فیض است که سبزژه را دییدن و ال را سر کشزدن و میوه را 
ریدن و لب را زیزبه آفریدن آموخت - بپرتو مهتاب ازلی 
هدایت شبگیر نکردگان اندیشند که تیره سرانجامی را این همه 


روشنایی گفتار چراست - بیخپر که فرهٌ تابش یک نور است که 
شمم را بشعله و قدح را بباده و کل را برنگ و درون را بسخن 
پر افروخت - 

آنکه سیه‌خیمه" لیللی‌منشان را بفروغ شمعهای کافوری خاورستان 
کرد » وادی مجنون‌روشان را از هجوم کرک شب تاب پرداز حراغان 
بخشید - ربشه" نخل آرزو آب از مغز سر قارون میخورد - مایه‌داری 
م‌نوایان دریاب؛ خامهم در ایثار لعل و گوهرعرض گنجیند" توانگران 
میبرد - فراوانی دستگاه معنی‌نگاران بنگر » باغ از کل‌افشانی نبالهای 
دست نشان) نامه" اعال نک و کاران خداپرست است و راغ از انبودی 
گونا گون لاله های خودرو » کارگه خیال هوس‌ناکان شاهد باز- 





۰ 

۳ 

۳- ینج آهنگ ط ۲ - "سخن رای »5 ایو داز بن محمدی»» - 
کت پنج آمنک طیع دوم "و خابه در ایثار* - 


سب طبع دهلی ""دست فشان»* - 


ِ طبع دوم ""عقیدت مسلمانه 


۱۳۸۵ 
بت 
هر دل شده از دوست درانداز سپایست! 
بانا که که غلط انداز ندارد 
رهرو آزرده‌پای را » سایه" خارین نشیمن‌پرداز ست- و در سپنج 
کشاورز اخگر تافتد گوهر شب‌چراغ - سیل سرشکی که بروی 
مامیان میدود » دیار غم را رواف فرمان در اوست و دامن برحیده‌ای 


"که بدست آزادن اندر است » ده کیای قلم‌رو خرسندی را توقیع - 
تنوسندان را رخ برافروختگی ؛ فرخ سرمایه" مان کف خونست که 
اگر بشرایین دوید » گرا گرم از مژه ریختم و اگر رنگ گردید » 
دبا دم بروی شکستیم - خودآرایان را اطلس و سنجاب ارزانی » فرجام 
جز آزردن اندام نیست و ما بتن از ناتوانی تاب گرانی ندار.ع و 
بدل از نازی رم تنگی قبا برنتاييم - لطافت تازهبهار رنگم‌ای 
شکسته دریافش ند زدرة حر دیدهور است و بنزاکت ویژه 
قاش کتانهای ماهتا وارسیدن نه اندازه" هر ادا شناس - اگر 
ذره از برهنگی آفتاب پوذستی » زرین طیلسانان خودآرای را 
حه رشک؟ و اگر ویرانه از جگرنفتگی 6 ماهتا بآشامستی فستالیان 
آرسیده درون را چه خبر؟ داغم از کوته‌نظران تنگ چشم که دیدن 
تا یاه" درخشیدن برق بشهای سیاه ۶ شکلت ندارند 
و جنبیدن زبانهای گویا» بسخنهای نغز دشخوار انکارند - غنحه مشکین 
نفس است و باد غالیه سای و کل کشاده‌رو ی و بلبل نواسنج » 
زبال حه گنه کرده است که سخن‌سرای نباشد ؟ مپر جلوه برتابد 
و ذره بیتایی و محر روانی و قطره اشتلم » دل را کد گفته‌است که 
از شورش ستوه آید؟ هانا بدانست این گروه باده در خمخانه" توفیق 


رن 





,- متن کلیات ۱ » ۲ می «دل شده از دوست» لیکن پاچ آهنگ مبی 
مدل اشنده از منت 


۱۳۹ 


هانقدر بود که حریفان گزشته را تردماغ ساخت » حالیا بساط بزم 
سخن برچیده و جام و سبو برسرهم شکسته و ازان قلزم قلزم راوق 
برجای عانده پندارند - کاش ! باجمن ی که من در فرودین! رده علتد* 
اوباش قدح میگیرم » فرارسند تا وارسند که می فراوان است و 
ساق بیدریغ‌بخش » پیانه ها جرعه ریزست و لها العطش گوی - 
نله در من قال بیت۲ 
هنوز آن ابر رحمت درفشان است می و میخانه با سپر و نشان است 
آری » صهبای سخن بروزکار من از کمپنگی تند و پرزور است و شب 
انديیشه را بثر دبیدن سپیدة سحری برات فراوانی نور است - 
هر آینه رفتگان سرخوش غنوده‌اند ومن خرابستم - پیشینیان چراغان 
بوده‌اند و من آفتابستم 2 
, 
سیلج هکت غرق که. بوذ هر 
مشو اسیر زلالی که بود خوانساری 
بسوینات حیالم درآی تا بینی 
روان فروش بر و دوشمای زناری 

قلم که رودبار ناپیدا کنار اندیشه را هنحاره آبسنچ بوده است د 
بروزکار گزيده‌ياييم لولوخیز گردایی بیموده‌است که از بسکه دران 
آمد شد بناف صدفهای بگوهر آبستن خلیده » پنداری خط شماعی 
مهر است کفز شبنمستان فرو دویده -ورق که بیکده سخن را کاسد* 
باده پیاییست بپدوران پسندیده جوییم از باد نای شاداب 


رشحه رباییست که از بسکه ع آن قدسی زلال کیفیت نشنه" خضری 





۱- پنچ آهنگ ۲ "امن در ارور دین:* - 


۲ پنج آدنگی طبع دوم ور ست 
۳- کلیات طبع اول ندارد - نج آهنگ طیع دوم *قطعه»» 





۱۰ 


پطینتش..در آورده ».: آگویی: جمننسزمانه"نقالن استت.» دشته :دسئه 
ریخان ازخویش بر آورده -. دل‌بنور دین افروخته" باز پسین وخشور » 
آگز گویم ؛ که گزشتن .من بپایه ۰» از گزشتکان عجب نیست: » 
چه عجب - پرورش آموخته" نخستین دستورم » اگر بنج م که سر آمدن 
من در شیوه بر هم‌فنان شگفت لینشت. 16 چها, شگفت - خوان ایزدی 
تیایش بترة ستایش خویش آراستن بشارة بخششهاه داور 
افزونی . ذوق سپاس خواستن.است - تکلف بر طرف سعیم در بنعم 
پرستی است » نه در خود فروشی - زمزمه" نعت و سنتبت در یک 
پرده بیک آهنگ سرودن » دلداده نوای سبز در سبز تولا بودن است ر 
تعصب پیشکش قدسم در جاده پیباییست » نه در بیراهه روی - 


قطعه ۱ 
قه چناعم که بر عقید خویش از فسون تسی هراس کنم 
نتوااعم کد از نصیحت و وعظ عالمی را خدا شناس کنم 
نه که اخبار پاستانی را دیو افسانه‌ها قیاس کنم 
ته که زآثار هرچه مشهور است الری تازه اقتباس کنم 
ند که از هر حندهای بپشت ترک آرایش لباس ‏ نم 
تقد که در عالم . فراخ‌روی عار. از ژند پلاس کنم 
چون نه من ساقیم نه محتسيم نبریزم » نه می بکاس کنم 
بواجب ز سعی وامام نه هر مدعا مکلس ‏ کنم 
بر . مدارا اگر ,مدا نهم کاخ الفت قوی اساس ‏ کنم 
لیک ناید ز من که در گفتار بدحت لاله سور داس کنم 


ی "از مدح خود توااع خواند 
خوشنوا.م مسا رسد که ز رشک 


و پنج آهنگ طلبع دوم *نظم»* ۹ 


گر 


زهر در جام بو نواس 


ه- لب را از لاف پاس کد 


کنم 


3 


۱.۱ 


میتوان پنجه از نظامی برد 


توسن طبع من بدان ارزد 
مزرع خویش را بکه درو 


هیچوسرو از غم خزان برهد 


پاره‌ای خمع گر خواس کنم 
که ز بال پری قطاس کنم 
ناخن حور صرف داس کنم 


کوثر از موجح واکند آغوش اگر انداز ارماس ‏ کنم 
چه ازین فرقه" ادانشناس خویشتن را هلا ک یاس کنم 
بدو بیتی ز گفته‌های حزین صفحه را طرهُ ایاس کنم 
لایق مدح در زبانه چونیست خویشتن را همی سپاس کنم 


کس عیشم‌مد التاس ‏ کنم 

سرو اگر پپوای تلافی عطیه" نشو و نما سر بپای ابر ساید و ابر 
در اداه سپاس سربایه‌بخشی گهر بر فرق دریا افشاند » دیده‌وران 
شناسند که نیروی گستاخی سرو ؛ هم از پپلوق ابر است و فراخی 
دستکاه ابر» هم ا زگنچینه" دریا- ای بشادروان سهیل و زهره فشان معنی 
بار نیافته 


زبان س ا بعزیزان چه 


از کوتمی برداشت یا درازی فر و گزاشت 
بترخانی نپزیرفته » یکره بدانش و داد گرای و بورزش هنجار درون 
جستجو وگردش پرار آمیفی تکاپو سراپای چون بوی کل از بساطت 
منای سخن را بای و هم از خود برس که روان بشناختن رز هرگونه 
ترش حه بایه دانا و بنال بگزاردن حق هر شیوه نکارش 0 


و سا 


حقدر توانا گردد تا ادای سره‌روشی و انداز ویژه‌خراسفی دست بهم 
دهد و از عالم ناهمواری کیش و آئین دهستی‌نشانان آشکاراسکال 


حپا در انديشه گرد آید تا برخاستن فرجام دو رویی و درست نشستن 





نقش بکتا گوینی را دلکشا انگاهای وجود پزیرد - بزبان موجی که صمبا را 
خویشتن بالای "که در خلوت 


اه اقتیز. استته. بر نیت وشن 


حم میزند شئیدی است + و بنگاه زگ‌تیشین لد پروانه ر دربال و 


۱۰۲ 
پر است » ذوق هستی‌فشانی که در نهاد دل دارد » دیدنی - چنانکه 
انتپای آرزوی متقدمین و ابتدای آبروی متاخرین » شیخ عی‌حزین سراید : 
ون 
فرد 
شمعها برده‌ام از صدق بخا ک شمهدا 
نا دل و دیدءٌ خونابه‌ فشاع دادند 
انصاف بالای طاعت است » در هوا یی که بال بالا خوانی زدهب» و 
در ادا یی که خود را بشکرنی ستوده ام .6 نیمه" ازان شاهد بازیست. ؛ 
یعنی هوا پرستی و نیمه" دیگر توانگرستاییست » یعنی بادخوانی - 
بیداد بین که هر جا بشانه خمی از زلف م‌غوله مویان کشوده شود؛ 
بلا در من آویزد » تادل بپیجا ک آن شکن بندمی و خواری نگر 
که هرکاه از خود غافل و از خدا فارغی» بر اورنگ سروری کچ نشنید » 
هوس مسا برانگیزد۳ تا پیشش بنده‌وار راست استمی - شادم از 
آزادی که بسا سخن بهنجار عشقبازان گزاردستم و داغم از آزمندی 
که ورق چند بکردار دنیاطلبان در مدح ال تا سیه کردستم - 
دریغا ! که عمر سیک‌سبر» لختی بحامه و چنگ سرآید وپاره‌ای بدروغ و 
دریغ رفت » فرجام گرانخوابی بر نخاست و آشوب حهوسنای فرو 
ننشست - هنوز خون را در پوست هنکایر* شورش رستخیز این از گرم 
و در جیب دل از خارخارشوق » زبان خواهش این آرزو دراز است 
که هرآینه گفتارهای پریشان بفراهم آوردن ارزد و خواهی 
نخواهی » اوراق پرا کنده بشیرازه بستن سزد » چه ما یه شرمند گیست 
درین جهان باد پیمودن و درآن ۳3 کسسته دم بودن » 


- طبع ول کشور *"زمزرد»* 
۲- پنج آهنگ " زده‌ام»* 


طی لکهنو "بر انکیز» 


۱۰۳ 
حسن را نظرفریمی رنگ و روان‌آسایی بوی و نشست کرشمه 
و انگیز اندام و درازی بژه و کوتاهی نگه و راستی بالا 
و کژی خوی و دم‌سردی وفا و خونگرمی حفا و دلربالی التفات 
و جانگزایی تغافل و سبکخیزی بپر و گرانپای کین و نکویی 
روی و زثتی گان و توانای دل و ازی میان مسلم و سخن را 
دوشیزق. بهاد و پا کیزق. گوهر و برشتگی مضمون و گداحتکی 
تفس و چاشنی سپاس و عک شکوه و نشاط نغمه و اندوه شیون 
و رواي کار و سای بار و پرده کشای راز و جلوه‌فروشی نوید 
و سازکاری آفرین و دل‌خراشی نکوهش و همواری صلا و درشتی 
دورباش و گزارش وعده و سپارش بیام و بارنامه" بزم و 
هنکامه" رزم حاصل - ابا من و ایمان من که بوالادید یگانه‌بینان 
سپی کیش که سیاه و سپید را وجود و پلاس و پرنیان را تار و پود 
نیافته‌اند - این بجراغان دل پروانه و آن ببهاران زیر بال بلبل ماند - 
اشیا صور علمیه" حق اند و الوان نکار بال عنقا بنقشهای از رگ 
کلک فرونریخته - نقاش را صد رنگ پرده‌دری و بنواهای از 
ساز بدر ناجسته » مطرب را هزار پرده رامشگری - هرچه از پرده 
گفت بال حویدایی زند » جنبش سموح شال ست و هرچه از آیینه" 
دید جلوه انگیزد . گردش انوس خیال - سبک‌بغزانی که بباد 
آویخته‌اند از گنتار جز گنتار چه دریانته و گرانجانانی که جستی ایا 
هستو شده‌اند از سمر او جز سمر حه واشکافته؟ چنانکه پردسنج این 


سوز و ساز » خداوند کلشن راز فرماید : 





و ۱ 


1 4 فرزد ۱ 
و هر آتکس. را که اندر دل.شکی نیست 
تیش یقین داند که مستی » جز یکی نیست 
هله ها » اسداثته حابه ابر بسا ام نش خیرم وبیدانش. 
تباه ] جامه گزاشتن دل در نبرد گردن کشان هوا و دامن بدندان گرفتی 
حزد 1 پیکار زورآوران » حوس نه کم اندوهی و اندک تشویریست 
که اصحلقه" ماع نشسته این معیبت نشاط کار دیگر در خود آهنجد 
و چشم بر پشت پا دوختد" این حخجلت سر از زانو بردادن سنجد ‏ 
دین که اشارت بکارنامه" مینوست و آن رنکا رنگ آرزوهای 
هرزه" خون ‏ گشته" . تن‌پرورانی است که بگیتی از سرمایه" کامر‌انی 
رک و نوا - مشتی بفرسان تریدستی پا بگل وگروهی بامید 
پاداش سر ببوا بوده‌اند - مزد حسرتیان دنیا که عبارت از هنکاید* 
خاف وانت و آن): کوندد- کورن نقشهای بگزاف‌انگیخته" بیخرای 
است که سراب را بمحیطی و هیچ را بهمگی برگرفته » بی شراره 
و خاشاک باهم در گرفته‌اند - سفت کثرتیان خیالی » در نظر خون 
کردن و کلستان نامیدن » غباری از رهگزر وحم برانگیختن و 
آسان لقش بستن - از معنی بصورت آع و مذاق آشکاراپرستان 
پوزش گزار » بیادافراه این شوخ‌چشمی که بستودن خویش در 
حاسدآزاری دلیر کرده » خوما در دل و عقده‌ها بر لب افگنده‌ام » 
سخن را در حق خویش بپستی درافگنم تا آموزگارانه فطرت را 
گوش تای داده باشم » لختی خزف‌ریزه بریسان کشیدن و سلک گوهر 
شاهوار" شمردن " مشتی ن‌پاره بدمد" دم برافروختن و خود را 
"هیر بد»» آدر کده پارس دانستن » بوریا بافتن و بدیبا طرازی نام 


۱- طبع لکهژ و پیج آهنگ «اییت» 
۲-طع دهلی مین یه صفحه الثا اور حل چهپا_ه - 





9 


برآوردن ». سنگ آسیا آژدن .و :آوازث الماس تراشی درافگندن ؛ 
روابودهٌ کدام دستور و بازمودء کدام فرهنگ است؟ ای آزاده" 
آ زگرفتار و ای. فرورنته ‏ تئیبلاخ پندار , ای سلان زادة 
کافرماجراو ای‌شایستد" لفت و بوریا» ای بزبان جهان جهان شور و غریو 
و ای بدل یک اهرمستان رنگ و ریو » دلت از تاب ناروا 
اندیشه‌ها خون و زبانت یکیفر بیمّه "-گفتارها از قفا پیرون با" ! 
فرییم دی کد عنکام را گنجای حرد النتجیدن لستیت از 
بپوستین یاران افتی که هنکاید" روای عنر سنجیدن ندارد - آخر نه 
از تست ؟ .در بروی موس فراز کردن و دیده. بدانست خویش. باز 
کردن . » راه دانش و داد سپردن و روزکار بآراستن خوها 
و کاستن آرزوها وابسر بردن باخویشتن ‏ درافت و با خلق بیاویز! 
بکنج تنهاي بنشین و ازسر انجمن آرایی برخیز! فردب 

زا لا دم زن و تسلیم لا شو! بکو الّه و برق ماسوعل شوا 

اندیشه نسنجد و گان نسکالد که غالب از دانش۳ ره 
بدسته‌بستن این کلهای خرزهره ». آهنگ خودآرایی و انداز 
انگشت مان دارد - 

بلکه خون گرسی ابرام والا برادر » صد ره از جان " گرامی‌تز » 
هر ابر گوهربار بخشم آتش بیزینهار » تقویل‌پیشه » سروری 
دستگاه » راستی‌اند يشه 6 کج کل ه 6 بر ورع بیشکی از حنید و شییی 
خرقه‌یاب و یکجکلهی رو کش کیخسرو و افراسیاب » پرویزبزم » 
جمتن‌رزم » مپرحال » مشتری‌خصال » بشتی‌روی » بهاران‌خوی » 
حفا گس » وفاپیوند » دوست کشای » دشمن بند - 
۱- پیج آهنگ 0 *باخویش»* ۱ 
۲- پنج آهنگ ب «ابیت؛» 


۳ طبع دهلی میی, یه صفحه بهی الثا چهپا _هی - ٍ 


مثئوی 
بکیتی از وفاداری » جبانی عبت را زين و آسانی 
بدارایان » بدارای شانه بدانایان » بد دانایی فساند 
بنبرو» س رکشان را پنجه برتاب بدانش » صاحب آثار فرتاب 
نظره پروانه شمع جالش عاشا » بلبل باخ خیالش 


نگاهش , سالک در دل دویدن 
دل و جان نا » جلوه گاهش 
خطش » عنوان‌نکار خوبروی 
بهمت » دهر کلشن ساز ابری 


دلش » جذوب بار دل کشیدن 
هجوم آرزوها 6 ند راهش 
لبش » فرهنگ‌دان بذله گویی 
بسطوت» سینه روزن کن هزبری 


نهادش ‏ را » ز والابی نشانها زبانش را » زدانایی بیانها 
خیابان نکوی را » ای بیابان شگرقی را » غزالی 
بدریای بت بی‌بها در "این الدین احمد حان بهادر»» 


آنکه پارسایی را در سرشتش » از استواری آن پایه که چون منی 
عمرها از یکدلی یکروی بوده و هیچکاه در حلقه" رسوایی من و خلوت 
برنايی خویش » لب ی نیالوده - آنکه سپرش از دل‌نشینی در نهادم 
بدامایه که اگر بشایستگی رومایش مسلم نداشتمی جان را گرامی 
نینداشتمی - مرا برین‌کار داشته و همتم را بپینه ادوزی این 
کمن دلق کافته است - رنگهای از خجلت این خود عایی برو 
شکسته را دیدن برنتابد و ننگپای از قبول این رسوایی بخود باز بسته 
را شنیدن درنیابد ‏ نه بدان معنی که ازسبک بایگی کالا خواری 
میکشم » بلکه چون متاعم باب این قلمرو نیست » از گرانی خاطر 
احباب شرمساری میکشم - آری چرا چنین نباشد که شخص استعداد 
ما پیرایه نازش فضلی و تشریف وجود مرا سرنایه" برازش کالی 


- پینه بر وزن کینه ,ععنی "پیوند» و هندی آن "تهگلی "۲ 
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لیست - نه ترانه" صرف و اشتقاقم بر لب است و نه زمزمه" ساب و 
اجا.ع بزبان نه خون صراحم بگردن است و نه نعش قاموسم بر 
دوش - نه آبله پای جاد صنائعم و نه گود هرآمای رشته " بدایم - کباب 
۳۹1 آنث ن پیدود _ پارسیم و خراب تلخی باده" برزور معنی- آنشکده 
ناوسیان عجم را سمندرم » سوز .ن هم از من پرس و گلزار نخل‌بندان 
پارس را بلبلم » شور من عم ازمن جوی - سبزه دمانده" ابرست 
و کل فشانده" باد و چیدن و دسته بستن کمینه صنعت است و پاران 
پیشه‌وراند - آری » بیکار نشاید زیست » نفس در شراره کشتن است 
و زبان در زبانه درودن درگرنتن و هم از خود مایه برگرفتن شکرف 
حالت است و با اندرین هنکامه ۱ » یعنی از ذوق میتوان مرد‌فردا 

درته هر حرف غالب جیده‌ام میخانه ای۲ 

تاء ز دیواع که سرسست سخن خواهد شدن۳ 


قطعات 
غالب ؛ از خاک پاک تورائيم لاجرم » در نسب فره مند.م 
تر دراد.م و در نزاد عحی بسترگکان قوم پیوند.ء 


اييکيم" از اعد" اتراک در عابی » ز ماه دمچندرع 

فن آبای ما کشا و زریست سم‌زبال‌زاد؛ سیرفناد ,عم 

ور ز معنی سخن گزارده‌ای؟ خود چه کوییم تا حه و چند.ء 

۳ ‌ مم 1 ۳3 ۰ 

فیض حق را مین شا ترد.ع عقل 3 را میند فرزندیم 

شم بتابش بىرق سب 1 بابر مازند.ع 

و مج دهلی ندارد - پنج آهنگ یت 

- شروع می غارس ۳ خنال 2 اس دیوان یا کلیات کا نام "میخاند" 
آرزد» رکهی » اسی لیم برائت استهلال ک طور پر ""میذانه 
آراستد کرنا: لکها _ه - 

۳- یه دیباجه ۰ که قریب لکها گیا _ه - 

-- ۲"اییک » بهمز؛ مفتوح و موحده" مفتوح » قومی از اقوام و کاب 
حاشید* طبع لکهنو" » از غالب - 








۱۰۸۰ 
پتلااشی که هست » فیر وزع بمعاشی که نیست» خورسند.م 
همه بر خویشتن هميگريم همه بر روزگار . میخندرع 
قطعه ۱۲ 
ساق جو بن پشنگی و افراسیابیم 
دانی که اصل گودرم از دوده" جم است؟ 
مبرات جم که می بود » اینک کلن سپار! 
زین پس رسد هشت که مبراثت ادم انیت 
قطعه ۳ 
آم که درین بزم صربر قلم من 
در رقص دراورده سچمهر هم را 
رذوال مت ار ریره کاکم 0 پتب رکب 
پیوند گری نخله" فردوس برین را 
هر ناوک اندیشه که از شست کشادم 
:بر رهگزر وحی ره افتاد دمجن را 
بر محر استادی دمن که زد دمهر 
پر خاع جم سود‌شود نقش نکین را 
با این همه آرايش گفتار که گفتم 
از جبهه" بختم نبود فاصله حین را 
بخت صلد" مدح و قبول غزلم نیست 
تسکین بچه بخشم دل هنکامه گزین را 
ور بانگ زی کان همه دادند بحافظ 
گوع‌حلش باد ! و لیکن حه شد این را 


و- طبع اول میی عبر شار نبین ه » طبع نول کشور میی .۵ - 


۱۰۹ 
قطعه ۲ 
متکران شعر من » هان تا نگوی حاسد اند 
کاین قیاس ازبپرشان سابان نازی بوده‌است 
رشک از کلاشناسی خیزد و آن مایه‌ایست 
کاش باشد رشک کاثرا_ هم جوازی بوده‌است 
در بگویی چون حسد نبود خلاف ازبپر چیست 
گورم آری اب حقیقت را مجازی ‏ بوده‌است 
خویش را چون من » مسا چون خویش میدانسته‌اند 
چون » همی‌بینند کاین را سوز و سازی_ بوده‌است 
لاجرم بر فکر خود هم اعتادی کرده‌اند 
وین عیدانند کاخر اتیازی بوده‌است 
باغ و زندان را غنایی و اعنایی داده‌اند 
کوه و هامون را نشیبی و فرازی ‏ بوده‌است 
پیحیا نبوم معاذ التء ! که گویم در جهان 
تره و سروی و گنجشگی و بازی بوده است 
در یز ار پایه" احباب کاهم » کافرم 
یو من الفت و عرض نیازی بوده‌است 
لیک در فطرت ز هم بیکانها.ء و عیب لیست 
آفزینخن را بهر یک پرده » رازی بوده است 
نالد* ناتوس ما و دوستان بانگ از 
نالد" ناقوسی و بانگ مازی بوده‌است 
ابطراب بسمل ازبا . ترکتاز از همفنان 
۱ 


خطر اب بسلی و تر نتاری بوده‌است 


لکهدو ««غنام و غیای»» صحیح *عنای»» (عیاه» معنی تفاب نا و 
عنا مبی مجنیس کی علاوه تضاد د بژا لعف پیدا کر دیا ه - 





۱۹۰ 
ما و درد و داغ و ههکاران با و دک و ساز 
درد و داغی بوده‌است و برگ وسازی بوده‌است 

دل اگر خام است باید کز فشردن عم دهد 
وین بریزش لسبت دور و درازی بوده ات 
نازم آن دل را که چون اجزای شعع از تاب خویش 
سوزد و "ریزد فرو» کاین اهتزازی بوده‌است 
اينکه افشارند و م رن 6مقفی: بیش قیسنت 
وینکه خود خون گردد و ریزد » گدازی بوده‌است 
غالما » دم د رکشیدم وین ز عجز نطق. تسس 
طبع ر از خودعای احمرازی بودداست 
قطعه ۵ 
هزار معنی سرجوش خاص نطق سن است 
کوٌ اهل ذفق» دلاو گوی ازعسل. ۰ برده‌است 
ز رفتکان بیکی گر تواردم ,و داد 
بدا که خوی آرایش غزل پرده‌است 
مس است ننگ 1 ول فخر اوست کذن بسن 
بسعی فکر رساٌ حا بذان محل برده‌است 
مر کان توارد بقین ثناس دهد دزد 
متاع من ز مانحانه ازل برده‌است 

قطعه + 

غالب » درین زبانه به رکس که وارسی 

مضمون غیر و لفظ خودش بر زبان اوست 
زین مایه از کجا که نبالد بخویشتن 
هر گنج شایکان که بود رایکان اوست 


۱3۱ 
کش را ز دست‌برد خیالش جات نیست 
گر پیش ارف لد ناوت کرو رنان او 
مضمون هر که را خوش ادا میکند بناز 
گوبی بیزم اهل سخن ترجان اوست 
ابا بکنه حسن ادا . نارسیده‌است 
میارزد از پیب و دلم رازدان اوست 
جز من کسی بدرد سخن قآ یمد 
گو خوش بخوا ن که انجمنی مدح‌خوان اوست 
آری ند جک بود نه سک » ز هرکد هست 
نی دستحط » نه سهر » نه نام و نشان اوست 
مضمونل شعر نوت ا بود نی زاننا 
یعنی » بدست هر که بیفتاد , آن اوست 
قطعه > 
ای له در بزم شمهنشاه سخن رس گنته ای! 
ک پر گوی ؛ فلان » در قعر هسنگ تسا 
راست کش لیک بیدانی که نبود حای طعن 
کمتر از بانگ دهل و شم" چیگتا شیک 
نیست نقصان یکدو حزو است از سواد ریخته 
کان دژم برگ ز نخلستان فرهنگ بنست 


مت 








و 


فارسی بن » تا بدانی کاندر اقلیم خیال 
مانی و ارژنگم و آن انسخه ارننگ مخست 
تک درخشد جوهر آیینه تا باقیست زنگ 
صیقلی آ یینه‌ام » این حوهر » آن زنگ منست 
حان» سن و یزدان» بنای شکوه بر مهر و وفاست 
تا نپنداری » بیرخاش تو آهنگ منست 
دوست بودی شکوه سر کردم» ول جرم تو لیست 
کاین همه بیداد برمن » از دل تنگ منست 
بِخت سن ناساز و خوی دوست زان ناسازتر 
تاجه پیش آید کنون بابخت خود جنگ منست 
دشمنی راهمفنی شرط است و آن دانی که نیست 
از تو نبود نغمدور ساز ی که در چنگ منست 
در سخن حون همزبان و همنوای من نه‌ای 
جون‌دات را پیچ و تاب از رشک آهنگ منست 
راست میگوع من و از راست سر نتوان شید 
هرچه در گفتار فخر تست » آن نگ مئست 
میفرستم تا نظر که جهاندار این ورق 
امه بر بادا 1 خود طایر رنگ مشبعت 
دیده‌ور سلطان » سراج الدین بهادر شه که او 
آن شرر بیند که پنهان در رگ سنگ منست 
جم‌حشم شاهی که در هنکابه" عرض سپاه 
ات کفت خارا زا ده مرهنگه بقست 
ِ- گویند مانی در یی از غارهای ترکسدان کتاب نوشته و مدعی شد که 
از آسان برایش فرود آمده‌است و این کتاب کد با تصویرهای زیبا زینت 
يافته ارژنی و یا ارتنگ و یا ارگ و یا صحف انگایون نام دارد » مقدمد" 
نفحات جامی از سهدی وحیدی ص وه - 


۱۳ 
انوری و عرقی و خاقانی سلطان » منم 
بادشه » طهمورث و جمشید و هوشنگ منست 
شاه میداند که من مداح شاهم » تا اک یست 
گر تواندیشی که انی تانق اسآ نش 
از ادب دورم ز خاقان » ورنه در انار قرب 
خطو » و کم تو گویی میل و فرسنگ منست 
مقطع این قطعه زین معرع معرع باد و بس 
هرجد در کنتار فخر تست » آن ‏ نگ منست 
قطعه ۸ 
فرصت اگرت دست دهد » مغتنم انار 
ساق و بغنی و شرای و سرودی 
مار ازان قوم نباشی که فریبند 
حقی را بسجودی و لبی را بدرودی 
قطعه ٩‏ 
ژاهد » زطعنه برق فسوسم یجان م یز 
نسبت مکن بزندقه؟ ای زشت‌خو ما! 
گوی که "با دلام بجیدت رجوع لیست»» 
دل تیره شد ز کلفت این کنتگو سا 
حق است مصحف و بود از روی اعتتاد 


در عزت کلام البی غله . .مرا 
هر صفحه زان ححیفه" مشکین رتم بچشم 
باشد نکوتر از خط روی نکو سا 
شیطان عدو است لیک ازان نامه هر ورق 


تشد قط. انان ز چیب. . عو مرا 


۱ 


داعم که اس و ی بود در کلام حق 
سبرای میب" است-"ازان آیچو مرا 
با این عمه که‌در خم و پیچ غم و تعب 
سرگشته دارد این فلک جنگجو سا 
پرخالتهاستت: 4 کرد از مترجشند* خواس 
وز مساقطه: ماننه: ی در یو سرا 
*انتربوا الصلوة»» ز نهیم بخاطر است 
وز اس"یاد. مائده *کلوا واشریوا»» سا 
قطعه ۱۰ 
ساق بزم آگهی روزی 
راوق ریخت در پیاله" من 
چون دماغم رسید زان صهیا 
شدم از ترکتاز وهم این 
هم‌دران سرخوشی حریفانه 
پیمحابا گرفتمش دامن 
گفتم : «ای محرم سرای سرورا 
از ادب دور نیست پرسیدن 
اول از دعوی وجود بکو» 
گنت » کفر است در طری بن! 
گفتم ؛ ۰ آخر مود اشیا چیست؟ 
گفت » هی هی میتوان گفتن ! 
گفتمش » باخالفان چه کنم؟ 
گفت ؛ طرح بنای صلح فگن ! 
گنم » این حب جاه و منصب چیست؟ 
گفت ء دام فریب اهرعن ! 


۱1 


گنتمش » چیست . منشا" .سفرم؟ 
گفت » جور و جفای اهل وطن! 
گنتم » اکنون بکو که دهلی چیست ؟ 
گفت » جانست و این جپانش تن! 
گنتمش » چیست این بنارس؟ گفت 
شاهدی » مست و .کل چیدن! 
۳۳ » جون بود » عظم آباد؟ 
گثت » رنکی‌تر از نضای چمن! 
کنستن. + سطلبپل. وی باقذ؟ 
گنت + خیقش بباقد از اموهدا 
حال کلکته باز جستم » گنت 
باید اقلم هشتین. ‏ فان 1 
3 آدم هم رسد در وی؟ 
» از هر دیار » از هر فن! 
کنم » اين جا چه شنل سود دهد؟ 
گفت » از هر که هست » ترسیدن! 
این جا چه کار باید کرد؟ 
» قطع نظر ز شعر و سخن! 
گنت » این ما‌پیکران چه کس اند؟ 
خوبان کشور لندن! 
کت * یبای گر ی جارنده 
گفت دارند ء لیکن از آدن ! 
گنم از هر داد آبده ام 


گفت » بگریز و سر بسنک مزن ! 


ظ 


۱- صوبه" هار هندوستان کا ایک دریا - 


۱۹۹ 


گفم » اکنون مسا چه زیبد؟" گفت 


آستبن پر دو عالم افشاندن! 
: گفتمش ۰ باز گو طریقی جات؟ 
گنت غالب ۰ بکربلد . رت و 


قطعه ۱۱ 


جون مسا نیست دستکاه ستیز 
میکشام لبی " بهایاهای! 
لیک "در" همجو بایدم اساک 
پنده را بوده‌است از سرکار 
زر سالانه‌ای برای دوام 
ملزسم کرده اند "هان » بدروغ 
آ  "‏ "از اقربای بی‌آزرم 


چون مس نیست رسم و راه معباف 


میکشم » خنجر زبان ز غلاف 


در شکایت نشایدم اسراف 
دست مزد "تفت اسلا ف 
وجه شایسته‌ای " بقدر ناف 


حق من خورده اند دين » بگزاف 


داد » از حاکان نا انصاف 


قطعه ۱۲ 


گر؟-ترا شیوه شاهدی: بودق 
ور " ترا پيشه "شاعری بودی 
ور ترا پایه خسروی بودی 


چون ازینها نه‌ای » ما چه ضرور 
راست گورم بهانه چند آرم 
پسکه بر بال و جاه مغروری 
چه کنی» این فساد سم و زر استم 
بتو ‏ هرگز ندادمی زر و سم 


مخلص صادق‌الولای تو» من 
کردمی جان و دل فدای تو» 
وی چشم و سر بپای تو» 
سفتمی گوهر ای توه 
که شوم هرزه مبتلا ی توه 


سن‌ 
س‌ 
سن 
سن‌ 
ناصح مشفقم برای تو » من 
یسم خوش ازین ادای تو» من 
و ای من » گر بوم بجای تو» من 
خواحد 1 بودمی خدای تو » من 


قطعه ۱۳ 


ایا » بی هر دشمن دیو سار ! 
ژما باش فارغ که با فارغيم 


چه نازی پنکامه" زور و زر 
تدار.ع پروای این شور و شر 


۱1 


ترا شیوه دزدی و ما بینوّا - تو:بدروی و بد گوی و ما کورو کر 
قطعه ۱۳ 


دیدی؟ . آن بد گهر و سبر و ولايش بیزید 
که بخشم آید آکین وفتت ی فلیندش. کوعد 


زانکه او خود. بسر ابن علیء تیغ نراند 
خواجه از ننگ نخواهد. که یزیدش گودند 
کار ابته که. شبر بدان میارزد 
کاو. قسپیلشی۷ بهویفته .ق .یدقن ر کوینده 
گفت؛ زان رو که عزیزان همه مسام بودند 
وان :,کرق کوارا که زخشپیدشی ۷ گید 
قطعه ۱۵ 
ایا ستم زده غالب! ز ها کس" مسکال 
منه بسینه" بیکینه ازشکایت داغ 
اگر بمدر خلاف تو کرده‌است رپورت 
و گر بخصم بقئل تو بستداست جناغ 
تضا بنای خرایی فکنده هم ز نخست 
ندیده‌ای کد همان عکس""شالب»؛ است ""بلایغ»» 


و طبع دهلی ""شهیدیش»» ۱ 

۴- فرانسس ها کنس رزیدنك دهلی نواب شمس الدین ک دوست تهش- اس ل 
مزا ک خلاف انیود 2 رپورث لکه دی اور کپا که ان کا متالبه 
قاط هنم خی یتفر کیر مزا اوه ی ید گم لوا برع 
اپنا ایک پرانا قصیده ۰ 


یافت آییند* بخت دو ز دولت پرواز 


جواسی هاکنس ک مدح مين تها چارلس متکف که نام کر دیا - 
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قطعه ۱٩‏ 
کرده‌ای جپدی که در ویرانی کشانه‌ام 
چرخ در آرایش هنکایه" عالم نکرد 
هجوت رانده‌باشم نکتد‌ها بر خود مپیچ 
زانکه حرفی زانچه گنتم خاطرم خرم نکرد 
بیتی از استاد دیدم ذوقکی بخشید لیک 
هیچ در تسکین نیفزود و زوحشت کم نکرد 
هىچو تو اقابی در صلب آدم دیده‌بود 
زان سبب ابلیس ملعون سجده بر آدم ‏ نکرد 
حاشا نته! بودنت در صلب آدم تهمت است 
پیش هر کس گفتم اين انديشه » باور هم نکرد 
قطعه ۱ 
ایاء زیان‌زده غالب! که از حدیقد* بخت 
عیرسد بتو خار و خسی ز هیچ سبیل 
چو لازم است که پروردکار تا دم مس گ 
بود برزق ضروریه در عباد کنیل 
چراست این که نداری زر از سیاه و سپید؟ 
چراست‌این که نیایی بر ازکثیر و قلیل؟ 
فتاده در سر این رشته عقده‌ای ورنه 
له مرده‌ای تو و نی. رازق‌العباد بخیل 
ز چند سال ,عرگ تو و تباهی رزق 
شده‌است حکم خود از پیشکاه رب حلیل 
فرشته‌ای که وکیل است بر خزاین رزق 
نکرد هیچ توقف برزق در تعطیل 


۱14 
دوم فرشته که یادش بخیر مترون باد 
روا نداشت در اهلا ک شیوهٌ تعحیل 
لطیفه‌ای . کنم از قول شاعری تضمین 
که در لطیفه ماو را کسی نبود عدیل 
* گر خدای بداند که زنده‌ای تو هنوز 
هزار مشت زند بر دهان عزرائیل»» 
قطعه ۱۸ 
چون الف بیگ درکن سای پسری یافت سر بسر غمزه 
نام او *۱همزه بیگ»» کرد بی الف نحنی بود همزه 
قطعه ۱٩‏ 
دارم جبان گربه" پاکیزه‌نبادی 
کز بال پریزاد بود موح رم او 
سرمست ادا حون بزمین باز خرامد 
از خاک دید غنجه ز نتش قدم او 
جون صورت آیینه ز افراط لطافت 
آید بنظر بچه" او از شکم او 
هر شیر ژیانی که ببینی بنیستان 
دارد سر دریوزة غرش ز دم او 
گر جانوری مر‌ده ببیند سر راهی 
از پای طینت نخورد غیر غم او 
هر بچه که گنجشک بوی باز سپارد 
در پرورش او نخورد جز قسم او 
آری بود از غمرت انداز خرامش 
ب ر کیک و تدرو است | گر خود ستم او 





۱2۰ 


رخشنده اد تتش از لعف زبانش 
1 باثر تاب سپیل است تم او 


جوش کل و بالیدی موجه" رنگ‌است 


دمْ لابه کنان آىدن 


در عربده حون بند ز دم باز کشاید 


لرزد شکن طرهٌ خوبان ز خم او 


دمیدم او 


تا مه کش صفحه "افلا کت بود ممهر 
بادا کف دست من و پشت شکم او : 


۰  هعطق‎ 


ای که شایسته" آنی که ً ۳ و فغثور و سکندر 
حون نداری سر شاحی تاجار حاکم و وای و داور 


گفته‌ام سدح قز زین پیش و کبرن. خواهم از کته" نکوثر 
باید ابا که چون پار و پرار سخن غیر مکرر 
زدیا دل‌اکروژ. را هر یا ماه موز 
لمعه" قپر حپال‌سوز ‏ ترا برق یا شعله" آدر 
لتی قم سخت کراضنف مزا هم نخرم هم ازدز 
زان "نیارم که باندازة ‏ شوق مدح نواب گورنر 
جایوانتت + کسکیون تضوتگن: _نغم دل پیش ئو یکسر 
وله ز همپزی. گردوننالم --گه. .ز ناسازی. اخة 


چون تو دانی که حه حالست سا 
گوع نت سال مبا رک ات بادت 


از ادب لیست. کد د یکر 


ون 


قطعه ۲۱ 


هوا عبیر‌فشانست و 


ابر 
بان 


رو 
پسردو 


دو صد سال برابر 


گوهربار 


جهن 


با کناد! 


0 
۱ 


دش ی رم 


سّ 
3 


1-1 

رباب نغمه‌نواز است و نی ترانه‌فروش 
خروش ززمه در انجمن ‏ مبارکیاد 

بیزم نغمه" چنک و رباب .ارزاف 
بباغ جلوهٌ سرو و سمن مار کباد! 

ز شمعما که بکشاند" کال برند 
فروغ طالع اریاب فن مبا رکباد! 

ز باده‌ها که میخانه" خیال کشند 
طلوع نشیه* اهل سخن ‏ مبارکباد! 

فضای آگره جولانگه سبح دمی است 
ز من مهمت‌فسان وطن با رکباد! 

حه حرف همنفسان » فرخی ز بخت منست 
ز بخت فرخ سن » هم ,کن 7 ببا رکباد! 

که خسته و رتجور بوده‌ام عمری 


نشاط خاطر و . نمروی تن بپا رکباد! 


.کن 


هزار بار فزوث گفتم و دم است هنوز 


۶« بجمس طاسین>) ببا رکیاد؟ 


قطعه ۲۲ 


هر کجا منشور اقبای پدید آورده‌اند 


گورنری 


نام «مکنالن»» بهادر زیب عنوان ینام 
در شبستانی که بزم‌ارای عیشش کرده‌اند 
زهره را رقاص و کیوان را نگمیان دیدهام 
هر بساطی کاندران حفل بذب گسترده‌اند 
صبح زان حفل کله بر فرق خاقان دیده‌ام 
تا م‌او را در حمان فربانروایی داده‌اند 
خرح را از فتنه‌انگیزی پشیان دیده‌ام 





9 ۱2۲ 
هم بیزم شب‌نشینان بساط عشرتش 
مپر را پروانه" شمع شبستان دیده‌ام 
هم جمع صبح خیزان دعای دولتش 
آسان را از کوا کب سبحه گردان دیده‌ام 
هم بخلتش » پیشوای مهرورزان گفته‌ام 
هم بدینش » رهنای حق‌پرستان دیده‌ام 
کارگه دولتش را عالم‌آرا خوانده‌ام 
شاخسار همتش را میوه‌انشان دیده‌ام 
سایه‌اش را طیلسان مشنری دانسته‌ام 
پایه‌اشس را گوشه" دییم کیوان دیده‌ام 
حرف من شمرین که با وی دربیان آورده‌ام 
چشم من روشن که رویش بامدادان دیده‌ام 
داورا ایتگهاا نت که اقدد عبر وی 
سختی و بیسهری از گردون فراوان دیده‌ام 
آن اسیر تیره‌روزستم که عمری در جمان 
آتتاب از روزن دیوار زندان دیده‌ام 
لاغرم زانسان که هرگه موج بیتابی زده‌است 
دل زپهلو چون می از مینا نمایان دیده‌ام 
هر نفس پیجد ز وحشت دود سودا در سرم 
بسکه در شبهای غم خواب پریشان دیده‌ام 
بعد عمری کاین چنین بگزشت در پایان عمر 
از تو نیروی دل و آسایش جان دیده‌ام 
مدتی خون کرده‌ام دلرا ز درد بیکسی 
کر تو چشم التفات و روی دربان دیده‌ام 


۱ 
با تو میگوم مثالی زان که در عالم ترا 
مدعایاب و ادافعم و سخدان دیده‌ام 
در پریشانی بدان ماع 4 گوی شش ازین 
خویش را سرگشته درکوه و بیابان دیده‌ام 
بل بادی میوزیده‌است ازدران وادی کرو 
خویشتن را دمیدم حون بید لرزان دیده‌ام 
وندران۱ صحرانوردما بشیهای میاه 
رخت‌خواب راحت از خار منغیلان دیده‌ام 
با تو بیوستن جنان دام که ناگهان براه 
جشمه‌سار و سبزه‌زار #لع و بستان دیده‌ام 
باچنون بخت ی که من دارم عجب دارم که من 
خویشتن را مستحدق لطذف و احسان دیده‌ام 
وهم مستولیست برمن وین حرا نبود که من 
خود حه نومیدی ز گردشهای دوران دیده‌ام 
یک دو پرسش دارم و از لعل گوهربار تو 
آرزو را تشنهکام پاسخ آن دیده‌ام 
عقده" خاطر هانا بر تو خواهم عرضد داد 
حون کشایش فك تو مشکل وز نو اسان دیده‌ام 
از لبت فیض دم عیسول اگر جوم رواست 
زانکه رشح حایبه‌ات ر اب حیوال دیده‌ام 
زان ک گوهر گر طعم دارم بجاست 
جر ونر و ام 
زانکه دستت را بریزش ابر نیسان دیده‌ام 
گر نبادم دل ببخششهای نلادر جرم یست 


"کز تو گوناکون نوازدهای پنپان دیده‌ام 


«-طع دهلی *اندران»» 


۱ 


ور عودم با تو در خواهش فضوی عیب نیست 
خویش را بر خوان افضال تو سهان دید‌ام 
شادمان باش ای که در عهدتو دادم داده‌اند 
جاودان زی کز تو کار خود بسامان دیده‌ام 
قظخه ۲۳ 
ایا حیط فضائل که تا تو در نظری 
نظر بشوکت دار و کیقبادم تیست 
بدیده سرمه کشم از سواد نامه" تو 
اگرچه دیده شناسای آن سوادم نیست 
تو اصل دانش و دانسته‌ای که از نه سال 
همیتجم بتمنای داد و دادم لیس 
بصدر میرود این بازپرس » بسم الته 
همين م‌اد منست و جز این مادم نیست 
هزار شیو؛ کنتار و یک قبولم نی 
هزار بستگی کار و یک کشادم نیست 
تو کردی و تو کنی کارم اعتقاد اینست 
بکارسا زی بخت حود اعتقادم شرت 
سیدمی و بپای تو سودمی سر عجز 
بضاعت سفر و دستگاه زادم نیست 
مفید مطلب من هر کتابتی کد بود 
توجمع کن که بساز آن میانه یادم نیست 
ابید لطف تو دل میدهد » بدین شادم 
وگرنه تاب صبوری ازین زیادم نیست 
بذوق ‏ قرب زمان . مراد بیتا.م 
و گرنه شورش تعجیل در نبادم نیست 


۱2۰ 
بنیم روز بلندن ساندمی زورق 
وی چه چاره که فربان بر آب و بادم نیست 
بالتفات تو صد گونه اعتادم هست 
قطعه ۲۳ 
ایا خجسته‌خصای که رژق عالم را 
کف تو تا بقيامت کفیل خواهدبود 
بپشت گرمی لطف تو هر کجا که روم 
طرب رفیق و سعادت دلیل خواهدبود 
خیال بیکسی من و تین خوا هد بود 
قطعه ۲۵ 
ای نیلگون حصار فلک یادکار تو 
وی بار5ه نو ز حوادت حصار من 
ای نوبهار باغ جمان گرد راه تو 
وی گرد راه توء بجهان نوببار من 
ای در ثنای خاطر محتی گزین نو 
پویان بفرق خابد" معنی‌نکار من 
وی بر توقع نکد حق‌شناس تو 
نازان ‏ ببخت خویش دل حق‌گزارا من 
ای پرده گرد راه نو در معرض خرام 
مشک و عبیر هدیه بجیب و نار من 


۱ طیم. لکهنو؛ « گذار» 


۱۶۰ 
ای اداده تاب روی تو در موقف سوال 
از ماه و سپر مزده بلیل و هار من 
ای طرءهٌ تو هندوی روی نکوی تو 
وی دامن تو قبله" مشت غبار من 
مویت مواد نامه‌نویس سار من 


رویت پیاض صفحدنکار 


مپر تو در حیات پپار بساط تن 
داغت پس از وفات چراغ مزار من 
فصل بهار شعله ز رویت نماد من 
لوح طلسم دود ز خویت دبار من 
از تو که داد از تو و از روی و موی تو 
از من که وای بر من و بر روزکار من 
از دسته دسته سنبل و کل رختخواب تو 
وز پشته پشته دود و شرر پود و تار من 
تواب ذوالفقار" بهادر که بوده‌است 
یاد تو در مصاف فلک ذوالفتار من 
دانی که در فراق تو ای رشک مپر و ماه! 


روزم سیه‌تر است ز شبهای تار من ! 





۱ کلیات طبع لکهنو* وی داده تاب»» 

۲- نواب ذوالفتار الدولد پپادر نواب بانده » دهلی اردو اخبار » کی اشاعت 
یکم جون_ رمررء یکشبه وبرجب ووبره یکشبه می ده 
*- مش ی کو نواب صاحب ک لاشه باندی س آمگرقل آیا اور هاتهی» 

ژود " پانسو آدمیون کر ساته خواجه صا ب لایا جا رها _ه»» - 
(امتیاز علی خان عرشی) 


۱۶۰۰ 
آلوده., 2دانشت)»نکند م ی روز و بارورسی 
در خون طبیدنا دل امیدوار من 
خم خم شراب عربده داری د گر چراست؟ 
خاطر شکستن و شکسی خار من 
خود در هوای نامه" ناز تو بوده‌است 
گنجینه‌پاشی. کف گوهرشار . من 
ای صد هزار فصل رییعی نثار توا 
وی بی ثار مرک طبیعی دو چار من! 
ای از خیال و وهم فزون اختیار تو 
وی ازشار خلق برون اضطرار من 
آرم ‏ باستعاره دو مصرع ‏ ز اوستاد 
رو سر تو زندی بستعار من 
"یادم عیکنی و ز یادم غیروی 
عمرت دراز باد فراموش‌کار . من»» 
باید نکه داشتن اندازژ ادب 
کوته کنم سخن » نه فضولیست کار من 
قطعه ۲۲۰ 
مرا در بیخودی نظاره‌هیست تعالول شانه اه | کمر 
نه باغستی که در پناش بینی کل و رحان و شمشاد و صنویر 
حبت نام » نورانی بنايی است از سیای نکویان دلکشاتر 
فضای در وی از فیض اللی بساطی در وی از مر پی‌بر 
فضایش را صباحی جلوهپالا بساطش را نسیمی روح‌برور 
صباحش چون دل عارف نزه نسیمش جون دل غااب معنبر 
نیش رنگ و بوی هشت کلشن صباحش آبروی هفت کشور 





«- کلیات طبع لکهدژ : " تپیدن دل »*- 


۱۶۸ 


نسیمش چون‌دم عیسو روان‌بخش 
صباحش را سرشت از غازة حور 
صباحش را شسهودی در مقابل 
دم صبحش زپر آیینه در کف 
بفیروزی مشخص 


صباحش چون کف موسیل منور 
نسیمش را ناد از موج کور 
سیمش را پهشتی در برابر 
نسیمش از پاران حله در بر 


سیمش در دل‌افروزی مصور 


نس صبحش 

دم صبحن *نیاءالدین احمد»؛ لسیمش *ذوالفقار الدین حجدر)» 
قطغه >۲ 

آن پسند یده خوی ۶ عارف نام کد رخش شعع دودیان منست 

از نشاط نکارش ناش خامه رقاص در بنان منست 

آنکه در بزم قرب و خلوت انش کم کار مراعدان ات 

همنفس کشته در ستایشن من بسیحا 4 مدح خوان منست 


بتولا فدای نام علی است 
هم بروی تو بائلم 

هم ز کلک تو خوشدلم » خوشدل 
کمال منی 
جای دارد که خویش را نازی 
جای دارد که خویش را نازم 
بیقن دان که غمر من نبود 


۶ 
سود سربایه 


حون نباشد جنین که حان منست 


کاین کل باغ و بوستان 


ال ان میت 
یجتت گنج شایکال منست 
که ناور تو در زبان منست 
که نلانی ز پبروان بنست 


گر ققلی کر در اقا مس 


جاودان باش! ای که در گیتی سخنت عمر جاودان منست 
ای که میراث‌خوار من باشی اندر اردو که آن زبان منست 
1 3 ۳۳ "۳ 
ارسغایی ‏ زر ببدا فیاض باد آن تو عرحه آن بنست 
قطعه ۲۸ 
ای کلک تو در معرض تحریر گپرپاش 


وی تیغ تو 


در موقتف پیکار سرافشان 


3 1 ت ِ 0 
گنچ قا رو رود بپاسنگی هر زا پا ره ههر سدح 
پایه؛ فضل من نی تست بس بود گر خود اینقدر سنح 
دانیم بیش ازین گراعایه بار احسان خویش گر سنج 


بو که از ساز نطق زنزبه‌ای بتواسازی اثر سنج 


۳1 


۱2-۰ 
ای کوی تو چون عرصه" کلزار فرح بخش 
وی دست تو چون پنجه" ۱ خرشید زرافننان 
ای بوی تو بر مغز صبا غالیه‌پیا 
وی خشم تو در پیرهن جان شررافشان 
در رزمگه از بیم تو صفها متزلزل 
در بزمکه از جود تو کفها گپرانشان 
در حکمه از عدل تو جانها طرب‌آباد 
بر مایده از فیض تو لبها شکرانشان 
در شوق تو باخویش کنم عهد که‌هان دل 
چندان که توانی بطلب بال و پر انشان 
در هجر تو بر دیده زع بان گکه‌هان حشم 
گر خون نبود از مه لخت جگر انشان 
آیا چد شد آن هدیه که بردی دلم از دست 
باری چد شد آن نخل که بودی مرانشان 
جاوید مان تازه و چون نخل بباری 
چندان که مر بیش رسد بیشتر انشان 
هم بوی نشاط از کل ذوق سخن انگیز 
هم گرد کساد از رخ جنس هنر افشان 
قطعه ۲٩‏ 


ن میتوانی که در نظر سن< 


5 





طبع لکهنو ««خورشید»» 


6 6 6 


۱۸۰ 


این نخواهم که در ستایش خویش پیکرم را بسیم و رر سنجی 
بر خریدار عرخضه ده گهرم تا برم سود در گپرسنجی 
قطعه ۱ ۳۰ 
*حجان حا کوب بادرن» که ز یزدان دارد 
خوی خوی و فروزندای جوهر رای 
طالعش حوت بود تا بنظرگه کال 
مشتری سوی سعادت بودش راه‌عای 
محمل مهر درخشان و عطارد با وی 
حون دیری که بود پیش شمهنشاه بیای 
بسوم خانه که ثور است به و زهره و راس 
آن یک در شرف خویش و دگر خاندخدای 
بنپم خانه ذنب عقده‌طراز و برجیس 
بتوی‌پنحگی از کار ذنب عقده کشای 
دلو کان رایل ساقط بود از روی حساب 
کرده‌س ‏ وزحل در دو دران زاویه جای 
مپر در ساقط بایل شده عثال‌طراز 
باه در زایل ناظر شده آیینه زدای 
هر دو نیر ز شرف یافته اقبال قبول 
هر دو کو کب زر خوشی آیده اندوه ربای 
زهره و ماه جم فرخ و فرخ تر ازان 
که شود راس بدین فرخی اندازدفزای 
باه" 3 ۰ ناهید. . تسدین بطالم نگران 
- 


زده . برجیس بتثلیت دم ممر گرای 


,- طبع نول کشور مين اس قطع سس پهلل نواب یوسف علی خان که لیم 


قطعه؛ تهنیت اور اس کر بعد اژمنستن کی تعریف هه » پهر یه قطعه ۳۳ 


اک 
نظر کفت سین ز طالع ساقط 
چشم بد دور ازین طالم عالم‌آرای 
آن که این اختر مسعود نکّرد غالب ۱ 
هر حریر مداد آورد از نئل ای 
ات ی ۰ 2۰ 
در ۱ منت عطای ماک از چانب سر کار انگریزی 
بحضرت فلی رفعت * واب بوسف علی خان بهادر» 
فرمان روای رام پود 
قظطعه ۲ ۳۱ 
ای آنکد خود بمپر همپروری مسا 
از غیب بزد کار تو اجر عظیم باد! 
رای تو در زانه باسضای کرها 
با اهتام سم سعادت سيم باد! 
در صیح دولت نو ز کامای رنگ رنگ 
دام مشام دهر ردین شمیم باد ! 


۱- دیوان طیع دهلی مبی اس ک بعد قطعات تارج هی لیکن کایات مس 


کچه قطعات کا اانه _ه - هم بر کلیات ک قطعات نتل کرت هس 
پهر تطعات تارج یت 

یه تطمه طبع دهلی می ین هش ؛ طبع نول کشور می اس کا عبر .۳ 
ه‌اور صفحدب ب سطر بات شروع هوکر صفحه ۲ سطر ء پرختم‌هوتا _ه- 
عرشی صاحب 2 لکها .هه که و ب-ئومبر ومع کو کورنر جنرل ک 
طرف سس ایک خط لکها کیا جس ک رو س *"برکنه" کاشی پورضاع مراد آباد 
جس کی جمع ایک لا که چار هزار چار سو رو سالانه ۵ معاق مين 
بخشاء» صفحه مب » مکاتیب غالب طبع اول یه تطعهاسی موتع پر کنبا 
کیاء لیکن تارج ک تعبین اس لیر نه هوسک یکد تطعه شایل مثل نش - 


۱۸۹۲ 


آن دم که مرده را باثر زنده ساختی 
در باغ طالع تو جای شمیم باد! 
پاشند آب گر برهت بهر دفع گرد 
هر قطره زان عوند" در یتیم باد! 
هر صیغه‌ای که وضع وی از هر اس تست 
گر بپر خویش نیز دعایی کنم» چه بااک 
اين نغمه هم گزیدة طبع سلیم باد! 
آزاده‌ام » خلوص وف شیوةٌ منست 
راهم ورای مسلک ابید و پیم باد! 
جون رهروی که بر عمط جاده ره رود 
مانند فکر من » رخ بخت تو دل‌فروز 
مانند کلک من » دل دشمن دو نیم باد! 
پابسته" زبان و بکان نیست دردیند 
گر خود رود یکعبه برین در مقیم باد! 
شادم بکنج امن و نگوع که بنده را 
خشتی ز زر خالص و خشتی ز سیم باد 
مقصود از لباس » همان پوشش تنست 


پوشش گر از حریر نباشد » گلیم باد 
تک سرجوع فکریت 


درخورد لطف خاص و عطای عمیم باد 
نواب مپر مپر » منوچمر چم‌ر : 
حاصل حال یوس و قرب کلیم باد 


وت 
چون غنچه ای که پبلو کل بشگند بباغ 
ملک حدید شایل یلک قدع باد 
هر دم ترا بخلوت راز و بیزم الس 
روح الامین مصاحب و غالب ند.ع باد 
قطعه۱ ۳۲ 
فرزانه" یکانه » اذمسش مادر 
کآبوخت دانش ازوی آیین کاردانی 
۱ در حفل نشاطش » زدره ‏ بنشمدسنجی 
هر گوشه" رباطش » کیوان بیاسیانی 
ای شمع بزم صورت» روی تو در فروزش 
وی موحج جر معنی » رای تو در رواف 
داعم که میشناسی کندر قلمرو هند 
کس در سخن ندارد چون من گپرفشانی 
از غم چنان ستوهم کاینک اند با من 
تاب سخن‌طرازی » نبروی مدح‌خوانی 
| کنون در آتش غم» با داغ شم‌نینم 
در نطق بود زین پیش با شعله همزبای 
سوران چو شمع بودن دای که میتواع 
داغ از دلم زدودن» داع که میتوانی 
در آتشم بیفگن تا سر بسر بسوزم 
گر خود عیگرابی کاین را فرونشانی 
از حضرت شمنشه خاطرنشان من بود 
در مزد ‏ مدح‌سنجی یر کف که وس ین 


۲تطعه رس۳)»سصنحه م سطر مر 


۱۸۰ 
ناگه ز تند بادی کان خاست در قلمرو 
در وقت فتنه بودم غمگین و بود با من 
زاری و بینوایی پیری و ناتوانی 
حاشئا که بوده‌باشم باغی بآشکارا 
حاشا که کرده‌باننم ترک وفا نبانی 
از تهمتی که بر من بستند بدسکالان 
حکام راست با من یک گونه بر گرانن 
در پیررم ازین غم جز مگ چاره نبود 
خود پیر گشتمی من بودی اگر جوانی 
دارم شرف حالی از س گ و زیست بیرون 
جان گرحه هست شبرین » تلخست زندکانی 
روئق‌فزای ملکی در معدلت‌طرازی 
اییدگه خلتی در منفعت‌رسانی 
زان پس که از تو در دل نومید گشته‌باشم 
هیچ آرزو ندارم جز مرگ ناگهانی 
قطعه ۱ ۳۳ 
ای خداوند هنرمند هنرورپرور 
۰ 
مپردیدار » فلکم ‌تبه » سیسل بیذن 
هرچه از جاه فریدون شمری تا هوشنگ 
هرچه از شوکت کسریل نگری تا بممن 
شود این تذ کره حون حرف بکرر بیکار 
رود آنجا که ز فرتاب شکوه تو سخن 





۱- کلیات طبع لکهن *"قطعه ۳۲»» نه شعر دارد » دیوان طیع دهلی خالی ازآنپا - 


۱۸*۹۰ 


پابید توام از یاری اختر فارغ 
در پناه توام از ردق گردون این 
مسکن من بجهان صورت مدفن دارد 
بزسین بسکه فروبرد مرا بار محن 
آن کم پیشه *"پرنسب »26 کر, آن,#استن لبگة؛ 
آن!!جمس‌تاسن»» و «باذک»» و جی مکنائن»» 
همه را بود بدین خست‌جگر » در هر وقت 
خواندن از رافت و از راه کرم پرسیدن 
حیف باشد که ز الطاف تو باشد روم 
هم چو من بند؛ دیرین و مکخوار کمن 
خاص در عمهد تو » ناکامی و ومیدی من 
قطعه ۳۲ 
ایا » بکوشش و بخشش رئیس ملت و بلک 
ایا » بدانش و بینش مدار دولت و دین 
غبار راه ترا آفتاب ذره‌نشان 
لواع. حاه ترا ووزتار سایدنشن 
بداستان نو شاه در سپاس رانده زبان 
بر آستان تو به در سود سوده حبین 
هم از روانی حکم تو در دل اندیشم 
که خاعم تو ز الاس تیغ داشت نگین 
هم از بلندی جاه تو در نظر دارم 
که بنظر تو ز سطم 
نت لح 


سپهر یافت زين 


و طع لکیدژ «"لوای»» 





تک 
کشاده لب بامان چرخ تا کشیده کان 
کشیده رخت بخون فتنه تا کشاده کمن 
پس از ثنای تو دارم سر ستایش خویش 
سخن‌شناس چنال و سخن‌سرای حنین 
منم بدهر که پیش از وجود لوح و قلم 
بخامه شیوة قریر کرده‌ام تلقین 
قلم ز نسبت دستم ال روضه" لد 
ورق ز صنعت کلکم نکگرخانه" حین 
دلم خزینه" راز دو عالم است وی 
ز بیزبانی خویشم بکنج راز این 
نبشته‌ام بهنای شه ستارسپاه 
قصیده‌ای که ز خویی بود بدان آیین 
که گر بشاه دهی » شه گان کندکه وزیر 
بروی تخت فروریخت زآستین پروین 
قصیده‌ای که گرش بر گذشتکان خوانند 
ز هننان . نوآیین ترانه" پیشن 
کال 1 فتاه از "نی نیکد. هراب 
ظهیر را ز حسد در جگر خلد ژوبین 
حه خوش بود که بری پیش شاه عرضه دهی 
که اینت پیشکش شاه سک در من 
حریص بخشثی شاهم » ول پس از انصاف 
نوازش صله خواهم» وی پس از سین 
ابید جائزه و حشم آفرین دارم 
زبادشاه سخن رس» دم آن خوش است‌و هم این . 


۱۸۶2 


سخن دراز شد این پرده تا کجا سنجم 
گرفتم آن که دل ازکف برد نوای حزین 
د گر ز پر بتای تو و سلامت شاه 
ز من نوای دعای و ز روزگر آمین 
قطعه , ۳۵ 
هار درجمن انداز کلفشانی کرد 
بشاخ نخل نا ثمر » سبارک باد 


زمانه بزم طرب را زاجم ایین بست 
طلوع مهر و فروغ سحر » مبارک باد 
عروس ملک بآرايش دوام جال 
بشاهزاد؛ فرخ گر » مبارک باد 
بپور ناه *حوان بخت»»در سلامت شاه 
نشاط فتح و نوید ظفر » مبارک باد 
کر ویتکا هو کب طافی 
زدند کل بسر ره گزر » مبارک باد 


2 
شه فرشته‌سبه شد سوار » لیست عجب 


که بننوند ز دیوارو در » مبارک باد 


«- قطعد مر وم ۰ طبع لکهنو"-عرشی صاحب فرباده هی که اردو اخبار 
اشاعت ر ,-اپریل ۲وم رع مطابق . بجادی الاخره ۲رد ی ه 
*ء سارج سال حال کو ساچق م‌شد زاد؛ آفاق مزا جوان بخت بهادر 
1 گنن: 4 ۳۱ رج کو حنابندی اور یکم باه حال کو برات اور دوسری 
کو وداع عروسسجپیز وغیره از طرف ولی داد خان بپادر بهی زائد از 
متخیله" خاص و عام ایا هوا - اس موقع پر مزا 2 یه قطعه لکها 
جو اخبار مذ کور می شانم هوا - 


۱۸۸ 
غبار راه‌گزر سربه" سلیائمست 
صفای آینه‌های نظر » ببارک باد 


و مرو ویدار ۶ مبارک باه 


نه اهل شهر رضاجوی‌شهریار خوداند؟ 


بلی» پیک ددگر از یک دگر‌یبارک باد 
بمن که ازستم چرخ تيزگرد ما 


کمست ساز طرب » بیشتر » مبارک باد. 


بروی چتر ز بالا همیفشاند مشک 
ببوی کل ز هوا بال و پر مبارک باد 
بدیده بینش و بینش بجلوه کام رواست 
بقای پادشه دیدهور» مبار تباد 
عطای شاه بنزدیک و دور یکسانست 
ازین نشاط بدوران خبر » مبارک باد 
حو شد نثار شمنشه » قبول دیگر یافت 
بمپر ارزش لعل وگپر » سبارک باد 
بپادشه نظر اجم و بانیم جرخ 
شار کثرت ذوق, نظر » مبارک باد 
هر آنجه در دو حمان دستایه" ناز است 
بتبله" دو جپان»""بوظنر»» سبارک باد 


لواء و پرچم و اورنگ و جاربالش ناز 
نگین و تیغ و کلاه وکمر مبارک باد 
دگر خطاب زمین‌بوس بالد از تیخش 
شرف بفالب آشفته‌سر مبارک باد 


۱۸4 


بلندنام » جهان‌داورا؛ بمفت اقلیم 
طراز سکه" نامت بزر مبارک باد 
ترا بقا و بقا را سعادت ارزانی 
ما دعا و دعا را ار مبارک باد 
قطعه ۳۲ 
در میت شادی! 
دیده‌ور یوف علی خان کز فروغ رای او 
مهر تابان برد قسط فیض و من هم یافتم 
از ول‌عمدش سخن رام "له چون ماه منیر 
طلعتش ‏ را دیده‌روشن‌ساز عالم یافتم 
وان د گر فرزانه فرزند فرسندش که هست 
ک وکبی کین در دل‌افروزی مسلم یافتم 
خواست تا سازد بآیین بپینش کدخدا 
شاد گشتم چون خبر زبن اعفا 


حشن ی راو باتم 


بهره بردم در تصور زان هایون اغجمن 


بسکه در خود طاقت رخ سفر کم یافتم 
بزم طوی فرخ ""حیدر علی خال»: را بدهر 
خوشئر و حرم تر از رم ک و جم بانتم 
۱- قطعه بم) طبع اول لکیدژ- 
صاحبزاده سید حیدر علی خان » نواب یوسف علی خان ک منجهل بیش 
ک شادی ء ,-ذی حجه ء ۲ ده ۲-جولانی ۱ ۶ کو هونی تهی » 
نواب صاحب د اس ساسلر مب مزا کو بهی دعرت دی تهی » لیکن 
مزا نه جا سک » نواب صاحب د توره و خلعت بهیجا » مزا د یه 
تطیم شکره مبی ارسال کی - مکاتیب طبع اول حاشیه ص ٩‏ ۲ 


۱۹۰ 


سال این دولت‌فزا شادی بابعان نظر 
مشتری با زهره در طالع فراهم یافتم! 
قطعه ۳۶ 


هم در میت این شادی 
هار هند که نامند برشکال آن را 
پس از دو سال باهل جهان مبارک باد 
بیاغ و کشت و بیابان و کوه سر تا سر 
سحاب و سبزه و آب روان مبارک باد 
گزشت «عهد. شموم" و وزید باد خنک 
زجان بتن»دگر از تن یجان مبارک‌باد 
| گرچه رحمت عامست » لیک بالتخصیص 
برام پور » کران تا کران » مبارک باد 
زیر ک- بر گ. تیسعان که عرش ان #سپراست 
رسد بگوش چنان کز زبان مبارک‌باد 
ز انبساط پراست آن چنان که از رگ ابر 
بجای قطره تراود مان ببارک باد 
سپس بداد گرا که اهل دانش را 
شود هر آینه خاطرنشان ببارک باد 
سود ابر و باد بکسی. ز همر از کوم 
عطیه‌ایست که بر همگنان » مبارک باد 
معاف, باشم ‏ اگر خود ز خویشتن پرسم 
برام پور خصوصاً حسان مبارک باد 





«- مشتری » ژهره اور 


طالع سک اعداد جمع - ز ‏ مش ۶ شادی ک 
و تخر جهوتانید. + فاضل 


۱۹۱ 
چو رام‌پور بود وحه . تازه‌رویی دهر 
ز هرحه این همه کل کرد آن مبارک باد 
ز فیض همت فران‌روای آن شمراست 
که ورد خلق بود هر زمان مبارک باد 
ظپور میمنت تتخدای فرزند 
بر آن ریس تیش اسان مبا رک باد 
که میمان حق است آن و با طفیل او 
نزول بائده بر میمان مبارک باد 
بجیب و دامن مدم ز بخشش نواب 
مستاع تاه دریا او کان مبارکت باد 
کشایشن در کنحینه وانگه از در گنچ 
بذا یعافشن باسباتن میارکن ناد 
بطالبا زر و سیم » سیم و زر فرخ 
اقا ی مه ۰ ان ار که باه 
بمن که تشنه‌ لب باده‌های ‏ پرزورم 
ارات میان : دوسه رطل رال » مبار کیان 
مکو ز شادی اهل زین که بیگویند 
فرشتکان بلند آسان ببارک باد 
دد درد تراند ند دان ای اسر شاه‌نشان 


دا 
نربد تشون جاودان مبار لت باد 
ازآان حت که ستایشی‌تکار نوای 
ثرا دم ای اسد الته :خان بیارک باد 





۱۹ 
قطعه : ۳۸ 
جم‌حشم شاهزاده فتح اللک 
مر‌حبا طالع مظفر تو 
خود ظفر یی‌تو تامام بود 
گرچه جزویست از ظفر فر تو 
ای که از روی نسبت از 
درخور افسر است گوهر تو 
له ز تقصبر » بلکه از ادبست 
افسر » ارجا نکرد بر سر تو 
بئه ز تعطیل » بلکه از خوییست 
علکت مدگر دففله- مسفر و 
بادشاه قلمرو دازی 
کله کچ خوش است افسر تو 
می‌زبان مالک حسنی 
ملک دلها بس است کشور تو 
هم فلک را نباشد این رفعت 
کش توان گفت طرف منظر تو 
هم زین را نباشد این وسعت 
که شود خیمهگه لشکر تو 
این که پنداشتی فلک » نبود 
جز غبار رم تکاور تو 





(- شمبزاده غلام فخر الدین عرف م‌زا فخرو » محاطب به فتح الملک ابن 
بپادر شاه متوق . ,-جولائی همع کی مدح ه اور اشعار س معلوم هوتا 


که .هر رء یا اس عم کچه پهلر کر گر هن - 


۱۹۳ 
وین که دانسته ای زین نبود 
جز فضای فراخ بر در تو 
ای که باشد فروغ اختر روز 
لمعه ای از فروغ احثر تو 
آفتایی و شیر سکب تست 
سای و حبپه لیر تو 
بپر و به صرف آب و کل کردند 
تا بیاراستند پیکر تو 
تیب 8۶ از جشم شم گزند 
گشت ‏ انجم سپند جمر تو 
رنگ بازد ز بس تکوروی 
لاله در پیش ورد احمر تو 
پالد از ببس بلندبالایی 
سرو در ساید" صنوبر تو 
بندد از برگ بوی کل احرام 
در هوای طواف بستر تو 
آورد خط بندای رعان 
پیشکه خط معنبر تو 
ای که باشد خط غلامی من 
ام آبای ین بدفتر نو 
پیش ازین گرحه ز اقتضای قضا 
ینده را ره نبود بر در دو 
میشمردم وی ز روی ثار 


خویش را زله خوار و چا در تو 





۱۹ 


خسته" دهرم و بود بسخن 
دم من تیزتر از خنجر نو 
نیست در بذله کس قرینه" من 
تیست,: در:, بذل ۳۳-3 برابر تو 
ابری و جوی خضر رشحه" تو 
تیغی و فتح ملک جوهر تو 
خالس من کم له کستاخی س 
رگ کنم عرفی بدعا بر تو 
چشم دارم عطیه" تسین 
از لب تلعل روح‌پرور تو 
تشنه" باده‌ام تکاف حیست 
ینمی قانعم ز کوثر تو 
رند و آزاده‌ام جرا نخورم 
باده از دست یفن گنز نو 
اگوی تفن که اقا ال بای 
تا زیم می خورم ز ساغر تو 
خوش بود گر بجرعه‌ای باشم 
هم دعا گوی و هم نا گر نو 
اطلف خاص تو باد یاور من 
ایرد باکت اد پاور تو 
قطعه ۳۹ 
در ثنای ررمعثلم الدوله ۱؛» 


عتل فعال عمزبان مخست 


وت 


و- معظم الدوله س مراد مثکف » ریزیدنث دهلی هس - درکیم حاشید" آینده 


۱۹۰ 
منش ابید که خود سنجم 
عقل سنحجد که قدردان منست 
من حداوند خویشتن گوع 
عقل گوید بخدانکان: امسست 
عقل گوید » نعم » اگر رت 
آتان ۰ وق آببان . تخت 
7 
رای وی شمع دودیان منست 
در هنر . من . ثناگر عقلم 
در سخن عقل مدح‌خوان منست 
من ز خودرفته سای عقل 
عقل دل‌داده بیان منست 
هان و هان گرحه عقل دوراندیش 
در ره سدح همععتان منست 
لیکن از روی رشک هسخنی 
و سود خود و زیان منست 
من عیار خرد همیگوم 
عتل در بند تحال ست 
هرحه از غیب در دلم ریزند 
عتل گوید که هم آزان منست 
هرچه دانش ز خابه انگیزد 
گوج آورده بان مست 
من سخن گوی و عقل گرم نزاع 


کاین بتاعي ف و دکان خی 


۱۹ 
عقل اندیشه‌زای و بن بنغان 
کاين ر حد دمیست قزر زبان بنست 
غالبا . گر بحضرت نواپ 


. گفتمی قطعه ارسغان . منست 
عقل هر مصرع سس بکزاف 
گفتی » این ناوک از کان مخست 
لاجرم سپر بر ورق زده‌ام 
خود همين نام من نشان منست 
قطعه ۲۰۱ 
در فتح پیجاب 
جون بر هزار و هشتعد و حل‌فزود شش 
نو شد ثبار سال درین کاخ ششدری 
ناگه درین زبانه" فرخ که آنتاب 
در دلوحای داشت بتربیع سشغری 
ای مت ماه 895 بود 
و بود چار شنبه" آخر ز جنوری 
دشتی که بر کنارةً دریای ستاج است 
گردیده لوگ ۰ دو سد سکتدرق 
ب- طبع اول نول کشور ""قطعه .م» اکیس شعر هن - 
ء ۱-تومر ومع مت انگریزون اور سکهون مری جنگ شروع هونی » 
۲-فروری وممرع کو انگریزون د لاهور پر قبضه کیا » لیکن 
۳ ,سجنوری : ور ,عکو جلیائواله میی اور , -نروری کو گجرات مين 
معرکه هوا » آخر مولراج د بهی شکست کیائی » سارچ ۶۱۸۰٩‏ 
انگریزون_ر دایپ و معزول کر ک پنجاب پر مکمل قبضه کر لیا- 


۱۹ 
بستند از دو سو دو سپه صف بعزم‌جنک 
بر خویشتن دمیده فسون دلاوری 
زین سو بادران جمان‌جوی نامدار 
استاده زیر ظل لوای گورنری 
درياکشان میکد علم و آگمپی 
مشائیان قاعده جاه و سروری 
از حق ابیدوار ‏ بفرخنده‌طالعی 
با خلق سازکر ز پاکیزه گوهری 
زان سو سیددلان کچ‌اندیش بدنهاد 
در سر فکنده باد خلاف از سبک‌سری 
داغ جبین دهر ز ناپا کل مشری 
روز میاه خویشتن از تیره‌اختری 
از مغرب آن سیده بسان سواد شام 
از مشرق این دمیده جو خورشید خاوری 
دلها ز تاب کینه چنان ون و ری 
هر قطره خون بجر سین اخکری 
دانادلان داد گر انکلند را 
بخشیده حق زبسکه بپر شیوه برتری 
دارند هم بتیغزی. زور رستمی 
دارند هم یکچ‌کلمی فر قیصری 
پستند راه خصم و شکستند نوج خصم 
از روی جمره‌دستی و زور غضنفری 
با دشمنان دولت فرباندهان شرق 
دولت نکرد همرهی و بخت یاوری 


کردند در گریز دخانی و صرصری 
حجل (.م) توپ کان اند عیدان کارزار 


با جان آن گریختکان کرد اژدری 
سرهای شان شکسته بجوکان ز یو‌تنی 
تنپای شان فتاده بمیدان ز بیسری 
عنوان فتحنایه" پنجاب بوده‌است 
سیای این فتوح که فتحیست سرسری 
این قطعه بی ن که کرد "اسداته‌خان" رقم 
روز دو شنبه و دوم باه فروری 


دی پپنکایه" هنکام فرو رفتن مهر 
روی ابروی مود از افق چرخ حلال 
اندرین روز دل‌افروز بود عید سعید 
عید فرخند؛ فرخ رخ ماه شوال 
عید را آینه طلعت سلطان خواهم 
تا بدان آینه در بنگرم آثار جال 
نه جالیکه بود آینه‌ساز رخ و زلف 
حالککه. برد تسا خط وال 


بی خط و خال حالیکه بود در اسلوب 

مصدر اسم جمیل و تقابل بجلال 
مظبر کامل آثار حال اآبده‌است 
ذات سلطان فرشته‌فر فرخنده خصال 


۱1۹ 


جامع م‌تبه" علم و عمل ""فتح اللک* 
فخردین عین یقین عز شرف حسن کال 
گرتیانه از تباید ند گملوه کی 
اندر آیینه هر آیینه نکنجد عثال 
ای ارم در ره همتایی گلزار تو زار 
وی زبان در دم گویای اجلال تو لال! 
فتح خود نامزد تست بتوقیع ازل 
دیگران راست ز نام تو نوید اقبال 
گوی از دودء گستاشپ نبردی شه روم 
3 نه در مع رکه نام تو همیبرد بنال 
زان‌سیاست که بود عدل‌ترا درهدجای 
زان حراس ت که بودلطف‌ترا در همه حال 
دم ضیفم زده در کلبه" روبه جاروب 
چشم‌شا هین شده در پای کبوتر خلخال 
ناز بر خود کند ار خست بتمر نو عقاب 
باز برگردد اگر جست ز دام تو غزال 
باد را گرد سپاه تو در آرد از پای 
ابر را برق سنان تو کشاید قیفال 
شه‌نشانا! بتو صد حرف بوجه دارم 
کرده‌ام نظم دربن قطعه بوجه احال 
حیله بپر طلب دایه به از عید کجاست 
شوق‌میگویدم ام‌وز که همچون اطفال 
هرچه در دل گزرد خواه ز یزدان بدعا 
هرچه کن نبود جوی ز سلطان بسوال 


:۳ 
خواهم ابا نه جو آلوده درونان بفغریب 
که ایند همی مشک و فروشند رکال 
: از تو گیرم بکدائی زرو پاشم بر خلق 
: گوی از جود تو آموخته‌ام بذل و نوال 
ق‌الشل گر بودم دست بگنجینه" غیب 
چون شوم تشنه بخشم بدمی آب زلال 
هفت گنچینه" پرویز سنجم بدو جو 
تشنه" بادهُ ناع » نه گداپیشه" مال 
چون‌عطای توبودپا ک ز تحررع چه با ک 
می حرام است ولی میخورم از وجه حلال 
آنجه میخوادم ازین توطیه دانی حه بود 
کنجی از باغ و خمی‌از می و جامی‌زسفال 
بسته بر غیر در کلبه و بر نظم طراز 
رنته‌از زاویه خاشاک و ز دل گرد ملال 
گه‌دران گوشه ز خودرفته و کاهی هشیار 
که در انديشه غزل سنج وگهی مدح سکال 
4 زاسرار ازل یافعهدن سیته فقاق 
زآثار خرد ریخته بر صفحه لال 
بو روز بهر اسو که فند سایدیظا که 
جا گزینم بکنار چمن و پای نبال 
چون شود شام نم شم فروزنده پیش 
از درخشندی جوهر عقل فعال 
دارم ابید که غالب اگرش عمر بود 
هم‌بدین سان گزراند شب‌و روز و مه وسال 


۲۰ 
جاودان شا‌نشان باش که‌اند رکف‌تست 
دولت دین که بود این از آسیب زوال 
دولت و عمر ازان بیش که گنجد بشار 
شوکت و جاه فزون زانکه درآید بخیال 
قطعه ۲۲ 
بر رگ شاه بوسه زد نشئر 
آهنین دل ادب نکه . نداشت 
یک دام و۳ اندرین پرخاش 
۳ ۳ لیم شاه بل اشمت 
آری آهن که ابل. شنثیر است 
خی کف. دنسنت. کته یناه تداست 
جزو آن کل که نیشتر باشد 
بو محابا ز عز و حاه نداشت 
داشت لیکن ز روی رای صواب 
در دل اندیشه زین گناه نداشت 
در تن شاه یره خوی بود 
وان خود از هیچ سوی راه نداشت 
راه وا کرد تا فرو ریزد 
۳ هن بود و اشتباه نداشت 


‌ 
4 
ج 

۵ 


در سخن ۲ سجن بو 
نتوان طعنه زد که آه نداشت 
نون . مزان. هدر مزلم یل 
ه رگز آرام هیچ که نداشت 
درد دل با زمانه چون میگنت 
مد گویای عذرخواه نداشت 


وی 


در دلم رخ هفت از تشویر 
زین تکوتر گریزکه نداشت 
رت و با خود گرفت غالب را 
جع کنذ عون دگر کواه. تدافی 
وای کان خسته خود ز تنگ‌دلی 
راه در صحن با رگه نداشت 
پا 3 داشت ‏ پا ی جنبید 
بل اءکز: داهخه * سر کل زا ۳ 
داشت آهنگ پای‌بوس وی 
طالع مهر و بخت ماه نداشت 
قطعه ۲۳ 
ای کد چِ کد در سخن باشد 
تا ندانی که راز دل با دوست 
جز بکفتن می‌توان . گفتن 
خامه را نیز در گزارش شوق 
هنت دستی بداستان ون 
کت ور ربا ترا نه یکیست 
این نوشتن شا و آن کنتن 
بقلم ساز میدهم گفتار 
تاعاانکنجد «-درین. میان گنشق 
زانکه دام کزین خروش لم 
ریش گردد ۲ الامان گفتن 
مشکل افتاده‌است درد فراق 
با مظفر حسین ان گنتن 


۲۰۳ 
قطعه ۲۲ 
بادم زن بشیطان طوق لعنت 
سپردند از ره تکریم و تذلیل 
ولیکن در اسیری طوق آدم 
گران‌تر آمد از طوقق عزازیل 
قطعه " ۰۲۵ بیان چراغاد که در دهلل بباغ بیگم 
یکمال جمل و تکلف رونق پذیرفته بود 
درین . روز عایون . فوخ 
که گوی بود روزگر جراغان 
شده گوش بر تور جون چشم بمنا 
۰ او افتهار ‏ جراغان 
مگر شپر دریای نور است کاین جا 
نگه کشته هر سو دوچار حراغان 
پسر ‏ برده . بر چرخ مر منور 
همه روز در انتظار حراغان 
گواه من اینک خطوط شعاعی 
کد دارد دلش خارخار حراغان 
درین شب روا باشد از چرخ کردان 
کند گنج انجم. نبا جراغان 
نبود است در دهر زین پیش هرگز 
بدین روشنی روی کار حراغان 





«- یه تطعه دیوان طبع اول دهلی می اور دستنبو طبع اول من نبی _ه- 
غالب ‏ دستنبو طبع افی ميی » پهرکلیات طبع اول لکد می اس‌کا اضانه 
کیا » طبع لکهنژ میی اس قطی کا عبر وه اور دستنبو بی صرف "در 
روشنی دهلی؟* لکها _ه - دونون سخ بلا اختلا ف هس - 


۳۰ 
شد از حکم شاهنشه انگلستان 
فزون رونق کاروبار حراغان 
جپاندار وکثوریا » کز فروغش 
زآتش دید لالدزار جراغان 
زعدلش حنان گشته پروانه ایعن 
که :*شد. دیدبان . حصار جراغان 
به قربان "سر جان لارلس؟" صاحب 
شد این شهر آیینه‌دار جراغان 
پدهلی فلک رتبه سانذارس؟" صاحب 
بر آراست نقش و نکر حراغان 
شد از سعی «هفری احرئن؟* ببادر 
روان هر طرف جویبار چراغان 
سخن سنج غالب ز روی عقیدت 
دعا میکند در بار حراغان 
که بادا فزون سال عمر شمنشه 
بروی زین از ثار چراغان 
اقطعه ۲ در مدح وسرای صاحب مهادر 
۳ 
سپپر م‌تبه ای ویسرای کشور هند 
: التفات ۲ تو دل بشگند 1 
تو چوصل ز سم 
بقدر فهم منست این که گفتدام ورنه 
نوازش تو دید روح در عظام رم 


ر- سبد چن میی اس کا عنوان _ه *"قطعه در مدح گورثر صاحب ببادر* 
۲ مقابق ابر گهر بار و سبد چین » لیکن باغ دودر مبی نف التفات *- 


۳۰ 


ز روی و خوی تو هر دم مدد رسد در بزم 
نکه را بفروغ و مشام را بشمم 
شگفت ثیست که نوشمروان و سنجر را 
ین قیاع تاک ری تعلم 
تون این کیبری کددفر جپانگری 
خدا کلاه ترا داده ارزشی دمم 
رواست سکه پنام تو لیک حرف این است 
که ننک داشته نام تو از سبیکه" سم 
ز رافت تو الف دال یافت بعد از شین 
به رکجا "که الف نون بود بعد از جیم 
پس از خرایی دهلی .تو آمدی که دگر 
تم فلک‌زدکان را درین دیار مقم 
سپس بنام تو شهری جدید خواهد بود 
نه آنکد شاه جهان ساخت در زمان قدرع 
ترا حنانکه توی حون توان ستایش کرد 
حه آید از اسداته خان ببز تسام 


قطعه > ۲ 


بزم نواب جم حشم کلوذ 
بوستانیست پر ز نعمت و از 


وندران ۱ بزم که 5 
اطلس چرخ ‏ جای پاانداز 
ذر. ‏ یشقن بسان آئینه 


مانده همواره بر رخ همه باز 





۱- سبد چین می "اندران بزم که _ه - 


۲۰ 


سوده از بپر سرفرازی خویششی 
سروران بر درش جبین نیاز 


با همه بندکان فربان‌بر 
او خداوندکار بنده‌نواز 
آبدم تا پیش وی الم 
از جفای زان" ناساز 
از ادب دم می‌تواع زد 
با چنین داغپای سینه گداز 


آله" ساعم که در شب و روز 
ندهد جو بوقت..خویشی آواز 
گوع ایا بشیوة اعجاز 
بدح بانوی انگلستا. است 
بر زبان من از زبان دراز 
اندرین پایه با من مسکین 


اسد ‏ اه خان مدح‌طراز 
قطعه ۳/۸ درا امبدواری پروانه" آفرین 
فلک م‌تبت بئلگمری مادر 
که در سروری بیکنی بادشاهی 
پیزم طرب اه گیتی فروزی 
برژم عدو شاه اعجم سپاهی 


, - این قطعه در ابر گر بار نیز هست 


۲۰ 
بدست تو مفتاح کشورکشای 
یفرق تو دیهم عالم‌پناهی 

«م از روی معنی سلیان‌شکوهی 

ب ۰ ‌ 

هم از روی صورت ناک‌بارکاهی 
تو ای ماه تابان بد پرتو فشانی 
تو ایممر رخشان بزرین کلاهی 


بسوع نه نومیدم از چرخ و انجم 
هر آئینه بنگر که ابید هی 
عجب نیست پیش از اجل کرفيزم 
که پیوستد غم یکت عبرکاهی 
فرو مد بختم بخواب از گرانی 
و برد روژم ز شب در سیاهی 
تبوده است در هیچ هنکام کارم 
بفیر از دعا گوئی و خیر‌خواحی 


در آن‌دم کدب رگشت هنجارگردون 
جرد را نگهداشتم از تبامی 
همین خوبی" نفلم من در ستایش 
دهد بر وفاداری" من گواهی 
مهن داورا غالب سته‌دل را 
گنه نیست جز دعوی" بی‌کناهی 
وگر خود کنه ارم » امیدوارم 
که آم‌زشم از گورمنث خواحی 
دبا دم فزون باد لطف تو بر من 
بدانسان که بر تست فضل اللپی 


۲۰۸ 


قطعه" ۲۹ مبارک باد سال نو 


در آخر دسبر و آغاز جنوری 





سال‌نو است و روز کلان روزکار را 
از من هزار گونه نیایش قبول باد 
کشور خدیو . نامور نامدار را 
یا رب! ز روی عین عنایت نکاُه‌دار 
جمرتبه بنتگمری وللاتبار را 
یا رب ! بروز نابه" عمر عزیز او 
این یک هزار و هشت صد وشصت و چار را 
هم پروی خجستگی بیشار بخش 
هم بر بقای وی بفزا این شار را 
نشگفت » گر دهند دیبران دفترش 
توقیع لطف غالب ایدوار را 


قطعه ۵۰ » در مثیت به‌شم‌زادة فتح الملاک 
نوروز و مپرکان نبود در طریق با 
اما شگفته رونی کلپای تر خوش است 
" لوروز ‏ عید نیست » ارست و در بهار 
آلی شادمای و ذوق نظر خوش است 
ان باف ژنپری جکیشی فان اند 
جوش کل و نشاط نسم سحر خوش است 
بویش مشام‌پرور و رنگش نظرفروز 
خوش باد وقت‌کل که جهان سربسر خوش است 
از رنگ رنگ تره و از گونه گونه کل 
گلزار و شهر و بيشه ‏ وکوه و کمر خوش است 


۳۰ 
دریا خوش و شراب خوش و کوهسار خوش 
منزل خوش است و توشه خوش ات و سفر خوش افتکا 
این ها خوش است و ببر تو آورد روزکر 
هم بپر تست هرچه ازین بیشتر خوش است 
از حسن التفات ولی‌عمد و پادشاه 
ماه جالع خاله خر مش اس 
از پر آنکه بر بر انا جایه گنه 
فرزانه ‏ بادشاه کیومرث فر خوش است 
وز پر آنزکه ظلمت بدعت از با رود 
سلطاق: ۰ حق‌پرست. حقیقث نگو. خوشن. است 
ابسال وسال دیگر و دیکر هزارسال 
درشادی وخوثی هس نهد رخوکی ات 
پیغور و نوزار که با از تو بر حودیع 
خوش باش کز تو غالب آشفته سر خوش است 


قطعه ۱ در ارسال اشعار 


۳ در سرسم دد از روی مستی 


شرای بساق" کوثر فرسم 
بپهنای فردوس سنبل فشام 
بکردون کردنده اخقر فرسم 
بجشید اورنگ ‏ و افسر فرسم 
بر بختا [ز 5 مر کلگونه بخشم 


بگنحینه" شاه گوهر فر. سم 


۲۱ 
هانا بر آع که اشعار خود را 
بمرزا حدا بخش ۱ قیصر فرسم 
قطعه ۵۲ 
در خطره بودن عزت و جان 
جال عزیز است و اهل عزت را 
عزت از جان عزیز تر باشد 
خود بفرما چسان تواند زیست؟ 
ه رکرا هر دو در خطر باشد 
قطعه ۵۳ 
بتفریب ولادت "فرزند معظم‌الدوله امین الملک » 
اختصاص بار خان » فرزند ارجمند » جان پروند سلطانی» 
بارنث تامس تهیافلس متکاف " بهادر فبروز جنگ 
۳ 
ام شاه شان و کرع ابر نوال 
سران عع رکه فیروزجنگ خوانندش 
زهی بطالع فیروز خویش فرخ‌فال 

,- شاه عالم بادشاه کی نواس مولف تذکرة گلستان سخن ک مامون » مومن 
که شاکرد بپت منکسر مزاج » شعر دوست اور معمر بزرگ تهر - غدر 
مين مزا کالم کی رپورث پر پهانسی دی کنی - (صابری : عه۱۸ع که 
مجاهد شعرا ء ص ۱۰ 

۲ یه قطعه سبد چین اور باغ دودر می نی ه - هم" غالب؟ طبع «مووع 
لاهور» ص . ءم عه نقل کر ره هین- یه متکّف صاحب وهی هی جو 
"کنی سال تک دهلی. .ک رزیانف ره - ان عم اور زا عد اچهسم 
تعلقات تهم » کلیات کا قطعه وم » (نول کشور» ص م«) بهی 
انهی سس متعلق _ه - 


۲۱ 
متوده » متکف فرزانه » تهیانلس تامسس 
ریاض شان و شکوه و ببار جاه و جلال 
ماثر عکمشس نور دید دولت 
مکارم کرمش" روح قالب اقبال 
ز ترکتاز سواران موئب جاعش 
بسان سبزه شود چرخ نیلگون پامال 
به منظرش چه زنی دم ز نی رخشان 
که آن در اوج هوا طائریست رخ بال 
کدام نیر رخشان که خود ز منظر او 


پدید گشته در آئینه" فلک عنال 


زهی عطای تو کشاف عقده حاجات 
خپی نکّه تو وقّاف صورت ال 
ز قیصر و جم و دارا فسانه‌عا داع 
ولی نظیر توام نگزرد به‌وهم و خیال 
مگر خدای حمان‌آفرین بشوکت و حاه 
نیافریده ترا در حمان عدیل و ممال 
یک سم ز سیحادمان فن کلام 
یی منم ز ماشهپران اوج کال 
که چون عدح تو روی آور فروباند 
زبان ز نکتدسرائی حنان که نردد لال 
به با ره نو کظ آسان بود صحنش 


کم بسخن تفه" دعا ارسال 





اه مآثر قامش-جکل دهلی فروری ۵ « 


رورش 


گ که رونق این کشن » مبا رکباد 


طرب‌فزائی" پیوند ۰ نودمیده " تبال 
ثرفشانی این نخل بینی و بجماد 
ز نخل عیش و طرب برخوری هزاران ساله 
قطعه" مثنوی ۵۲ 
را و 
توت بجات. بیدا , درو 
از شب دیجور بنیر سلام 
وز لب مور بصمیا ‏ . یام 
از دل افکار . ,عرهم سپاس 
۳ ف رهوجوی بخضر التاس 
(کلیات نثر ص مد ر) 
قطعه ۵۵ 
بروز حشر ای 


: اه 
نند باز که آن روز بازخواه منست 


یکن مقابله آن را ز سرنوشت ازل 
اگر زیاده و کم باشد آن گناه مدست 
(تذکرة غوئیه » >۳۰ 
قطعه " مثنوی ۵٩‏ 
وفات حسرت آبات مبرزا یوست 
فك آن که اندر درنگ سه بیست 
سه ده شاد وسی سال ناشاد زیست 
خف فا کب یال 


‌ 
یذ خاگ در 


سرئوتی. لبود 


مرو 
خدایا ! برین مده بخشایشی 
کد نادیده در زیست آسایشی 
سروشی . بدلجونی او . فرست 
روانش اوید مینو فرست 
(دستنبو » طبع دوم »ص بس) 
قطعه »۵ تمنیت سال کره 
ترا ای آفتاب عالم افروز 
پس از نوروز سال نو میارک 
گره بعد از گره در رشته" عمر 
مسلسل ‏ تا ابد بشنو مبارک 
نظام الدین وقتی در طریقت 
بغالب پاید" خسرو ببارک 
قطعه ۵۸ 
تم‌دیة دستنرو»» بثوابت وزدر الدو له ۱ 
نذر . نواب وزیرالدوله 
آن محیط " درم و دانش و داد 
هم بدین حیله مگر یاد آید 
غالب خسته که رنتست ز یاد 
قطعه ۵8۹ بر ای " در فش کاویانی» 
نازم بخرام کنک و رز رقمش 
متاناست ز‌ تیزی بدم تمغ دمش 
جون اسم کتاب قاطع برهان بود 
گردید » درفش کاوینی علمش 


۱- ماه تایه "آجکل» دهلی » فروری ۱۹۰ع- 
۲- دیباچه" درنش کاویانی - 








مر ی 
قطعه ۰ سفرنگ دساتیر ! 
تکار خانه" چین شد دژم ازین ارتتگ 
لطافت قلم نقشبند را میرم 
هم آن دبیر روان‌تازساز را نازم 
هم این سواد سویدأسپند را میرم 
قطعه ٩۱‏ اعتذار بنام حالل پانی پتی 
تو ای که شیفته و حسرتی لقب داری 
همی بلطف تو خود . را امیدوارکم 
چو حالی از من آشفته بی‌سبب رید 
توگر شفیع نگردی » بگو چهکا رکم؟ 
دوباره عمر دهندم اگو بفرض محال 
بران سرم که دران عمر این دو کارکنم 
یکی ادای عبادات عمر پیشینه 
دگر به‌پیش که حالی اعتذار کم 





ر- سید » باغ دودر » حصه" نثر » ص ۹- 


قطعات تار بخ" 


۱- طع اول نول کشور مين .ه ""قطعه وم ؟ *سلیکن طبع اول دهلی مين 
مندرجه بالا عنوان بتاتا ی که اب قطعات تارخ شروع هو هی » 
چنانچه هم _د طیع نول کشور که قطعات تاریخ کو اس متن که بهد 
نقل کیا _ه - 





آٍِ۲ 


(۱) در وفات مستر استرلنگ مادر 
۱ ۱ 
فروغ طالع ایام منتر *استرلنگ» 
که فر خسرویش تافتی چو خور ز جبن 
شگفته‌روی و پسندیده‌خوی وسشکی‌موی 
به رأی تیک و بکوعر خوش و بشیوه گزس 
هار خوش نگان را نسم پرد ه کشا 
بباط کچ‌کلهان را ایر صدرنشین 
لطافت از لب و کامش اسمر حرف و سخن 
سعادت از سر و دستش رعین تاج و نکن 
رفیخش شکنج طر حور 
بساط دهر ز لطنش فذای خلد برین 
بدجر زد سر بای و جان بانان داد 
زخود گزشت یال نکه بازسین 
بصد شاط سی و پنچ‌ساله از دنیا 
جریده رفت و جوانان چنین روند جنین 
بروز بست و سوم ازمثی بهتکامی 
که بود خسرو انیم برج ور مکن 
هزار و دشتعد وسی ز عمد عیسول بود 
که جست برق جهان سوز این الم ز کمین 
من و خدا که دردن بیج و تاب ایست شگفت 


۳3 اشنا ره نمور و سنمن 


زهم جر زر بت 
موی 9 ها ۲ ام 0 ی 
تنی حنانکه شثحفتی بپار ازو کل گل 
سری حنانکد فذاندی فلک پر او برویو 


۳۳ 


۱- یادکار غالب صفحه ۲ه هر چپار قطعات الا درهیج م.وعه داخل‌نشده بود 


کي 


۳۳۱۸ 
حد اوفتاده که از خاک باشدش بسنر 
چه روی وادو ند از <عت گرددفی: پالین 
همین مس است نه تنمها زبان غغان‌پیا 
همین م‌است نه تنها جکر شگاف آ گین 
لباس یل و رخت سیاه پوشیده 
سپمریان بسپهر و زبینیان به‌زسين 
دگر زبان بثنای که جنبدم بدهن ؟ 
وگ ابید وفای کد بخشدم تسکین ؟ 
بشوق کوی که کردم دگر بسر پویان؟ 
بذوق حرف که سازم دگر سخن شیرین؟ 
زیدح فیض که بخشم سفینه ‏ را زیور؟ 
ز شکر لطف که بندم صحیفه را آلین ؟ 
ستم نگر که کنون بایدم عرئیه رخت 
ز درج بلح گپرهای آبدار ثمین 
ندرفته نقش حیال وی و نخواهدرفت 
ز خاطر اسداله دادخواه. حبزیین 
براه آنکه هشت برین بود جایش 
زين دعا و ز انصاف پیشگان "آبین* 
(۲) در تاریخ ورود نواب گورنر جنرل بم‌ادر بدهلی؛ 
داور شاه‌نشان » لاردٌ کونس بنشنگ 
کز یبش تبش از شعله رمیدن دارد 
کوکب از چرخ ز تالیر نکگه غضبش 


بتصل چون عرق از جبهه چکیدن دارد 





ا< طبع اول لکهدو «؛تطعه دم تارج ورود.»؛ 


۳1۹ 
هر کجا برق عتابش علم افراشته است 
شعله را رعشه بر اندام دویدن دارد 
هر کجا پرتو لطفش اثر انپاشته است 
کل شاداب ز هر خار دیدن دارد 
بسکه چون سپر جهانتاب بسر گرمی سهر 
خود ال دل هر ذره سیدن دارد 
اندرین سال مبارک ز غبار ره خویش 
بر رخ هند سر غازه کشیدن دارد 
خستگان » بژده! که نواب معلئی القاب 
کردن و گنتن و پرسیدن و دیدن دارد 
با خرد گفتم اگر سال ورودش در هند 
باز جوفی و بکونی که شنیدن دارد 
لیک در تعمیه آویز و هم از لفظ *"ورود* 
طرحی انداز که این شیوه گزیدن دارد 
گنت نواب ز آغاز و زانیام "ورود" 
از کرم جان بتن خلق دیدن دارد 
تاه 
(۳) در تار یخ طوی کنخدائی شاه سلیمان جاه 
پادشاه اودها 
لوحش اته ز جوش کل که دهد 
عرض گنچینه صبا و ثبال 





ٍ- طبع اول لکهدو («قطعه ۳ در تارج طو ی کتخدای پادشاه اودف > ْ 
سنصیر الدین حیدر سلیان جاه ؛ ابن غازی الدین حیدر» مولود ۲:- جادی 
الاوی ۱۲۱۸ ه» نخت نشینی ۸ ۲-ربیع الاول م۲ ,د» مطابق . ب-اکتوبر 
۲۶ » متوقی م-ربیع الا خر ۰۳ ۲,ه» مطابق م - جولای ع۱۸۳خ- 


۰ ۲ ۲ 
بخت گوید بخربی که بناز 
عیش پیچد یتازی که ببال 
رنگ را بو رسد بعذر قدوم 
لاله را کل دود باستقبال 
همه بی بیحکد زیغز غبار 
همه کل بیدید زشاخ غزال 
باغ از نتشهای رنک رنگ 
نیکوان راست نامد؛ اعال 
راغ از لاله‌های گونا گون 
عاشفان. راست: کارگاه قیال 
سروها در هجوم جنبش شاخ 
قمریان زم‌دین پر و بال 
فاسیا._ خر اش . "هب 
حله‌پوشان گوهرین تثال 
لوی. شش له سر ار بو 
بزم طوی شه ستوده خعاله 
شاه عالم نصمر دین که بود 


دولتش این از گزند زوال 


طراو. ۰ و ساسا 
بنشاط اثر ها یود‌فال 
بادای ادب سپپرشکوه 
بصلای کرم سحاب‌نوال 
بزش از دلکشی جهشت نهر 


قصرش از برتری سیپرمثال 


۳۲1 
طالعش نقد کیسه" ایام 
دولتش روح " قالب اقبال 
رزم‌اعش . خطرکه .. ارواح 
بزم‌کعش. . نظرکه ‏ . آمال 
می,. چامگی .جق لوزن 
زر بدستش چوآب در غربال 
هر ادای که آیدش بض‌یر 
هر نوای که پیجدش یال 
بندد آن باغ خلد را آئین 
کرهد افق مساق خرفی. و[ تال 
حون جنین شاه را چنین جشنی 
اب آرایش دوام جال 
اس اه خان که خوانندش 
درسخن غالب لطیفد سکال 
بادای گذازشن تارج 
4 
ریخت. بر کوش" بساظ لاآل 
هر ترئیب این هایون جشن 
که رو خجستد باد بنال 
زد رقم ""بزم عشرت پرویز" 
خقا 
وینکه گم بود ز روی "وصال؛ 
ور تو خواهی که آشکار شود 
نتش انداز مسیحی سال 


۳۳ 


۰شاهد بحخت پادشاه نویس 
وانگپش بر فزای! *جشن کال» 
۱ ۶ 
1۳۲ در تاریخ انمام مثنوی ۲ 
چو از خابه" فکر فضل عظم 
فرو ریخت این سلک در یتم 
بیندود بغزم بعطر نشاط 
بایجاد تقریب عرض ‏ نیاز 
شدم ‏ فکر تارع را چارساز 
درخشید برق ز جیب یال 
۳۳۱ص 
(۵) در تاریخ تعمیر مکان" 
ان جا کوب آن ام نامور 
دست وی آرایش تیغ و نگین 
ساخت زانسان منظری کز دیدنش 
حور گفت آاخششت و رضوان آفرین 
ب- طبع اول دهلی *"برفرازی حسن کال > 
۲ طبع اول نول کشور ""قطعه رم تارخ اعام مثنوی»* آخر مين اعداد 
نبین هین» طبع اول دهلی مين مام قطعات ک یچم اعداد هی - 
۳ طبع اول لکهنژ ی اس عم هلر قطعه ۹ ۱( ۵۲ ۲و ۵ اور 
یه قطعه مر مه ه - هم 2 یه قطعات قصائد س پهلر وال حمی 
ميی درج کی هی - (مر‌تضول) 


۳۳ 


در بلندی اقسر فرق مپهر 
در صفا . کلکونه" روی زمین 
بایدش . گنتن کلستان.. ارم 
زیبدش خواندن نکارستان چین 
خود سه اشکوب وهر اشکوبش دراوج 
در نظر باشد سیر هفتمین 
غالب جادو دم نازک یال 
کش بود اندیشه معنی‌آفرین 
گفت تارج بنای آن عکن 
آمای‌پایه کاخ دل نشین 


۱۲۰۰ 

تشه ۱ 

(-) در تاریخ بنای چاه 

آن بیجر فرزانه که موسوم جان است 

وان راست دم دانشس و والای دریافت ۱ 

فرمود پثی کندن چاهی که دران‌ست 
آیی که سکندر ببوس جست و خضر یافت 

خود حشمه" ""فیض ابدی؟؟ گفت بغالب 

پنوشت حو آن دل شده از راز خمر یافت 
بستود و درین قطعه در آورد و همان وقت 
تارع دگر نیز بامعان نظر یافت 

*خرشید زمین؟* گفت و درین زمزمه دل بست 

۵ ۱ ۲ ۵ 


وین تعمیه را خوبتر از گنج گپر یافت 





۱- طبع اول لکهنو ""قطعه هه 


۲۲۲۰ 


(>) در تاریخ تعمیز . مسحب و امام باژه! 

صحن امام باه و سجد هر آن که دید" 

دز کربلا ژیارت بیت الحرام کرد 
مفتی* عقل از بثی تارع این بنا 
اما بسوی من . ز ره " احترام کرد 

گنت بوی بدیهه خوشا خانه" خدا 

شد "خشمگین دمی که نظر بر کلام کرد 

۱ عاشا ک رفت‌وپای ادب در شکنحه رخت 
ایپام را بتخرجه معنی تام کرد 
۵ 

(۸) در تاریخ تعمیر امام باژه صراج الدین علی خان 

چون شد بصحن مدفن خان بزرگوار 

طرح امام با عالی تون 
رضوان ز خلد نور بران بام و در فشاند 
تا گشت سنگ و خشت جو آنیند روعا 

رحمت پثی بساط دران بزم : تعزیت 

اورد اطلس سیه از سایه" هم 
رف یازبند بپیش سروش فیض 
گم که پرده از رخ تارغ برکشا 

در تعزیت سرای؟ بزد *"ناله* و بگفت 


8 


اینست ساز نعمد" تاری این ییا 





م طبع اول لکهدو *وطید وج ۰ 
۲- طبع لکهنو «"قطعه . ه.. .علی خان»*-< قاضی القضات؟ ندارد - 


۳۳۰ 

۹( در ثار ر خ و فات مولانا فضا امام طات ژ اه 
بخ وفات موا م طاب ثر 

ای دریغا قدوة ارباب فضل 

کرد . .سوی_ ‏ جنت ‏ الاوی . خر 


۳ ر‌ پرکر اوفتاد 


گشت ‏ دار اللک 


معنی ی نظام 
جون ارادت از یی اتنیتی, ‏ فترافته 
جست ال فوت آن عالی مقام 
چهر هستی خراشيدم نخست 
تا بنای تترحه گردد عام 
گم اندر ‏ سایه" لطف . نبی 
باد آراشکه فضل ایام 
۲۳ ۱ ۵ 


۰ در اریخ وفات میر فضل علل مغفور " 
جو مس فضل علی را عانده‌است وجود 
تو روی دل بخراش ای اسیر رم ون 

چو شد وجود گم و روی دل خراشیده 

شود ز اسم خودش سال رحلتش روشن 

۳۳ 2۱ 
(۱۱) در تاریخ وفات میرزا مسینا بیگ کوتوال اکهنو" 
زسال. ‏ واقعد سرا متا یکت 





بات راست شار از اعد" اباد 


ب- طبع لکهنژ "اقطعه روت "طاب ثراه **نداردس 

۲- طبع لکهنو "قطعه و تارمس؟ مغفور ندارد-طبع لکینژ می 
تردیب بدل ی هم - 

۳ طبع اول دهلی تاریخن حمم 0 طیع اول لکهدو «"تطعد ۳ م‌وره مس زاس 
کوتوال لکهنژ ندارد - نو لکشوری ایذیشن یی مثنویات -. بل نوح اور 
ترکیب بند هی مکر هم نسخه"دهلی ک ترتیب هی س شایم کر ره هین - 


۳۳۲ ۰ 


محینه‌های ساوی ببین از عشرات 

حدیقه‌های بپشتی مشخص از آحاد 
حرمت ده و دو هادی و چهار کتاب 
که در نشیمنی از هشت خلد جایش باد 


۸ ۱۲ 2 
(۱۲) قطعه" تاریخ تفسیر ا 


جر و چراغ دوده مودود آنکه هست 





صفدر حسن به‌تسمیه بعروف در انام 
نازم نژاد وی که بودود بیرسد 
تا حضرت علی نی , آن دهم امام 
آراست مصحفی و نوشت اندران نورد 
فهرستی از علوم" بهر گونه احتام 
سم‌الخط و قرائت و نجوید و ترجمه 
شان نزول و ناسخ و منسوخ در کلام 
علم حدیث و فقه و سلوک و ثار حرف 
هر یک بشیوهٌ که پسندند خاص و عام 
شرح فوائد و قصص و نکته‌های راز 
هر گونه دانشی که مس آن را نهند نام 
علم خداشناسی و اسرار معنوی 
تفسیر هرچه هر که پژوهد بهر مقام 





- طبع اول دهلی ندارد » طبع اول لکهنو ««تطعه باه" جناب احسان دالش 
ده یه تارج صفدر حسن صاحب ک ترجم سب نقل کر ک جیهم دی » 
جس کا سرنابه _ه ۰ قطعه* تارج ترجمه و تفس قرآن جید از سید صفدر 


حسن مودودی نتیجه" فکر م‌زا اسد اه خان»غالب -* 
۲- لقل تارعٌ ترجمه ""فهرستی از علوم به صد گوند _* 


توش 


حسن ‏ نکارشی که چو بینی کان بری 
گوهرا فشانده کلک گرانمایه در خرام 
یا خود زخط و نقطه پثی طائر نکاه 
انگنده‌اند دانه و کسترده‌اند دام 
از نقطه » خال عارض خوبان شود خجل 
رز خط » بنفشه‌زار برد تاز بوام 
نظار دواثر الفاظ گر کنی 
بینی پر از زلال حخضر صد هزار جام 
هر جا " که گشته ترجمه" ""واقتلوا * رقم 
گردیده نوک خامه بتیزی دم حسام 
هر جا" که رفته معتی لا تقنطوا " بکار 
پیچیده بوی سنیل فردوس درمشام 
کنم ستام این رقم دلفروز را 
ابا نگشت همت من فانز؟ المرام 
در راه وصف پویه روا داشتی خرد 
بودی کیت خابد اگر گوهربن ستام 
بالجمله مصحئی که بود جامم این چنین 
نبود بزیر این فلک آبگینه فام 
حون سید بزرگ جنین مصحف ید 
ون پیش خغالب مسکن مستمام 





,- نقل تارخ *"پروین فشانده > 


نقل تارغٌ "لجای که گشته ترجمه » 
نتل تارچ «وانعا کد رفتد کّ 
نقل تارع *"همت من مفض الدرام ۹ 


۳-۳۸ 


آورد وگفت کاین گه رآ گین صحیفه ر 
«خم الصحائف" آبذه تارج اختتام 
۹ 
8 زان رو که در خوابط فن سخنوری 
تارج » جز به نظم ۳3 یا بد انتظام 
رفتیم و ساختم طنسم از برای گنج 
این قطعه را اساس نهاد.ء » والسلام 
(۱۳) قطعه تاریخ وفات (تفضل" حسین خان) 
چون تفضل حسین خان که نبود 
کس نظیرش به‌شیوه و تنجار 
آنکه او را حیی‌توان گنتن 
نردم ديد اولوا الابصار 
آتکه او را روا بود حواندن 
گوهر بر حیدر زار 
آنکه" از رای " روشنش در دهر 
مهر ‏ را بود ۳ بازار 
در . کرم دتتری ۰-لطیف: . نراد 
در وفا پیشگی: . شگرف آار 
داشت اندر شکنج راحت و ر 
داشت اندر نورد لیل و مار 
تیزی" هوش و موشکای" فکر 
حون . وی و شوشی" نار 
جان بجان آفرین سپرد و گزشت. 
گزرکه تنگ و ناهموار 


زین 


,- طبع نول کشور ""قطعه ه تارخ وفات -** 





۲۹ 
ی » غلط گنته‌ام » ی میرد 
این چنین مد زنده دل زنهار 
تا شود رم مرای سرور 
زين جمان درم گرفت کنار 
جسمم از سال رحلتش اثری 
گفت غالب که خود ز روی ثبار 
از بروجح سپپر جوی مات 
عشرات .۰ ازء ,کوا کت سار 
گم » آحاد ؟ گنت » شرمت باد 
۳ خدا وند واحدالقهار 
7 ۱۲ ما 
(۱۲) قطعه" تار یخ ولادت " (فرزند مرزا شماب الدین خان) 
درخشيد از سپپهر جاه باهی 
بفرخ طالع و فرخنده هنکام 
زهی چشم و چراغ دوده حسن 
که افزاید فروغ دبن اسلا م 
سراج الدین احمد خان مادر 
نهادند . اخقر رخشنده را نام 
همين نام است تارخ ولادت 
خوشا نام‌آور شایسته فرجام 
خدایا! اندرین گیتی که آد را 
نداند جز تو کس آغاز و انجام 
رسد تا قطردزن ابر از پی باد 
شود تا وه گر صبح از (بس شام 


۱- کلیات مين هی "اقطعه عبر بره * 





۷۲۳۰ 


نگهدار این هایون نامور را 
نشاعند تساط 0و داعیشن. و آرام 
(۱۵) قطعه" تاریخ * گلشن بیخار* 
غالب! » این رنگی کتاب «*کلشن بیخار؟" نام 
روکش جنات تجری تهاالانهار هست 
گر کسی الب تشنه" .تارع امامش. بود 
جوی های آب هم در گلشن بیخار هست 
(۱5) قطعه" تاریخ بنای گرمابه 





احترام الدوله فربان داد تا 
دلکشا گربابه* اجام ۱ یافت 
یادا تا ی ین 


آنکه .در ۰ گفتار غالب نام یافت 
قطعه* تارج آن فرخ بنا 
در آنجا صورت ارقام یافت 


ِ 


مسبت پا ء» حون راحت و آرام چست 
هر دو را در گوشه" حام یافت 
(۱۶) قطعه" تاریخ وفات بائوی شاه اوده 
درهزار و دوصد و شصت و شش از دنیا برفت 
پانوی 1 اود ده مس,عسکانی نام او 
آنکه چون بالای بام کاخ شستی روی خویش 
آب حیوان رختی از ناودان بام او 
م‌دنش هم بر کال حسن او آید دلیل 
چون به کال بدهر از نور پر شد جام او 


,- هرسه قطعات از ** سبد چین »* و «* باغز دود" است و عنوان ها از خود 


بنده است که مطابق اسلوب دیوان طبع دهلی: اشت - 


۳۳۱ 
در نورد ردروی شد سامه منزل گهش 
خود اساس آن زین بود از بی آرام او 
کفت: قالی + ال «فرتغب یکی آزاروی از 
باد ء با بنت سول عاشمی انبام او 
میر سعادت علی لرد در اجمیر طرح 
مسجد و جاعی که هنت .حشمه* اب تا 
زانکه ز باتر علی تا بعلی میرسد 
حلقه لته مم ساسله اش م‌حبا 
ساخته تشد جون بکان کرد بدل اجر آن 
از ره صدق و صنا نذر رسول خدا 
ار بی این سال نیک 0 گفت ها بون سروش 


چشعد. زیزم صفت ‏ سجد لعبد بنا 


)۱٩(‏ قطعه تارخ ولادت فرزند فنح الدلکی 


با جرد گذم + شد فرزانه فتح اللک را 
خود حکوع ؛ گفت فخر دوده آدم بگو 
گنت او را تونبای رسته در باغ ماد 
گفت » کش سرو روان کاشن عالم بگو 
گر + از وی یشقن سالا فرشید مت : گنت 


خر سب ۱ 66 ی 
سال این فرخ ولادت "لیر اعفلم" بخو 


مج ء ۳ ۰ ۰ - 
تنتمش دیگر حد وی ؟ زير لب ندید و لت 
بای زاید باید انکند از "بکو؟ این دم بکو 


۳۳۳ 
(۲۰) قطعه در تارخ تعمیر در 
نپاده پنا احسن ابته خان 
سر ره بدانتشان :در دلکشا 
رقم زد در دلکشا مرحبا 





(۲۱) تاریخ تعمیمر مسحد دهل از تواب سید حامد 
عل خان ملقّب به دانش الملک » سرفراز الاما 
نواب اعتماد الدوله مادر مپتمم جنگ! 

۳ 


اعاد الدوله کز افراط جود 
هست در پیش کفش قلزم » غدیر 
دیده ور » حامد علی خان کز صفا 
بیند اسرار ازل را در ضمیر 
ساخت دردهلی هایون مسجدی 
تا شود طاعت گه برنا و پر 
غالب آن طوبی نشیمن عندلیب 
زد بانداز سخن سنجی صفیر 
شد نس کعبه در عالم پدید 
سال. تعمیرش بود ‏ کعبه نظیر» 
عواد 
(- «الحمرا» لاهور » شباره فروری مهو ,ع» ص ب» نیز «دالعلم»» کراچی» 
اپریل» ۹۰٩‏ رع» ص م. , ببعد) - یبال سس وه قطعات شروع هوت هید 
جو مبد چین اور باغ دودر حصه نظم مين نهین هی - 


۳۳۳ 


(۲۲ تاریخ تعمیر امام باژه برست ضلع کرنال 
گلی ز کلین حیدر شگفت در عالم 
بیاغ آل نمی حاید علی دسخا 
باپر فیض دل سنگ را عاید آب 
بلطف بلبل تصویر را کند گویا 
بنا مود چو قصری پی عزای حسین 
زهر رواق بلند است ناله" زعرا 
حو آه داشت ستونش » دگرخم خراني 
دهد بیاد هلال مه رم را 
برای سال بنایش بگریه اتف گفت 
بکن با آل عبا » بتين بنا 
2 
(۲۳) تارج غدر 
حون کرد سپاه هند در هند 
با انگلسیان ستیز بیجاا 
تارج وقوع اي وقایع 
واقع ند عفد یج" 
(۲ ۲ تارج قاطع + برهان 
یافت جون گوشبال این تحریر 
آنکه برهان قاطعش نام ۲ است 
شد بسمی به قاطع برحان 
درس الفاظ؟* سال اتعام است 





- دیباچه" قاطع برهان ص و» سبد » باغ دودر» ص ٩۳‏ - 
۲ اطع پرهان - 


۳۳۳ 
(۲۵) تارم وفات مرزا یوسف 
زا سال رورت سم دیده بمرزا یوسف 
که زیستی جهان در ز خویش بیکانه 
یی در انجمن از من همی پزوهش کرد 
راگن #دیی متفه 
۳ ۳۶( 
(۲۰) قطعه ۲ تارج وفات فرزند علاژالدین خان 
در گریه اگر دعوی" هم چشمی ما کون 
بینی که شود ابر ماری حخحجل از ما 





۳ شب و روز که این سیل 
باشد .که برد کالبد آب و کل ازبا 


گفتی که نگهدار دل از کش مکش غم 
خود رد بر آورد غم حاد تناها 


حیول شده از شعله" سوز غم هچرش 


حول شمم دود دود به سر متصل ازبا 
ی 


عم یه قسینی. نی" ارچ .ونانتن 
بنوشت که در داغ پسر سوخت دل از با 
ریز ۷ ۵ 

ا|- دستبنو» طبع ب» ص وس - 

۲- یه قطعه کلیات و باغ دودر بی نی هم - غالب 2 علاژالدین آحمد 
خان کر خط مکتوبه ء + - رمضان مء۲,ه مین لکها _ه اور حساب یه 
لکهتر هن ۰ با ک عدد رم - «ثدل»* که عدد بم۳» اما " ی عه 
«دل»» یا ات ی باق ره سات » وه *"داغ پسر" 
پر بژهاه - جم(, هاته آه -* 


مثنو پات 





۳۳ 
انخستین مثثوی » موسوم به ۲سرمهً پیزش * 


از ف- یت سوه 
از بای . ها یی تیه 
من نم کز خود حکایت میکم 
از دم مردی ردایت میکم 
از دم فیضی کز استاد آورم 
خامه را حون ی بفریاد آورم 
نالد؟ ی از دم مد رهست 


و 


کن هم از ساز و هم از راز آگپست 
بر نوای راز حق گر دل نبی 
بایدت جون نی ز خود بودن تبی 
گر نه‌ای دلریش » از مستی ملا ف 
کادن می از تندی بود بهاو شکف 
ای که از راز بان اگد ندای 
دم مزن از ره کد مد ره ندای 
دست در دابانل مد راه زن 
لیک ردمر را شناس از راهزن 
در هزاران مد » مد ره یکیست 
آدمی پسیار» اما شهر یکیست 


۱- کلیات طبع نول کشور مس مثنویات ۳ هر +قطعات فاتید»؛ اور 
نوحه‌جات هن - هم 2 طیع اول دهلی ک ترتیب باق رکهی _ه جس می 
یه قطعات مثنویات ک بعد هس - 
مخطوطه مجررع (جس می رن جناب ذا کثر وحید مزا صاحب بالقابه 
ک پاس دیکها) افتتاح عنوان مثنویات کد چمن در چمن و باغ در بایغ 
است عثنوی مسمبی به درد و داغ مثنوی -») 





۳۳۸ 


مد ره با ید که باشد مسد عسشةق 

لل نرم خیز و در دل درد عشق 
ور تو مپربی که مد راه کیست؟ 
جز سراج الدین ببادرشاه کیست؟ 


در طریقت رهنای ‏ ردروان 
در خلافت پیشوای سروان 
آن که چون از راز وحدت دم زند 
دفتر تون و کل برهم زند 
آن که حون درنی نوا را سر دهد 
نی شود ئخلی که شبلی بر دحد 


خا 
آن که چون شوق آسان‌تاز آیدش 
ععت حون رفرف بیرواز آیدش 


شبلی از منبر دهد آواز عشق 
فا تا بر خی کوید.. راز عشق 
عشقی دارد پایه" هرکس که 
بر از شبلی و قثت از پادشاه 
آنچه ابراهيم ادهم یافت است 
بعد ترک سند حم یافت است 
شاه با دارد مهم در رعروی 
خرقه پری و تاح خسروی 
شاهی و درویشی اینجا باهم اسنت 
پادشاه عند ء قطب عالم اشت 


هم بشاهی ناظر وجه اللمبی 


عم بدرویشی درش فر تمی 


زر 


چرخ در رتص از نوای ساز اوست 

خسان وا ی آواری‌اوست 
دارد این دانادل دانش پسند 
در خدادانی سخنهای بلند 


با 3 که زاز ان "ندیه کس 


لیک شه را در جهان نشناخت اس 
چشم با کوراست و حسن آئین‌جوی 
فهم ما کند است و خافان رمزگوی 
صبحدم سلطان . سریر آرای بود 
از میدان مجیعی بربای بود 
ابر رحمت گوهر افشاندن گرفت 
شاه از عرفان سخن راندن گرفت 
وتا قدر قیم. دنم غواست. کت 
در لباس رمز حرف راست گفت 
کذت کاندر معرض اسرار دوست 
هر که باشد طالب دیدار دوست 
خواهد از نور جال یار خویش 


رو کش مشرق در و دیوار خویش 


با یدش کاشانه یکو ساحئن 
ححره از ناغریان پرداخن 


خار و خس از خانه بیرون رختن 
مشک تر با خاک راه آمیخشن 


زان سچس کاین کر را یکرو کل 


و 
خاند را زینگونه رفت و رو ند 





۳۰ 


آورد آب و زند در ۰ وه گزار 

تا هوا از ره نینگیزد غبار 
وک وک در سر فشاند مشت مت 
تا نیاید خاک زیر پا درشت 


رخت گرد آلوده از تن دک 

2 پا کیزه اند بر کید 
چون درآید آن نکر از خود رود 
خوش باستقبال یار از خود رود 


عاشق از خود رفت دلس باند و بس 
سایه گم شد مپر انور باند و بس 
جمله جانان اند و جسم و جان نماند 
حسرت وصل و غم هجران اند 
شبنمی ‏ را طعمه" خرشید کن! 
خویش را قربانی" ايی عید کن! 
تبری بزدای تا رخشان شوی 
قطری ‏ بگزار ۰ تا عتان شوی 
معنی رمزی که شه فرموده‌است 
حنظ نایوس شریعت بوده‌است 
۰ رفتن کشانه و صحن ی 
دفم اوهام است و نفی ماسوا 
مدعا مذیب اخلاقست و بس 
سعی در یل اشراقست و یس 
وان خودارا دلبری دز در رسد 


حذبه" باشد که از حق در سد 


۳۳ 
*درفتن عاشق به استقبال دوست* 
مطلب از مویت آثار اوست 
سالک آزادهٌ چابک‌خرام 
حون رسد اینجاً » شود سیرش مام 
ئیست کس بعد از خدا غیر از خدا 
این بود سو بتا بعد القنا 
غالب از رازی که گفتی دم مزن 
سنگک بر پیاند؛ عالم 
راز وحدت بر نتابد گنتگو 
حرف حق را در تیا بد گنتگو 


مزن 


بر دعای شه سچن کوناه باد 
تا حدا باشد مادر شاه بادا 
ِ سپس 3 
دومین مثلوی "درد و داغ" نام 
بی‌ثمری بزرگری پيشه داشت 
در دل صحرای حنون ريشه داشت 
دست تبی آئینه قسمتش 
زخم دل و داغ جگر دولتش 
خانه اش از دشت خطرنا فد تر 
پیرنش از چکرش جاک تر 
ماید" او داغ و مان در برش 
حاصل او خاک و هان بر سرش 
هر سحرش تبره تر از تعره شام 
فاته ی فاقه کشیدی مدام 
مادری و پدری پیر داشت 


ربط جیم چون شکر و شیر داشت 





رفرکیا 


شام وسحر گرسی دلسوزیش 
خدمت شان » کار شباروزیش 
جود لب نان و دم این نبود 
فائده جز رم و عذابش نبود 
بار که برا#گزدنشن انتاده بود 
دری انگندنش انتاده بود 
تابی از گرسنگی سوختن 
سر شد از زندی خویشن 
ننگ شد آئن وطن داریش 
سلسله"_ یگسیخت گرفتاریش 
یسکه دل از تنگی,سانان گرفت 
با اب و ام راه بیابان گرفت 
هر سه تن آئینه" وحشت شدند 
باد یه پیای سیاحت تددند 
رخت جنون بر تیش آهنکما 
ماند وان دور بپفرسنگا 


م‌حله" جند ‏ نوشتند راه 


تا زد بدشتی تباه 
وادی دردی که هزارش بل 
خاک بلا خیز و غبارش بل 
لاله" خودروش ز خون شمید 
تیغ یزید 
کشت دران وادی آشوبناک 
جابه" عریانی شان حاک جاکه 


ذره‌اش از حوهر 


" بود مهم هر غم و رنحیکه بود 
تشنه لبی آفت دبکر فزود 
شد هوس آب بدل شعله زن 
سوخن آید . بجکر سوختن 
هوش دران معر ند بیهوش گشت 
پا بوداع قدم آغوش گشت 
نیزی رفتار سم کرده بود 
پای تک و تاز قلم کرده بود 
آبله ساغر شد و ساغر نشد 
زهره شد آب و لب‌شان تر نشد 
از تیش دل بتمنای آب 
طرف . بستند . پیز اضطراب 
دامن حمهدی بکمر بر ردند 
تا قدی جند مکزر زدند 
کرد سیاحی بنظر ها ز دور 
سایه؟ نخلر و هجوم طیو ر 


بور 
پا نرانید بسعی  .‏ که 
تا برسیدند بدان حایکه 

بود. بهپیغوله ویرای 

تکیه" درویش بیابانی 


تا بشو. ‏ . نکیه. میدید شان 
آب به ایا طلبیدند شان 


دور پیای بسبوها سید 
ریشه" هستی بدییدن رسید 
نشد؟ مستی پرسیدنل رسید 
تشنه" عرض . سخن آید فغان 
کشت بیانها. بسخن تر زبان 


هر یی از درد بدرویش گفت 
پار از درد دل خویش گفت 
کای جمن‌آرای کلستان فیض 
حخضر قدم هه بیابان فیض 
ما سه تن آفت زد قس‌تم 


ساغر سرشار مثی کفتم 


اک نگبی نایزد با کنی 
عقده ز سررشته" با وا کنی! 
بو که هوس بالفشانی کند 
کار فروسته روای کل 
از نفسی فیض مسیحا بیار 


۲۳۰ 
آئیند" مخت سیاهم ما 
حسری سعی نکادم 5 
پر عوشید زکنتار شان 
گریه اش آبد بسر و کار شان 
کرد نکه بر ورق دل درست 
طالع شان در نظر آورد چست 
دید که در قسمت شان هیچ نیست 
حاصل شان غیر خم و پیچ نیست 
پاب کرم بر رخ شان باز نیست 
بخت کانکش غلط انداز نیست 
زار بنالید که یا ذوالجلال! 
آب شدم از ار اننعال! 
پز اذل اندوه گزینم ببخش ! 
۱ میا تن را بقینم | ببخش ! 
خسته دلانند تو م‌هم فرست! 
دولت و راحت ز ی دم فرست | 
ای تو حداوند جمان رحم کن ! 
بر من و اين غمزدگان رحم کن! 
هانفی از حلوت اسرار فیض 
گفت که ای جلوه طلبکار فیض 


درس حقیقت پتو . فرسوددا.ع 
احغراینان بتو بنمودها.ع 


قسمت شان از کرم ما همینست 
سابقه" روز ازل این جنیست 





لضف 
در طلبت اشیفته" . .هفت است 
عالم ابرام جنون وسعت است 
باشن که شرحی ز تسلی دهم 
پرنوی ازث.جلوه پرمعنی. دهم 
در خم حراب فریب آرژو 
با سه تن این بژده دلکش بگو 
کیره این عاجزيع در جتاب 
شد سه عنای شا مستجاب 
هو یی( از« شون نوان "آزند 
دست بدابان دعای زند 
باز سروکار دعاها ببین 
چشم بخوابان و غاشا بین 
پر برآورد سر از جیب از 
گشت بدلداری شان نکته‌ساز 
ژد صبح طرب آورد و گفت 
رنگک تبسم پلب آورد و گفث 
کای زدکان سم روزکار 
اه رحمت پروردکار 
شاد شوید از غم دل وارهید! 
دلشدکان داد هوسیپا د هید 
رحمت حق آئینه‌دار شاست 
وقت پزیرفتن یک یک دعاست 
از . غم گردون پبپناهید تان 


هر چه واهید » بخواهید تان 


ری 


سامعه را صاق این گفتگو 
داد بامواج این شست و شو 
توق مینید. وم اش رد 
حسرت دل بیخودی آغاز کرد 
راست چو کل خنده‌زنان خواستند 
دست فشانان و دنان خواستند 
وم زر از قوش 
هر یک از دیکر خود پیش رنت 
باند ‏ بران ‏ پیرزن دل جوان 
قرعه" ۱ دیباجکشی ابتحان 
قامت خم‌گشتد" آن پیرزن 
راست شد ازهر دعا حواسنن 
دست بر آورد و فغان ساز کرد 
مویه" ازدرد دل آغاز کرد 
گفت که ای کرروای همه! 
سوی درت روی دعای همه | 
غم ایام ست‌دیده‌ام 
پمرزن عاحز غم‌دیدهام ۱ 
عدر بافلا۳س بسیر رفته است 
نتد من از کیسه بدر رفته است! 
عمر تلف کشت بداغ وصول 
تا سه دعا کرده از با قبول 
شوهر من طالب بالست و بس 
دولت دنیاست مس او را دوس 


آ- طبع دهلی اول "قزعه ۰ 





۳۳۸ 


در دعایش حو رسد بر هدف 


ساز دو عالم هوس آرد کف 
بیکشد و عرض تنعم کند 
در طرب. خویش مرا گم کند 
خوش ننشیند نشکوهد ز من 
کام دل خود نپژوهد زر من 
با "دگران ساغر عشرت زند 
با من ژولیده بنفرت زند 
پش ز تو .خواهم که جواع کنی! 
رونق خوبان جپام کنی! 
ده .من » ای رازق برنا و پیر! 
حسن و جالیکه بود دل‌پذیر 
یوسف اقبال بخوام سان 
همچو زلیخا بشبارم سان 
چون سرش از سجده حق راست شد 
دید بدانسانکه همیخواست ؛ شد 
آئیند مکزی "دلش ازدست برد 
دید که بهحپرة و زیباسم 
اروت + خويشم. - ج..قاصاسم 
چهره بر افروخت ز تاب عذار 
یافت خزان را سرو برگ هار 
ارث خم پشت بکاکل رسید 
ساسله. . نار سر تن رسید 


تاه فسوی بتمنا دمید 
شاد و نوان بر سر شوهر رسید 
تاب عذارش بسیاعی موی 
زد شبخونی بدل و جان شوی 
دست: شاد ان صم شت گم 
دل بربود از کف دهقان پر 
شودرش از وجد برتص اوفتاد 
دیده بکل‌چینی رویش کشاد 
ترشد ازان شوحی و بر نائیش 
تتاشی. , سراسینة.  .‏ ,تیه‌رالیش 
بسکه بران دلشده مشکل نتاد 
با پسرش عربده در دل فتاد 
خاطرش از بند غم آزاد شد 
گرم گنه و میت دقاف هد 
بهره ز ابید ربایان همی 
حوصله" آز فزایان همی 
یانت پری در بر و دیوانه گشت 
با ژن و فرزند سوی خانه کشت 


لو بقصود به آئینه در 
حاصل آفاق بکنجینه در 


خواست یکشانه در آید بناز 


تا در آن خانه کشاید بناز 


۳۰۰ 


در حق ویرانه دعانی قزکنل 
دعوت بر و نوانی کند 
وی ازمال: دک رکوی فنید 
گنچ بیندوزد و قارون شود 
خاک زاکسیر دعا ‏ زرشود 
هم بدمی چند توانگر! شود 
کرد جوان نیز منای خویش 
متحصر مسکن وباوای خویشی 
هجو پدر محو زر او بود یز 
تشنه" لعل و گر او بود نیز 
شد بتگی چند خرام سفر 
تکید* درویش ان از نظر 
دل از امد" زنتها _ زنان 
فشانان و "دیا زنان 
هر یک" از رفته سکالش کنان 
بود دران بادیه حالش کنانه 
می جمیدند بذوق وطن 
هم چو سم سحری در چدن 
باند جو کشانه ‏ بفرسنگی 
۱ داد برون ساز غم آهنگی 
ناگ" ازان بادیه گردی جست 
بر سر اقبال هوسپا نشست 
از دل آن کرد سواری دبید 
ی غلطم آئینه‌زاری دبید 


(- کلیات طیم اول دهلی مین عموباً «توانگر* کا املا *تونکر** هی .هه - 


۳۹1 
خلوم "گر از آیند" "کسپوادژا 
دور ز فوح و سپه افتاده 
دربی صیدی پوس میدوید 
تا بنظره غریبان رید 
پش با زن دهتان دوحار 
نا وک نازش نکر 
از سر ابر بادای شگرف 
کرد نبا رات دلآعنج صرف 


و 


دل از 


در حم دایش چو بیفشرد تنگ 
آن زن بیچاره بگرداند رنگ 
کرد دل و جان بپوایش اسیر 
رفت ز دل بر تشاور ز پیر 
گفت » خوشا خوبی جاه و جلا ل 
شوهر اگر مال برد » کو جال؟ 
شوخ‌وش و ننغزجوان۲ یافتش 
سر پسر آرايش جان یانتش 
پشت موسهای بان گرم کرد 
جای در آغوش. جوان گرم کرد 
عبد حق صحبت و الفت شکست 
رنگک برخساره یم کت 
در هوس حلو رنگ ننا 
دست ‏ بیالود عخون وذا 


طبع اول دهلن «شه زاده** 
ب- لح اول دهلی نز و جوا" 


۲۰۲ 
رام نکه دید دلارام خویش 
حیله برانگیخت پی کام خویش 
دش آزرما» ز- 7 رخ ابرگرفت 
سویه کنان رو از سر گرفت 
ناله برآورد که ای نوجوان 
داد ز ییمهری این ر‌زنان 
خوش کسم و هیچکسم کرده‌اند 
بلبلم و در قفسم کرده‌اند 
زیور و پیراید" من برده اند 
بی‌خودم از تانله آورده اند 
زین غم و دردم بدر دل رسان 
همره خود گیر و عنزل رسان 
خوش بغم خسته روانان برس" 
نز جوانا ء بحوانان برس" 
برد حوانشس بکمرگکه دست 
: داد پس خود بتکاور زشست 
برد و روان گشت » روان همحو باد 
کرد رهش بر سر دهقان فتاد 
وتف ردیفش چو بدین رنگ دید 
قافیه" صبر و کون تنگ دید 
باند مسرت نگرانش که جد؟! 
سر بفلک سود فغانش که چه؟! 
ناله نوید اثری باز داد 
هاتفی از پرده‌اش آواز داد 


۱- طبع دوم ول کشور "برش»* 





کای علم قدرت ایزد بدست 
نا وک دلدوز رها کن زر مت 
تیر دعای نفست بی‌خطاست 
حکم ترا حکم خدنگ قضاست 
پر خرف دود نغان هل 
شعله شد و از دل حود ببن #حکشیا 
زار بنالید بپیشن 
گفت که ای صانم ارض و سا! 
روز من از جوش بلا تیره شد 


خدا 


چشم من از تاب جفا خیره شند 
بخت درین مرحله بامن چه کرد 
ناله گواه ست که این زن چه کرد 
آقدم. معج. . موه داز آمیناست 
پیش تو سائل بئیاز اآنده‌است 
خست دل از تیزی رفتار او 
داد گرا !  ,‏ کیثر کردار او 
ساز تلای سلوکشس بساز 
مسخ لن و ماد خولش بساز 
در خم پوزشی بادای سجود 
بود لبش محو دعانی که بود 
کات زن بدطینت پیزن‌شکن 
دید سیاه آئینه" خویشتن 


,- طبع اول دهلی و لکهنژ نی "داد کرا؟* هه - 





۲۰ 
خوک شد و بد نفسی ساز کرد" 
پا سر و رو عربده آغاز کرد 
دید حوان کاینجه بلا شد » حه شد؟! 
آهوی خوک‌عا شد» جه شد؟! 
از دل شبژاده ۲ برآند. ‏ غریو 
زار بترسید ز آسیب دیو 
غول بیابان رگ جانش گرفت 
خواست بنالد که زبانش گرفت 
راست ز اسپش بزمین برفگند 
بر سر خاک ازسر زین برفگند 
گعت هراسان و عنان در گسیخت 
آب رخ برق جولان بریخت 
وان" زن فرتوت جوان گشته" 
در قنس خوک ماد گفید* 
جانب شوی و پسر خود دوید 
لابه کنان درقدم شان تید 
جنبش دم طرز هواداریش 
سر زدن ». آئین طلبکارینش 
حیف کنان » بر ار ساز خود 
وحه بر انگیخت باواز خود 





ب- طیع اول دهلی مين _ه «"وپنجه زدن ساز کرد؛» اطق مکرانی 2 اس پر 
اعتراض کیا جسس مزا در قبول کیا اور کلیات طبع نول کشور می 
"و بد نفسی سا زکرد؟ بنا دیاء دیکهیر "*جوهر معظم؟ - متفرقات غالب 
وه ۱ » پنج آهنگ ص #0 
۲- طبع اول دهلی بی اس کا ابلا. هر «اشد زاد** 
۴- ط ع نول کشور "زان زن فرتوت** و 


۲۰۰ 


تا پسرش را مهم آبد درون 
کرد ز بیتای خاطر جنون 
ماو طفه روا کهای حال طانت 
چاره . سگالید. و بزاری. فتافت 
کرد دعا صرف مددگاریش 
زاو ۰ بالید.._قم‌خواریتن 
کی اثر اضاد . لقسبای.. با 
گر تو لپیش, سوی! ماوای ما 
رحمت خاصی بسر ما فرست 
مژدة ارامش جامها فرست 
اين زن بر آنینه" عبرت است 
ننگ تخیل له صورت است 
حسن و جالش همه برباد رفت 
صورت اصلیش هم از یاد رفت 
داغ نکوهیده سرشتی حراست 
خویی اگر رفت بزشتی حراست 
کسوت این شکل برآر از برش 
از وسخ مسخ بشو پیکرشی 
باز نخوادم که بدانسان کنش 
صورت اصلی ده و انسان کنش 
ناله ز توفیق ار ره برد 
نقد نا بکنش در برد 
کسوت آن: وک قباً گشتة دید 
بیکری از پوست حدا گشته دید 


,- طیع لول کشور "سو ماواه ما* 





۲۰۹ 
پس زی » پشت خم استاده یافت 
حرف و سخن را حو خود آماده یافت 
ی کرد 
باورش آید که ها بامکست 
روی مان » موی سفیدش مان 
چشم مان » قوت دیدش ان 
پشت حم و ربط عصایش مان 
وان لب و دندان و صدایش مان 
آئینه از زنگ وساوس ز دود 
شکر بدرکه الهی غود 
غالب: اگر غرم بعفی وق 
آئینه پرداز تسلی شوی 
تا نبود یاری مخت بلند 
حارهٌ عیسو نفتد سودند 
نم دعا ۳3 شودی مستحاب 
مفت بود سود برون از حساب 


طالع آل بی‌سر و پایان نگر 
دست گه عقده نشایان نگر 
کز اثر رافت آن رازدار 
یافته هر یک سر و برگ پپار 
رحمت حق جوش عطاها نود 
رنگ ار صرف دعاها عود 
ور اجابت ز کمین جلوه کرد 
شک ز میان رفت و یقین جلوه کرد 


۲۰ 
بود زبس طالع آنان نژند 
همت شان قرعه" پستی فگند 
شد سه دعا با همه لطف ار 
صرف علاج سه بلای د گر 
آن همه آرایش حسن تبول 
رنگ هوس باخت بگرد فضول 
حاصل شان زان تک و تاز هوس 
رفتنی و آدنی بود و بس 
یت جو پوید ره مکر و فریب 
کیست که از اوح نیفتد بشیب؟ 
ضگ ۳ 
عالم تتدیر حنین است و بس 
حاصل مریر من ایست و بس 
سومین مثنوی موسوم‌به "چراغ دیر" 
نفس با صور داز است امروز 
خموشی تشر راز است ام‌وز 
رگ سنگم » شراری مینویسم 
کف خاکم » غباری مینویسم 
شکّیتها بجوش است 


حباب بی‌نوا طوفان خروش است 


‌ زر 
۱ 
باب دارم شمیر لابیانی 
نس خون تن » جکرپالا نفانی 

پریشان‌تر ز زلفم داستای است 
شکایت گونه" دارم ز احباب 
آکتان خویش میشوع عمتاب 





۲۰۸ 


در آتش ازنوای ساز خویشم 
کباب شعله" آواز خویشم 
تفرد: ابزیشج "ماز نخان استه 
بان نی تم در استخوان است 
حیط افگنده بیرون گوهرم را 
و گرد انشانده آهن جوهرم را 
ز‌ دهلی تا برول آورده بخم 
بطوفان تغافل داده رحم 
ی از اهل وطن غمخوار من لیست 
ما در دهر پنداری وطن نیست 
ز ارباب وطن جوم سه تن را 
که رنگ و رونق ا اند این نه جمن رْ 
جو خود را جلوه سنج ناز خواهم 
هم از حق » فضل ۲ حق را باز خواهم 
چو حرز بازوی اعان نویسم 
حسام‌الدین ۳ حیدر حان نویسم 
2 بزند: «لپای.. .نجان ‏ طرازم 
ب- طبع اول دهلی *"رونق است -* 
۲ فضل حق » از مدرسین مبرز فلسنه و منطق و عالم شهی رکه از غالب 
صداقتی مام داشت - در م۲ , ه در اندمان وفات یافت - 
۳ حسام الدین حیدر خان بپادر حسام جنگ از اقارب سلاطین اوده که 
بدهلی آبده و از غالب النت و موانست میداشت در سنه مم۱ع 
وفات یافت - امین الدین احمد خان نواب لوهارو می‌باشد - 


۲۰۹ 
گرفتم کز جهان آباد رفت 
مس اینان را چرا از یاد رنم 
مگو داغ فراق بوستان سوخت 
غم و‌سهری این دوستان سوخت 
گر تبود الم نیست 
باد بادا جای کم لیست 
امد .قجط. .اهر اآفیای 
سر شاخ گلی در کلستانی 
سیس در لاله‌زاری جا توان کرد 
وطن رْ داغ استغنا توان ود 
بخاطر دارم اینک کل‌زبینی 
بهارآئین سواد دل‌نشینی 
که بی‌آید بدعوی‌که لانش 
جپان‌آباد از ببر طوانش 
نگه را دعوی کلشن‌ادالی 
ازان حرّم هار آشنانی 
سجن را نازش مینوقاشی 
ز گلبانگ ستایشهای «کنشی»» 
ی لق. -پتاهي. همه دوز 
بهشت حرم و فردوس معمور 
بنارس راکسی گفتا که حین است 
هنوز از گنگ چینش بر جبین است 
بخوش پرکاری طرز وجودش 


ر دهلی میربد._ دردم درودش 





نش 


بنارس را مگر دید است در خواب 
که میگردد رورش زد ر داهن آب 
حسودش گنتن آئین ادب نیست 
ولیکن غبطه گر باشد! عجب نیست 
تناسخ مشربان حون لب کشایند 
یکیش خویش کاشی را ستایند 
که هر کش کندران کاشن عمرد 
دگر بیوند جسانی نگیرد** 
ابید گردد 


جمن سرباید 
عردن . زنده حاوید کون 
زهی آسودی پخشی رواها ! 
که داغ جسم بیشوید ز جاها 
شگفتی نیست از آب و هوایش 
که تنها جان شود اندر فضایش 
بیا ء ای غافل از کیفیت ناز 
نکاهی بر پریزادانشس انداز! 
همه جانبای تن کن شا 
ندارد آب و خاک این حلوه حاشا 
نهاد شان حو بوی کل گران نیست 
همه حانند و حسمی دربیان لیست 
خی و خارش , کلستانست گوئی 
غبارش » جوهر جانست گوئی 
درین دیرینه دیرستان زبرنگ. 
هارش اعن است از گردش رنگه 


,- طبع دهلی "ولیکن غبطه باشد گر عجب نیست -* 


۳۹۱ 
چه فروردین چه دی ماه و چه مداد 
بهر موس فضایش حنت‌آباد 
بهاران در شتا و صیف ز آناق 
بکاشی میکند قشلاق و یلاق 
بود در عرض بال‌افشانی" ناز 
خزانش صندل پثانی از 
تسلم موای آن چمن‌زاو 
ز موج کل بهاران بسته زنار 
فلک را قشقه‌اش 3 بر حبین نیست 
پس این رنگینی موح شفق حیست 
کف هر خاکش از ی ون 


خشتی 
سر هر خارش از سبزی بهشتی 

سوادش  .‏ پای تخت بت‌پرستان 

سراپایش زیارت که مستان 
عبادت‌خان* ناقوسیان ادخ 
همانا کعبه" هندوستان است 


بتانش را هیولی شعله" طور 
سراپا نور ایزد » حشم بد دور 
بیاقا فازته مر لیا گزا6ا 
ز نادایی بکار خویش دانا 
تبسم بسکه در ابا طبیعی است 
دما رشک گلهای ربیعی است 
ادای یک کلستان جلوه سرشار 


خرامی صد قیاست فتنه در بارا 


ر- طع لکیدژ "در مار؟ بمیم- 





رزچکرا 


بلطف از موح گوهر ‏ نرم روتر 
بناز از خون عاشتی گرم‌دوتر 
نکر هد انداز.. رای 
بای کلبنی رفن دامی 
ز رنگین جلوه‌ها غارتگر هوش 
بپار بستر و نوروز آغوش 
ز تاب لو خویش آتش افروز 
بتان بت‌پرست و" برهمن‌سوز 
بسابان دو عالم گلستان رنگ 
ز تاب رخ چراغان لب گنگ 
رسانده از ادای شست و شوئی 
هر موجی وید آبروی 
قیامت قاتان زان درازان 
زمژکان بر صف دل نیزه‌بازان 
: افزایشس دل 
سراپا مژدة آسایش دل 
یهستی موج را فربوده آرام 
ز لغری آب را جشیده اندام 


بنن سربایه 


فتاده شورشی در قالب آب 
زماعی صد دلش در سینه بیتاب 
زاس #عرض نا میکند .کک 
ز موح آغوشها وا میکند گنک 
رقاب جلی‌ها باب گنه 
تگی‌هاککر سقیا. لب گفمه 


۱- طبع اول دهلی !و ندا رد -1"بتان بت پرست برهمن سوز؟* متن مطابق طبع لکهنق 


۳۳ 


مگر گوق بنارس شاهدی ‏ هست 
ز گنگش صبح و شام آئینه در دست 
نیاز عکس تک یارتیو 
فلک در زر گرفت آئینه از مهر 
بنام ايزد زهی حسن و جالش 
که در آئینه بیرتصد مثالش 
ببارستان حسن لاابالیست 
بکشورها سمر در .هم مثالیست 
بکنگش عکس تا پرتوفگن شد 
بنارس خود نظیر خویشتن شد 
جو در آئینه" ابش عودند 
گزند چشم زخم از وی ربودند 
چین نبود نکارستان جو اونی 
یکیتی نیست شارستان چو اونی 
بیابا در بیابان لالدزارش 
کستان در لستان . نوبهارش 
شبی پرسیدم از روشن‌بیانی 
3 گزدشسای ریت اد عان 
"که بینی نیکوئی‌ها از جمان‌رفت 
ونا و مهر و آزرم از بیان رفت! 
ز اعانبا شیز نابی عانده 
بغس از دانه و دامی مانده! 


2 


پد رها تشنه حون پسرها 
پسرها. دشن جان پدرها ! 





سل 


برادر با برادر در ستیز است 
وفاق از شش جبت رو در گریز است 
باین؛ ی پردگیهای علاست 
جرا پیدا غیگردد قیایت ؟ 
بنفخ صور » تعویق از پثی چیست؟ 
قیامت را عنان گر جنون کیست؟ 
سوی کاشی بانداز اشارت 
تبسم کرد و کنته این عارت! 
که حقا نیست صانع را گوارا 
که از هم ریزد اين رنگین بنا را 
بلند انتاده کین بنارس 
بود بر اوج او اندیشه نارس 
الا » ای شالب کار اوفتاده! 
ز حشم یار و اغیار اوفتاده 
ز خویش و آشنا بیکانه 
جنون کل کرده و دیوانه 


جه مشر سرزد از آب و کل تو 


گشند 
گشتد 


دریغا از تو و آه از دل توا 
چه جوئی جلوه زین رنگین جمنما 
هشت خویش شو ازخون شدها 

توت ور زرد خودگ فا - است 

ز کاشی تا بکاشان نم کام است ۳ 
چو بوی کل ز پیراهن برون آی 
به‌آزادی ز بند تن برون آی 


۲۹۰ 
مده از کف طریق معرفت را 
مسرت گردم 6 بگرد این شش حمت را 
فرو ماندن بکقی ‏ ارسای ات 
خدارا این جبه کافرساجرای است 
ازین دعوول باتش شوی لب را 
خوان غم‌نامه" ذوق طلب را 
بکاشی لختی از کاثانه یاد آر 
درین جنت » "ازان ویرانه یاد آر 
دریغا در وطن واماندة حند 
حون دیده زورق رانده حند 
هوس را پای در دامن شکسته 
بابید تو حشم از خویش بسته 
بشپر از بیکسی صحرانشینان 
بروی آتش دل جاگزینان 
مگر کان قوم را دهر 
ز سیای" بر آتش 
همه درخاک و خون انگنده تو 
حکم پیکسیها بنده نو 
چو شمم از داغ دل آدرفشانان 
یبزم عرض دعویل بی‌زبانان 
سر و سربایه خارت کرد تو 
ز تو نالان وی درپرد؛ تو 


اِ. طبع دهلی زین ویرانه یاد » آن؛ 


۲- طبع دهلی و لکهنژ » ""زسیاب برآتش آرمیده »۲ 





۳۹۹ 


ز آنانت تغافل حوشنا نیست 
بداغ شان هوای کل روا لیست! 
ترا ای بیخیر کاریست در بیش 
بیابانی و کمساریست در بیش! 
جو میلابت شتابان بیتوان رفت 
بیابان در بیابان یتوان رفت! 
ترا زاندوه نون بود باید 
خراب کوه و هابون بود باید! 
من‌آمای باراج . پلا . »ده 
جو بینی رم خود را روعا ده 
هوس ‏ را سر 
نفس را از دل آتش زیر پا ند! 
دل از تاب بلا 1 و خون کن ! 
ز دانش کار نکشاید جنون کن! 
تا خود فروننشیند از پای! 
حاده پیای میاسای! 


پیالین فنا نه1 


نس 
دبی از 
شرار آسا فناآیاده برخیز! 
بینشان دامن و آزاده پرحیز! 
ز الا دم زن و تسلم لا شو 
بگو » ون > و برق ماسوا شو! 
چارمین مثاوی موسیقع به «رنک و بو»» 
بود جوان دولتی از حسروان 
غازه کش عارض هندوستان 
باده سرمستی دل ‏ را حمی 
از تردستی خود قلزمی 


لته رده پبتای. [- 


| بو ۲ 
عالتی از .برگ. نوالفن-بناز 
آئنه" صورت حود آمده 
جود حود از وی بوجود آبده 


صبحدمی حلوه بر اورنگ داشت 
انسرش از موح شنق رنک داشت 

داده مر گوشه صلای کرم 
پرده کشای کرم 


هر نفسش 


بهره پژو هنده گرو شا گروه 
سر زده چون لاله ز دابان کوه 
در صف ارباب طلب نا گرفت 


نتش غمی بال زد و جا گرفت 


تیره سر انجام. حرینی جوآه 

گرد سیاعی ز در بارکه 
جولقی زهر بار خوردة 
۲ لالم سر پا خورده 
از رم طالع سر پا خوردة 





۸ ۳ 
از تب و تاب دل خویش اخگری 
بوده ز حا ک هرن اعضای او 
کلفت نظاره سراپای او 
هیچ گه از مخت نیاسودة 
جمهره بگرد سثر اندوده 
سر پسر آئینه" عرض ‏ شکست 
کمنه کایمی و کدوی بدست 
و و که از مرها ی 
پرده کشای غم دیرینه" 
شام بلا از رقعش گرد 
سایه" حغد از اثرشس پردهٌ 
از اثر تیرگیش در نظر 
دود دی بسته نتق سر بسر 
خشک کدو کسد" نانسته‌ای 
از عم زهر آب عنا رته‌ای 
آب ز مغز سر نون درو 
بادٌ کلفام شدی خون درو 
تا زروش زهر بینش گداخت 
سایعه ‏ آتشکدة راز ساخت 
گرد بلا بر سر نظاره ریخت 
زالنشی آهنک. بییغازه رت 
کی شه آزاده ! گدا نیسم 


۲۹۹ 
شانه کش طرةٌ سوداسم 
با او فروشند؛ .کلام 
رف کرم اوازه در انگنده‌ای 
شور صلارع پسر افگنده‌ای 
بو که متاعم بهانی رسد 
وقت مسا از تو حنانی رسد 
شه پس ازان کز نفسش راژ جست 
داد زر و دلق و کدو باز حست 
برد کلم و ز زرش باید داد 
ممهر ببیعانگی ساید داد 
رفت . فروشنده و زر باز برد 
مشتری آن جس ‏ بنازن سپرد 
گفت کد این نتد بکنحینه به 
حود نه کام و نه کدو برده‌ا.ع 
بادل غمدیده او برده‌ارع 
گرجه بدین مایه حجد بالم با 
لیک حو در پرده سکلم با 
در زثار دم دانا دل است 
نیک نکد دار انا دل است 
چون. روش نیر کیتی . فروز 
پرده فروهشتد برخسار روز 
خرقه بتن کرده ز تحلی پرند 


چرخ بدریوژه بر ابد نژند 








۲۶۰ 


در حم و پیچ روش جستجو 
شام کلم آید و باهش 6 کل و 
شه بشبستان حرم جای کرد 
اطلس افلا کت ته پای کرد 
خلوت ازو ژد آرام یافت 
پیت خواب "از تیش" آزام یافت 
قند بطوفان می ناب رذت 
چشم جبان‌بین بشکرخواب رفت 
تا نکپش پردی کار شد 
نقشی ازان پرده عودار ند 
دید ز تثال سراپای حور 
رخت ‏ کل جلوه به جیب شعور 
رایتی ۰ از " فور ‏ برافراشته 
پرد؛ رنگی بگل انباشته 
پیکری از لطلف فراهم شده 
صای آدینه جسم شده 
جلوةٌ کل مشعله‌دار رهش 
فو ها گرد و غبار رهش 
در نثار از شوخی اعضای او 
بوده چمن خیز سراپای او 
کل بکریبان جهاندار . ریت 
زمزمه" رخصتی از تار رنخت 
۷ شاه فروبانده پژو هید راز 


کای زمنت بژده بفرمای باز 


۲۶ 
کیستی و این همه تصدیع چیست؟ 
آئنه پردازی تودیم جیست؟ 
گف تکه من‌دولت و مال تو ام! 
آنعنگ_جا: و ول قواا 
شمع طرب » محرم نور از من است 
روشنی بزم سرور از من است 
بوده‌ام آئینه" عثال تو 
صورت ممتوله" اتبال تو 
بوی کلیمی بدماغم زدی 
سیلی صرصر  .‏ رام زدی 
هین که مرا از تو درین دیو 9 
حوصله تنک است » بیابان فراخ 
رتم و واسم از آزار تو 
باد خدای تو نگهدار تو 
هت شه عحز تقانا نکرد 
هیچ ازان عربده پروا نکرد 
برکه برض دادش و خوشنود کرد 
دم ز شکرق زد و پدرود کرد 
برق دکر بر اثرش ریخت باز 
جلوة دیکر ز در آمد فراز 
هیک از کوه تنومندتر 
بوده ازو جیمد" الوندتر 
یل تب ور پل عرض . هکره 
رستد زگ گردنش از سغز کوه 





۱۰۲ 
تیزی تیغش شغب بحخت تن 
رند قوی پنجه" خصم انکنی 
جمسر و بر و ممتن تنی 
گفت منم قوت نبروی تو 
طاقت سر پنجه" بازوه تو 
حلقه بکوش توام ار س رکشم 
آب توام گرجه اد آتشم 
پشت من از مد دولت قویست 
دلق و کدو باید" می‌دولتیست 
با تو د گر نام و نشاع بباد 
جان بتن تکبتيام بباد 
بال‌نشان کشت ز دنبال رفت 
بر اثر پیکر اقبال رفت 
پسکه دران فتنه مایا نرفت 
تاب و توان رفت و دل از جا نرفت 
نوری ازان پرده برون تافت باز 
دید شه روشتی یافت باز 
بوی کلی با نفس آبیخته 
صوری از باید" جان رئفته 
دامن برچیده بدست اندرش 
هر مزه برهم‌زدنی شمپرش 
جمرو تخوناب جر شستد" 


1 ۰ ۰ ص 
چون اشی از پرد؛ دل رسته 


۳۶۰۳ 
راد حریفی که جو ساغر زند 
حون دو عالم بقدح در زند 


رفتگی از غائیه داران او 
بیخودی از باج گذاران او 
بحلوه گری آفت نظارة 
برق ز عثال وی انکره 
رنگ کل آئینه" دیدار او 
موج پری جوهر رنتار او 
جلو حنت ز بارش ری 
چشمه" دور زعیطش ‏ نمی 
نشه! ز صیبا و رسیدن ازو 
خون ز حکرعا و دویدن ازو 
ولوله در جان و دل شاه رنخت 
طرح قيامت ‏ بنظرکه . رنخت 
گفت من آئیند" ناز توام 
همت آفاق گداز ‏ توام 
آیده پیشم ز درت دورنی 
امده‌ام پیش تو دستوری 
اه سر از بای پاز ود 
جنگ بدابان وی از ناز زد 


گفت دریغا حاه سجم ‌ 


رام ندای کین مه رم بیحنی 
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۷۱ 


۱- لول کشور طبع اول انشا زصهبا.»» 
۲- طبع اول دهلی *ملتمسش ساز زد-»؟ 





۲۰ 
فارغ از اندیشه" ابید و بم 
گنج فشاندن بمای کام 
مایه" تشویش نگهداشتن 
خاطر ‏ درویش ‏ نگهداشتن 
دولت و اقبال برانداحتن 
آئئه ». در رمهگذر انداختن 
بر اثر بت روان باختن 
دست و دل و تاب و توان باختن 
آن همه پرواز ببال تو بود 
شوخی آهنگ کال تو بود 
منکه کنون جز تو ندارم د گر 
دامنت از کف نگزارم د گرا 
ریشه" مر تو یجان منست! 
مغز .تو الدر. شتخوان منست! 
شمع و چراغ شب تارم توای! 
خاکم و سابان بپارم توای! 
برق حرای بسوادم مزن! 
آنش حسرت بنهادم مزن! 
ای ز تو کار دو جمان ساحتن 
جون تو نباشی جه توان ساحتن 
همت از آجا که تقانای اوست 
کرسی نه پایه ته پای اوست 
خواری سایل پسندد همی 


در پر ی عحرٌ نبندد هعی 


2 





ب- طبع دهلی "از کف نگذارم د گر»» مکر املا _عغالب مطابق طبع لکهنژ - 


یخی 


جوش کل از حسن خداداد زد 


بوسه بدست شه آزاد زد 


ر 
رنه نموه اه اسید 
داد ز خرسندی خوبشش نوید 
گنت که از بند غم آژاد باش! 
من بتوشادم تو یمن شاد باش! 
ان وفا زنده ببیی ئو باد! 
جلوة من شازة روی و باد! 
دوات و اقبال غلام تو باد! 


‌. 


تاب و توان باد جام تو باد! 
کاین همه قارع بوحود من است 


1 
و 
3 
ثِ 
3 
3 


ده همه و هیچ خریدار شو 
در شو و بر روی وفا باز باش 
در ره دل خانه برانداز باش 


دردل از آزار دل اندیشه کن 
کنج برانثان و کرم پیشه کن 


(- طبم لکهدق *نشاة زسیباستی .»» 





۲۰ 


یاوری از بخت و کرامت ز تست 

دير ان ای که سلاست ز تست 
غالب افسرده دل و جان ‏ ییا! 
ِا سروپا درعف رندال بیا! 


تیان را ,خبری انیا اد 
رانا دبرین ‏ "دزی از "ده 
آن اثر پرد؛ سازت جه ند؟ 
زمزیه؟ خاره گدازت حه خر ٩‏ 
آن ز جنون ‏ پرده کثائیت کو؟ 
و له خائیک * + کو ۱ 
آن نشی ناله ک‌ندت کجاست ؟ 
وان نگه جلوه پسندت کحجاست ٩‏ 
در ل موش نجاه ۰" فرورقته‌ای 
حیف که در حاه فرو رفته ای 
راه غلط کرده بافسون دیو 
میسچری م‌حلد" رنگ و ریو 


تا نبرنگ و فن افتاده‌ای 


‌ِ 
نظر خویشتن افتاده‌ای 


از 
بنده زر بودن از اهرعنی افتت 
مد خدا ء اینجه خدادشمنی است! 


آه ! ز دنیا طلبی‌های تو 
وین همه ابرام و تقاخذای توا 


گرمی خونت که ازین پیش بود 





حرف برانداحمن خویش بود 


۲ ۶ 


آتش هنکامه ان داشتی! 
داغ مغان » شیوه بتان داشتی! 
بود بپیچ و خم سودای کر 


کار تو حون زلف بتان تار و مار 


وین 


همه بیصرفه‌دوی دای نو 


بسکه هبین تیردتر از شام بود 
روز تو داغ دل ایام بود 
چشم پریشان نظری داشتی 
جلوه . هر ره گزری ‏ داشتی 
پسکه بل بر اثر انداختی 
دیده بصد جا پر انداختی 
زان همه اجزای زبانی که رفت 
وان همه خونابه فشانی که رفت 
هرچه . کنون ببرسدم در نظر 
شاهد و شعر است و شراب و شکر 
چرخ بسا روز بکشت این چنین 
آه ژ غعري. که وت ابن حنین 
حال بدین بایه تباهی که هست 
خاصه بدین روی سیادی هست 
آن همه دیوانگی و جاهیی 
وین همه اکمی و بیحاصلی 
آن همه بدستی و تن‌پروری 
وین همه ثیادی و افسونگری 
آن همه براحه‌روی های تو 





۲۰۸ 


آن ز حنون برق بخرمن زدن 
آن همه خون بوده و خاکست این 
آن مس‌ضی پود و هلا کست این 
آن چه روش وین حه پسیچ است های 
آن همه پوچ این همه دیچ است های 
نیمه شب از عمر تو در خواب رفت 
هين که درین کارگه پیچ پیچ 
باحصل سعی نو هیچ انش هیچ 
زتند تعنا بکف افتاده گر 
حسروی دسحت 4 داده ک 
ای همه تن وسوسه سود تو کو ؟ 
دهر سراب است وجود تو کو ؟ 
فرچه ا, آزین ۰ . برش یدای 
نقش . و نکر پر عنقاستی 
هش ایا کب غبار . قناست 
پرده کشای اثر سیمیاست 


خلق که از وهم مودیش حست 
وهم تو دانست که بودیش هست 


پروی. وهم يکن زینهار 
سر از گریبان . حقیقت . یار 


حیز و جو منصور نوای بزن! 
هستی خود را سر پای بزن 


۲۶۹٩ 


خلق . اگر "روس "وکر روم گیر 
هرچه ‏ بخز حق ‏ همه معدوم گیر 
آنکه درین برده سکالی بود 
از ار همت عالی بود 
ساق همت که صلا میدهد 


باده ز‌ خم‌خانه" مهد 


کاتب توفیق کد دم میزند 
بر رقم غیر قلم میزند 


همت ۱ 3 بال کشایی کند 
ص‌وه تواند 8[ هایی کید 
نير ‏ توفیق اگر بردهد 


لالد عجب لیست 9 اخگر دهد 
همت ما نیز شود حق است 
هر چه بسنجم وجود حق است 
همت با غبرت حق است و بس 
کرت ما وحدت حق است و بس 
از اثر سطوت حقی در کلام 
حرف ز لب ریدم والسلام! 
پنجمین مثلوی مووصو م به ""باد محخالف»» 
ای ماشائیان بزم. سخن! 
وی مسیحا دمان نادر نن ! 
ای گران مانکان عالم حرف! 
خوش‌نشینان ايبن بساط شکرف! 





۳۸۰ 
ای سخن پروران ‏ ککته! 
وی زبان آوران کلکته ۱ 
هروایی ,بر . بزم. بارگهی 
شمع خلوت سرای کارگهی 
یی . پیش‌تاز ‏ قانلد" 
هر یی کدخدای م‌حلد" 
ای بشغل وکالت آباده 
داد غم‌خواری حپان داده 
ی شگرفان عالم انصاف! 
بسفارت رسیده از اطراف 
ای سخن را طراز حان داده! 
صفحه را ساز کلستان داده 
عطر بر منز کیتی" افشانان 
پلوانان پلوی دانان ! 
ای گرامی فنان ‏ رعخته کوا 
نغز دریا کشان عربده جوا 
ای رئیسان این سواد عظم 
وی فراهم شده ز هفت اقلم! 
هنچو من آربید این شمهر 
مر کاری سید این شمر 


سرت 


,- متفرقات غالب میی یه چهثا شعر _ه اور "ای شکرفان عالم انصاف* 


تک مسلسل هر - 


- متفرقات غ تیسرا ۵ 
۲- متفرقات غالب می یه تیسرا شعر _ه- ترتیب اشعار ی بپت اختلاف هو 


اسد انته نا . "مور کشت 


خا 


در . حمم ق, پچ غدن داش 
گرچه اخوانده میا شاست 


7 


,ی‌سخن ریزه حین خوال شباست 


جتظلم رسیده ان اینحا 
بابید آربیده است اینجا 


آربیدن دهید روزی چار 
خسته‌ای را بسایه" دیوار 
کار احباب ساحین رسم است 
میات را تراختن سم اسب 
آن ره و سم کار سازی کوا 


شیوةٌ میپان نوازی کو؟ 
مر ٩‏ دل شکسته غمزدءه 
بیدی » حستد؟ ) ستم زد ! 
برق بیطاقتی ان زد 
آتش غم مخاعان زدهُ 


«- متفرتات غالب مس اس شعر ی روایت یود ۵ : 
اسدانته خان هیچ مداد جاده پیای وادی حرمان 
- متفرقات غالب می شعر یود .۵ : 
برق بی تابیی عجان زده" مست آتش خامان زده" 
- متفرقات غالب : «خس طوفانی هجوم بل :» 





جحه بلاها کشیده‌ام آخر 
که بدینجا رسیده‌ام آحر 
بسیه رور غربم تنل 


انده دوری وطن نگرید! 


نه همین ناله و نفغان بلم 
من و جان آفرین که جان بلم! 
مویه چون موی کرده است مسا 
غصه بدخوی کرده است مسا 
"ذوق شعر و سخن کجاست مسا 
کی زبان سخن سراست مسا! 
دارم آری » ز درزه لای خویش 
نوحه بر خویش و بینوای خویش ! 


تردن روزدر خویشتم 


حیرت کار و بار خویشتم 
با من این حشم و .کین » دریغ دریغ ! ! 
من حنان » تال چنین » دریغ دریغ! ! 


۱- متفرقات غالب می اس > بعد یه شعر بهی .ه : 
[ 8 رت رانده خويش کرده زار مرا باسخن پروری چه کار مس۱؟ 


رز 


اودریا 
بر غریبان کجا رواست و 
رحم اگر نیست خود حراست سم ؟ 
ور بکویند . ماجرای ‏ رفت 
از تو در گفتگو خطای رفت 
هر پانان » خدایرا اتصاف! 
تا خست از که بود سم خلاف 
مک اندر سبوی می ‏ له فکند؟ 
چمن رستخیز دی که فکند؟ 
زلف کنتار را که درهم کرد؟ 
بزم اشعار را که برشهم کرد؟ 
"همه عالم غلط که گنت نخست؟ 
پار؛ زین عط که گفت نخست 
ان را ۹ که گنفت 9 
موی را بر کر که گنت غلط؟ 
شعر راسر بسر که گفت غلط؟ 
حون بدیدید کاعتراض خطاست 
هر چه الب نوشتهاست حاست 
رشته" باز پرس تاب که داد؟ 
بعترضش را ز سن حواب که داد؟ 
چون بدیدید بیکناهی من 


تال شستید نت من 
هر که دیدم » ره جمو نی رابت 


بود لا زم برآن گرفت ۰ کرفت 





۳۸۰ 


از چه بود آن بعرصه دم نزدن؟ 
دی تدم +- نزدن؟ 
تکشودن لیی بیاورع 
خهره بگذاشتن بداور.م 
تا بشورید دل از بیجگری 
بفغان آیدم ر‌ خمره سری 
از عم دل ستوه گردیدم 
چهره با یک گروه گردیدم 
ولد مندانه ۷ کبگوه:" کونام 
پارژ در سخن غلو کردم 
چون شنیدم که تکته‌پردازانه 
قفر؟ دانای . و کمن سنازان 
ازمن آزرده اند زان پاسخ 
پنیايش خاک سودم رخ 
<حلت آوردم و حنون کردم 
خویشتن آب و دیده خون کردم 
آب گردیدم و چکیدم من 
قطره آسا پسز دویدم من 
نفس من مخ د رنگرفت 


کس نیا زم وت برنگرفت 
روی دعوی بسورع آوردند 
سخن من بروم آوردند 


داغ گشم ازان . ملامتها 
سوحم از تف ندامتپا 


بود شایسته 


زان که آمم 
رنگی از جوش 


دیکرم با هزار 


این نوا میخورد 


مس مسا 


۳۸۹۰ 


ز شاعریست » نه بم 


تسلم 
کاش ا ‏ با 
ناله 


افترافی 
در زیر لب 


رضای یاران بود 


بودن 


این اران بود 

خار دابان دوستان 

خوشتر از باغ و بوستان بودن 
رنگ خروش 

رده کزان 


که دگر بلبیی صفیر 
طعنه بر طعنه" فتر 
وای با آنکد شء‌ر من صاف است 
*زده؟" را میزند چه انصاف است؟ 
اعتراض ‏ آتشم یجان 
شعله در مغز استخوان 
"رده" را کسره از ثارافت نیست 
بای وحدت بود » اذافت ثیست 
واذم حارز ابن ز.جن 
درخور . سرزنش هدین 





زده است 
زده است 
زده است 
زده ات 
اه م 
ره دم 


,- متفرقات الب می ایک شعر زاند_د اور ترتیب یو _گ : 


زانکه آم رای یاران بود 
کاش با اعتراض ساختمی 
رخ دعوي نه برنروختی 


رنکی از جوش این مارا برد 
نالهد در زیر لب کداختمی 
بیزبان همجو شمع سوحتی 





۳۸۰۹ 


دیگران نیز کنته اند حنین 
گوهر ‏ راز سفته اند چنین 
شورش ما ده رفته اند دمه 
هم بربن حاده رفته اند دود 
در نورد گذارشی زده ها 
کرده اند از نشاط عربده‌دا 
ا کر از عالم ساب زده؟؟ 
1 


می_ زده؟* _ "غمزده؟* "شراب زده؟* 


(سی زده؟ "غمزده؟ که تر کیب است 


یاس فقتمر تقلیب است 
جون برآید ز انگبین موش 
۷ : ون 
۱ ۰ زده ِ دید ر‌ مهم‌وسش 
لیک در بعض جا نه در همه اش 


لذظ «بارها هو د»* است ترجمه اش 
وین ۲ خود ازشان فاعل است که هست 
حق بود حق نه باطل است که هست 


ساحل 
بیدل 


.فا 
فیض 6 مبر زا 


,- غزل غالب که شاید مورد اعغراض است ۰ 
کیسمم » دست به مشاطگی جان زده" 
گوهر آنای نقس -از دل 
متفرقات غالب مبی دو شعر زاند دی ۰ 


ِف‌ 


دندان ‏ زده" 
حاصل معنی ای ذوی اافمام 
ایک مدت س یال هم آ م2 هو بیهر دی آ بکو مثاه هوه 


۲ طبع دغی "و این خود؟ ام 


میتراود ازین سیاق کلام 


از عبت حکایتی دارد 

که بدینان بدایتی دارد 
"عاشقی! » بیدل » جنون زده 
قدح آرزو بخون زوم؟» 


اولش حود مضاف متقلوب ات نت 
دوعمین تاکدام اسلوب است 


مگر ای شعر زان عمط نبود 
ور بود شعر «ن غلط نود 
گرجه ییدل ز اهل ایران لیست 
لیک هحون قتیل ادان نیست 
صاحب حاه و دس اهی بود 
مرو را زین مد دای بود 

ند غلط کنتد است در خود کذت 


سح 9 ۳ 
راست و در آثکر و مذت 
دعوی" بنده ی سر و بن لیست 
شعر بیدل جز تقئن یت 
پاژ از لام اهل ‏ زبان 
من فرسم نخدست یاران 
تابدین پرده امتتا باشند 


و زار همنوا پاشند 
هیک ی ما اف ‏ کوم 


خبره بودم ؛ سفیه در کشم 


۳ دب :2 


وب یدق خی ویس اون ستترفن کر چواب بین: پیش سکیا یاقب 





۲۸۸ 


وعدهٌ خایشی ز یادم رفت 
شیو عجز از ادم رفت 
ساده لوحم مرا چه رنگ و چه ریو 
اوخ 6 اوخ» حاهلانه غریو 
من که و عزم داوری کردن؟ 
ساز بزم سخنوری کردن؟! 
خاک پاه سخن ورانسم 
دوستان را ء ز‌ کمترانسم 
با بزرگان » نیازها دارم 
هم بدین شیوه » نازها دارم 
بش اج فته ‏ مپوالان .وا 
رسز فممان و کته دانان را 
نله ز آویزش بیان ترهم 
من و اعان من ۰ کزان ترسم 
که پس از من سالهای دراز 
بزبان باند ای حکایت باز 
که سف رسیده بود اینجا 
چند . روز آربیده بود اینجا 
با بزرگان ستیزه پیش گرفت 
زحمتی داد و راه خویش گرفت 
شوخ‌چشمی و زشت خوی بود 
ی‌حیای و هرزه گوی بود 
هم سفیپانه گفتگوی داشیت 
هم حرابا تیانه هوی داشت 


۳۸۹ 
ب رگ دیا له ساز دینش بود 
ننگ دهلی و سرزمینش بود 
آم » ازان دم که بعد رفتن 
حون دهلی بود بگردن 
تابوم 6 رنج دوستان باشم 
بر دل امن گران ‏ . باشم 
شاد گردند . کز میان . بروم 
آوخ » از من. که من چنان بروم 


۰ 


حسته و مستمند برگردم 
دزم آع ئ زژند برگردم 
بدوداعم » کس از شا لرسد 
شوق را مژده ونا رسد 
رین سس پیست دعوی" سح 
ندید دود شحم ام 
ناله بی صرفه » چون جرس نزم 
عدا گرد و نفی ‏ نزنم 
نشجم. . یر . یع باق رنگی 
برنفیزد ۲ سازم آهنگی 
تاب هنکایه ام » خدارا لیست! 
مهربانان دلست ؛ حارا لستت | 
دین که در پیشکاه بزم سخن 
بزبانها فتاده اک زسن 
که فلاد _ با قتیل نیکو نیست 


رگ حوان ذعمت او نیست 
0۳ 2 





۳۹۰ 


له داز کس جژا؛ باشم ۶ 


من هماع گس جرا باشم ! 
هوک با" نوا جرا کوید 
ناو" آنکه۳»* ناسزا گوید 
فیخ از صحیت تتیلم (یست 


رشک بر شهرت قتیلم», ثیست 
ند "هوا خواهی" نه دشمنی" 
دربیانست پای . » همفنی" 
حاش نه » که بد میگو. 
وانهم از پیش خود عیکوم 
َ بگر آنان که پارسی دانند 
هم برین عمد و رای و پیانند 
که ز اهل زبان نبود قتیل 
هرگز از اصفبان نبود قتیل 
لاجرم اعتاد را و3 
9 استناد را لسژد 
کاین زبان خاص اهل ایراه است 
مشکل با و سپل ایران است 
سجن است آشکار و پنهان نیست 
دهلی و لکینو زایران لیست 
دوستان را اگر ز من که است 
که خرامت خلاف قافله است 
میرم ازبی فحل 


همه 
ساخته مرو را دلیل همه 


۳ ۹ 


کد 


۲۹۶۹ 


آرین حلته » حون بدر زده 
و چا ۳ 


ای ماشائیان ژرفنگاه 
2 
هان . » تکونید. نید ند 
حسان از حزین ببیجم سر 
ال بجادو دمی » بدعر سیر 
دل دجد » 


داین 


طالب 


زره 


حایه 


دز اسیر بر گردم 
زان نو آئین صثیر بر گردم 
از کف کم چگونه رها 
و عرقی و نیری را 
خاصد روح و روان ‏ معنی ‏ را 
آن نم‌وری جمان معنی را 
از سرنرازی ‏ قلمش 
ساست برجم علیش 
طرز انديشه افرید ‏ اوست 
در تن لذظ حان دمید؛ اوست 
معنی قوی » ز پپلویش 
را ری ز بازویش 
طرز خریر را نوی از وی 
صنحه ارتنگ بانوی از وی 
" ایام 
لا .سوق ایناع 
آن که طی کرده این مواتف را 


چه نناسد قتیل و واتف را 





۳۹۳ 


لیک با آن همه که این دارم 
معنی در آستین دارم 
دل و جام فدای احباب است 
شوق وقف رضای احباب است 
میشوم خویش را بصلح دلیل 
مسرارم نوای بلح قتیل 
چا اند مج در له 
رسد از پیروان وی صلهد" 
کنت ‏ آثین ‏ موباری " نیست 
لیک دانسن 


گفت 





لیک از من هزار بار به است 
از من وهنچو من هزار به است 
من کف خاک و او سور بلند 
خاک را کی رسد » بچرخ کمند 
وصف او حد چود .نی نبود 
بپر در خورد ‏ روزی . نبود 
محبا » ساز خوش بیانی او 
سا مر ثور نکته دای او 
نظمش 6 آب حیات را باند 
در روانی » فرات را باند 
نثر او نقش بال طاس است 
انتخاب صراح و قاموس است 


۳۹۳ 
پادشاهی که در قل‌رو حرف 
آکرده اجاد نکته‌های نذگرف 
خابه هندوی پاسی دانش 
دندیان 6 سر عط فربانش 
این رقمبا کد رخت کاک یال 
بود سطری ز نامه" اعا 
از من نارسای ميچ‌بدان 
معذرت نامه‌ایست زی یاران 
بو» که آید ز عذر خواهی با 
رحم بر با و بیگناهی با ۱ 
" آشتی تایه" وداد پیام 
بان والسلام والا کرا ام 
"بیان و شان نوت و ولابت که در حقبشت 
پرتو نور الائوار حضرت الوهیت است 


پعد حمد ایزد و نعت رسول 


تا سوادش محخشد اندر رسم و راه 
دیده‌ور را سرمه > اعم جل را نگاه 


- طبع اول دهلی *کاش شد نابه" وداد ی ۹ 
قلمی دیوان ۱۸۳۸ع مبی بهی مه , شعر هب لیکن متفرقات می و۱ 
شعر هن اور قاضی عبد الودود صاحب 1 شایع و مثنوی می شای دکجه 
اور تعداد هر - 
۳ طبع دهلی کی یه آخری بثنوی _ه» اس ک بعد ""فاعد»» 
"پر تروخ جناب والی یوم الحساب؟* .هش - 
7- یه مشویان کایات طبع اول لکهنو ست نقل ی جارهی هی - 





۳۹ 

حق بود حق » کآمد از نورش بدید 

آسان ها و زین ها را کلید 
نور حض و اصل هستی ذات اوست 
هرچه جز حق بینی از آیات اوست 

تاو خلوت که خیب االغیب2بود 

حسن را اندیشه سر در حیب بود 
صورت فکر اینکه باری چون کید؟ 


تا ز جیب غیب سر بیرون کند 


جلوه کرد از خویش هم بر خویشان 
داد لوت را فروغ امن 
جلوة اول که حق برخویش کرد 
مشعل از نور محمد* پیش کرد 
" شدا" عیان زان نور در بزم ظهور 5 
هرچه پنهان بود از تزدیک و دور 
همچو آن ذرات کاندر تاب مهر 
از نقاب غیب ببا یند چهر 
مپر بر ذرات پرتو افگنست 
عالم از تاب یک اختر روشنست 
لور حقست احمد؟* و ععان تور 
از نبی در اولیا دارد ظمور 
هر ولی پرتو پزیرست از نمی 
چون مه از خور مستنموست از بی 
جلوهٌ حسن ازل مستور نیست 
لیک اعمول را نصیب از نور لیست 


۳۹۰ 
از نبی و از وی خواهی بدد 
تا نه پنداری که ناجائز بود 
بر نیاید کار بی فربان شاه 
لیب , اآنیشهاست ,یاخاصان ,فتاه 
هر که او را نور حق نیرو فزاست : 
هر چه از وی خواستی هم از خداست 
بر لب دریا ۳9 آیی حوردة 
آب از موجی بجام آوردٌ 
آب از بوج آید اندر جام تو 
لیکن از دریا بود آشام تو 
۴ 
وقت حاحت ه رکه گوید «يا علی» 


ت 
باحقتش کارست و پوزش با عبی 
ص‌ 
يا محمد* جان فزاید نش 


*یا عل» مشکل کفاید. کیش 
چون اعانت خواهی از یزدان پاک 
*يا معین‌الدین | گرگونی چه‌باک؟ 
ابلهان را زانکه دانش نارساست 
گنتگو ها بر سر حرف نداست 
مولوی. معنوی عبدالعزیز 
وان رفیع الدین داتشمند نیز 
شاه عبدالقادر دانش سکال 
کاین دو تن را بود در گوهر هال 
بردن نام نبی و اولیا 
خود روا گفتند باحرف ندا 





۳۹3 

وان دگر فرزانه" قسی سرشت 

رهنای مسلک پیران . چشت 
و ۰ آنکد شیخ وت و حخضر راه بود 
نام وا ادن کام انله بود 

گنت ۰ استمداد از پیران رواست 

هرچه پیر راه گوید آن رواست 
4 ی غلط گوید چنین روشن ض.یر 
۹ خرده بر قول کم الله مگیر 

همچنین شیخ الشائخ فخر دین 

آفتاپب عالم علم " و بقین 
: : همبرین هنجار و آئین بوده است 
شیخ با حق گوی و حق بین بوده است 

تا نه پنداری زییران خواستم 

عاجت خود را زیزدان حواستم 
لیک در پوزش بدرکه رفیع 
هم آرع ان را شثفم 

رل زرم 4 ‌ 

اینچنین پوزش روا نبود جرا 

حثت با عارف خطا نبود حرا؟ 
ور سخن در بولد پیغمبرست 
بزیکه دنکش و حال پرورست. 

خود حدیت از سرور دین مبرود 

رود و انگه بان مرو د‌ِ 
سعی ما مشکور و ند ما روا 


چیست آن کن را ثباری نا روا 


۳۹۶ 
تکهت بوی ببارک حانفزاست 
با رگ جانش همی. پیوندهاست 
بر تن نیکو تر از حال رسته است 
لاجرم از آب حبوان سته است 
دلنشین با بود زان روی بوی 
بو که گرداند کسی.زان موی روی 
هر کرا دل دست و اعان یز دم 
چون نورزد عشثق با *"نقش قدم* 
در ره دین تا قدم بنهاده اند 
عشقبازان را شاما داده اند 
برد از خویشم دو صد فرهنگ رذک 
می برم زین نقش پا برسنگ رشک 
تشن پائی کاینچنبین افتاده است 
!هل دل را دلنشین افتاده است 
کی نشیند در دل آن بد گهر 
کش دلی ازسنگ باشد سخت تر 
بوی پیراعن عصر آرد صبا 
دید یعقوب زو یابد جل 


بر ردا و پیرهن کز مصطفول ست 
جان نیفشاندن ز آمت ک رواست؟ 
در عرب بودست منعم زادءٌ 
تن نامی » دل بد لیلی دادءٌ 
بن سگی کز کوچه" لیاشتی 
قیس از خویشش نزونغر خواستی 





۳۹۸ 
میتوانی گنت مان ای تن پرست! 
پر کنعان بود پیراهن پرست؟ 
یاتوان گفتن که خود چون بوده است. 
سگ پرستی کیش مجنون بوده است؟ 
حاش کاینچنین باشد نورد 
رفت از حد سوی ظن کفر نکرد 
عشق گر با پیرهن ور با رداست 
نیست پر جابه از هر خداست 
حق فرستادست پر با رسول 
کرده ايع از هر حق دینش قبول 
گر بسوی خواجه رو آرع با 
دوست از پر حقشس دارع ما 
چون نگردد طالب دیدار دوست 
شاد از نار آثار دوست 
ایکه بردی ببره از خوان نمی 
بای" ۳۶۱ باق انستان. ی 
آبد و آورد پیغام از خدا 
«لوحش اه مرحبا نام خدا 
جاد راهی ایا کرد و رفته 
راه رشن بر تو آسان کرد و رفته 
چون تو ی از ناسپاسايم با 
پیرو ایزد شناسانم با 
حق پرستان حمله این ره رنته اند 
زان که با دلمای آگه رنته اند 


۲۹۹ 


اصل اعانست طرز خاص با 
خالصاً تّه بود اخلاص ‏ با 


عرس واین شمع و چراغ افروختن 
عود در مجمر بر آتش سوخین 
جمع گشتن در یکی ایوان همی 
پچ آیت خواندن از قرآن همی 
5 نان بنان خواهندگان دادن دگر 
رف" را رحمت فرستادن رگ 
گر تروجخ ‏ روح ‏ اولیاست 
در حقیقت امم از بير خداست 
اولیا را گر این داشتم 
نز ی" رومی و شامی داشتم 
از برای آنکه این آزادگان 
از ره حقی جان عانان دادکان 
از شپود حق طرازی داشتند 
با خدای خویش رازی دافتند 
فرینش ‏ بوده اند 
ر‌ پینشی بوده اند 
حق پرستانرا بباطل کار نیست 
مجو لملول را به محمل کار نیست 
گر نه از لیلیل بود دیدار جوی 
1 به محمل اآورد دیوانه روی؟ 
گر چه با لیلیست حرف از جان زدن 
لیک بر ممل اکد نتوان زدن 





۳۰ 


آن وی در یاد حق سستغرقست 
عبن و بر نسنت ود تست 
حون وود پیدا نها دیگر چه باند؟ 
چون ولی رفت از بیان دیگر جه ماند؟ 
خر نا حد ادب دذاری"ی,! نکه 
ی ادب را بر دم تیغست راه 
با وگ اویختی دیوانه* 
يا بر آتش ریختی پروانه" 
نیستی عارفت که گوع خود بباش 
بد تلی وببد مگوق. و.بد مباشن! 
بد.- شمردی رهروان پیش را ؟ 
رهرو جالاک گفتی خویش را ؟ 


ور سر اینست بنزلگه کجاست؟ 
درل الی» کنتی ۷۳ انته** کجاست 
هست سم خاص در هر مرژ بو۴ 
خود حه میخواهی ز ذمی این سوم 
نفی رسم کفر با عم می کنم 
داد با داش فراعم می کنم 
ذمی "کفر آذین ارباب حفاست. 
قی فیض ای دمزه دل! رسم دجاست 1 
نفی رسم 
ذفی فیضست اینکه با 
خیال1 


نید ی اثبات نبود حز خلال 1 





۳۰ 


ور تو گوئی "میکنم اثبات حی» 
از چه روی بنکر. آیات حق؟ 
دام از انکار انکر آوری 
یچشی در . زلف کفتار آوری 
بتکر ابات ‏ و نیستم 
من حریف این دو روی یسم 
اولیا. خاصان شاهی یستند 
یعنی آیات المی نیستند 
معجزات انبیا آیات کیست؟ 
این و آن را حرزه انکاری همی 
تا جه از حق در نظر داری هحی 
جون ترا انکار تا این غایتست 
آزچه پزرنتی کدامی آیشست؟ 
من نه. بد گنت وکر گفتم س م۱ 
تو کرا بد کنند* در دل بسنج ! 
خواجه" دنیا و دین را منکری! 
زمءٌ اهل ‏ يقین را منکری! 
با دل ريد از کینه پاک 
سنکری را گر بوم منکر چه پاک؟ 
درد دل در نفام گفتن نیست حث 
منکه رندم شهوة من لیست حت 
نو رح ۳ ‌ 
من سیکروحم. ‏ گرانجان تن 
صد نشان پیداست پنمان لیسم 








۳۰۲ 
وین که بیگویی توانا کردگار 
س ۳5 ت 

چون مد دیگری آرد بکار 
پا خداوند دو ۷13 آفرین 
تنج نبود ظهوری این چنین 

تغز گفتی نغز تر باید شنفت 

آتکه پنداری که هست اندر هفت 
گرحه فخر دود ۳ بود 
هم بتدر <ائیت نم بود 

وت و شین تال . نکر 

یک به و یک بپر و یک خاع نگر 
اينکه بیگوع جوابی بیش یست 
بهر و به زان حاوه تابی بیش لیست 


آنکه مپر و ماه و اختر افرید 
بل 


1 
میتواند یگ میت آفرر 
حق دومهر از سوی خاور آورد 
کور باد آن کو نه باور آورد 
قدرت حق بیش ازین هم بوده است 
هرچه اندیشی کم از کم بوده است 
لیک در یک عالم از روی يقین 
خود می گنجد دو حَم الرساین 
یک جهان‌تاست یک حاع بس ست 
قدرت حق را نه یک عالم بس ست 
خواهد از هر ذره آرد عالمی 
هم پود هر عالعی را حائی 


۳۰۳ 


هر چا هنکایه عالم بود 


- 


رحمته" للعالمینی هم بود 
که دا مالک ور 
يا بیک عالم دو خام خویتر؟ 
در یکی عالم دوتا خام جوی! 
صد هزاران عالم و خاع بگوی 
غالب! این اندیشه نبزیرم همی 
حخرده هم بر خویش می گیرم عحی 
ایکه عم للرسلییشن .خواندة! 
داع از ردی یقینش خواندء 
این **الف لامی؟* که استغراق راست 
حکم ناطق بعنی اطلاق راست 
بنشاء اماد هر عالم یکیست 
گر دو صد عالم بود خاع یکیست 
خود. همی -گویی که ورش اولست 
از همه عالم ظمورش اولست 
اولیت را بود ثانی عا م‌ 
ک هر فردی پزیرد القسام 


جوهر کل برنتابد . تفنیه 
در شمد" ره تياید. تتفیتد 
تا نورزی اندر امکان ریو و رنگ 
حیز ابکان بود بر مثل تتگ 


سم ابکان اندر احمد" منزویست 
جون ز اسکان بگزری دانی که چیست؟ 





۳۰ 


صانع عالم چنبن کرد اختیار 
9 الم "نثل . نبود زینهار 
ِ این نه عحجزست اختیا رست ای فقیه ! 
خواجه بی همتا بود لاریب فیه 
هر کرا با سایه نه پسندد حدا 
همجو او نقش ی بندد خدا؟ 
عم گهر مپر منیرشی چون بود؟ 
سایه چون نبود نظبرش جون بود؟ 
منفرد اندر کال ذاتیست 
عال ذانسشت 
نابه را درسی نوردم والسلام 
مهنیت عید شوال 
مثنوی هفتم 
باز براع 1۲ به دیبای راز 
از ار ناطته بندم طراز 
باز براع که درین جلوه که 
غازه نهم بر رخ خورشید و باه 
تا ۱ انداز سای بق 
پافته ام دام های سجن 
باز بپآهنگ سخن گستری 


ساخته ام خابه ز بال و پری 


پای 
خابه 


حن 
راز 


جوهر 
حوبی 


آنکد 
<ه ن 


#مم 
فرخی 


۳۰۰ 
فرو رفته قلم را بگنج 
برقصست و نس نعمه سنج 
رند جهال ‏ سوز بلامت ‏ کشم 
خود ز دوگیتی بخیالی خوثم 
له همين پیکر آب و کام 
فراوان . بود اندر دلم 
خاصه بتوقیع مادر شمی 
نا.ع من و شه جوهریست 
آئینه زر و شنگریست 
جنبش کلکم موه شمهست 
از نطقم به ئنای شمهست 
قلم از گهر شاحوار 
تب ششای فراهم نثار 
نیست دوی در روش دین من 
شاه پرستی بود آئین من 
ز شاهیست نشا عندیش 
نه پزیرم بخداوندیش 
تشه بو له کت کسغزمبی 
کار حداوند رهی پروریست 
از اف الوار ‏ .اه 
عید بدیدار شاه 
خابه" يمن گشته بقریب عید 
قنل در گنچ سخن را کید 





تکته طرازی یعن آموخت عید 
وه پنور خرد, [فروخت.: عبد 
تا حرم از هند درازست راه 
سته ام احرام در پادشاه 
گر نتوان گشت بگرد سرش 
حبمه توان سود بخا ک درش 
زایت. فناة, ایینه عخق ماسته 
حق طلبان پیرو و شه پیشواست 
لد 
شاه فروزان . رخ افرخ* 2 گهر 
قبله" ارباب نار بو ظفر 
خسرو فرزانه" فیروز بخت 
هم ز ازل وارث دمیم و تخت 
عالم و این نعمت الوا او 
یه از خوان . نیاگان او 
جوران تافلد در افله 
راست حذان دان که درین سلسله 
راست بادم رسد ار بنگری 
بروری و ثاهی و پیغمیری 
آنکه جو شمع خرد افروخته 
بشغری از وی ادب آموختد 
ور یخدنگ انکتی آورده . روی " 
۳و در انذاز قدو. برده گوی 
۱ تبرش اگر تفرقه افگن شود 
ابیه غارت گ ین شود 


ی 


۳۰ 


حفظش اگر عام کند ایعنی 
شمع پزیرد ز هوا روئنی 
قافله" خور بدل شب زند 
لطفش اگر وایه به کلخن دهد 
آتش و دودش کل و سوسن دهد 
مدح مشاه ممایوه نزاد 
نیست نوای که توان ساز داد 
زین همه اندیشه که من بیکم 
کدی" ابال سخن میکم 
ور نبود حلته برین در زدن 
کم ز اندازه فراتر زدن 
چون بسخن دستئرس او بود 
بنده هان به که دعا گو بود 
خواسته غالب بسخن کستری 
تازگ طرز ستایشگری 
ژاهل سخن هر که طرازد دئنا 
خاعه ۰ ان یبود جح فا 
شیو گفتار بآئین خوشست 
حرف دعا از پس تعسین خوشست 
زکتد سرایان فروهیده فن 
حاده شیاسان طریق سجن 
حرف دعا چون. بزبان آورند 
شرط جزای یان آورند 





۳۰۸ 


متکه نداعم سخن آراستن 
خی بود ای "ز خدا . خوامتن 
دولت شه دولت حاوید باد! 
تا ابدش عید پس از عید باد!. 
در مثیت عید بوی عمد 
نوی هشتم 
منکه درین داثره" لاجورد 
کرده ام ازحکم ازل آبخورد 
پیکرم ازخاک و دل از آتشست 
روشنی آب و کل از آتشست 
آتشم آنست که دودیش نیست 
بر عط شعله عودیش نیست 
سوخته ام لیک نسوزنده ام 
آتش ی دود فروزنده ام 
انشم ابا بفروغ و فراغ 
روشنی . شمعم و نور چراغ 
ای که زی دم زهواخواهم 
شمعم و دای کد سحرگاهم 
دارم . ازین. زمزمه شرمندی 
پر تو .. مهرم بدرخشندگ 
پرتو حورشید! کر افتد خاک 
حست ز آلود خاک پاک 
در رسم خط غالب * خورشید * بدون واو می باشد حنانکه در لسخه 
نول کشور طبع اول چاپ شده است یعنی * خرشید »-_فاضل 


۳۰۹ 
خصم گر این نکته شارد دروغ 
غم مور اینک من و اینک فروغ 
ود اکن راست سراع همی 
بپر جهانتاب شارعم همی 
ذره ام و دید بدخواه کور 
ذره از خورشید پزیرفته نور 
خاک ره از روشنی آتاب 
جلوه فروشد که منم خویشتاب 
ذره اگر بال ااالشرق زد 
هم ز درخشانی آن برق زد 
با که‌توان گفت که این تاب چیست 
ذره سم بپر جپانتاب کیست؟ 
سهر وی عمد . شمنشاه عمد 
یب فزایندة این هفت مهد 
روشنی چشم ظفر فتح بلک! 
فرخ و فرخنده گهر فتحع بلک 
هم بدهش داوز. ریاد .رن 
هم بسخن خسرو مشکین نفس 
حسن پار آینه روی او 
تکپت کل توشه کش خوی او 
کارگه بارگپش له سپهر 
خاک نشینان رهش باه و مهر 
۱" مرزا فتح الملک بهادر پور بهادر شاه ظفر_فاضل 
۲- مرزا غالب آینه را بدون همزه می نوشت-فاضل 





۳۱۰ 


قیصر و نغور گدای درش 
یافته اوج نظر از منظرش 
باد فروش سر راهش 
گشته غزلخوان بنوای 
گوی فلک در خم چوکان اوست 
نازش ایام بدوران اوست 
باد گر اورنگ سلیان 
ون نود "کنون که نفرمان 
باده حود از بندی *آزاد. لیهست 
نوسن شه چیست اگر" پا" ئیست 
دهر به ۳3 هگن آئین 
تخت ماد آن یک و این زین 
در روش کو کبد" خسروی 
قاعده آنست که در رهروی 
زين چو فرا پشت تکاور 
غاشیه بر دوش سکندر 
گردد اگر دوش سکندر فکار 


خضر برد غاشیه" شهریار 
شک لد سیم زقلم کام 
نیت عید سر انجام 


پا سلطان ند" آنتان 
بو ازاست که *کنتن وان 
غالب: ,اگر دم زئا زد 


ی 


هزار 


زد 
بود 


اد 


مباد 


یافت 


یافت 


ند 


گو نکند دعوی ناسود بند 


۱۴۳۱۱ 


داد نشانی رثن خوانیش 
لیک نه در خورد جهانبانیش 
گرچه به از نم نظامیست این 
میج وان خط غلامیست این 
گوع و داع کد زگفتار من 
تازه شود رولق بازار . من 
لیک حق بدح نگردد ادا 
هیچ یابد زین الا دعا 
کر نه از روی ریا میکم 
نیمشب آهنگ دعا . بیکم 
پا تو بکوع که چحوء همی 
مر شه از دهر چه جوع. همی 
طالع اسکندر و آن فرخی 
زندی . خضر ‏ بدان . فرخی 
با لفسم فیض سحریار باد! 
سینه" من مشرق‌انوار باد! 
دیباچه نثر موسوم به بست و هفت افسر تصندف 
حضرت فلک رفعت شاه اوده 
مثلوی مم 
بنام ایزد زه مجموعه" راز 
شگفت آور تر از نیرنگ و اعجاز 
نه حادو لیک هوش افزا فسوی 
جهان را سوی دانش رهنمونی 
تعالی الم  !‏ کتای ستطای 
غاط کنم فروزان آفتایی 





۳۱۲ 


پری پروانه شمعی عالم افروز 
سوادش شب وی روشن تر از روز 
ژیس ‏ حویی . سزد .هر سوادش 
سویدای دل دم مدادش 
سوادشی زاف مشکینی .که یا اقست 
هزاران نکته کان باریک چون موست 
بیاضی. کاندران بین السطور است 
تو گویی موجی از دریای نور است 
ک دود جنس لور ات وااقی 
پر سو موج می خیزد پیا یی 
بود هر موچ از عنیر نشان بند 
که دارد جا یجا با سطر پیوند 
ید بیضا خریدار بیاضش 
که بادا گرم بازار بیاضش 
ستودم لیک وصفش نی زسن پرس 
هم از سلطان انجم انجمن پرس 
که راز دهر در دفتر نکارد 
هایون «(بست و هفت افسر؟ نکارد 
شه فرزاند حندین افرش بین 
هر افسر جمان دیگرش بین 
ها ۰ حقع 3 سلللان ۱ .الم 
گ آمیخنه. ارکان: .: عالم 
طلسمی . بسته اندر افرینش 
که افزاید فروخ چشم پینش 


تست وم 


و- سلطان عالم » لقب حضرت واجد علی شاه ساطان اوده است - فاضل 


۳۱۳ 
یکف ابر و بدل دریاست سلطان 
بدانش کوهر یکتاست سلطان 
به‌لهو ار سلکی از ثوهر گسسته 
ز دانش نیز نقش چند بسته 
اگر ای ز بازی داستان ها 
زدین و دادهم ‏ بینی تشانما 
نگی کلکش که بزم آراست از حرف 
بشاخ کلینی ماناست از حوف 
که نتواند گرانی را تحمل 
نگون گردد ژز بار غنچه و کل 
بدان ظلمت همی باند دوآتش 
که باشد دربیان آب حیاتش 
سکندر طالعی » جم بارکاهی 
ریا منظری » انجم سپا هی 
۱ به دارای روما یکانه 
به دانایی شمنشاه ژمانه 
پر از راز دو عالم سین" او 
زمی شاه و زهی گنجینه* او 
کنش از پنجه" خور زرفشان تر 
رگ کلکش زکف گوهر نشان تر 
اگر بای همی ازد به ارتنگ 
فرو خور خشم .و بگزر گوهر و سنک 
نکرستان عنی بین که دانی 
که ی معنیا ست صورنهای نانی 





۳۱۲ 


نینگیزد چنین نقش ارچه بائیست 
که آن صورت بود وین خود معائیست 
چو بینی, اين نقوش دلنشین را 
طراز شاه بعنی آفرین ‏ را 
مود کر ی الم 0 یلم 
که از ابش بر آید سال اعام 
وگر باید ازین خوشتر گر سفت 
ریاض ملک بعنی ‏ بیتوان گفت 
سپس هر بقای حامی دین 
دعا از غالب و از خلق امن 
شپنشه را حیات حجاودان باد 
بهارستان جاهش بیخزان باد! 
تقربظ "آثین اکبری»» مصحجحه" سید احمد خاد 
صدر الصدور مراد ۲باد 
مثنوی دهم 
مژده یاران را که این دیرین کتاب 


یافت از اقبال سید فتح باب 





۱- غالب ماد تارج از " یر اعظم و از ""ریاض ملک معنی* گرفته که 
عددش رم ۱۲ ه می شود تا حال معلوم نه شد که این مثنوی حضرت 
واحد علی شاه جاپ شد یا نه - آقای مسعود حسن ادیپ می ویسند 
رکذ شاید ای کتاب وحود نه داشته باشد مانن دکتابیکه ابر مینای به آد 
چیزی وشته - و لیکن بنده می گوی د که عدم الوجدان لایدل علی عدم 
الوحود بسیار کتاب هاست که در لندن ۳۳ خانه های دیگر از 
واجد علی شاه تازه کشف کرده اند که ما خبر نداشتم - (فاضل) 


۳۱۰ 
دید پینا آبد و بازو قوی 
کپنگی پوشید ‏ تشریف ‏ نوی 
وینکه در تصحیح *آیین »؛ رای اوست 
ننگ و عار همت والای اوست 
دل بشغلی بست و خود را شاد کرد 
خود ‏ مبارک بنده" آزاد ‏ کرد 
گوهرش را آلنکه نتواند ستود 
هم بدین کارش همیداند ستود 
برچنین کاری که آصلش این بود 
من 5 آیین ریا را دشمم 
در وفا اندا زه‌دان خود مج 
گر بدین کرش نگوع ‏ آفرین 
جای آن دارد که جو.ع آفرین 
با بدآئینان عاع در سخن 
کون نداند انچه داء در سخن 
کس خر باشد بگیتی این متاع 
" گفته بشید کانن :گرامی. دفتراست 
تاچه بیند کان بدیدن درخور است 
گر ز آیین بیرود با ما سخن 
چشم یکشا واندرین دیر کمن 
صاحبان . الگلستان را نگر 
شیوه و انداز اینان را نگر 





۳۱1 


تا چه آیینپا پدید آورده‌اند 
آنچه هرگز س ندید » آورده‌اند 
زین هنرمندان هر پیشی گرفت 
سین راه‌پیگیسیان: پیشی گرفت 
عن ‏ این فومست««آیین»» داشتن ۱ 
قاس نیارد ملک به زین داشستن 
داد و دانش را مهم پیوستهاند 
هند را صد گونه آین بسته‌اند 
آتشی کز سنگ برون آورند 
این هنر مندان زخس ‏ چون آورند 
تاچه افسون خوانده اند اینان بر آب 
دود کشتی را همی راند در اب 
که دخان »_ کشتی .عجیحون یبرد 
که دخان » گردون پابون ‏ بییرد 
شلک :۰ گردین. بگرداند. دعان 
تن : اسب ۰ ناد فطاق 
از دخان زورق برفتار آنده 
باد و موج » این هر دو بیکار آیده 
نغمه‌ها ی زخمه از ساز آورند 
حرف جون طالر بیرواز آورند 
هین » ی بینی که این دانا . گروه 
در دو دم آرند حرف از حد کروه 
شزتتد! " آنعن. یبا اندر همی 
بیدرخشد باد چون اخگر همی 


۳۱۰ 
رو پلندن کاندران رحشنده باغ 
شهر روشن گشته در شب ,یجراخ 
کاروبار دم هشیار : ببن 
در هر آيین صد نو آیین‌کار بین 
پیش این آیین که دارد روزکر 
کشتد آیبن دگر نقوع پار 
هست ء ای فرزانه* بپدار بغز؟ 
در کتاب اینگونه آبینمای نز 
چون چنین گنج گر بیند . کسی 
خوشه زان خرمن چرا چیند کسی ۱ 
طرز ‏ قریرش اگر گونی . خوشست 
نی فزون از هر چه میجونی خوشست 
هر خوشی را خوشنری هم بوده‌است 
سری هست ؛ افسری هم بوده‌است 
بدا فیاضش . را مشمر  .‏ بخیل 
تور میریزد رطب‌ها زان نخیل 
م‌ده ‏ پروردن » .مبارک ‏ کار نیست 
۰ ۰ ۰ و ۰ 
خود بکو» کان نیز جز گفتار نیست 
غالب آیین خموشی دل کشست 
گرچه خوش ‏ گفتی » نگفتن هم خوشست 
در جهان سیدپرستی دین تست 
از ثنا بگزر » دعا آیبن تست 
:۰ ۰ سواپا ند فرق و ۰ فرهنک ۰2و 
سید احمد خان عارف جنگ را 





۳۱۸ 


هرحه حواهد از خدا موحود باد ! 
تی وااشی تطالع مسعود ‏ باد ! 
1 ۲ 1 ِ« 
مثنوی اتمام موسوم به "ابر کر بار 
با اسدالله الغالت۱ 
مثنوی بازدهمین 
مپاسی کزو نامه نامی شود 
سجن در گزا رش شود 
سپاسی که آغاز گفتار ‏ زوست 
سخن چون خط از رخ عمودار زوست 
مپامی کههقا الب اژو کام بافت 
روانا بدان رامش آرام یافت 
3 سپاسی ۰ که فرزاند" دم‌شناس 
بدان خویش را دارد از دیو پاس 
سیاسی و فرخ سروتان رار 
بر آن ‏ زبزم‌آباد گویند باز 
سپاسی که شوریدکن الست 
دهندش ببانگ قلم دل ز دست 
سپاسی بپوزش در آمیخته 
ز دل حسته و با دل آویختد 
سپاسی ز بسیاری ‏ جوش دل 
ز رالدیشه. برند فلت سل 


سپاسی دوی‌سوز" . کثرت‌ربای 
سپاس دل‌افروز بینش‌فزای 


۱- یه مثنوی اکمل المطایع دهلی عه برع می عایجده بهی چهپی .هگ - 
هم ت اس _ک حواشی نقل کی هن - 
۲- سپاس دوئی سوز - (مثنوی ابر گمر بار)- 


۳۱۹ 
خدا را سزد ‏ کز درون‌پروری 
بدین شیوه بخشد شناساوری 
خدای که زانگونه روزی دهد 
که هم روزی و هم دو روزی! دهد 
پناتی که 9 گشنه بردن درو 
ز بی نه گنجد شمردن درو 
کسی را که باشد بر انگشتری 
زند گرد او حلته دیو و پری 
متاع ار بسکه ارزان دهد 
مسیحا بدان مده را حان دهد 
رضا داد ء کاید به برد همی 
د هد تن بیند شمردن همی 
نباشد اگر بخشش عام او 
کرا. ‏ زهر بردن نام او / 
فرخننق* هر که فسقن. افت 
هماء از هوا راه داش گرفت 
بود نام پاکش ز بس دل‌نشین 
تراشید. پاکانش . از دله لگیت 
بدا هر که سوزنده داغش ماد 
پری رخ پیش چراغش ناد 
بود موز داغش زبسی. دلیسند 


سویدا سزد بر جالش سند 





۳۹ 
و- دوروزی "ععتی تندرستی ۲ - مثنوی ابر گر بار» طبع دهلی وم رع 





۳۲ ۰ 


رضا جوی هر دل که درویش هست 
هوا خواه هر رخ وه دیش هست 


ترد اه ور انبوة خواهندگان 
نیا ید ستوه. از پناهندگان 
حرد جنس ۰ , هستی فروشندگان 
دهد سوم بیهود هکوشندگان 


ربا ید دل » ابا ز دلدادگان 
کشد ناز» لیکن ز افتادگن 
بادی که بر دل وزد در مهفت 
زبان را بپیدا در آرد بگفت 
نگه را که بیرون نباشد ز حشم 
دهد بال پیدای مپر و خشم 
دل دوست باهم وگو دوخته 
درین کیسه کردار اندوخته 
روان و خرد باهم آمیخته 
ازین پرده کفتار انگیخته 
دزی سو" کپزها , اهبردن: توان 
نه راه اندرین پرده بردن وان 
نکاهی بگ.ردنده کاخ بلند 
کشی اندازه جونست و آار چند 
رسای گویده. لاژوید 
دی زونه کون زنگنشی ازهر نورد 
بهریک عودش دو صد رنگ در 


هر یک نوردش صد آهنگ در 


۳ 


اگر جلوه روشن ور آواز خوش 
خم رنگ خوش پرده ساز خوش 
بیندیش‌کاین چرخ و پروین کراست؟ 
چنین پرده* ساز رنگین کراست؟ 
تگاهی ‏ ببازیگه روزکار 
ژ ‏ بازی‌گرانش یک نوبار 
که حون سیمیا در عود آورد 
اثرها ز بالا فرود آورد 
کشاید هوا پرنیان ‏ بنفش 
شود شاخ گل » کاویانی درفش 
شود باغ ححرای محشر ز سرو 
پرد نامه هر سو ز بال تدرو 
بحالیکه عریان بود پیکرش 
دید چثشم نرگس ز فرق سرش 
چمن » خلد و کوثر شود آبگیر 
خیابان » ز جوش سمن جوی شهر 
پیندیش کاین روزکار از کجاست 
عود طلسم ببار از کجاست 


و 
پثیروی نه. چرخ ‏ برهم‌زدن 


نشاید ز دانست او دم زدن 
گروهی بیند گپر ‏ یافتن 
غروبسته دل در زین کفتن 
یی را دم تیشه بر کان تخورد 
یی ره بنایاب گوهر نبرد 





۳۳ 


بدانش ترا دیده‌ور کرده‌اند! 
چراغی درین بزم بر کرده‌اند! 
خرد کز جهالیس پیشش حبر 
نباشد وق خویشش خمر 
6 این هیچ بیننده‌ای 
که بارا بود آ فریننده‌ای 


که اندازهٌ آفر ینش بدوست 
دم دانش و داد بینش بدوست 
جهان داور دانشس آموزکار 
بخور روشنانی ده روزکار 
‌ ۳ هك ‌ 
"کضا یله گوهرآگن برند 


ز پروین بهنای آن نقشبند 
آ 


نکارنده پیکر ب و کل 
شارندة گوهر ‏ جان و دل 
گودگی در البق هه یی 
بگردون . بر 
ردان را پدانست سربایه‌ساز 
زبان. را بگفتار. پیرایه‌ساز 


تقاضی نشانندء وال 
۲ رهزن رماننده ردروانه 
بدانش به‌اندیش فرزانگان 
به مستی نگمهدار یوانگ ن 


ی راز دانان براستد 
توانا کن ناتوانان بخواست 


ی 
۳۲۳۵ 

چثر را ز خونابه آشامده 

نشس ‏ را ببیتایی آرام ده 


هزندم :, رز آواز پیوندبخش 
مر پیکر از دل چگربند بیخه 


هم از -رخوشی شور در می فگن 
هم از ناله حان در تن نی فگن 


روان را بدانش ‏ گپرزای دار 
جهان را بدستور بر پای دارا 


شاسندگان ‏ را بخود رهنای 
هراسندکّن را غم از دل ربای 


ذغس‌ها بسودای او ناله‌خیز 
جگرها بصحرای او ریز ریز 


رگ ابر را اشکباری ازوست 
دم برق را بقراری ازوست 
زباای خاموش گویای 
نهانهبای اندیشه پیدای 
بگویانی از وی زبان فصیح 
خورد زله زاجم سورا مسیح 


توخبفن ازو نال کلک دبیر 


ناید بردم رگ جان ‏ تیر 
خرد را که حوید شناسایش 
نگه خره در برق پیدائیش 


"(- زاچ سور: چهیی ک شادی -۲, (ابر گهر بار/ 
۲- تير : اسم عطارد -۲, (ابر گهر بار) 





رقف 


دولی بی کفن م‌ده‌ای در رهش 
خودی داد گر شیدنه؟ وی 
گر از جان سباران نازش کسیست 
ور از پرده دارانل رازثن رنه 
مآن را پلارگا رگ گردنی 
م‌این را روا رد تنی 
ز گرمی که باشد بهنکاسه‌اش 
ز تیزی که دارد قط خابه‌اش 
زبانهای افسردگان » آتشین 
متشهای سنکین‌دلان » نازنین 
زهی هستی محض و عین وجود 
که نازد بیکتاليش حست و بود 
ز شاخابه۲ کز قلزبی سر دهد 
پر تشنه آشام دیگر د هد 
بیک باده بخشد ز پیانه‌ای 
پر ذره رقص حداگانه‌ای 


حهانی ز طوفان بغرقاب در 
هنوزش جان حجن بگرداب در 
گروهی ز مستی بغوغا درو 
هنورش مان ی کینا درون 
1 پلارگ : : ععنی شمشیس - ۲ (اب رگهر بار) 


۷- شاخابه : اس هر کو کیت هی جو کسی دریا مين یم کاث کر 
جاری کرس (ابر گهر ابر) 


۳۲ 
اسبرش ز‌ بندی که بر بای اوست 
سکالد که بر تخت چين جای اوست 
شهیدش بخویش از طرب 


ره مند 


_ باس کی لاش دوه 


ز بانگی که خیزد ز خون در دلش 


بدان تار ماند رگ بسملش 


که چون خواهدش رغبت‌انگیز تر 


مغنی کند زخمه را 
شبستانیانش از می غازه‌جوی 
پیابانیانش ز خور تاز‌روی 

گرانمایکان . خرق کول 


ازو 


خسان خسته" موج ساغر ازو 


ناجاتیان پیش وی در از 
خراباتیان را بدو حشم باز 
اگر ‏ کافرانند 
وگر وتان در 
««حوالحق» سرایان او » غیب‌جوی 
*ناالحق»» _ نوایان او » تلخ گوی 


زهاریش ۱ 
پرستاریش 


رهش را از جاها غباری بلند 


غمش را ر خال عروسان 
نه تنها خوشی ناز پرورد اوست 
که غم نیز دل را ره‌آورد ۲ اوست 





۱- (نهاری : یععنی مستامن - ۲,(غالب) 
«- و‌آورد : بععنی سوغات - ۱۲ - (ابر گهر بار) 


سیند 


7 





۳۹ 


ا گر شادکمی شکر میخورد 
وگر ‏ ام‌ادی ‏ جگر میخورد 
ته ‏ آنرا نشاطی پپیوند اوست 
: که " اینهم بَستی نشان‌مند اوست 
ز‌ آیی‌نگاران » . بینکامه در 
رقم گشته ناش جر نامه در 
لغت » زان نود تازی و پپلوی 
که بالد سخن » چون پزیرد نوی 
سخن » گر بصد پرده دساز گشت 
چنان کامد ازوی بوی باز گشت 
هر لب که حونی » نوائی ازوست 


9 


بپر سر که بینی ,. هوائی ازوست 
آاگر دیوساریست » پیهوش و هنگ ۱ 
فک مواره .بیکر - تزاشد ورگ 
پیت سحده زان رو روا داشته 
که بت را خداوند پنداشته 
3 
وگر خیره حشمیست یر پرست 
بدرد می از جام اندیشه مست 
کهپرشن ازانل راه حییده سهر 
کزین روزنش » دوست بنموده چمر 
ژ تاری ۲ درونان اهررعنی 
گر وهی پود کز خرددشمنی 


ب- هنگ : مخقف فرهنگ - (غالب) 
+- تاری : خنف تاریک : (ابر گهر بار) 


رس 
زا این ۳ تاد نااشنایی دهند 
به آتش نشان حدائی دهند 
4 تن ها ۳:: بادو- گرانش نان 
بددل‌ ها خدارا ‏ نیایشکنان 
وق خی .سراسیمد در دشت و کوی 
خداوند . جوی و. خداوند گوی 
ز سمی که خود را بران بستداند 
پیزدان پرستی بیان پستهاند 
زسپری که بیخواست در دل بود 
پرستند حق » گر بباطل بود 
نظرکه جمع پریشان » یکیست 
پرستنده انبوه و یزدان یکیست 
کدامی کشش کاد ازان سوی نیست 
بد و نیک را جز بوی روی نیست 
جهان چیست ؟ ایند" آگپی 
فضای نظرگاه وجه‌اللشهی 
نه هر سو که رو آوری سوی اوست 
حود آن رو که آورده‌ای روی اوست 
ز هر ذره کاری به تنهائیش 
نشان باز یابی از یکتائیش 
چواین جمله را گفته‌ای عالم اوست 
کنت آهه هرگز نید هم اوست 
چو اینجا سیدم هایون سروش, 
من بانگ برزد که «غالب بخیفشی 1۳ 





۳۲۸ 
اد در الرز۵:* ۴ بندم نز بند 
تپان همجو بر روی آتش سیند 
جو از وی پژیرای راز آندم 
بتاجات را پرده ساز آندم 
بساز نیایش" شدم زخمه‌ریز 
بدان تا بدیسان کم زخمها تبز 
مناجات ۲ 
خدایا! زبانی که بخشیده‌ای 
بنیروی جانی که بخشیده‌ای 
دبادم جنیش 9 اید همی 
7۳ ز راز تو حری سراید همی 
نداع که پیوند حرف از کحاست 
درین پرده لحنی شگرف از کجاست 
گر از دل شناسم جنون بیش نیست 
که آن نیز یک قطره خون بیشن لیست 
خرد را سکالم که نمرو دهد 


حود او را زنن حبریی رو دهد 


نه آخر سخن را کشایش ز تست 
بنابود چندین عایشی ز نست 
چو پیدا تو باشی » نان هم تونی 
اگر پرده‌ای باشد آنهم توی 


زخمه : معنی مضراب - (, (غالب) 
۲- ابر گهر بار مين "آغاز مناجات؟*_ه - 


۳۳۹ 
هر پرده دم‌ساز کس جز تو لیست 
شناسنده" راز کس جز تو نیست 
چه باند چنین پرده‌ها ساختن 
شکاقی پبر پرده انداختن 
جدین روی روشن نقاب از چه رو ؟ 
جوکس‌جز تو نبودحجاب از چهرو؟ 
هانا ازانجا که توقیع ذات 
بود فرد فهرست حسن صفات 
تقاضای فربانروایی دروست 
خلهور نیون خدایی دروست 
ز فرمان‌دهی خاست فرمانبری 
۱ شناساوری شد شناسا گری 
ثرا با حود اندر پرند خیال 
بود نقطه‌ای از صفات کال 
کزان نتطه خیزد سیاه و سپید 
و زان پرده بالد هراس و ابید 
بدا تازه کردد مشام از شمم 
بدان بشکند گل بیاغ از نسم 
ازانجا. نکه روثنای . برد 
وزانجا نفس. نغمه‌زایی برد 
ازان جنبش آید بشوخی برون 
اگر موج رنگست » ورموج خون 
اگر سود گوهر بدامن ‏ برد 
زیان گر خود اخگر بخرمن برد 





۳۳۰ 


ز آلائش کفر و پرداز دین 
ز داغ گان و اروختها یقن 
بهر گونه پردازش هست و بود 
جال و جلال تو گیرد مود 
بگردون ز مهر و باختر ز تاب 
بدریا ز موج و بگودر ز آب 
بانسان ز نطق و عرغ از خروش 
بنادان ز وهم و بدانا ز هوشس 
چشم از نکه و به آهو ز رم 
چنگ از نوای و عطرب ز دم 
بیاغ از هار و بشاه از نگین 
بکیسو ز پیچ و بابرو ز چن 
عیار وجود آشکارا کنی ۱ 
نشاهای حود آشکرا ۷ 
۱ جال تو ذوق تو از روی تو 
جلال تو تاب تواز خوی تو 
جال ترا ء ذره از آفتاب 
جلال ترا » یوسف اندر نقاب 
چه باشد چنین عالم‌آرابی 
هانا خیای و تدمائیی 
توی آنکه چون پا گزاری براه 
نیایی ‏ یز خویشتن ‏ جلوهکه 
حو رو در عماشای حویش آوری 
هم از خویش آیینه پیش آوری 


۳۳ 


له چندان کنی جلوه بر خویشتن 
که کس جز تو گنجد درین انجمن 
پفرمان خواهش که آن شان تست 
هم از خویش بر خویش فربان تست 
کی ساز هنکبه اندر ضییر 
حو 3 در .ع و رشته ائدر حریر 
ظهور صفات تو جز در تو نیست 
اشانهای ذات تو جز در تو نیست 
: خواعهش بکوری جشم دوثی 
بارایشی دهر کامم توی 
کشای نورد ۱ ههر رنگ رنگ 
کشی پرده بر ردی هم تنگ تنگ 
ز هر پرده پیدا نواسازی 
هر حلوه پنمان نظاربازی ۱ 
دید آوری پر که و سازی فراخ 
جو نخلی بانبوهی برگ و شاخ 
درین گونه گون آرزو خواستن 
بود چون ببائست آراستن 
زهر پرده رنگی که گیرد کشاد 
چنان دل کش آفتد که بی آن مباد 
قلم در کف و تاج بر سر رسد 
بهر جا رسد هر چه ازدر۲ رسد 
,- نورد : ملوت و پیچ و تاب - 
«- ازدر: ععنی لائق - (غالب) 





۳۳۲ 

پنه چرخ والای و برتری 
چار آخشیج ا آدمسی پیکری 
بیزدانیان 1 

بیوئانیان 6 
بکشورکشایان » دم گیرودار 
عسکین گدایان غم بود و تار 
بغاهیدیان ء 

»  نایناویکی‎ 

عستان شید و بتعشاق آه 
بآهن کید و زان دام تاه 
9 بیعرنگ ۲ نقش 
بطامات لعن 
از بن خا کت آییه حیتات 
یخاکی » از ء ابر جوش نبات 


یی در فروغی کد حون بردمد 
ز سیمای میخواره یر دید 


بنی در توائی که" چون برکشند 
بآواز آن ناله ساغر کشند 


سای خرامی که از دلبری 


ز شاهد برد 
پشاهد ادایی که از سرخوشی 
بساق د هد داروی بیم‌شی 

۱- چار آخشیج : چار عنصر - (فاضل) 
۲ بیرنگ : خاکا - (فاضل) 





دل بساقی گری 


۳۳۳ 


بآ زاده دستی که ساغر زند 


بافتاده سنگی ونان بر سر زد 


هر آینه مارا که تر دامنم 
ز دیوانگی با خرد دشمنم 
0 آلود گیما گرانی ‏ بود 


همه سختی و سحت‌جای بود 
ژ در شیوه ناسا زکاری رسد 
ز هر گوشه صد گونه خواری رسد 
بیزم ارچه در خوردن باده‌ارم 
ولیکن بدان گوشه افشاده‌الم 
که چون سوی با ساق آرد پسیچ 
نیابم حز کرش از جام هیچ 
بکثر آفچنان کرده کوش ش که خویش 
تباشم ئاری ز زنار بیش 
زلب جز ‏ بناگفتنی کار نه 
ز خود جز بنفرین سزاوار نه 
نه سودای عسق و نه راه صواب 
نه در سینه آتش ؛ نه در دیده آب 
نه دستور دان و نه <سرو شناس 
نه از شحنه" شرع در دل هراس 
نیاسوده از ما بکنچ و کمن 
کسی جز وقائع‌نگار . .مین 
گناه آن تدرها برون از شار 
که رید یسار سروش ‏ یسار 





۳۳۳ 


جو از پرده" پرس و حو بگزرند 

روانهای. مارا بدوزخ برد 

ٍ هر آیینه از سا بترداسنی 
فرو بیردا آتش بدان روثنی 

ان ون خو این عکزد خیود" ز راه 

بسوزند مارا بشرم گناه 
وی با چنین آتشی خانه‌سوز 
تر و خشک و آباد و ویرانه سوز 

له این بسکه سوزان بداغخ تو ام 

ز پروانگان جراغ تو اع 

: بهر" گونه کلا روایی ز تست 
ما هر ناروای ز تست 

ز ابری که بارد بکلزار " بر 

بروید گیاهی بدیوار ‏ بر 
بدان نابرویندی آن ‏ ناتوان 
ز سرسیزی باخ بخشد نشان 

اگر خوار ور نازوائم سا 

یباغ نو برگ گيائم با 


خویش از ظمور حلالت خوشم 





- طبع دوم نول کشور "فرو میزد» - صحیح ""فروبرد؟»؛ زش حیسا که 
ابر گهر بار او ز کلیات طبع اول مين هه - 


۳۳۰ 


ز ره ناشناسان کوزو-: بگشت 
دید حاده" دیکر از روی دشت 
فزاید بغوغای یوسف دو بهر 
ترنج و کف خرده گیران ‏ شهر 
از کید قیین مییکین فتکیت 
صدای ز لیلی دران کاسه هست 
جکایت 
شنیدم که شاهی درین دیر تن 
ز پهلو۲ برون راند لشکر جنگ 
گزین شمسواران » عنان بر عنان 
ممهین نمزددارال » سنان بر تحار 
بپیچش» ز حرمین عنانهای سخت 
زحل را بدلو اندرون پاره رخت 
جنیش ز رخشان سنامای تیز 
برفی »یا * لور خوز, ریز زیز 
دلیرانه با لشکر نامحوی 
باقلیم بیکنه آورد روی 
ز بس چست خود را بپیکار برد 
بدشمن شییخون بایوار" برد 
بدان دم که در رهروی یز گوفت 
ژ شتواه آفننکه ق اقسر رف 


ب- غالب کا ایک اردو شعر ۵ : 

| سن اه غارت گرجنس وفا ؛ سن .. شکست شیثه* دل کی صدا کبا 
+ پهاو: خراسان قد.ع » شمر (برهان قاطع) ۱ 
۳ ایوار: ععنی سفر روز - (غالب » ابر گر بار) 





۳۳۹ 


ز‌ کالای تاراج دامن فساند 
پلشکر ‏ زر و مال دشمن فشاند 
ازان گنج کز لعل و گوهر شمرد 
سر خصم پابزد خود بر شمرد 
مور ز#عباری یه پرجشات ابود 
بسا ذره بر خاک نشهسته بود 
که در جنیش از چرخ آرام یافت 
ز دادار پیروزگر کم یافت 
نیازش از فرخندگ از گشت 
موی موز غویشی: با زگفت 
خود آهسته‌رو بود در وه زپیش 
فرستاد فربال بدستور خویش 
که زفرمات دهد تابر گوقه چهر 
بیندند آئی شادی بشمر 
عطمها ‏ باراستن نو کنند 
پرستاری بخت حسرو کنند 
پدین دل کشا مژده کز شه رسید 
هار طرب را سحرگه رسید 


بروزی که بایستی از شاهراه 
بایوان خرابد خداوند که 


هم از شام مثعل بر افروختند 
ابینان بکوششی نفس موختند 


,- کلیات طبع اول و دوم نول کشور "سو کنو" بغیر ای" ابرگهربار 


با ی" - (ناضل) 


۳۳۰۶ 
مجتاب. شسعند تماق خاک 
فشاندند پروین بدیبای خاک 
۱ بازارها » سو بسو صف بصف 
بپیر‌ایه‌بندی کشودند کف 
ژ هر پرده نقشی بر انگیختند 
بر گوشه حینی در آویختند 
۱ بدا گونه آیینه‌ها ساختند 
که بینندگان حشم و دل باختند 
سحرگاه جون داد بار آفتاب 
ز هر گوشه سر زد هزار آفتاب 
زمین را از گرسی بجوشيد . مغز 
برون داد از کان گپرهای نغز 
بآرایش جاده؟ رهگزار 
صدف ریخت از جر در بر کنار 
تو گوئی ز تاب گپرها بروز 
که نگسسته پیرایه" شب هنوز 
جو هرکس ‏ به اندازه" دهترس 
بشادی زد از خودغای . نفس 
گرهی -ز-بیمایه.. ژندانان 
عی‌الرغم نوکیسه "سامانیان 
بان بستند از خویشتن 
سیه پرده‌ای بر .رخ انجمن 
که هر تار زان پرده زیر بود 
نوا ناله ؛ گر عم وگر : زیر ابود 





۳۳۸ 
عرغوله ۱ کندر نوا داشتند 
عمان دود دل بر هوا داشتند 
بر اجزای تن جا بجا بند سخت 
۰ هر بند لختی ز تن لخت لخت 
ی شغل جراغان ز آه 
ز گرمی خس و خار سوزان براه 
جو کشک م و کب خسروی 
قدم سنج اندا زه" زهروی 
پر اندر آورد از راه روی 
رسیدند گومر کشان پوی پوی 
بدان حاده گوهر فرو ریختند 
عفز زبین رنگ و بو ریختند 
ز آین که در شهر بربسته بود 
دو صد زتش بر یکد گر. بسته‌بود 
بدا تا "رود خطوه" حند پرش 
تیا هر نقش بر جانی خویش 
جکرگون نگاهان خونین‌نوا 
گرفتند حون ی بر مین حا ۱ 
رانک ارینتیرده:. مققی .گز 
ملک را فشاندند بر رهگزر 
ز خون گشته پنهان دوسمهای خویش 
کشیدند خوانهای یاقوت پیش 
شه دیده‌ور را دل از جای رفت 


بخاموشیش بر زبان "*های؟* رفت 


۱- م‌غوله : گذکری : 


۳۳۹ 
خموشی بدل‌جوی آواز شد 
ترحم بگفتار دفستا تقد 
لب از جوش دل چشمه" نوش ریخت 
وید رهانی بسرجوش رخت 
ده و دوده و گنجداها ز ی 
گدایان روان » کاروانجا ز ‏ 
عزیزی که یارای گفتار داشتت 
بپر پبرده اندازة بار داشست 
ز بیداد ذوق شناساوری 
قغانل بر کشید اندران داوری 
که الاس در زر نشانندگان 
تستجهه ویر فشالیدگن 
بیایند وداغ بیای روند 
حگر تشنه" م‌حبانی روند ., 
ته ی کیسگان تا دسی ب رکشند 
ًِ بگردون زرو لعل و گوهر کشند 
حرف کزو لب گم‌رخیز ند 
جپانبان چنین پاسخ‌انگیز شد 
که اینان جکرخستگان منند 
۱ بآهن فروبستگان بتند 
بجز موی و نان که_بینی درز 
زبان کوته از دعوی برگ و ساز 
ای 9 گلم و زر از آهنست 
گر آهن زمن. ور کلم از, بنست . 





۳0۳۰ 


نیاورده‌اند آنچه ۰ آورده‌اند 

ز من برده‌اند آنچه آورده‌اند 

بآیین: » در" آیینه" اجه 
م2۱ کرده‌انند آشکارا کن 

آزاد رو که در تب ز تاب منند 

هان ی درد ۶ تابن نید 
تو نیز ایکه هر چیز و هرکس ز تست 
هار و خزان وگل و خس ز تست 

بروزی که عص دم شوند انجمن 


تو از تبون " حانلاه سبقن 
روا را بنیی نوازندگان 
بسرمایه" خویش نازندگان 
گهرها ی شپوار پیش آورند 
فروهیده!_ کردار پیش آورند 
ز نوری که ریزند و خرمن کنند 
جمادا را حون چشم روشن. کلده 
بهنکامه با این جگرگوشکان 
در آیند مشتی جکر توشگان 
ز حسرت بدل برده دندان فرو 
ز خجلت سر اندر گریبان فرو 
دران حلقه من باشم و سینه‌ای 
ز غممای ایام گتجینه ای 


۱- فروهیده : ,ععنی خوب » لیک - ۱۲ 


۳۱ 


دار- آپ۳ و در آنشم موی زانمایع 
ز دشواری زیستن مده‌ای 
تن از ساید" خود ببیم اندرون 
دل از غم بیهلو دونم اندرون 
ز ناسازی و ناتوای . .جم 
دم اندر کشاکش از پیوند دم 
ز بس تیرگیهای روز سیاه 
نگه خورده آسیب دوش از نکاه 
ببخشای » بر نا تسیهای دمن 
میدست و دربانده‌ام وای من 
بدوش ترازو بنه بار من 
نسنجیده بگزار کردار من 
بکردار سنجی میفزای رم 
گرانباری درد عمرم . بسنچ 
که‌ین با خود از هرحه سنجد خیال 
ندارم بغیر از نشان حلال 
اگر دیگران زا بود گفت و کرد 
مسا بای" عمر رت و درد 
چه پرسی جو آن رم و درد از توبود 
غمی تازه در هر نورد از تو بود 
فرو .هل که حسرت خمبر منست 
دم سرد من [مهریر ‏ مشست 
مبادا بگیتی چو من هیچکس 
خحیمی دل . زسپریری ‏ نفس 








۳۳۲ 
پرسش ما در هم افشرده گیر 
پر کاه را صرصری برده گیر 
پس آنگه بدوزخ فرستاده دان 
در آتش خس از باد افتاده دان 
زدودی که بر خیزد از سوز من 
شود بیش تاریی روز من 
دران تیری نبود آب حیات 
که بر وی خضر را نویسی برات 
ز دود و شراری که‌من در دهم 
نه گردون فرازم » نه اختر دهم 
فتد برتنم چون ازان شعله داغ 
سوزد بخاک شمیدان چراغ 
اگر نالم از غم » ز غوغای من 
آپیجد بنردوس آوای من 
که زهاد مینونشین زان صدا 
بانشاندن دست » کوبند پا 
وگر هبچنین است فرجام کار 
که میباید از کرده راندن شار 
ما نیز یارای کشعار ده 
چو گوع برآن گفته زنبار ده 
درین خستگی پوزش از من مجوی 
بود بنده حسته گستاخ گوی 


۳۳۳ 
دل از غصه خون شد نهفتن چه سود 
جو ناگفته دانی بکفتن! چه سود 
زبان گرچه من دارم » اما ز تست 


بسعت ارجه گفتارم 6 ابا ز تست 


هانا تو دای که کفر 


نم 
نم 
نکش کسی را غ 

نبردم ز کس مایه در رهزی 
مگر می که آتش بگورم ازوست 


پنکاسه پرواز مورم 


پرستار خرشید و آدر 


باهری: 


ازوست 
من اندوه گین و می انده‌ربای 


حه میکردم ۲ ای بنده‌پرور خدای 
حساب می و رامش و رنگ و بوی 
ز جمشید و بپرام و پرویز جوی 

که از باده تا حهره افروختند 
دل دشمن و حشم بد سوختند 
نه از من که از تاب می که گه 


بدریوزه ‏ رخ کرده باشم سیاه 


۱ اب رگبر بار طبع دهلی » کلیات طبع اول لکهنو وغبره مین له گفتن چه سود** 
ره مگر غلط لامه* اب رگهر بار مين اعد «به گفتن چه سود؛* کیا ه اوریهی 
صحیح رف - 


2 غلط ناید* انز گنز بار بی *نی گردم» کو ۳ کردم»» بتایا ه > 
تول کشوری نسخون مين ""می کردم* هی .ه - 





۳۳ 
و بستانسرایی »۰ نه میخانه‌ای 
نه دستا تسران » نه حسانانه‌ای : 
نه رقص . پری‌پیکران بر بساط 
نه غوغای رامشگران در رباط 
شبا نکه کی رهنموع شدی 
سمحرگه » طلب‌کار خوم شدی 
منای. معشوقه" بادهنوش 
1 تقاضای بی‌موده" سیفروش 
چه گوم » جه هنکام گفتن گرشت 
ز عمر گرانمایه بر من گزشت 
بسا روزگاران ,. بدل‌دادی 
بسا نوهاران + بی‌بادی 
بسا روز باران و شبهای باه 
کد پودفشت نمی بچشه‌م میاه 
آفقها پر از ابر یمن مجی 
سفااینه جام من از می ی 
بهارآن "و من درغم برگ و ساز 
در خانه از :بینوای فراز 
جهان ازگل و لاله پربوی و رنگ 
من و ححره و داینی زیر مشک 
تن دم عیش ججز» :رقم :یسمل لبود 
بائدازه خواهشن "دل نتبودا 
اگر تافتم رشته گوهر شکست 
وگر یافم باده ساغر شکست 


۳۳۹ 
چه خواهی ز دلق . می‌آلود من 
بیین جسم خمیازه فرننود .من 
ز .اپائیز " گویم » ارم .گزشت 
ز.می بگزرم » روزارم گزشت 
بناسازگاری ز . هسائگان . 
سرمایه جویی .ز . بیاثگان 
سر از منت ناکسان » زیر خاک 
لب‌از خاک‌بوس خسان» جاک‌چاک 
بگیتی درم بینوا داشتی 
دلم را اسیر. هوا ‏ داشتی 
نه بخشنده شاهی که بارم دهد 
مر . بار زر پیل‌بارم دهد 
که چون پیل زانجا بر انگیزمی 
زرش بر گدایان فرو ریزمی 
نه نازک نگاری و نازش کشم 
هر بوسه  .‏ زاف درازش کشم 
چو زان غمزه » نیشی بدل بر خورد 
رگ جان » غم نوک نشقر خورد 
بدان عمر ناخوش که تن داشم 
.ره جان خار. در پمرهن داشم 
جو دل زین هوسپا مجوش آمدی! 
زدل بانگ خوع بگوش آمدی" 
۱- کایات طبع ول کشور اور «اپر گهر با طم بم دهلی *بمجوش آیدی)»س 
«بکوش آیدی»*لیکن غلط امه" ابرگهر ار دی هم 2 اس ک مطابق 
متن ی تضحیح یش - 





۳۳۹ 


هنوزم » ها دل موش اندر ست 
ز دلء بانگ خوعم بگوش اندر ست 
جو آن نام‌ادی بیاد آیدم 
بفرد وس هم دل نیاسایدم 
دی را که کمتر شکیبد بیاغ 
درآتش جه سوزی بسوزنده داغ 
صبوحی خورم » گر شراب طهور 
کجا زهره" صبح و جام بلور 
دم شبروجای مستانه کو 
بهنکامه غوغای سستائه کو 
دران پاک میخانه" بیخروش 
چه گنجایی شورش ای و نوش 
سبه‌ستی ابر و * باران. کچ 
خزان چون نباشد » بهاران کجا 
۱ اگر حور دردل خیالش که چه 
غم هجر و ذوق وصالش که جد 
چه منت نهد ناشناسا نکار 
جه لذت دهد وصل ی انتظار 
کریزد دم بوسه اینش کجا 
فریید بس وگند دینش کجا 
برد حکم و نبود لبشس تلخ گوی 
دهد کام و یود دلش کاجوی 
نظرباری و ذوق دیدار کو 
بفردوس . روزن بدیوار کو 


۳ 


ئه چشم آرزومند دلاله‌ای 
ند دل تشنه" ‏ ماپرکاله؟ 
ازینها که پیوسته میخواست دل 
هنوزم هان حسرت آلاست دل 
چو پرش ری را بکود ز دل 
دو صد دجله خوم تراود زدل 
هر جرم کز روی دفتر رسد 
ز من حسری در برابر سد 
بثرمای کاین داوری چون بود 
که از جرم من حسرت افزون بود 
هر آیبنه » همچون منی را ببند 
تلا فراخور بود » نی گزند 
بدین مویه در روز اید و بم 
بگریم بدانسان که عرش عفیم 
شود از تو سیلاب را چاره جوی 
تو بخشی بدان گریه‌ام آبروی 
وگر خون حسرت هدر کوده‌ای 
از پاداش قطع نظر کرده‌ای 
گزشم ز حسرت » امیدرعم هست 
سپید آب روی مییدرع هست 
که البته این رند ناپارسا 
کج اندیشه گر مسلان عا 
پرستار فرحنده نشور نست 
هوادار فرزائه. وخشور.. تست 





۳۳۸ 
ببتد. امید استواری فرست 
شالت خط . رستکاری فرست 
نعت 
پنا میزد ۶ ای کلک قدسی صریر 
به هر جبش از غیب نیرو. پذیر . 
ز مسهرم بدل . همجو آه اندر آی 
ز دل تا بر آرم بگردون بر آی 
جوا بر سلسبیلت ره افتد ِ 
خیابان خیا بان بمینو 
بدم آب گپرسای را 
عودار کن گوهر لای ر 
فرورو بدان لای و دیگر بروی 
ز سرسبز گرد و فروسو بپوی 
شکانی ازان در بخویش اندر آر 
بهشتی نسیمی بپیش اندر 1 
بدان 4 که اندر سرشت آوری 
بدان باد خوش کز بمشت آوری 


دلاویزتر " جنبشی ۰ ساز کن 
جنبشن رقم‌سنجی اغاز آکن 


درودی بعنوان دفتر ‏ انویش 
بدیباجه نعت بو ویس 

مد" کز؛ آئینه" روی دوست 
شرییتن -- نداکسشت دالا:- کد. زوست 
زهین" » روشن آییته" ایزدی 
که در وی نگنجیده زنگ خودق 





۳۳۹ 


ز راز ان پرده‌ای ‏ بر زده 
ز ذات خدا بعحزی سر زده 
منای د یسریند؟ کردکار 
بوی ایزد از خویش ابیدوار 
تن از نور پالوده سرچشمد‌ای 
وی همچو ممتاب در چشمه‌ای 
بهر جام ازو تشنه‌ای جرعه‌خواه 
هر ام ازو معجزی سر براه 
کلامش بدل در فرود آبدن 
ز دم جسته پیشی » بزود آبدن 


اد 


سواد 


بدستش 


بکلکش 


ها 
کافر 


برفتار 
یکفتار 


بخوی خوش » 
بامرزش 6 





خرامش پسنگ از قدم شش بند 


برنگی کد نادیده پایش گزند 


قلم ‏ نارسا 

رقم نارسا 
دل امیدجای ‏ زیان 
نظر تبلدگه جهان 
کلستان کنی 

مسلان ‏ کین 
بدنیا » از دین روشنای 
بعقبول » ز آتش رهانی 
اندوه‌که همه 

امیدگه همد 


دیدگان 
د‌ یدکان 


د ۵ 


1 کلیات طبع ثول کشور ۲۵ ۱ع *"اندوه که همه»؟ غلط هه - 





۳9۰ 
ریش » گزارش پزیر 
حپال آفرینش ۰ مسپارش پزیر 
زبن » دل ز کفدادة پای او 
خود از نقش پایش سویدای او 
س آنکه او را ببوسد قدم 
لب آورده یثرب ز زسزم مم 
ژ بس ‏ . حرم پردهٌ راز بود 
بنزدیی حق سرافراز بود 
ز رازی که باوی سرودی سروش 
صدائیش بودی ز اول بگوش 


وی قبله* آد می زادگن 
نظ رکه پیشین فرستادگان 


کسانی! ده نسل آدم بخویش 
روای ده نقد عالم بخویش 
بللدی ده کعبه » بالای او 
۱ ۱ اکلمیردتن. ده ۸ بیاغ آو 
ین روشن از پرتو روی او 
ختن بسته" چین کسوی._ او 
بکیش فریور " . » جمان رهنای 
ز ‏ بیراهه پویان خرامشی ربای 
ز بت‌بندی ‏ مردم آزادکن 
حمان » یکت خانة آیاد کد 
,- کسائی: ,معنی شخصیت - ۲, (ابر گهر بار) 
۲- فریور: ناحب دبدبه - ۲,(ابر گر بار6) 





۳۰۱ 


عحراب مسجد رخآرای دیر 
به‌اندیش خویش و دعاگوی غمر 
که سنگ درش نگ آهن رباست 
ز خونیکه در کربلا شد سبیل 
ادا - کرد وام زبان خلیل 
گزین بنده - "کر بندق سر لعافت 
زر والا بسیجی عوض برنتافت 
کنش را بدان گونه شیرازه بست 
بدین صنحه نتشی چنان تازه بست 
که نا گوفگن چرخ نبلوفری 


بود سبزا جایش بیغبری 


دل‌افسرده مالک ز خوش‌خوئیش 
کمرسته رضوان بدل جوئیش 
از . کولر ببینند لا کی 
ز طویی" همان تا بلشکرگهش 
کدوی گدا و شراب طمور 
کف پای درویش و رخسار حور 
زبادی که از دم بر انلاک زد 
ز نقشی که از دهر بر خاک زد 
فرا زین حمانش زحود بیش دید 
فرودین گروهش هم از خویش دید 


ِ- سبز بودن جای : بمعنی خالی پودن جای - ۱۲ (غالب » ابر گهر بار) ِ 








۳۰۲ 


مکس‌ران خوانش » پر جبرئیل 
بخوان گستری ۰ پیشکارش خلیل 
جالش . دل‌افروز 
خیالشسی. » نفارسوز 
بدم ». حرز بازوی افلا کیان 
بپیوند. ء پیرایه" خا کیان 
بععراج رایت بگردون 
بد دٍ 
سخن ‏ تا دم از ذکر معراج زد 
یگن چشمک خواهش تاج زد 
هانا میدسم 
که خواری عن بر روا 
جو ابود شا" زین تا گزیر 
هر آیینه گردم تا" پزیر 
ز مه پایه تا کید" 


روحانیان 


پونانیان 


بری 


بن شبروانل بر شییخون بری 


انکافتد 


دائته 


مشغری 


بروع! فلک "را عولانگری 


لفس رای 1 فروزنده ...هو 
جر پاره‌های کوا کب ز نور 
که افنتاده ‏ بیغ . بدان 


ره گزار 


گدایانه برچیم از وه تثار 


کم تاج طیح از گپر 


‌ هر بتاج اندر 





,- مفتوی "ابر گهر باه طبع جداکانه دهلی مین * "بریم؟* هی - 


ریزه‌ها 
آو یژه ها 


۳۳ 


پسائل دهم تا رساع مرش 
بجافی کرزانجا رسید - افسرین 
بیان معراج 


همانا در اندیشد* 


ما 


روزکار 
شدی بود سر جوش لیل و نار 


۳۳ 


شبی دیده روشن کن دل‌فروز 
زاجزای خود سرب" چشم روز 
شبی فرد فیپرست آثار عید 
پیلفش ز جوش رقم ناپدید 
ز ایام فیض سحر یافته 


بشیگیر خرشید در یافته 
پروشندلی بایه اندوز بود 
چنین شب مگر بر یک روز بود 
دران روز فرحنده آن شب تخست 
همه روز خود را بخرشید شست 
فرو رفت چون روز لیلای شب 
بر آراست . محمل . برسم ‏ عرب 
۳1 پرند میاه ا 
دی جلوه در پر 
جو از م‌دیک حوش ور نکاه 
برا هش ز بس نور ۳ پیحتند 
هر ذره خرشید می ریختند 
- "اب رگپربان مین "در پرند گام هی اور غلط اس می اس کی تمحیح 


موجود ما - ززی. ۳ 9 ۳ 





۳9 


حه بود از درخشندی کان نداشت 
نیازی بخرشید تابان. نداشت 
نگو.ع شبی ماه وش دلبری 
خور از زیور پیکرشی گوهری 
گر از زیوری گوهری کم شود 
جه از تابش پیکری کم شود 
بزیر زمین کرده خفاش روی 
تِ امن گر زد خرشید حوی 
چنان گشته سر تا سر اجزای خاک 
و تابتاک 
که گوئی » مگر ممر زیر زمین 
فروزان فوه ! بود و پشت نگین 
ویا خاک با جوهر آفتاب 


فروغانی و رون 


پیامیخت چون درد بی با شراب ۲ 
سحر با خود از خود بریده ابید 
که چون‌پیش‌این شب‌توان شدسپید 
بفرض ار دران شب ز بی رهروی 
زدی مهر تابال دم از ثبروی 
بدان گونه بودی چم خیال 
که شاهد نهد بر رخ از مشک خال 
شده چشم اعمول دران جوش نور 
ساشازگ حال. اهلّ:: ..قیور 
دریغا. نبودم » اگر بودمی 
وزان روشنی. بینش افزودمی ‏ 


-٩‏ فوه: ععنی اک » جو نگ ک تار رکهتر هی - ۱۲ (ابر گهر بان) 


۳9۰ 
بخندیدمی بر دییر سار 
جو او را ز خود دیدمی شرسسار 
خرد گر بگوشش نفس سوختی 
برون زین عط مایه نندوختی 
که بر قیست امش ب که رم لیستش 
و حا حستن دیبدم لیستش 
چگوع چسان کیتی‌افروز بود 
شبی بود کز روشنی روز بود 
ازان. روز تشبیه عارض بشب 
اگر رسم گشتی » لبودی عجب 
درال شب زبس بوده رشان سرشت 
فرو خواند مدم خط سرنوشت 
تکه را بهنکامه بی سعی و رچْ 
مایان ز دل راز و از خاک گنچ 
زبس ریزش نور بالای تور 
بگیتی روان بود دریای نور 
که ناگه دورود سروتان سروش 
دران بیکران قلزم انکند جوش 
ز بادیکه از بال جپریل خاست 
عییی: وان کل عاسی 


صدایی سید از پر مهمنی 
۰ ‌ ۳۹ 3 ۳۹ 
کد خود گوش حسعی شد از روتنی 
سبین ‏ پرده‌دار در کبریا 


کشاینده پرده بر انبیا 





۳۰ 


همایون مای پیامآوری 
بآوردن نامه نام‌آوری 
روان و خرد را روانی بدو 
نبی را دم رازدانی بدو 
ابینی «نخستین حرد؛* نام او 
زسرجوش نور حق آنام او 
فروزان ‏ . بفلا ‏ فروغ ‏ یقین 
حنان کز حمد* دل » از وی جبین 
سراینده" راز » بعد از . درود 
بدین پرده راز ای سرود 
که ای چشم هستی بروی تو باز 
نیاز تو هنکامه‌آرای ناز 
خداوند ی خریدار تست 
شبست این وی روز بازار تست 
چنین لنگر ناز سنگین چرا 
نه‌ای طور اظهار کین چرا 
کسان » جلوه بر طور گر دیده‌اند 
ز‌ راه تو آن سنلگ برحیدداند 
نه بینی براه اند رون سنگلاخ 
کران تا کرانست راهی فراخ 
بی از گدایان دیدار خواه 
نبیند کسی حز بره روی شاه 
عزیزی که فربان شاهش بود 
گزین پایه دربار کاهش بود 


۳9۶ 


بدور. تو شد لن‌ترای کجن 
فصاحت مکرر ‌ لسنجد سحن 
ترا خواستارست یزدان پاک 
هر آیینه از لن‌ترانی چه پاک 
توفی کانچه موسیل با و گفته‌است 
خداوند یکتا بتو گفته است 
توئی آنکه تا مس ترا خوانده‌اند 
درین رهگزر گرد بنشانده‌اند 
// اکن چگوئی که راه اعست 
بشبگیر بر شو کد نشب روشنست؛ 


بنه در ره از پرتو روی خویش 
چراغی فراطاق ابروی خویش 
نگوء که یزدان ترا عاشقست 
وی زان طرف جذبه" صادقست 
جهان‌آفرین را خور و خواب نیست 
نو فارغ ببستر چه حسپی» بایست 
بیارای شمشاد بیسایه را 
بپیای : اورنگ ئنه پایه را 
حو خاطر بگفتار خویشش کشید 
ها سایه رخشی بپیشش کشید 
بروحانیان پرورش یانته 
زرجان مینو خورش یافتد 
هیونی که تا دم ز مستی زند 
زبالا قدم سوی پستی زند 





۳۰۸ 
ز کنبد بغلطانی ار گردگان 
نیفتد که آید فرو زامبان 
شتا بش برفتار زان حد گزشت 
که تا گوی : آید» ز آمد گزشت 
به هم چشمی" "مور" ساغر سُمی 
به هم دوشی" حور" گیسو دسی 
سبکخیزیش 6 حنده‌زن بر نسم 
که در جنیش انگیزد از کل شمم 
هم از باد صبحی » سیک خیز تر 
هم از نکپت کل » دل آویز تر 
ما و سنش گر ببزم مدام 
ی مار جقبية سا و جام 


نباشد شگفت » ار بدیدن رسد 


ک‌ 


که آن باده پیثن از رسیدن رسد 
ز تیزی بگلبرگ گر بگزرد 
ز گلبرک رنک آفچنان بسترد 
که دیگر بدان دیده" راست‌بین 
کدیور نداند کل از یاسین 
دو صد ره ز چشم ار بدل در رود 
: درین وه » تن سراسر رود 
نه احزای بینش ز هم بگساد 
نه پیوند هنجار دم بگسلد 
پیمبر بدین مزد دل نواز 
که بودش در اندیشه از دیر باز 


۳۰۹٩ 
ز بس ذوق ناسوده بریال دست‎ 
بران . باره یکبارزی برنشست:‎ 
مثل زد برین ماجرا بلیلی‎ 
* فاد اند و برد بزی کل‎ 
خرامی ز مقراض "الا تیزتر‎ 
یز وا ور‎ 
چو بود آتش آن پویه" آتشین‎ 
برافروختش باد دامان زین‎ 
براق از قدم خار در راه سوخت‎ 
پیمبر بدم "ماسوی الله* سوخت‎ 
فرس چون سواری سرافراز یافت‎ 
دمی تاژه در خویشتن باز یافت‎ 
عجتبش درآمد عنان اگهش‎ 
فضای زین کشت جولانگبش‎ 
به سم گنچ قارون نایان کنان‎ 
به دم عقد پروین پریشان کنان‎ 
چنین تا ز بیت المقدس گزشت‎ 
ازین کبنه کاخ مقرنس گزشت‎ 
هوا تا زند بوسه بر پای او‎ 
براه اندر آویخت درپای او‎ 
ولی توسن از بسکه سر کش گزشت‎ 
هیا ۶ دهد ومد ژاتگ, گت‎ 
قدم تا بر اورنگ باهش سید‎ 
باککیل کیوان کلاهش رسید‎ 





ضی 


ببالید چندان ز بیشی . قدر 
کد بی منت مهر گردید پدر 
شد از پر دی هم به تعت الشعاع 
۵ مقابل ۰ بخرشید در اجتاع 
زمه گر کند مهر ‏ پهلوتبی 
چه غم چون ز خویشش بود فره‌ی 
چو فربان جنان بودش از دمهریار 
۳ دران راه منزل شار 
تکام غرض . ۰ تشاجاک,۱, راه 
بران پیک دانا ببخشود شاه 


ی قبول خودش خاص کرد 
بداغش نشاعند اخلاص کرد 
بسیمای مه داغ حون بر ماد 
دوم پایه را پایه برتر ماد 
صفای کشاد خدنگ تاه 
بدا حد که شد تبرش آساحکاه 
بشمعی که بینش بشبگیر سوخت 
شه دیده ور تیر بر تير دوخت 
عطارد به آهنگ بدحت گری 
زبان جست پر زبان آوری 
به‌دستوری خواهش روزکر 
هان خود از پرده کرد آشکار 
در. اندیشه پیوند قالب گرفت 
بخود در شد و شکل غالب گرفت 


۱۳-۶ 
بدل گرمشی شوق جرأت فزاي : 
شد از دست و گردید دستان سرای 
< یه 2 درنن صفحه مدحی کد من میکم 
2 خود از گفته؛ خود سخن میکم 
که ای ذره" کرد راه تو من 
ز‌ جوا د‌ 1 ویو * حلوو 5 نو من 
نظر محو حسن حداداد تو 
متم: بکفنتد؛ غمز" داد تو 
برفتار ء رخشی تو اخترنشان 
تست رهت حئت آرام گاه 
خراج نو بر گنج کلشائیان 
تثار تو پارنج مشائیاد 
جهان‌آفرین را گرایش بتو 
کته بخشیش را مایش بتو 
سر من که بر خط فربان تست 
نجاتش ز دوران بدربان تست 
درین ‏ ره ستایش نکارتو ام 
۱ به‌بخشایش ایدوار تو ام 
ازان پس که کش اندران مر‌حاد 
عطارد فروزاد بنور صله 
سیر سوم کشت جولان گپش 


جبین سود ناهید اندر رهش 





۲ 


بط و بربط از پیش برچیدنش 
نشان می و نحه . پوشیدلش 
بدان گرسی از جا بر انگیخت گرم 
که خونش ز اعضا فروریخت گرم 
نه تنها برخساره رنگش شکست 
که ازلرزه در دست جنگش شکست 
پناخن شکستش ازان زذمه نی 
که دلهای شوریده خستی بوی 
ز بم از کف چنگی دل‌نواز 
بغیر از دف مه فروریخت ساز 
جو در حلقه" شرع شد جنبری 
بدان دف درآبد بخنیاگری 
مه و زهره با هم د ثر خوئن بود 
جو ساق که از تفه سرخوشی بود 
بدان دم که زاورا برامش کرفت 
جو شه سوی بالا خراسشس گرفت 
ردای ز نورش بانعام داد 
که در جلوه بر سر کشد بابداد 
رباط سوم چون وردیده شد 
فرازش رباط دگر دیده شد 
زر اندوده کاخی گزین منزلی 
زیس روشنی دل نشین منز 


۱- زاور : زهره » توانائی - (فرهنگ آموزکار) - 


۳۰۳ 
ز هوشنک هوشان کاس کوس 
پسی بر در حانه در خاکبوس 
مالا ,بو _ بائی زشفن راهرو 
نظرها بدان حلقه‌ای در گرو 
بدان در بدریوزه روی همه ۱ 
وزان قلزم آی وی همد 
دران کاخ جا کرده ام آوری 
تفه نگوم. سرتقه ری 
جم‌انگیری" شمریاران . بدو 
کل افشانی" نوبهاران ‏ بدو 
اگز لور" گوی خودشی ازو 
وگر سایه جوی وجودش ازو 
به بیخواهشی با نظرهای: پاک 
زلعل و زر | کسیری منگ وخاک 
پسرهنگی شرع هنکامه ساز 
بدو بسته گر روزه ور خود از 
ژ شادی سر از پای شناحته 
پذیره شده را برون نتاحته 
روان. پیش پیشش سیحا و بس 
روام‌ای شاهان پیشین ز پس 
قدمپوس ‏ پیغمر » آهنگ کرد 
ز بس بوسه جا بر قدم تنگ کرد 
ز سپرشس ‏ بجنیش درآمد لبی 
بهر بوسه رست از فلک کوکبی 





۳۲ 


و 
بدینسان که گردون پر از ک وکبست 
همانا ز گل‌بازی" آن شبست 
یدش بدان خسروانی مناص؛ 
: به تعمم اوقات » در وقت خاص, 
زنرٌ نیاز و زشاهان سجو د 





ز عیسول سلام و ز یزدان درود 
خراننده کیک بلندی گرای 
پوانه زه-: کسترد. غلل. جا 
توانا ره اجام گردون خرام 
فرا تر زد از چارسین چرخ کام 
ز نف سوار و خرام ستور 
به بنجم تشیمن در افتاد شور 
مچهری سپپید" یه پر کلاه 
گهر ریزها رفت از شاهراه 
وی بود چون بر کمر دامنش* 
توانگر نکرد آن پر چیدنش 
اگر خود همان یک کلدوار برد 
ناخ کبرهای.. شموار برد 
بگو تا بدان گوهرین افسری 
بخرشید تابان کند هسری 


۳ 


ازين پیش » کس جود تونگر شود 
کد سرهنگ باشه برابر شود 
.- متاص : مقام » قیام کاه - 
۷- میهری سید :مرج (فاضل) 
۲- مثذوی آبر کمر بار طبع دهلی ,مره مين اس اک ند عه 


م۲ شع رکم هي (قاضل) - 


۳۹۰ 
ازاد دم که خونش برگ گرم شد 
به منت پذیزی دلش نرم شد 
رگ ردان از ونا پیشکی 
۳ سحده آورد در ریشگی 
صف آرا . گروهی . ز بهرامیان! 
چو پرامن کعبه » احرامیان 
نیاکان من تا جهانبان پشنگ . توت 
قدم بر قدم اندران حلقه تنک رت مر 
به آسیب بازو به بازو زدن 
زهم جسته پیشی بزانو زدن 
روامای ترکان خنجر گزار 
پرافشان دران بزم پروانه وار 
شمپدشاه حون عرض لشکر گرفت 
فراز ششم چرخ ره بر گرفت 
به پیش آمدش دلکشا معیدی 
چنان چون بره ناگهان گنبدی 
سروشان ترحنده امشا سیند۲ 
رده بر در صوعه دست‌بند 
درو بام کشانه خرشید زای 
نکو حضری را بکشانه جای 
که نشور خویی به تمغای اوست 
ظمور سعادت به ایضای اوست 
۱- پپرامیان : سا کنین مس مج - (قاضل) 
۲- ابشا سپند ۰ فرشته رحمت - (فاضل) 





۳۹۹ 


کنشی را ببایست یرو دهی 
منش را بفرزانگی "خو دهی 
به تلخی گوا را چو قبر طبیب 
۰ به تندی ملاام » جو خشم ادیب 
جوان بخت پیری » همایود صفات 
ز دل زندی بر مزاجح حیات 
ناد مر آزه فای گومزن 
مشقرد. , از مج فقو .برکی 
خداوند دریا و برجیس سیل 
ازین س وکشش بود و زاد سوی میل 
بدان جذب و میلی که انگیخت نور 
جو شنتر اف شیک باهم آمیخت ور 
خورد آب در راه» رهرو ار 
پیمبر بره خورد شیر و شکر 
جوشید سرحشمه" نور ازو 
خوشا راهرو حشم بددور ازو 
بدا جرعه کز چشمه" وشن زد 
بدا ذوق کاندر دلش حوش زد 
به لطنش دم از آب حیوان گزشت 
بعوجش سر از کاخ کیوان گزشت 
به‌چشم اثر بین فرزانه در 
در امد حراغی بدان حانه در 
که گر خودتوان گوهر جان شناخت 
فروخ وی از داغ ‏ نتوان شناخت 


۳۹۶ 


بدل تنگی از بس فرو خورده دود 
شده شعله را روی روشن کبود 
دران پرده هندوی واژون بسیچ 
بزنار تابی کفش خورده پیج 
سراسیمه از س به تعظم حست 
لیخ از دست رفت و مهم سود دست 
بران رفته مسکین تاسف کنان 
ز ححلت برفتن توتف کنان 
زدش بسکه در هر قدم بربلا 
ادب دور باشی»» و عنایت «یاد»» 
فروباند حبران بدانل کاردر 
گران گشت پایش برنتار در 
پیب که پوینده" راه بود 
به دادار جوینده" را بود 
حو زینگونه زین هفت در بند ژرف 
پدید آمدش فتح یابی شگرف 
سپپر ۱ ثوابت به پیش آمدش 
رها نز بلق بش شش 
گپر پیکران از مین و یسار 
مودند برخه گپرها ار 
هانا سر اندران مر لد 
ز هجرش دلی داشت پر آبله 
ویا خود نکاهش درا شهر بند 
ز تیزی بدیوار روزن فکند 


۱- مپپر ثوابت : فلک هم - (فاضل) 





۳۹۸ 
که از حذبه* شوق و ذوق ناور 
ز روزن شد آن پرده غربال نور 
زهی شوق ۱ گستاخ دیدار خواه 
رهی حسن. ستوو » عاشق که 
بدان شوق نازم که مه خویشن 
دود حسن سویش حنبی قطره زن 
مبگر قدسیان را خود از دير باز 
پراه نمی حشهما بود باز 
ویا رحت حق صولان گپش 
از سرجوشن نور آب زد در رهش 
1 : مت 
خرابنده اندر گررکه ناز 
ص_ 
خرامشس همی کرد با برگ و ساز 
كِ "۳ 
فا هنت آفنا از بیفی 
ریت کژویان بسرخیش ۲ 
صور ۲ گون از حنوب و نبال 
کشودند بند نقاب خیال 
تعمل بر به انرمی ۰ فرا یش , دافنت 
مپاهی ازان لابه بر خویش داشت 
نه بینی که حیوان بیکانه خوی 
بپوزش ز‌ منعم بود طعمه حوی 
چو اورا ست جوپانی آن رمه 
هر آیینه نا زند سویش ‏ همه 





۱ مثنوی اب رگهر بان» ميی *"زهی شوخ»» جهپا ه مگر غاط نام مها 
اصلاح .هش - 


۳- برخی : به فتحتین ,ععنی صدقه و قربان - ۲ , (غالب) 


۳3۹ 


دود او تا سوی او بیدرنگ 
سرون خودش زد بدل کاوت‌نکی ا 
ّ ۹ ۰ 
نبودی اگر شیر در عرض ‏ واه 
چریدی چلای از خوشه که 
نی یی باه -تازک1 دور 


ی اک وین ییا تون 
کدانیشت هندی که سر تا با 
به حرمهره آراسته کّو را 
بدریوزه ‏ گستاخ پوید همی 
رهرو . بره وایه جوید همی 
برینی سرو شان فرخ لقا 
اراد هر دو کشانه؟ دلع کشا 
یال .نو اه 
پیستند حرزی به با زوی شاه 


کد حون باز گردد به بنگه با اکن 
لباشد 


دو پیکر که گوی وراتوامان 


برهرو پذیری درآید._ چان 
01 هستی" شسه بدست نماز 
ره آوردی از روزهای دراز 
زبس بود. حوزا دراد رهروی 
کته لا مها خسروی 


بدان تا رود نیم از نیمه بیش 


ز تیزی بوید پیوند خویش 


۱- کاوشنگ : ععتی چوبیکه بدان او رانند - ۲, (غالب) 








۳۶۰ 


جو همسایه بکشود درهای ور 
بغاطید سرطان بدریای ور 
بکشانه" مه ازان فتحیاب 


۶ 


به پستند راید ماهتاب 
حنان دلکشس افتاد از هر طرف 
که برحدیس را کشت بیت‌الشرف 
بشاهانه کاخی کاسد ثام داشت. 
در از تقطه* اوج رام داشت 
کشودند در تابدان اصطک‌ک! 
شود دشمنان را حگر جاک جاک 
نشد گرچه چون کا قربان او 
وی شیر شد گربه" خوان او 
نچندان به محنت کشی. خو گرفت 
که برکو بتواند آهو گرفت 
نه در پنچه رور و نه در سینه دم 
فروماند: _هحس جو شیر علم * 
شود تا حداوند را سحده بر 
بر آورد از خوشه صد دانه سر 
دران راه گر توشه" داشت جرخ 
هم از خرمنش خوشه" داشت چرخ 
ازین ره بخود که بالید تمر 


هم از خانه" خود شرف دید تیر 





- اصطکاک : ععنی آواز کشودن در - ۲, (ابرگهر بار) -ببم وا کونتن 
(منتخب) 
۲- "ابر گهر بان؟ مییی؛ که نقطر ره گثر هين اور «شر علم * لکها _ه - 


۱۳۶ 
کشایش در گنچ تا باز کرد 
۳ آغاز کرد 
ازاحا که در مطرح روزکار 


به میزان کم‌رسنج 


ترازو ی" سختن! آبد بکار 
سیر او شترا . خیال" پیت 
تعل. را باکت ره خواخه بشت 
هم آن پله را چرخ فرسای دید 
هم این پله را بر زبین جای‌دید 
به عقرب خداوند آن حلوه که 
بران شد که تازد بسویش ز راه 
وی چون نگمبانی راه داشت 
مر بازگفت شاه دافت 
نگپداشت خود را ازان ببرهی 
که از حکم شه سر نه پیجد رهی 
به قوس اندر آورد چون خواجه روی 
سعادت بیرچیس شد ء مژده گوی 
کمان کیت زین فخر قربان خویش 
ژهی طالع غالب عح کیش 
بدین خوشدلی بایدم شاد زیست 
که در طالع من قدمبوس کیست 
پزیرنت خواهم ز گردون سپاس 
که باشد سا طالع روشناس 
کمان چون بدشیان خایفی گزات 
فتنگ خی زو کقایشی گرفت 


۱- سختن ؛ معنی ون کردن - ۲, (ابر گهر بار) 





۳۰۲ 
حنان حست تم از "مان دلیسند 
ف 3 
تست جر درد کومتیند 
و دوان سعل ذابح پراه 
کد تخجیر گرد حلودار شاه 
جو شد ذابح ازتشنگی تاب کش 
بدولاب شد فرع دلو آب کش 
زیزان 6 کار دین می. کل 
بیی » خواحه تاشان چنین م ی کنند 
زهی شوکت خواجه" ره سپار 
که باشندش احغر ره پیشکار 
رفیتان بسیار فن 
۳ از بل وین . رین 
به غمخوارگ تافتندنشی بدست 
"که گرد مگر خواحه باهی بست 
زحق هرکد فربان شاهی گرفت: 
تواند ز مه تا به‌ماحی گرفت 
ازان پس که این راه کوتاه شد 
حمل تا به حوتش قدبکاه شد 
بدان پویه پیمود این هشت چرخ 
که صد با رگرد سرش گشت چرخ 
هم پایه کانرا توان خواند عرش 
۰ ۰ ۳ و ۰ 
پره زاطلس حویش زرد فرشی 
هی نامور پایه" سرفراز 
سراپردة حلوتستان راز 


۳ 
سررشته" نازششس چون و حند 
به پیوند هستی بدان پایه بند 
بود گرچه برتر ز انلاکیان 
وگ لرزد از ناله" خاکیان 
طل. . قای. و این به درد 
شیند بدان پاید" پاک کرد 
صدای شکست کمر که مور 
درینحاست هیچ و دران پرده شور 
نه از سهر نام و نه زانجم نشان 
نه دریا عایان نه ریگ روان 
د وگیتی مایش ز صیحشس دمی 
خود آن صیح را هر فلک شینمی 
ژز ایزد پرستان هر سرزمین 
بود سجده آئجا چو سر بر زسین 
بساطی هم از خویشتن تابناک 
ز آلایش کلفت رنگک پاک 
ز بس پای نغز حیال از صفا 
سیدن به پپنای آن نارسا 
درآید گرامایه سمان حق 
برخ باهتاب شبستان حق 
قدم‌زد براهی که رفتن نداشت 
نگهبان و همراه و رهزن نداشت 





مرک 


درآنجا که از روی فرهنگ و رای 
عجا باشدا ار خود نگویند جای 
جهت را دم خودغعانی عاند 
زبان و بکان را روای غاند 
غبار نظر شد زره ناپدید 
سراپای پیننده شد حمله دید 
در آورد بی‌کلفت سمت و سوی 
به ور السموات والارض روی 
ماشا هلاک حال بسیط 
فروخ نظر موجه" زان یط 
شییدن شید . کلامی شگرف 
منزه ز آمیزش صوت و حرف 
کلامی به بیرنگی" ذات علم 1 
شنیدن به عقل اندر اثبات علم 
نخستین در از ۲ کشودآن رواق 
ز «رل٩»»‏ بصد اندرش پیشطاق 


ِ 7 
پر "۱" رسید و ز "لا در گزشت 
زنیدن ز پیوند جا در گزشت 

دران خلوت آباد راز و لباز 

بروی دوئی بود چون در فراز 
ماند ‏ . اندر احمد زمیمتی اثر 
که آن حلته" بود بمرون در 


ٍِ- کلیات طبع اول نول کشور » ابر گهر بار طبع دهلن من «*از خود لگویند؟* 
ه » لیکن غلط نامه" ابرگپر بارمین اسس**ار خود»» بناياگیا هه - 


۳-۰ 


احد حلوه گر با شیون و صفات 
لبی حو حق جون صفت عبن, ذات 
فروغی به مر جهانتاب در 
بهر ذره تابی ازان تاب در 
رین کا کفته. . قجود اعدا 
حبط ضیا خود» یط یا 
رقمهای اندازة هر شار 
مان از شکف قلم آشکار 
دو عالم خروش نواهای راز 
ولیکن همان در خم بند ساز 
ورق در ورق نکته" دلپذیر 
ولیکیر ۰ مان در بخبال دور 
زگنتن شنیدن حدائی نداشت 
مودن ز دیدن حدائی نداشت 
چو اندازه" هر عایش گرفت 
ز وحدت بکثرت گزایشن گرفت 
حکم تقاضای ح ظمور 
تیزل در اندیشه آورد زور 
احد کسوت احمدی یانته 
دم دولت سربدی ‏ يافته 
بکوشش ز طبع وفا کوش او 
همان موم او حلتد؛ ش او 
ببر گونه بخشش سر افراز گشت 
هم از حضرت حق بحتی باز گشت 





۳۶ 


بياید بدین خاکدان بیدرنگ 
حو در جوی آب و حو بر ردی رنگ 
نرفته " برون پای از نقش پای 
که کرده قدم بر قدمگاه جای 
شراری که ازسنگ آن آستان 
بدرجست از نعل برق جمان 
نوزش قدم در ره اوج بود 
که آبد ز بالا به پستی فرود 
بجنبشی درش حلته" در مان 
زدی گرم بالین و بستر مان 
سری را کد رحمت نهد در کنار 
در آورد وی پروردگار 
بخوای که بیداری" بخت او 
زتار نظر بافتی رخت او 
سحرگه که وقت سجودش رسید 
ز همنام یزدان درودش ‏ سید 
بشادی در آمد علی از درش 
وصال علی شادی" دیگرش 
شب از باده" قدس ساغر گرفت 
صیوحی ز دیدار حیدر گرفت 
جال علی چشمه" نوش بود 
صبوحی هم از باده" دوش بود 
دو منراز با همدگر راز گوی 
لشانهای بیش هم باز گوی 


۳ ۵ 


دو چشمست و هر چشم را بینشیست 

وی آچه بینند در دو یکیست 
نگنجد دوی در نبی و انام 
علیه الصلوه علیه السلام 


هزار آفرین بر من و دین من 
که بنعم پرستبست آئین من 
جراغی که رونن کند خانه ام 
تو گویی مدش نیز پروانه ام 
حریفی که نوشم می از ساغرش 
جهز . خوم؟ گردم بگرد مرش 
پر آع » که دادار یکتاستی 
فروغ حقاثقی » از اسماستی 
پر گوشه از عرصه* این طلسم 
دهد روثنای جداانه اسم 
بر آن شی که هستی ضرورش بود 
باسمی از اس فظهورش بود 
کزان اسم رونشن شود نام او 
بدان باشد آغاز و ائجام او 
بود هر چه بپینی » به سودای دوست 
پرستار اسمی ز اسمای دوست 
هر آیینه در کرگه خیال 
کز آمجاست انگیزش حال و قال 
لم در شار ول الالییست 
دلم راز دار علی ‏ اللهیست 





۳۰۰۸ 
چو م‌بوب این اسم سامیسم 
نشاعند این نام نامیسم 
پنندم بدانش نه پسم همی 
بدین نام یزدان پوسم همی 
نیاماید اندیشه » جز باعلی 


۱# 9۶ع > 
پیزم طرب همنتوارع علیست 
به کنج غم انده ربا.ع عایست 
به تنهائم » راز گوئی باوست 
مهنکاسه ام » پایه جولی باوست 
در آییند* خاطرم رو د هد 
پانديشه پیوسته نرو دهد 
برا ماه و مر و شب و روز اوست 
دل و دیده را حفشل افروز اوست 
بصحرا بد ریا براع ازوست 
بدریا ز طوفان جات ازوست 
خدا گوهری را که.حان خواعش 
ازان داد تا بروی افشاعش 
مرا مایه گر دل و گر جان بود 
ازو داع ارا خود ز یزدان بود 
کم از نبی روی در بوتراب 
به به بنگرم حلوة آفتاب 


۱- مام ماخذ می *۱» ه - مثنوی "اب رگپر بال؟* طبع دهلی ک صحیح لامه 


می درست کر دیا گیا ه- 


۳-۹ 
زیزدان تشاطم به حیدر بود 
ژ قلزم جو آب خوشتر بود 
نمی را پذیرم به پیان او 
خدا ‏ را پرسم په اعان او 
خدایش روانیست هر چند گنت 
علی را توام خداوند گفت 
پس از شاه کس غیر دستور لیست 
خداوند من از خدا دور لیست 
ثبی را اگر سایه صورت نداشت 
تردد ندارد ضرورت نداشت 
دوپیکر دو حا در عود آنده 
اثرها پیک جا رود آنده 
دو فرننده یار گران بایه بین 
دو قالب ز یک نور ویک سایه بین 
بدا اقادی که صانی بود 
دو تن رایی سایه کی بود 
ازان سایه یکجا گرایش کند 
که احمد ز حیدر عایش کند 
بهر سایه کفتد ز بالای او 
بود از نمی سایه هم پای او 
زهی قبله" اهل ایعان علی 
بتن گشته هسایه" جان علی 
پدیدار در خاندان ‏ نبی 
به گیتی, دز از وی نشان نبی 





۳۸۰ 


بیک سلک روشن ده و یک!ا گهر 
چگر پاره » او را جگر 
حگر پاه ها چون برابر نهند 
یگنت جگر نام آن برن‌ند 
علی راست بعد از نبی جای او 
هان حکم کل دارد اجزای او 
هانا پس از حاع الءرسلین* 
بود تا بهممدی علی حاذشین 
نژاد علی با محمد" یکیست 
عمد* همان » تا مد * یکیست 


نمی رْ 


در احمد الف نام ایزد بود 
ز میم آشکارا » مد" بود 
الف بیم را چون شوی حواستار 
اند ز !احمد»» جز هشت و چار 
ازین نغمه کاینک ره هوش زد 
بدل ذوق مدح علی جوش زد 
ز کویش به گلشن سخن م ی کنم 
ستم یز , گل و نستزن م ی کنم 
ز نطتش » بگفتار خوان می #م 
سخن را شکر در دمان می مم 
ز لطفنش به هستی خبر می‌دهم 
بریگ روا دحله سر می‌دهم 
علی آن ز دوش نبی رفرفش 
علی آن «ید اله»» را کف » کفنش 


۱- گیاره موتی » گیاره امام - 


فان را حژیی رده رادار 





خدا بندکن را خداوندکر 
هه کین افروز آاقیان 
بدم دانش آبوز انراقيان 


به کثرت ز توحید پیوند بخش 
به ی برگ بخل بروبند نخش 







بسائل ز خواهش فزود تر سر 
بلب تن" جرعه کولر سار 
نوید ظفر گردی از لشکرش 
حساب نظر فردی از دترش 
گداز غمش » کیمیای سرشت 
غبار رهش » سیمیای بپشت 
نگه کور آشابد از روی او 
روان نازه رو کرو از بوی او 
2 ۰ ۱۳ ۰ ۳ ۰ 
نیازرده ‏ گوشش ز آواز وحی 


ضمیرش سراپرد؛ راز وحی 
براه حق اندر نشابما ازو 
هر نکتد در داستاها ازو 


به پیوند او ربط هر سلسله 
شود. او وا رهی* شیر هر م‌عله 
گنشته به بعشوق از هسی 
بدوش نبی پایش » از برتری 
۰ 
رمین و فلک در گذرکاه او 
غبار سحر خیزی آه او 


۱- رهی : ععنی غلام - ۲, (ابر گهر بار) 





۲ 


اگر پارهةٌ گشته پستی گرا 
پارژٌ هبچنان بر هوا 


بود 


بیاد حق از خواهش نفس دور 
ز نادی بلول و بانده صبور 
شم که گرید به بزم اندرون 
دل آسوده خسید برزم اندرون 
بدرویشیتی فر شاهنشمی 
زمی خاکساری و ظل اللهی 
هوا و هوس . گشته فرمان پذیر 
بفربان روا حصیرش سریر 
خرد زله خوارش بفرزانگی 
قضا. ‏ پیشکارش ‏ مردانگی 
بهانشی ییاد آوری دلکشاست 
عیانش بری نام وو کل کشا 


لاس وفا 
جهان کرم 


وید نجات 


نظراه 


سیحا دمی 3 مصطفول" گوهری 
طراز عمل 


را صباح ازل 
جبینش . بدرکه حق سجده ریز 

اسیران .. غم 

احرامیان حرم 
ز شش سو بسویش نکه همه 
ولادت کیش قبله که همه , 


۳۸۳ 


روان و خرد گردی از راه او 
نه ایزد » وی کعبه درگه او 
حدولش مود حدوت جبان 
بگردندی دد یم آسان 
اگر خاکیازان . .دفحه .. فبفت 
بخرشید سازی » کشایند کف 
جو انجم بشب مهر ۳۹3 فروژ 
نیارند تدم شمردن ‏ بروژ 
نبی* را جگر تشن" روی او 
خدا را بخواهش نظر سوی او 
کسانی که اندازه پیش آورند 
سخنبا ز آئین و کیش آورند 
بنادانی ‏ از شور گنتار من 
سکلند زانگونه تنجار من 
که آپایشن ‏ نتکو ۰" کرده ام 
به‌حیدر ستایی غلو کرده ام 
یی | ود دل از غصه بیتاب باد 
ز شرم تنک مایگی آب باد 
جه باشد ؟ ازین پیش شرسدق 
که خورا را ستاع برخشند 
به حر از روانی سرا سرود 
به خلد از ریاحین فرسم د رود 


,- کلیات لول کشور اول و دوم * که خود را ستاع»* بقنوی ابرگمو بار 
* کف خور را ستاٍع* مطابق متن- 


خور : سورج » آفتاب - (فافل) - 





۱ 
1 


۳۸۹۳ 


بکلشن برم" بری از نسنرن 
به پیجا ی سنبل . فروشم شکن 
سای پسیهرا . که در دانتان 
شوم باسخن آثرین هم زبان 
به رد و قبول کسام جهکار؟ 
علی بایدم » باجماع جهکاز؟ 
در اندیشه پنپان و پیدا علی است 
سجن کز علی میکم با علی است 
دلم در سجن گفتن افسرده لیست 
هانا حداوند من م‌ده لیست 
جو خواشم حدیثی سرودن ازو 
بود گنتن از من م شنودن ازو 


گر از بنده های خدا ‏ چون ‏ منی 
که در خرین ارزد به ام ارزی 
علی را پرستد به کیش حیال 
چه کم گردد از دستکاه حلال؟ 
گلستان که هر سو هزارش طلست 
همه سبزه و لاله و سنبلست 
ا-فنه برکد. علي. الا 
چمن را نباشد زیانی ازان 
نه‌دارد غم و غصه یزدان پاک 
علی را تن بنده باشم » حه باک 
تو غافل ز ذوق لا گوئم 


سزا گوء و ناسوا گوئم 


۳۸2۰ 

هرا ا,دثانتدا ‏ کف » رانی سا 

من رگ ساز نفرین بباد 
بود گرجه با هر کسم سینه صاف 
من و ایزد » البته نبود گزاف 

که تا کینه از مهر بشناخم 
پکس ‏ غیر حیدر نیرداختم 
جوای برین در بسر کرده ام 
شین ذو خبالش سحر کرده ام 

کنوم که وقت گزشتن رسید 


زبانا ‏ بحتی . بازگشتن رسید 
دبا دم مجنبش درای دلست 
شنیدن ردبن صدای دلشت 
کد برخیز و آهنگ ره ساز ده 
به حازه حفته آواز ده 


بشیگیر زین تیره مسکن بر 
جنبان درای و برفتن درا 
نوف ؛ کان نظرکاه ابید تست 
طرب خانه" عیش جاوید تست 
نه دورست چندان که فرسخ شار 
برتحا ند اندر شمردن سار 
دلیرانه ‏ راهی ‏ بریدن . توان 
بد آرام گاهی سیدن توان 


۱- عام لسخود مين یود هی ه - شاید صحیح ه- * زمانی بق باژ* ای 
ژبانی رسید که مق باز شم - (فاضل) 








۳/۹ 


بر آنست دل » بلکه من نیزهم 
بود گرچه ثابت که چون جان دهم 
علی گوم و جال به یزدان دهم 
بهند و عراق و به گلزار و دشت 
بسوی علی باشدم بازگشت 
ولیکن چو آن احیه دلکشست 
اعرزیدر ,گقبد هرده باشمر فوقسست 
خوشاا عرقی و و افشاندنش 
به انداز دعوی پرافشاندنش 
که ناه کر خود از پیش برد 


زلش" 3 لاو * ند 
پدشت کف حون برد 


تن ده چون و به‌مزکان رود 
از نت خراهد ود. آسات رود 
چو عری سرو برگ نازم کجا؟ 
بدعوول زان درازم کجا 
چو عرق بدرهم آن روی کو 
چنانل دادرس جذبه زانسوی کو 
نگو غاط باخودم خشم لیست 
زمزکان خویشم خود این چشم نیست 
بزن طعنه جون پاید" خاص هست 
وا گر یلته اعاای. ‏ شیت 


( ا- عرق کا شعر ه : 


به کاوش_مژه 
غااب ‏ د گیا 


از هند تا نجف بروم اکر به هند حلاکم کنی وگر ابه اتتار 
ره شعرون من اس مضمون ح بزه ذکر پیداکیر هین - (فاضل) 


۳۸۶۶ 
جو اینست و از خواجه آن بایدم 
زغم چشم قلزم فشان بایدم 
ز دل گریه اندوه رذدکم برد 
عژکان مگر سیل ان تم پرد 
من این کار بر خود گرفتم جشم 
عزگان ۳3 او رفت رم چم 
بگریم ز غم بو که شادم کند 
مر سنج نچ مادم کنند 
بگررج که سیلم سر بگزرد 
ه از سر ز دیوار و در بگزرد 
سرشکی که از دید ين جکد 
دگر باره از چشم روزن چکد 
طلب پیشکان ر بدعوعل حه کار 
ژیحشنده یزدا عم امیدوار 
که جبن بر در بوترا.م دهد 
دران خاک فربان خواع دهد 
چه کاهد ز نیروی گردان سپپر 
چه کم گردد از خوی باه و سمپر 
که داخسته" دهلوی مسکنی 
ز خاک یف باشدش مدفنی 
خدایا ! بدین آرزوء رسان 
ز اشک ین » آیی بجوم رسان 
نفس در نسم حای گفتار تست 
تو دانی و این از تو دشوار نیست 





۳۸۸ 


آلزین بعد در عرصه" روزکار 
بروی زین یا بکنج مزار 
ز غالب اشان جز بران در بیاد 
چنین باد فرجام و دیگر بباد 
مغنی نامه 
مغنی! دگر زخمه بر تار زن 
کل از نغمه" تر بد ستار زن 
به پردازش آن کل افشان نوای 
نگو.ع غم از دل » دل از من ربای 
دل از خویش بردار و بر ساز نه 
هم از خویش گوشی بر آواز نه 
ز گنچینه" ساز بردار بند 
درین پرده نتثشی نجار بند 
برامش بزاور هم آواز شو 
به آهنگ دانش نوا ساز شو 


دآویز باشد نوا چنین 
ز کام و زبان هرسه جال را درود 
ز جان جاودانی روان را درود 
گپر جوی را مژده کز تیره خاک 
درحشد همی گوهر تابناکب 
که هر گوهری را که دارند پاس 
پذان گرد انداژه گوهر شناس 
دبی کاندر آئن ز من یرود 


تو دای سخن در سخن رود 


۳۸۹ 
سخن گر چه گنچیند* کوهر ست 
خرد را وی تابشی دیگر ست 
هانا بشبهای چون بر زاغ 
به پیرایش این کمن کارگه 
بدانش توان داشت آئین نکاه 
بود بستگی را کشاد از خرد 
سر مد خالی بباد از خرد 
خرد چشمه" زندکانی بود 
خرد را به‌پیری جوانی بود 
فروغ سحرگه روحاندیاد 
چراغ شیسسدانل یونانیان 
پکاهی که پوشیده رویان راز 
به خمیازه جستند از خواب ناز 
حچه خمیازه عنوان نام آوری 
خار می" خواهش دلبری 
ازان پیش کاین برده بالا زنند 
نگه را صلای عاشا زنند 
ردای فلک گوهر آبا شود 
بساط زبین عنبر اندا شود 
نوردی ازان پرده بر جای خویشی 
برون داد نوری ز سمای خویش 
ز بای که رخشانی برق زد 


سراپرده حوش اناالشرق زد 








۳۹۰ 
خستن عمودار هستی گرای 
«خرد؛* بود کامد سیاهی زدای 
به پیانه های! نظر نور پاک 
عودند قسمت بر احزای خاک 
ز هر ذره کان آفتای شود 
نگه سرخوش کلمیایی شود 
هنوزم در آیینه" زنگ بست 
خیای ازان عالم ور هست 
که بینی به تاریی" روز من 
فروزان سواد دل افروز من 
کف‌خاک من زان ضیا گستریست 
که‌چون‌ریگ رخشان بانجم گریست 
کسی » کو دم از روشنانی زند 
بخود فال دانش ستایی زند 
درین پرده- خود را ستانشگرست 
که دانند م‌دم "که دانشورست 
خرد حوع ۲ ار خود بود ۳ رم 
به هستی خرد بس بود برگ سم 
سخن گرحه پیغام راز 


رود ارچه د 


ب- غلط نامه" ابوقگتر بار مبی ""پیانه عا؛* اور متن کلیات و مثنوی مین 


«پینب** _ه- 


۲ کلیات عه تام زیر نظر نسخود مین *"خرد جوم از خود؟" ابرگهر بار 


و 


میی *"خرد جوع ار خود»* _ه - 


۳۹۱ 


بشرد. داند باین کوقریی درلخ‌کشاد 
ز مغز سخن گنج گوهر کشاد 
خرد داند آن پرده بر ساز بست 
برامش طلسمی ز آواز بست 
بدانش توان پاس دم داشتن 
شار خرام قلم داشتن 
ازین باده هرکس که سرسست تر 
به افشاندن گنج تر دست تر 
عستی خرد رهنای خود ست 
رود کی وه هم بجای خود ست 
بکام دل می پرستان شبی 
بساق گری خاست پوشین لبی 
تبسم کنان باده در جام ریخت 
پی نقل . از پسته بادام رخت 
ز لب بوسه" بر لب جام زد 
بخود کرد پیانه را نامزد 
لبش را می از بسکه افشرده تنگ 
بيابیخت با اب جو با لعل رنگ 
همیخواست باتشنکان دست برد 
خودشی باده" خویش از دست برد 
بدان می که خود خورد و از دست شد 
نه یک تن دو تن » کاجمن مست شد 
کجا درخور آن شرایم با 
ز بیخواه ساق خرايم با 





۳۹۳ 
جو ساق ره خود عایی گرفت 
و درد زو روای گرفت 
سیه مست تر هر که هشیار تر 
سک دوش تر جود گرانبار تر 
چگر گون نوائی که نامش دلست 
زاته جرعه خواران اي مفلست 
دی که سنعان: این می کشند 
صریر از قلم » ناله از نی کشند 
سرودی سخن روشناس همست 
که هر یک ز وابستگان دست 
بود در شار شناساوری 
خرد را بگفتار هم گوهری 
زمی کیمیانی عانی سخن 
بخود زندهة جاودانی سخن 
سخن را ازان دوست دارم که دوست 
به تصدیق از با طلب‌کار اوست 
سخن گرچه خود گوهرین افسر ست 
سخن در سخن لعل با گوهر ست 
سجن باده اندیشه بینای او 
زبان ی مخن لای بالای او 


به‌پیمودن باده پیانه کوش 
خرد ساق و خود خرد حرعه نوش 
حریفال دردن بزم همواره بست 


به بوی ز می جمله یکباره سست 


۳۹۳ 
چو گردون برقص اندرون چرخ .زن 
خرد کرده در خود ظهوری د گر 
دل از دیده پزرفته نوری دگر 
ز گنجی که بینش به‌ویرانه ریخت 
در آفاق طرح پری‌خانه رخت 
زدودن ز آیینه زنکار برد 
ز دانش نگه ذوق دیدار برد 
درین حلثه اوباش دیدار حوی 
بد ریوزه" رنگ آورده رودی 
خرد کرده عنوان بینش درست 
رقم سنجی" آفرینش درست 
فروغ خرد فره" ایزدیست 
خدا اشنای . از ایخردیست 
نظر آشتا روی دانائیش 
عمل روشناس توانائیش 
زانديشه دم زد » نظر نام یافت 
بکردار رفت » از اثر کام یاغت 
خشم سبک‌سر ازو گوش تاب 
انیای خواهش ازو در حساب 
چ وا + ۱ رگن 
چنان سطوتش را زبون خشم و آز 
که فربان او برده گرگ و گراز 
غضبپ را نشاط شحاعت دهد 


ز‌ خواهش به عفت قناعت دهد 


۳۹ 








باندازه زور آزمای ‏ کنشد 
باده و پازسانی کند 


حورد 
۱ بدین جنبش از مرگ بخشد جات 


برانديشه ‏ پیاید اب حیان 


7 


منش های شاسته عادت شود 
نطر  .‏ لیمیای سعادت,: شود 
ز دانش پدید آید آئن داد 
رسی چون بدین پایه نعم المعاد 
برند از تو گر خود سرایندی 
ندارد. زیای به پایندگ 
جگر خون کن و از دل آزاد زی 
بدین جاودانی روان شاد زی 
چنان دان که مردی بر اسپی سوار 
بدشتی ‏ رخ آورده هر شکار 
جگر خواره یوزیست! همراه او 
جگر خواری" یوز دل خواه او 
کند" گر باندیشه رفتار ها 
تکپدار اندازم* کارها 
نگیرد سمندش ‏ ره توسنی 
بود رام یوزش بصید افکنی 
به نیروی مردی و غمخوارگ 
همش یوز آسوده هم بارق 
چنین کس بدینگونه رخش و پلنگ 
تواند که صیدی در آرد چنگ 





۱- یو ز چیتا - (ابر گهر بار) . 


۳۹۰ 
وکر دشت‌پیا هنرپيشه نیست 
شفاسای فرجام الدیشه د.ثیشت : 
ره‌انجام ۱ 1 براهه پوی کند 
دد۲ اندر روش زشت حون کند 
جرد در جراگاه تا برگ و شاخ 
رود دربی صید " در سنگلاخ 
بجوشد بنرمخغز رخش از عوز 
به خارا شود سفته جنکّل یوز 
بعستی یی کنته پولاد پای 
ز تندی یی رفته پولاد خای 





مرآن را ز گرسی زبان چاک جاک 


مار دیس هرز کدی زززد 
نه‌رویش براه و نه‌حیدش به‌بند 
مساق که سخجشی نه* فربان. برد 
نداع که بیجا ره جون حان برد 
من و خبر کاین قدم میزم 
سپندار کر داد دم میزم 
بدین دم که درنایه را > همی 
بدان حاکت ناجیز باع همی 
کزان خاف رصان و سنبل دید 
د گر گونه گون لالد و گل دید 
۱- وه انجام : مرکب (سواری) (ابر گمهر بار) 
+- جانور » شیطان » درنده - (فاضل) 








۳۹۹ 
ماشائیان را بود سرو "و تاک 
همحنال هو هر خاک خاک 
ز دردی که دل را هم می‌زند 
ز جوشی که خاطر بضم می‌زند 
بود در گزرکه آواز من 
شناور بخون گوش دمساز من 
بدانش غم آموزکار منست 
خزان عزیزان ار منست 


بود 


و ازل: در رات مت 
بود دوزخ ۷ هشت مخست 
بغم خوشدلم غمکسارم غست 
به بیدانشی پرده‌دارم غمست 
زمن جوی در بد » نکو زیستن 
گر خوردن و تازورو زیستن 
درشتی به‌نرمی زبون داشتن 
رسد گر سم » غمزه پنداشتن 
بعجز از درون سو حگر سوختن 
بناز از برون سو رخ افروختن 
بپتکامه تیرنگ ساز آمدن 
ز خود رنتن و زود باز آسدن 
زادل ار ار غمر الگیفی 
خسک در گزار نقس زیختن 
سمن چیدن و در ره انداختن 


دل افشردن و در حه انداحی 


۳۹۶2۶ 


بدریوژه گنحینه اندوحن 
بازچه ‏ دانائی . آموختن 


طرب را به میخانه گردن زدن 
طرب خانه را قنل آهن زدن 
روان کردن ازچشم همواره خون 
بشورابه شسئن ز رخساره خون 
برفتن سر از پای نشناحن 
عاندن تن از جای نشناختن 
شگفن ز داغی که بر دل بود 
"هفتن شراری که در دل بود 
بدین حاده کانديشه پیموده است 
غمم خضر راه سخن بوده است 
نظامی نم » کز خضر در حیال 
بیاموزم آثین محر حلال 
زلای نم » کز نظابی بخواب 
بکلزار دانش برم جوی آب 
نظامی کشد ناز» تا.ع کجا 
زلالی بود حفته » خواع کجا 
که دی ار گرفه: نم 
مرگ طرب مویه گر کرده غم 
نظامی عرف از سروش آده 
زلای اژو در خروش آبده 
من از خویشتن با دل دردمند 
نوای غزل برکشیده بلند 





۳۹۸+ 


غزل را حوازمن . نوای رسید 
ز والا بسیحی .ان سید 
, که نشکفت این خسروانی سرود 
۱ شود وحی و هم بر من آید فرود 
نباشم گر از گنج » گنجم بس ست 
بعم گر چنین برد ووستجم | نت 
کنوع بر " شور گفتار نیست 
بساز غزل "زخمه بر تار نیست 
بشعر اک 1 من شکیم همی 
بدین پرده خود را فريم عمی ۱ 
کشی عائی بود دل به‌بند 
به‌افسانه لختی کارد گزند 
کسی را که باغم شاری بود 
روا باشد ار غمگساری . بود 


جز مرد بر آن مرده نالد #چم 
سر امجام کارش سکالد تور از 


مرا بین که حو شکل افتاده است 


حه خوناست کاندر دل افتاده است 
خود از درد بیتاب و خود جانه جوی 
خود آشفته مغز و خود افسانه گوی 


به 9 از عمدمان خودم 


بدل مدق نوحه خوان حدم 


۳۹۹٩ 

کسم در سخن کار فرمای نیست 

بد بخشندی همت افزای نیست 
جد گوید زبان‌آور ‏ ی نرا 

شمی کاین درق را کشودم نورد 

به پرکار اندیشه" نیز 3 
شب از تیرگ اهرین روی بود 
ر سودا حمان اهرین خوی بود 

به‌خلوت ز تاریکم دم گرفت 
دران گنچ تار و شب هولناک 
چراغی طلب کردم از جان پاک 

حراغی که باشد ز پروانه دور 

جراغی که بادا ز هر حانه دور 
بینی نشانی ز روغن درو 
کند شعله بر خویش شیون درو 


نه 
چرأغی که ف روغن افروختم 
دلی بود کز تاب "شم ,سوخم 
ز یزدان غم آبد دل افروز من 
چراغ شب و اخنر روز من 
تشاید که من شکوه سنجم ز غم 
خرد رنجد از من چو رنجم زغم 
غم دل زین برحبا جوی باد 
دلم زار و لب مر‌حبا گوی باد 





۳.۰ 
یت نوم رشاد. یاد 
بدیی گنج ویرانه آباد یاد 
ساقی نامه 
ییا ساتی ۱ آئین جم تاه کن 
طراژ بساط کرم تازه کن 
به‌پرویز از می درودی فرست 
به بهرام از نی سرودی فرست 
به دور پیای به پیمای می 
بثور " دادم بفرنای ‏ نی 
قدح را به پیمودن می کار 
نفس را بفرسودن ‏ نی کار 
تکیسا دمان را برامش در آر 
سهی سرو را در خرامش در آر 
بخشم ار بلافی ز یاران بگرد 
به کارم دل شاد خواران بگرد 
مپادا نظامی ز راهت برد 
بدستان سوی خانقاهت برد 
فرییش مور جون می آشام نیست 
سم‌دیدة فش حام لسستظ 
خود او راست از پارسا گوهری 
مپپری ‏ سروشی ‏ بساق گری 
۱ ورع پيشه - مسکین حه داند ترا 
به آرابش نامه خواند ترا 
رضاجوی من شو که ساغر کشم 
"گرم یل و حیحون دهی» د رکشم 


ز پیمودن می بجام سفال 


خورد دحله در ساغرم خا کال 


.۰ 
اگر زود مستم پریشان نم 
وگر دیر مستم گران جان نم 
پزیرد زمی گوهرم آب و رنگ 
عستی فزون گرد دم هوش و هنگ 
ز اندازه سنجی بر آعم که تو 
گراءاید‌ای لیک دام که تو 
به ساق گزق رند و آزاده ای 
خوری باده » ابا تنک باده ای 
هر آینه حون یک دوساغر کشی 
ز ستی خرد را نجون در کشی 
پلغزد ‏ ترا پا برفتار در 
سرأسیمه گردی بپرکار در 
بجانی رسد کار کز تاب می 
کلوی صراحی ندانی . ز. نی 
ازان پیش کاین رفتگی رو د هد 
کل لو بیخودی بو دهد 
بیندیشی جای و بیارای بزم 
بنه باده و کل به پهنای بزم 
فروهشته" از دو سو بر عذار 
شکن در شکن طره" مثکبار 
به بی دادن » ای سرو سوین قبای 
به زلف درازت بپیجاد پای 
هانا تو دانسته" کز دو سال 


ننوشم بی لا به بزم خیال 





رصهرلا 


ز لب تشنگی چون به می درخودم 
تو وت تور آم‌وره«تاننه خفلم 
توآن شمه ای کز تو خضر آب خورد 
1 سکنذر ز لب تشنگی تاب خورد 
ی در آب باشی بخیل 
وان ولی " کوتر .بو یل 
هر آئینه چون اعنقاد این بود 
منوش و بنوشان که داد این بود 
ز خود رفته تر کیست هندوی تو؟ 
هی آلبود. از خی شقوی - تو 
که . جوی رضای ز خود رفته 
دهی می به ترک چگر نزته* 
توای آنکه پپلو نشین منی 
به پیغاه اندر کنین منی 


۳1 


ندانی پنن: از روزاری دراز 
۳ کرده ام دست باری دراز 
در اندیشه و تلاشم هنوز 
قدح ساز و ساقی تراشم هنوز 
درین داستان نیز گر وارسی 
بخویشست گفارم از بیکسی 
بی خویش و جام سفال ‏ خودم 
نه ساتی که من هم" خیال خوّدم 
تچه ساقی ؟ یی پیکر سیمیا 


مس آرزوی مسا کیمیا 


ک 


۳« 
مسا دستگاه می و.. شیثه . کو؟ 
تشاطی چنبی » جز در انديشه کو؟ 
ی و شيشه بگزار و بگزر ز من 
از نه. من بلکه این اجمن 
کل و بلبل و گلستان نیز هم 
مه و اجم و آسان نیز هم 
مودیست کانرا بود "بود؟* هیچ 
زیان هیچ و سریایه و سود هیچ 
بعرض. شنامانی . ؛هرچه : نهسق 
به وحم ست پیدای ره هستَ 
5 نه هرگه "که تنما نشینی بجای 
بخاطر : کنی طرح بستانسرای ‏ 
آراش باغ رو آوری 
دراد باغ از دحله جو آوری 
دمانی گل و نرگس از روی خاک 
نشانی. بطرف چمن سروو تاک 
نوا گر کنی مغ دب ر شاعسار 
عوج آوری آب در جویبار 


به 


بخویش ارچه داری گمانی ز باغ 
برون از تو نبود نشانی ز باغ 
در اندیشه پنهان و پیدا توی 


کل و بلبل و گلشن 


آرا ‏ توی 
مود کی به گیتی خدای 
حنیز ۵ دیگر ندانم رای 








مارا 
رقم های نشور یکتائم 
و لیکن چو این ایزدی سیمیاست 
بدانست حسی حنین دیرپاست 
مودی که حق راست نبود حرا؟ 
زمان جون ازانجا ست نبود چرا؟ 
دوگیتی ازان جو ی بیش نیست 
ازل تا ابد خود دمی بیش نیست 
زبان و مکان را ورق در نورد 
خیالی برون ریز از هر نورد 
نه از من ز سعدی شنو تا چه گفت 
سخن گفت در پرده ابا چه گفت 
ره عقل جز پیچ در پچ لیست 
بر عارفان جز خدا هیچ نیست*" 
دگر رهروی گوید از زیر دلق 
که حشست خسوس و معقول خاق 
خیال در اندیشه دارد عود 
هان غیب غییست بزم شمود 
نشانهای ‏ راز خیال خود.م 
نواهای ساز خیال خود.ع 
شت باد غالب بساز آمدن 
نواسنج قانون راز آندن 
به کیتی مگر حرف دیگر نماند 


و یا خود ترا هوش در سر عاند 


۳۰۰ 


که چون سینه کمتر دهد بانگ خون 
په نشتر کشایی رگ ارغنون 
چه زان راز پنهان نوا برکشی 
که چون باز پرسند » دم در کشی 
بگفتار اندیشه برهم مزن 
در انديشه دل خون کن و دم مزن 
ندانی ؟ که دانش بگفتار لیست 
دربن پرده اواز را بار نیست 
ندایی که مینا شکستن بسنگ 
نه بخشد بدل ذوق کبانگ جنگ 
تصوف نزیبد سخن پیشه را 
سخن پیشه رند کر اندیشه را 
نشان مند این روشنای نه‌ای 
غزل خوان و میخور ء سنانی نه‌ای 
غزل گر نباشد نوای دگر 
سر دل مایت هوائی دگر 
اگر ملس آرای را عود نیست 
آتشن فکندن عک سود نیست 
غزل کر بلال آرد. افسانه گوی 
کمن داستان هام شاهانه گوی 
من آن خواهم ای لاابالی! خرام 
کزین پویه خوشتر سکاّلی خرام 
ز شاهان سفن گر گمر سفتنست 


۳ 


سخن گنتن از حق جگر سفتنست 


ب- طبع دوم نول کشور مین "الاوبالی؟* .ش - 





۳.۰ 


تالی ز عم گر حگر سفته شد 
سای احق ب که حون گفته خد 
خود این نامه فهرست راز حقست 
درون و برونش طراز حقست 
ومع "و۰ پرداز حرف 
تمه ابشتن طلسمی شگرف 
سجن جو ز همدم به پیفاره نیست 
مسا از بزیرنتنش چاره نیست 
بزهدم نا گوی ابوده کس 
پوالای" جاه شستوده کس 
نه زر گفت کاع که ها کت لت 
سجن در سخن میرود با ک نیست 
سخن را خود آنگونه داع سرود 
کین نیز خوشتر تواع سرود 
ولی تاب در حود لماع کنون 
صریر قلم بر نتم کنون 
دریغا که در ورزش گنتگوی 
به پیری خودآرای آورد روی 
ببرنائم روی پیری میاه 
زمو بود بر فرق مشکین کلاه 
به پیری فتاد این هوارم بسر 
سیاهی ز موی سرم زود رفت 
مگر کاتش افسرد کاین دود رفت 





۰« 
شبا.ع کد تاب و تبی پوده است 
زشیمای جوزا شبی بوده است 
پدا ۱ » من ؟ کد دارم شپاری دراز 
شبی کوته و روزکاری دراز 
نبود ارحه لیهای خندان مسا 
ولی در دهن بود دندان مس 
4 م رکه مهنکایه غم خوردمی 
ر مد م مهان در دل اذشردمی 
چه گرم که لبهای خندان کتجا 
چگر خا.ع از غصه دندان کحا 
به یب رگم » کفشان بودنست 
بدم سردی اون زبان بوداست 
دریغ از ترقی" معکوس من 
که باشد سر بن » به پابوس من 
ببا لاند اما بکاهد سا 
ژ سر باد پندار رون شده 
سمی سرو من بید محنون شده 
بود قد خم گشته جوکان من 
سرم گوی و اندیشه بیدان من 
جه غم گر نلک رنگم از روی برد 
تواع ز خود در سخن گوی برد 
ننالم ز پیری جواع برای 
و ٍ/ ی 4 
هنورم بود طیع » رور آزبای 


ب- بدا ء ععنی بسیار بد - ۱۲ (ابر گهر بار) 





۳.۸ 
سخن سنج معنی ترازم هنوز 
پشیوائی شیوه نازم هنوز 
هنوزم جگر موج خون میزند 
ز دل تیش غم سر برون میززد 
زحشمم همان حون بدامان حکد 
به تن نبود اما ز مژگان چکد 
۳ حرفی که اندر سم آیدم 
هنوز از ددن بوی شیر آیدم 
۸ 
حضر «در من قال»* گوید بلند 
پنستان. . ز. اند ستاو من 
هدر خون مغ کل از خار من 
تواع که در کارکاه همر 
به نیروی یزدان پیروز گر 
ز هم بگسلم باستانی تراز 
سخن را دهم حاودای تراز 
سریری ترازم که درسایه اس 
بود بالش قدسیان پایه اش 
مها ی شام که در پای او 
مه و زهره ریزد زبالای او 
رهی پیش گيرم کز اقبال من 
دود: حضر بی‌خود به دنبال من 
نفی را کم با دعائی گرو 
که باشد م‌آن را اثر پیش رو 


۳۰۹ 
مثای نویسم که پیغمبران 
تویسند "لاریب فیه؟ بران 
زبان تازه سازم به نیروی بخت 
به ذ کر شبنشاه تاج و تخت 
گزشت آنکه دستانسرای کمن 
ز کیخضسرو و رتم آرد سخن 
منم کم بود در تراز کلام 
شهنشه پیمبر مسچمید ام 
ز فردوسيم کته انگیزتر 
از مغ سحر خوان » سحرخیز تر 
فرو م‌دن شمع ساسانیان 
بود صبح ابال امانیان 
رقم سنج منشور یزدالیم 
ز اعانیان گوع اعانیم 
کسی را که نازد به بیکانگان 
خرد ور شارد ز دیوانگان 
به اقبال اعان و نیروی دین 
سخن راع از سیدالمرسلین 
درین ره بسیچ سفرها بسیست 
بود راست لیکن خطرها بسیست 
ز پا لغزها کاندرین ره بود 
بود ره دراز » ارجه ! کونه بود 
ممتی ‏ توان نغز گنتار بود 
مرا باید از خویش هشیار بود 


«- ول کشور ک نسخون مین غلطی سس "از جه* لکها گیا_ه - 





«ِ۰ 


گنتن و پاس .ره داشئن 


سخن را از ستی ‏ نگم‌داشن 
یکی در شبستان بشبهای دی 
مش ند یش و هم مرخ دس 


بعشر نگه شهریار 


یکی را 
ی مشک آند اندر هار 
۳ بین که دیباه و اردیمشت 


لیاید سغ2 دانه" سبحه کشت 


۳ که در وی بود" اجتناب 
5 و ,سرود؛ .و شراب وف کباب 
۳۳4 3 گفتار پیش آورد 


کزان رنگ بر روی خویش آورد 


اند بشاعان چم 1 
شاه درویش ‏ خوی 
درین بزم. اوباش را بار ثیست 
می و ساغر و زخمه و تار نیست 
زد دایتعا برامشگرق 
9 زهپووآند شود م, سفتری 
اگر ‏ جای دستالسرای بدی 
مت و حادو نوای بدی 
زبان و را لوبرانشن. کرو کردین 
دی تشن نزخمق|یانی کرد 
سم زخمه از دیگران یز تر 


ممم .سا دالش, فواخیز ق 


"۲۱ 


ه آزادگ خسروی ی کم 


بدین پشت دولت قوی می کم 
نباشد اگر پای دین دریان 
عم هفت خوان باکه هفتاد خوان 
پرم از تو برتر ببال گزاف 
تو سیمرغ آری و من کوه قاف 
تو سوین فرستی به خنیاگری 
ما جنیش کلک رقص پری 
تو کان باده‌های گوارا زنی 
دم از نقل و بی آشکارا زنی 
من و حام ی‌باده در خون زدن 
بدلب نشنگی جوش جیحون زدن 
ترا زانکه ایی طرژ و هنچار پیست 
ما با تو دعوعه بگفتار نیست 
ببین تاچه نازان به‌خویش از منست 
کسی کان بس از تست وپیش از منست 
بنامش گر از صاف می قرعه ایست 
ما لیز فرمان ته حرعه ایست 
یکی صاف آب طربنااک خورد 
یی خود به ته جرعگی پاک خورد 
ز سرجوش نونان چه گوئی خموش 
به هه جرعه خوران رها کن خروشن 
بنوشیدن ارصاف می ‏ خوثترست 


۳1 ۱ 
وب درد را مستی" دیگر ست 





۱۲ 
د گر غالب ای عمهد و رای تو سست 
به پیان دانش وفای تو سست 
حدیث بی و شیشه و جام جیست ٩‏ 
حه گوئی و اين شیوه را نام چیست؟ 
تفس له یزان کم زامی ٩‏ 
و گزشم ز می ؟ 
ز دیوانگی تا کی ؟ ای شور خت! 
هی در گزرکه سیلاب ‏ رخت! 
به رفتار ناخوش نشف تیز گرد 
بینگیژ. گرد! 


راه قشاق۱ مزل! 


بریدم ز بزم 


درین ره بشوخی 
به‌یستی دردن 
میاشوب و هوی چو مستان بزن! 
ادب ورز » دین حوی و آدین گزین 
4 فن "من شیوة-» ذین» . گوین | 
به راهی کنی پویه کز پای تو 
درخشد جو حرشید سپای تو 
به کاری زدی دست کز از تو 
دم چیرئیل ست همراز نو 
چو کشتی شینان دریا نورد 
یه سیر از رهت بر نیزاد گرد 
ترا بخت درکار پاری دحاد ! 


به و لبوند. دایه استوار دجاد! ۲ 
شا زا 


۱ - دستان : بدال مفتوح عم آواز توص - بر (ابر کین باز) 
۲- دیوان طبع دهلی اورکلیات طبع اول می "فواتح» کا آغاز ش - هم چنه 
مثئویول کا اضافه کر ره هی - پهر فواتح لکهی 5 - 


بنرص 


۳ 
مثنوی کلمات طببات ؛ 
هله هان له دقیقه اندیشان 


حق پرستان و معدلت کیشان 
ثر زیانان وصف جمد و جبهاد 
راز دانان دین و داش و داد 
شاهی با بدهر حادت ات 
نو بر ننلد؛ حوادث تست 
یاف هر نس که جست عنوانش 
منتمی تا به یافت آغلانش 


زان نشانگه تا صفی لته 
بود هر دیده ور نمی الته 
شد به بیروی این دلیل .دست 


که لیاکان ما ز وز تست 


پا کوانین پمه‌مران بودند 
با گرامانه. وان بودند 
زان سپس روز ار های دراز 
در سراپرده های عزت و ناز 
بوذ هر کي بکشور رای 
تا بجنگیز خان مسیحانی 


ر- مرزا غالب ی یه مثنوی در حقيقت ,مهادر شاه ظفر ک طرف س ه - 
دیکهیی میرا مضمون "مرژا غالب ک مثنوی مه نام کا نام طبع نکر 
رام پور فروری ۶۱٩۰۳‏ - 
دیوان کی طر کلیات » سید چین » باغ دودر تینون می اس شریک اشاعت 
نپی کیا کیا » متفرقات غالب می جناب »سعود حسن _ن شریک کیاتها- 
هم اصل ماحذٌ اور متفرقات کی مقابله و تصحیح سم جهاپ رش هس - 





فرص 


ان را تفه ۶ وی 


حب ایشان طراز دبنداریست 
فکر بغخض صعاید سودانیست 
خاطر سم را سویدائیست 
رفض باخولهای خام ارد 
صید دیوانگی بدام آرد 


با تو گوع اگر يتين داری 
کاد بزرگان ز روی دینداری 
خیر خواه سول" و آل ویند 
عاشق جلوة ‏ جال ‏ ویند 
دو,تان را شمردهٌ دشمن ؟ 
در خور سرزنش توی یا بن ٩۱‏ 
انچه اند پشه؟ این « سا 
همه از رو ندگای؛ تست 
کار دیی بشکل است » آسان نیست 
بدگانی طریق ان لیست 
پیش ازین آئنانکه. با گفتم 
حری از راز بربلا گنت 
تاج و تیغ و نگین خود ازبا بود 
دولت بلک و دی خود از با بود 
آل نیرزد بغصد و این باند 
ملگ آکر بفت کر فرق دیع مات 


- اصل بثنوی " شیعیان عءی در رد مثنوی حعلی؟؛ دهلی ص بر "ابا من* 
لیکن صیحیح «يا من؟ ه حرسا که متفرقات غالب مين درج .ش- 





تطص 


اندریی روزکار ۹ شب و روز 
ما ندارع طالع ‏ فیروز 
حاصل باست باهمه ح<م و لمچ 
گوشه و توشه و دیگر شهج 
مه شکوهی! و ظلمت الدینی ۲ 
علط ۶ ول ۳ 
کن غلط بسکه بر زیانها رفت 
تا اوده زا غلط نشانها ‏ رفت 


پست ین 


دیده باشد که شهریار نم 
واه زبای ند و دار نم 


لاجرم رفت و هرحد خواست رود 
تارکفت خود »4 زاشت: مروه 
بر چیین کس هزار نفرین باد! 
لعنت از حق » ز خلق آبن باد! 
۰ با ۹ ۳ 
خاطرم راست اندر آتش تنعل 
حاش لته کد پدیچه" سیمین 
سرد نقش داد و دانش و دین 
پنجه" را که ساخت خود به ستیز 
حون تواند شمرد دشت آو یز 
ا- برزا حیدرشکوه تضیه" علم ک ذیه دار - 
۲- مرا تورالدین » حیدر شکوه که ساته اس هنکامم > نشاند" اول مراد هین - 


اآٍآُ‌‌۳ 
راءه حق را حرف توا بست 
خود ز وا گویه طرف نتوان بست 
ی خدا نداشت خبر 
در قاری لا شمرد جادوگر 
چیی زود رها رل 
مق باق آلوشت* نی +0 
گرچه برمن بزور نتوان ‏ بست 
ممتی را که مد نادانل بست 
لیک بدنام کرد و داد ات 
که ز خون ریختن زیاد ایست 
تخورم حون دل رز خشم جرا 
که رود برمن این دروغ و سا 
ند بگو.ء من و رود سرهتگ 
تا زبان از قفا برون کشدش 
جون عمرد بخا ک و حون کشدش 
یا بپگیرند و خوار و زار کنند 
واژگون بر خرش سوار کنند 
روسیه گرد شپر ‏ گردانند 
گ نگردد بقهر گرد انند 


۱- جب دنیا والود ک زبان درازی س آنحذرت محفوظ نه ره سکی تو میرا 


شار کس مين .هه - 





«۸ 


ور بووین ال و بازاتیشت 
کاونان رانت کرجه؛ بارا: نینیث 
با ان داد گرند 
که ز هرکس بد داد بیشتراند 
هر که بد کرد کیفر آد بد هست 
قتل کر نیست بند و زندان هست 
لاجرم من که بادشاه سم 
پیش دادار داد خواه هسم 
قت یل کم یگناهی:«افیسث 
جر رم گریز گاهی لیست 


جمل." سازی و فتنه پردازی 
جرم دای و شمری بازی 


رای حکام دهر تاحه بود 
گر حفا پیشه را نیازردم 
به ابینان ملک (سپردم 
بو ظفر ! ملک و دین خد)- داد ات 
داد خواهم و کار با داد است 


نایه را حْنم کن 


ی که پایان یافت 
بدعا صورت عایان یافت 


۱ ِ_# : 
علا را ز حخود دعا بفرست 


۳۱9 


ترجمه! مثثو ی 
دعاه صبا ح 
ای خدا ! ای داورا !. کو برکشاد 
از درحشیدن زبان بایداد 
بارهای تار شب را آفرید 
پرده‌های تار ظلمت در کشبد 


كت 


کرد صنم جرخ گردان استوار 
در بقادیر 1 


تزین اشکار 
ای خداوندی! که تاب آفتاب 
کرد یکجا بافروغ التپاب 
سا 
میک ی رفظ 
با همه تابش در آقشن رخت سوخت 
در حمهان هستیش هم جنس کیست؟ 
هیچ لوق بدو هم جنس لیست؟ 


ای. که ذانشن را به دای ی 
نار ۸ ی زشرر 

گشت از هم جنسی عالم بری 
پوتو. از کیفیت این کرش 


یفید ما نیستی گیرد بر 


,- یه منظوم ترجمه مرزا عباس بیگ ک فرمانش س مرزا غالب _د لکها اور 
دوع ک قریب نول کشور پریس عه مع متن و ترجمه فارسی چهپا - 
اس کا ایک نسخه حقیر ی ملکیت ه - اس > بعد یه ترجمه اصل دعا > 
ساته لکهنثو بب متعدد مرتبه چهپا لیکن ابهی تک کسی محموعه 
غالب می شریک اشاعت نهی هو سکا تها - 





۰ ۳۳ 
ایکه نزدیی بخطرات ظنون 
دور تر هستی ز دیدار عیون 
یعنی از دیده شدن ذاتش بری ست 
هرکرانه از جات پیکری ست 
گوهر او از پس و پیش ست ‏ بیش 
کرد هستی را محاط علم خویش 
هرحه در عالم به هستی رو عود 
پیش از هستی بعلم او کشود 
و کپوا ان د" ابان 
خواب را در چشم من کردی نبان 
باز حچشم من به بیداری شاد 
سوی احسان و عطای کو بداد 
دست او برپست دست هر زیان 
قدرت او از بدی دادم ابان 
بر فرست ای داور حستی درود 
بر کسی کو سوی تو راهم غود 
در هب« ناویک _تر شند. رهن 
گوی درکه. تو اي نی دا ! 
از سب های تو ای رب الامین! 
از شرف گرند؛ حبل الوتین 
آن فروزان گوهری نیره ‏ نژاد 
آنکه بر دوش بلندی پا ماد 
آنکه ,آند. !در نخستن روزکار 
پای او بر جای لغزان استوار 


7۳۱ 
نیز بر آلش که از بس طاهراند 
پاک دین و بر گزیده ظا هراند 
یک کرداران و یزدان بر گزین 
پر گزیده گودران پاک دین 
ای خدا! بکشا مصاریع الصباح 
از برای با عفتاح الفلا ح 
یعنی ای دادار کیش 6 داد گر 
پر کش بر با تو دردای سحر 
از کاید لطف در ها باز کن 
هر ما سابان رحمت ساز کن 


هغرین پرایه" رشد و سداد 


در برم پوشان تو ای رب العباد 
از رواع کن روان عین الخضوع 
پیشکه عظمین ۴ ای ‌نیا ز 


تن روا از چشم من آب نیاز 
داعم از پم خودت » ای کردگار ! 
اشکها از کوشه" چشمم یار 
سیکی نادانيم تادیب کن 
از شکیبای مسا تهذیب کن 
گرنباشد از تو آغاز کرم 
ور له توفیق تو باشد رهبرم 
کس لیارد بردن من سوی تو 
در کشاده ثر رهی در کوی نو 





۳۳ 


گر ما حلم تو بسپارد به آز 
برکشد زیر حرصم دراز 
کس نیامرزد گناهم » ای خدا! 
سر نگون افتادن من در هوا 
توت "نو گر ناناب مین 
گم جنگ نفس و شیطان لین 
آن جنین خذلان رباعم کشد 
در همه رم وتعب جاع کشد 
خود ترا می‌بیم ای هستی خدا 
کامدم سویت بایید و رحا 
دست پیوستم باطراف الحبال 
جون کند افکند دورم از وصال 
جون بدوری در شدم از با رگاه 
زانکه حیزه شد ,کن دست گناه 
زشت م رکوی که نفس من بران 
از هوا و حرص شد داعم روا 
واه از تسویل نفس ذوفنون 
کان بود از آرزوهای و نلنون 
۰ ۰ زان خواهش کز و برخاسته 


آرزوها آردش 
هر زبان کابی بپر سویش برد 
فرش خواهش‌ها بهر سو کسترد 

بر درازیها کشد طول امل 

تا به دوری افتد از حسن عمل 


۳۲ 
نیست نادان نفس فرمان ناپذیر 
کو بود پیش خداوندش دلیر 
جرأت و کستاخی و عصیان کند 
س رکشی از طاعت یزدان کند 
ای خداوندا ! من از دست رجا 
کوفتم دروازهٌ رحم ترا 
سوی تو بگر يختم با اضطرار 
از وفور خواهش نا استوار 
در رسن های تو ای کش نا 
باز پیوسم سر انگشت ولا 
در گذار از من تو ای رب الوریل 
هرجه کردم از گناه و از <طا 
لغزشی کز من بیاید آشکار 
در گزار از من تو ای پروردکار! 
عفو کن , افتادن بن در بل 
باز و از هرچه زاید زان عنا 
زین که هستی سرور و معبود من 
غایت هر حواهش و متقصود من 
۱ در زبان . هر کجا ‏ گردیدم 
نیز در هنکام آرامید عم 
خود چسان ببرانی ای بروردگار 
ی نوای » کابدت با اضطرار 
یعنی آن مسکین که آوردست رو 
با همه صد ناشکیبی سوی ‏ تو 





مراوضا 


از ناه خود گریزان آبده 
در خطای خود پشیان آمده 
ره پژوهی را که خوا هد راه تو 
قصد او باشد همه درگه تو 
سوی درکه . تو باشد تیزکم 
میکنی دورش جرا از راه کم 


۶ 


تشنه" را باز می‌داری حرا؟ 
آنکه سوی حوض دو تشد ره گرا 
آب حویان آنده بر حشعه سار 
تا لب‌خود تر کند زان آبشار 
زینهار! این حوض تو از پر ملال 
پر بود هنکام قحط و خشک سال 


پاب تو سفتوح باشد جاودان 
پر رخ خواننده و ناخواندکان 
طالبان ‏ و هم طفیلی ‏ آشکار 
پر در بکشاده ات یابند یار 
و «سیخوالیشی. . می‌آید.. بزود 
واتکه ناخوائیش نیز آید فرود 
این درت بر روی کس بربسته نیست 
خوانده و ناخوانده بود اینجا یکیست 
از کال جود تست این فتح باب 
داهن اگردند. از + تقو بهره یانب 
بخشش خود را تو زجیر دراز 
بر کشیدی ای خدای ی‌نیاز ! 


۳۲۰ 


خود عی بندی درت بر روی » بس 
چز به رحمت " می له بینی سوی کن 
لطف تو عامست هرگز نیست خاص 
دور تر رفته ازین در اختصاص 
پسته نبود بر رخ کس باب تو 
هر کسی رخشان بود از تاب تو 
ابر تو ریزد بهر دامن گهر 
هر کسی را فیض تو آید ز در 
مسی و بخل در تو یافت نیست 
آنکه در هستی بود » -ه بهره کیست 
غایت مامول و سئولم توی 
آخر مقصود و بامولم تولی 
این رام نس خود رای حدا 
کل ده‌ام پربسته" بند رضا 
س کب لفسم که ازس س رکش است 
هرزیان سر بر فلک حون آتش است 
بارضایت کرده ام فرمان پذیر 
هرجه ریزندش همه گرد پسر 
مر 9۵ عایل از نبا ی زر 
هرچه پیش آیدش گیرنده شود (کذا) 
هرید بدعتادگی.. . پزیرلنه . شود 
گر همه تلخی پزیرندش بکام 


در کشد یکسر چنان 9 شمد جام 





اضر 
دراه تخود را عماید ی‌نشان 
خواهش تو پیش گرد جاودان 
از گناهم بود بس بار گران 
رافت و رحم تو کردش + نشان 
دتم سانش "کردم از الطاف تو 
ساخْم معدویش از اعطاف تو 
وین هوای نفس امن گمراه کن 
از طریق راستی بیراه کن 
سوی لعف و رافتت بسپردمش 
سوی غفاری و عنوت بردمش 
آی.خدا 1 برین ‏ یار این بابداد 
با فروغ راستکاری و رناد 
وین سحر را کن ‏ تو ای پروردگار 
از برای دین و دنیا پاسدار 
کن تو این شام سا برمن سپر 
از بکاندهای اعدا پر شرر 
ده انم از هوای نفس ‏ بد 
زانکه هستی قادری بر نیک و بد 
هرچه خواهی می کی تو در زان 
ای توانا تر » خدای مپهربان ! 
هر کرا خواهی تو بای میدهی ۱ 
تاج شاهی برسرشی هم می می 
ش ستانی باز ماک و ال را 
انچه خواهی بیکنی اموال را 


2وصر 
کرام خواهی رورت ۱ 
هر کرا خواهی تو ذلت میدهی 
ای خدا ! از دست خی خود توی 
قادری بر جمله انیا بس تونی 
روز را در شب تو پنمان میکنی 
هم توی شب را بروزی آوری 
زنده از مرده هویدا میکنی 
مده را از زنده پیدا میکنی 
هر ۳ خواهی تو روزی میدهی 
یگی. از لاله صدارفی.. فهی 
هرچه خواهد عفو تو خود آن کند 
جار آن جرم وان عصیان کند 
بر زداید هرحه کردم از گناه 
بر کراع آرد از کار تباه 
: لطف تو نگذاردم در بند از 
تا ام بستد بند لیاز 
جز تو معبودی نشد هستی گرا 
پر تو ارم سبیح و ثنا 
سردا سیگ تنم 
در ستایش ها یایش آفرع 
کیست آن » کو داندت حکم و توان 
بس یا بد دم تو او ر ان 
کیست آن »کو انچه هستی داندت 
یز ز تو ناترسد و اخواندت 





۳۸ 


از توان تست . تالیف‌الفرق 
بائد از رحم تو یفلق الفاق 
فرقد های متلف یکجا کنی 
رابنا انتاز:شب پیدا کنی 
تار شب را ساختی رخشنده رخت 
آب را کردی روان از سنگ سخت 
آب را کردی دوگونه آشکار 
بکن. نفخ قوزق ۵ کی تین گوار 
از فشارنده که آن باشد سحاب 
خود فرود آورده ریزنده آب 
ساختی خورشید و مه را آذکار 
در جپان سثل چراخ ور بار 
ی ازان کز احتال رم و 


ماندی آید ترا از کار کرد 


بندکان را پست کردی از ننا 
ای خدای پاک و ای رب ودود ! 
از فرازین بر فرود آور درود 
بر مد مصطنیل* و آل او 
آن گزیده کوهران پاک خو 


پشنو آوازم » پزیرا کن دعا 
۰ ۳ 
دشمتاع را زین مح فنا 
از کرم ابید من کنْ استوار 


ایکه خوانندت بی کشف ‏ ضرار 


۳۲۹٩ 


ای پعسر و پسر مابول دمد 


2 اجاح سئول . همد 


خاجت " (خود پیش نی آورده ام 
نا گزیری بر تو عرضه کرده ام 
پس بناکامی نگرداع ‏ ز جود 


از گزیده بخشش خود ای ودود ! 


ای دهشور , ای دهشور , سهربان 
مپربان تر از همه رحمت کنان 
ترجمه دعای امام زین العابدین جو حضرت 
بعد اس دعا کی پژهش تهر 
یا اللهی! قلب من محجوب و تنگ 
عقل من مغلوب و نفس من بتنگ 
خر من بودست بر من حیره دست 
کثرت عصیان و طاعت اندک ست 
معترف آند زباع در ذنوب 
چیست . تدییر سن علام الغیوب 
ای گنه 


عذو نّ 


آس ز 3 ستار العیوب ( 

از من بیخشارع ذنوب 

ای بهنکام عتوبت سخت گر ! 
وی ملم و بغثرت پوزش بزیر 

حاچت من مر قرآن کن روا 


وز براتٌ حضرت خیرالور ی 


۳۳۰ 





ای خدا ۱ از آسان آور ‏ فرود 
برنبی و آل اطمارش درودا 
۳ 


مثنوی مسند نشینی نواب مجمد علی خاد 
درین سال نواب عالی جناب 
بروی زین و فان 
یت غلن_مریغان.. فرتییه. سوی 


که هم نابدار است و هم نام جوی 


۳ بیش پر بسند سروری 


ازو سروری " یافت آد برتری 
که ازسروری یافت شاهی رواج 
۱ کلاه مپی ‏ گشت همسر به تاج 
زهی ‏ شهرت این ایو حلوس 
که آوازه آفتاد در روم و روس 
ز غالب که از روزگار* دراز 
برین عتبه ساید حبین نیاز 
به نظارهٌ حسن اقبال جشن 
سخن رفت دربارة سال جشن 


,- نسخه" اول بهت خوشخط جلی قلم عم لکها ها ه - پبل متن ایک ایک 
سطر عربی پهر ترجمه فارسی تفر ء اس ک بعد غال بکا منظومه - 
«- سید چین بی ره« روزکاری دراز » باغ دودر» مطابق من - 


۳۱ 


پس از شکر دادار جان 


آفرین 
ما پیر! قتاعت گزین 
که چود 


آختر تیک ید به فال 
ت! 





اختر یک پیدا ست سال 


۵ ۱ ۲ ۸۱ 


ا- سید چین" پیر قناعت * باغ دودر ""پیری قناعت -»* 
یبد 


مثنوی سبد چین اور باغ دودر می هه - مين 2 سید چین کو 
اصل قرار دیا هم -م 





۳۳۲ 
فانحه ۱ 
هر ترویح ۲ حناب وال یوم الحساب 
ضامن تعمی شار ستان دلمهای خراب 
جر م۳ بخشای که ۷1 حوشد مار رحمتش 
برفنای خویش لرزد » جون دل رام عذاب 
رافتشی اعدا د اورا » در شمار سال عمر 
تعل وازون پندد از ناخن بر انگشت حساب 


نوحء عمری باند طوفای به‌بحر سطوتش 
تا سرو زانو به موحی باخت بانند حباب 

۱- دیوان فارسی طبع اول دهلی که صفحه مو ی سطر + عت یه قطعه 
هوتا _هو ۰ کلیات فارسی طبع اول لکهنو مین پل اختلاف ۳۰ 
یت هس * لیکن بهوپال س‌ شائم شده اردو دیوان ک صفحه ور 
پر * قصائد » که ذیل مین اس "فاتحه" فارسی »* > سائه شعر 
هی جن ميی پندره شعر نثر اور باق شعر مطبوعه کلیات مس ی 
اختلات رکهتر هن - 
لسخه" حمیدیه ۲۳,ه کا مخطوط ه اس لیم فارسی کا یه قطعه 

غالب > قدیم ترین فارسی کلام کا مونه سمجهنا چاهئیی 
می د مت نکو دیوان طبع اول دهلی > مطابق قرار دزن کر حاشیر بن 

اختلافات نقل کر دیر هی - 

ب- نسخد" حمدیه مطبوعه مس ترویح * کو ترویج لکها گیا هو ؟ جو غلط 
ره ۲ دوسره مصرع مبی 3 تعمیر شارستان ۰ و۲ بحاه *(تعمیر 
قصرستان ؟ _ش » 

م- لسخه" حمیدیه اور دیوان طبع دهلی کر جرم بخشائی ‏ کو کلیات 
ت اول لکهنو ميی «جرم امرزی * بنا دیا گیا هه اور اس -2 رداج 
ایا - 





ار 


:۳۳۳ 
سایه اس جز در حریم قدس نتوان یافتن 
کز شکست رنگ امکان عصمتش دارد نقاب 
۰ ۰ ۰ و ۹ 
لعمه حوه حون در رگ ابریشم ساز افسرد 
۰ ۳ ‌ ۰ 
هیبت نهیش اگر ریزده میب احتساب 
بارگاهش را خورشنید.. است. ..خشت. .آستان 


شمع بزمش ر است گلگیر از دولخت ماهتاب۲ 


مهس ترویح جنابی » کز نهیب۳ عصمتش 
صیقل آئینه بر نور نظر ریزد حجاب 
آستانش بر شان که حلالی گّ ادب 


حلقه* بمرول در گردیده حشم آفتابم 


جهر ترویح ایام » رهتمای انس و جان 
عابد الله » و بعبود و خلائق » بو تراب 


لسخد* حیدیه - * اگر جودد نیپ » 
سخه" حمیدیه می ایک شعر زائد ه : 
هم چمن زار ازل را قدرتش رنگ آفرین 
هم کلستان ابد را خونی جان بخششی سحاب 
لسخه" حمیدید : .*"جنابی اقدسی کز حکم او * 
لسخه*" حمیدیه بی اس > بعد یه شعر بهی .۵ : 
در پناه عفتش حوران جنت را هنوز 
پیه" روزن بود شم سفید ماهتاب 
لسخه" حمیدیه کا مصرعه یول .۵ : 
"هر ترویح خدای از دو عالم رستکان »» 





راما 
ی آنریتش راترتی کا«ندر".خیال 
بی جمد همحول نگاه از حلقه ۱ حشم رکاب ۱ 
ذوالفقارش ۲ شاهدی کا ندر تماشا گه قتل 
در خیال صدمهء جاندادگان ضربتش 
می حمهد از دیده عیسی چراغ آفتاب 
بهر ترویح ۳ حسن ۶ فربانل ده اقلیم دین 
خسرو عرش آستان » شاهنشه حنت مآب 
توسن قدرش که سطح عرش م حولانگاه اوست 
از خم ‏ زانوی حبریل امبی دارد رکاب 
۱ - سخه" حمیدیه مبی ایک شعر یه بهی_ش - 
پسکه شد ویران شوخی خانه" نظاره اش 
عینک پر فلک گردیده ماه و آفتاب 
۲ - تشد" حمیدیه کی ترتیب می ""بمر ترویح خدای از دو عالم 
رستکان»» اور ذوالفتارش» > دربیان تین شعر یه هی : 
مپربان پیری که هر دیدن باه صیام 
در کف سستان تیغی است از موج شراب 
باده خمخاند؟ او پرتو نور حمال 
پنبه" بینای او حشم سفید باهتاب 
شپسوار قدری کز فرط تعظیم جلال 
سربه در حچشم رکابش می کشد کرد کتاب 
۳ - نسخه* حمیدیه--"قدرت مآب»*--تين شعر دیوان فارسی مين شریک 
اشاعت نس هی : 
ناظم حسن آفرینی ‏ کز برات خدمتش 
از شفق بندد حنا» بر شام دست آفتاب 
حلوه ۰ ریز آید ,| گر لطنش بمتکام غضب 
دود آتنش می شود باران رحمت را سحاب 
پشکند شان تغافل ثربه دلداری ناز 
لذت قند محبت حوشد از زهر عتاب 


۳ ند نمیدیه-** که عرشتن. و حله حولانگاه اوست»»س 


ری کی زک 
(مر ثرویح شفیع یک حبهان عاصی » حسیلء 
آنکه ا میئو راست از و قدم گاهش سحاب 


در گپش را بخمل خواب زلیضا فرش راه 
حیمه هایشن ر نگاه باه کنعانی طناب 


عاشق ۲ ارته و معشوق وفادار رسول‌ص 


قبلهء عسق و پناه حسن و حان بوترابء 


بپر ترویح ام ابن امام این امام 
آدمس آل عبا » شاهنشه عای حناب 


لاله را همرنگی چشم بخون آلوده اش 


ین زند بر فرق از داغ غلامی انتخاب 


و - نسخه" حمیدیه ميی اس مصرع کی صورت یه تهی : 
آنکه حنت راست از اشک عزا داریش آب 
دو مزید شعر یه هن : 
بادشاهی > صابری » دریا دی * تشنه لبی 
کز خمشس ۴ از لعل خون بارست حشم آفتاب 
شاه غیرت آفر ینی 3 بز تعلیم صبر 
بخیه" نقش قدم زد بر لب موج سراب 
۲ - لسخه حمیدیه مبی و ۳ بعد مین اور *عاشق ره >» پبر هه 
م۳ - جثاب امام زین العابدین ؟ حضرت علی بن حسین علیه‌السلام مراد 
هن - سخه حمیدیه مين اس ک بعد .ش : 
آستانش عالی و منزل گه قدرش رفیع 
بارگاهش عرش سابان و جنابش مستطاب 





«۳۹ 


هر ترویح بحیط فیض » باقر؟ و شرف 
در هوای آستان بوسیش می پالد واب 
هر ترویح علی حعفر صادق ؟ که اوست 
وارث علم سول و خازن سر کتاب 
تکیه ۲ حز بر قول او کردن » خعا پاشد خطا 


راه حز برجا ده اش رفتن » عذاب اد عذاب 





پر ترویح ! شد کاظم ؟ که در هر عالم ست 


حول قضا حکهش رواد و حود قدر رایش صواب 


هر۲ ترویح رضا ‏ » دز پر تعه‌ور حمان 
گشته بعار کرم را حاد راهش طناب 


هر ترویح ۳ کاندر غاشا که اوست 


طاق ایوان آسان » برآت روش آفتاب 


جر ترویح نقی / » کز بر تقریب نماز 
هدیه آور دست نرگس دان بیزمش ماهتاب 


۱ - امام پنحم حضرت امام بحمد باقر علیه‌السلام ک بعد حضرت 
امام ششم ک باغ یا تها سخه" حمیدیه من **بمهر ترویح 
محند حعفر صدق آفرین* اور فارسی مطبوعه دیوان/ و کلیات میب 
«*علی جعفر* هرلیکن. حضرت کا اسم گرامی *جعنرء بن محملء* ۵ 
۲ - سخه حمیدیه ندارد - 
م۳ - سخه حمیدیه من ش - 

هر ترویج رضء ۰ شاه خراسان 9 کرم 

بهر تعمعر حهان 8 از کمکشان دارد طناب 


۳ تخد حمندیه: : **آئینه" او آفتاب»*س 





۳۳۹ 
بهر ترویح حسن*۱ آن آفرینش را پناه 
کز ترفم آستانش عرش را باثد جواب 
زین ۲ سپس هر ظمور مهدی؟ صاحب زبان 
قول۳ و فعلش ه سخن » کردار وگفتار نبی۳ 
سم و راهش مه تکلف رسم و راه بوتراب 


جندام » معمار گیتی کز پثر تعمیر دین 


در کف از سر رشتد" شرع نبی دارد طناب 
تایجوید خویش را زائینه" رخسار او 


شاهد دین نبی"* از حمره بر د ارد نقاب 


‌ 


ابر لطنش زآتش دوزخ ببالاید بهشت " 
برق قهرشس ابر رحمت را ند دود کباپ. 


- ایام حسن عسکری علیه‌السلام -ک لم په شعر یود کما تها : 
بپر ترویج حسنء ؟ پشت و پناه حافتین 
شاه کیوان بارکه و خسرو حنت باب 

- سخه حمیدیه : 
بعد ازین بهر ظمور مبدی ء صاحب ‏ زباد 
ظلمتِ اباد. شب کفر و حسد را آفتاب 

- نسخه حمیدیه مین یه شعر نمین .ه - 

- سخه" حمیدیه-«جندا بعمار خلقی؟کس‌یز : 
می کند از هم جدا صراف حکم قدرتش 
در سیاست که نصفت مس زسیم ماهتاب 








۳۳۸۹ 


بعد ازین بپر شهید انیکه خوش جان داده اند 
در شهادت کاه. شاه . کربلا را. در رکاب 
سیا از بهر ترویح علمدار حسین" 
پیشوای لشکر شبیر و ابن بوتراب 
خضرت ۱ عباس* » عالی رتبه کز ذوق حضور 
زخم بر اجزای اتن" پیمود و بر دل فتخ پاب 
یا علی *! دانی که رویم سوی تست از هر نورد 
هر حه آغازم مخاطب داعت در هر خطاب 
بوی آتش دیده را بانم له بهر خویشئن 
حلقه" دام فنا گردید» ام از پیچ و تاب 
غافل ۱ از رفتار عمر و فارغ از تکمیل عشق 


رفته از غفلت در آغوش و داع دل بخواب 


۱- نسخه" حمید یه : 


حضرت عباس عالی رتبه کز چوکان او 
می رود بانند گوی بی سروپا آفتاب 
بعد ازیی تاثبر دل جوی دعای زمه ایست 
کز قلق دارند» در دل آتش و در چشم آب 
بادشاهان» مومنان» جنت تصیبان» عاشقان 
بید لال » یعنی عزاداراد آل بوتراب 
راقم بیچاره" پز مده دل » یعنی اسد 
کز فسرد نبای دل گردیده پابند خلاب 
بر زبان مهر خموشی وبه دل جوش جنون 
در هوس آباد نادانی اسر پیچ و تاب 


,- نسخه" حمیدیه بی یه شعر ""نقد آگاهی»* ک بعد هی اور اس طرح : 


غافل از رفتار عمر و فارغ از تکمیل عشق 
کرده آغوش و داع دل زذیمنکه خواب 


۳۹ 
زقد آگاهی ء بوهم فرصتی در باختد 
دست حالی برسر و دل! در نورد اضطراب 

خود تو می دانی که کم سرد ناه دفت ابید 

تشنه تر می گردو ازی آی سوج سراب 
دل۲ زکار افتادو پا از رو و دست از هم شکیت 
حاده نا پیدا و بنزل دور و در رنتن شتاب 

فاش نتوان گفت ؛ یعنی شاهد مقصود من 

بز بخلوتکاه اسرار تو نکشاید نقاب 
شعله" شوق حوس دارم رکنود خیال 


.< 


کاتش افسرده را بخشد نوید التمهاب 
دین و دنیا را بلا گردان نازت کرده ام 
لو رنگین تر از جنت که باشم کامیاب 
تاه ماد ای واالن ان زتره 
بسکه در صحرای وحشت عقل و دین در باختد 
لت قند بت جوید از زهر عتاب 
۲- نسخد" حمیدیه؛ 
دل ز کار انتاد و پاوا ماند و دست از هم شکست 
قطم منزل کی تو ان کردن باین حال خراب 
مدعا را بر زبان آور دن از بیکانگیست 
حز نکاهت شاهد بارا کفن بادا نتاب 
ذوق مطلب از تو و من از تو و مطلب زتو 
خود توفی مخشی و می فمهمی زباد اضطراب 
شعله" شوق هوس دارم ز سوداه جنون 
کذتش افسرده را عشد بار. الشهاب 
دین و دنیا را بلا گردان نازت کرده ام 
حلوة رنکین تر از حد گلتن خلد انتخاب 
حرمت جان عمد صءه یک نظر کن سوی من 
یاعلیء! یا م‌تضیء ! يا بوالحسن !یا بو ترابء! 





تیا 
فاتحه ۱ 
بپر تروج نبی" حاکم ادیان و بلل 
کار فربای ‏ نبوت ابداً هم ز ازل 
هر تروج کل روضه" عصمت زهرا* 
آن به تقدیس چو ذات صمدی عزوجل 
بپر تروم علی* آن که بنزد جمپور 
قبله" آل سول است و امام اول 
سر تروج پخستا ۶ 6 چشم و چراغ افاق 
که خیالش دهد آئینه" جان را صیقل 
هر تروج ی آزکه دو چشم حمریل 
ازی سربه" خاک درش آند مکحل 
ج تردج ایام ابن ایام ابن ایام 
آدم آل عبا زآدم و عالم افضل 
پر تروج کل باغ محمد باقر" 
آ ن که جان"داده مخالف ز هیبش چو جعل 
ك ۲ 
بهر تروج ی ناطقی امام صادق ۶ 
آن که دانای علوم است و توانای عمل 
هر تروغ شه موسیل" کظم که بود 
جلوه" طور به آرایش بزمش مشعل 
بهر تروج رضا" ضامن غربت زدگان 
حضر را ناصیه بر خاک درش مستعمل 
هر تروم تتی" وزی" تروخ لقی" 
هر دو در دفتر اجاد دو فرد اکمل 


,- ول کشور ""قطعه ,+ فاتعه»* - 


۳ 


زرا 


بهر تروج حسن" » عسکر دین را سالار 
تب" بارگپش گنبد گردون بقل 
بعد ازین بپر طلوع مه اوج عرفان 
مظهر عدل حقیقی و ایام اعدل 
حضرت بپدی* هادی که وحودش باشد 
شان باضی و گرانمایگی مستقبل 
بهر تروجم شهیدان گرامی پایه 
با دل و جان سول" عربی هم مقتل 
یا ازیی . ترومجم علمدار حسین؟ 
آنکه در لشکر اسلام بود بیر اجل 
هر جمعیت آنانکه درین اجمن اند 
بایقینی بری از ریب و مبرا زخلل 
درحق غالب بیچاره دعای که د گر 
نکشد درد سر تاب و تب طول امل 
شاد شادان به نف بال کشاید که شود 
گرد آن بادیه از پر صداعشی صندل 
بر رود زین تن خای به فضای ارواح 
فارغ از کش‌کش سطوت سس و زحل 
فاتحه ا 
ای فلک! شرم از ستم بر خاندان مصطفیل" 
داشتی زین پیش سر برآستان مصطفیل" 
ای عپر و باه نازال هیچ بیدانی چه رفت ؟ 
از تو بر چشم و چراغ دودیان مصطفیا" 


,- طبع نو لکشور «قطعه بب نوحد؟* اور دیوان طبع دهلی "فا حه 
می ره که یه نوحه ه - ۰ 


صحیح 





(«۲ 


سایه از سرو روان مصطفول نفتد بخاک 
. هان » چه بر خاک افگنی سرور وان مصطفیل" 
گربی بازار ابکان خود طفیل مصطفول" است 
هی » چه آتش میزنی اندر دکان مصطفوا" 
کینه خواهی بین که با اولاد اجادش کنی 
آنحه بابه کرده » اعجاز بنا مصطفیل" 
ات نود مکردیمتی یز فرژند فلیندتی. وود 
آنچه رفت از م‌تضیل" بر دشمنان مصطذیل" 
يا تو دانی مصطفیل" را فارغ از رم حسین*؟ 
یا تو خواهی زین مصیبت امتحان مصطفیل" 
یا مگر کاهی ندیدی مصطفیل" را با حسبن؟ 
يا بگر هرگز نه بودی » در زبان مصطذیا" 
آن حسین ؟است‌این که سودی مصطه ول" چشمش برخ 
بوسه چون بای غاندی در ددان مصطه ول" 
آن حسین "است این که گفتی مصطنوا * روحی‌فداک؟» 
چون گزشتی نام پا کش بر زبان مصطنیل" 
قسیان را نطق يمن آورده غالب درساع 
گشته ام در نوحه خوانی مدح خوان مصطفیل" 
توحه ا 
ای کج انديشه فلک ! حرت دین بایستی 
علم شاه نگون شد » نه حنین 


بایستی ! 
تانچه" اناد که برلیوه مرگ گردالید 
عزت شاه شمیدان به ازین بایستی! 


,- طبع ول کشور * قطعه مب نوحه » 


اوشرصا 
حیف باشد که فتد خسته ز توسن بر خاک 
آنکه جولانگه او عرش برین بایستی! 
حیف باشد که ز اعدا دم آی طلبد 
آنکه سائل به درش روح امین بایستی! 
نازیان ر به چگر وت این حه نزاع 
وطن اصلی این قوم ز چين بایستی! 
اها القوم ! تئزل بود ار فقو ۶۰ 


و 2 


بیهال بیخطر از خنجر کین با 


بایستی 


سچن این است که در راه ح<سین ابن علی 
پویه از روی عقیدت عبین بایستی 
چشم بدور ‏ » بهنکام عاشاین 


روعا سلطنت روی رمین 
داشت ناخواسته در شک قدویش دادن 
ان ملک گر تاج و نگین بایستی 
حون بفربال خود آرای و خودیینی و بغض 
آن نگردید که از صدق و يقین بایستی 
به! اسیران ستمدیده پس از قتل حسین 
عقوم و سیر مهر. گزین.. بای 
حد 


علم شاه نگون شد » نه چنین با یستی! 
نوحه ۲ 
فقنست. که در بیج و حم نوحه سرائی 
سوژد. اف اوخه گر از تلخ نوی 
۱- طبم نول کشور طبع اول ""بااسیران ->* 
طیع نول کشور ""قطعه مب نوحه -* 


رخش 
بایستی 


ستیزم بقضا .ورنه بگوع الب 





مرمرف 


وقتست که در سینه زف آل عبا ر 
پنجه حنایی شود و رنگ هوائی 

وقتست عکمت ختریل ببزد ببایگی"" .درد 
۲ دل فاطمه؟ خواهد ‏ بگدای 


سر 


غم را 
وتتست که آن پردگیان کز ره تعفلیم 
بر درگ شان کرده فلک ‏ اصیه‌سانی 
از مه لانشن زده عریانه بدر ایند 
چون شعله دخان بر سر شان کرده روا 
جانپا همه فرسوده تشویش اسیری 
دلمها همه خون گشته" اندوه رهانی 
ای چرخ! چو آن شد ؛ د گر از مر چه کردی 
ای خاک ا! جو این شد » دگر آسوده چرای 


خون کرد و فرو ریز اگر صاحب مهری 
برخیز و بخون غلت گر از اهل وفائی 
تنهپاست حسین ابن علی در صف اعدا 
اک تو کحا رفتی و عباس کجائی 
توقیع شفاعت که پیمس ز خدا داشت 
از خون حسین ابن علی ‏ یافت رواف 
فریاد ! ازان حامل ‏ منشور امامت 
فریاد ! ازان نسخه" اسرار خدای 
فریاد ! ازان زاری و خونانه فشای 
فریاد !. ازان خواری و ابر گ و نوای 
فریاد  !‏ ز هچارق و خسته دروف 
فریاد ! ز آواری .. و یا سر و پافا 


ابقر 
غالب ! جگری خون کن و از دیده فروبار 
روی شناس غم شاه شمهدایی 
نوجها 
سرو جمن سروری اتاد ر پا ء های! 
شد غرقه بخون پیکر شاه شمهدا » حای! 
بر خاک و افتاده تنی هست » سرش کو؟ 
آن روی فروزنده و آن زلف دوتا ء های! 
عباس دلاور که دران راهروی داشت 
شمشیر بیکدست و بیکدست لوا » های! 
آن قاسم گلگون کفن عرصه" عشر 
وان اک خونین تن بیدان وغا » های! 
آن اصغر دلخسته" پیکان حگر دوز 
وان عابد غمدیده ی‌برگگ و نوا » های! 
ای قوت بازوی جکر گوشه" زهرا 
دست تو بشمشی شد از شانه جدا » های! 
ای شهره بدایادی وشادی که نداری 
کافور و کفن » بگزرم از عطر و قبا » های! 
ای مظهر انوار که بود اهل نظر را 
دیدار تو دیدار شه هر دو سرا ء های! 
ای کین نورسته" گزار سیادت 
ایافته در باغ حپان شو وعا ء های! 
ای نیع آن هشت که آرایش خلد اند 
داغم که رسن شد بکوی تو ردا » های! 


۱- طبع ول" کشور «اقطعه وب وحه»» 


اشرصرا 





بالغ نظران روش دین لبی . حیف! 
قسی گهران حرم شیر خدا » های ! 
یاعکده آن خیمه" غارت زدکان » حیف! 


غارت زده آن قافله" آل عبا » های! 


آن تابشی خرشید دران گرم روی » حیف! 
وان زاب کفار » دران شور عزا 7 های! 
غالب۱ به ملا نک نتوان کشت هم آواز 
اندازژ آن کو که شوم نوحه اسرا » های ! 
۲ 


توحه ۲ 
9 آناق بهم زد 
زد 





شد صبح بدان شور 

مانا که ز خون ریز بنی فاطمه دم 
تا تلخ شود حواب سحر ریزش شبنم 
شورابه ای بد رخ اعل حرم زد 


چون ست که دستش نزند آبله نز قهر 
کل زاتش سوزان به سر طرف خیم زد 

حاشا که چنین خیمه توان سوخت سمگر دهر 
۲ در دشت عدم زد 


در 


پر لند ارین وادی و 
اگوی ی" این خنجر بیداد فسان بود 
آن سنگ که کفر به شمنشاه اسم زد 

عباس علمدار کجا رفت 
به پلارث زد و د 


له شیر 
به‌علم زد 


در« و دی 
اففزت) ک‌ 


۱- طبع نول کشور بی اس ک بعد ایک نوحه اور ایک مخمس زائد _ه- 
+- کلیات نول شور طبع اول *قطعه بپ نوحه؟»* دیوان طبع دهلی ندارد - 


خهرصر 


زین خون که دود بر رخ شبیر توال یافت 
کاندر رد دین شاه حه م‌دانه قدم زد 
نشکفت که بالا بخود ازناز ذمهادت 
توا «سخایو؟ تقدیر بنام که رقم زد؟ 
هی » کاتب تقدیر که در زمس؛ احیا 
چون نام حسین بن علی رفت » قلم زد 
زین حیف که بر آل نبی" عریی رفت 
آید اجل و دست به دابا ستم زد 
این روز جهان سوز کداست که الب 
شد صبح بدان شور که آناق 


۲ 


مخه‌س ۱ 
دربهد دستبرد به اژدر کند عبی 
رفع نزاع باز و کبوتر کند علی 
از جور جرخ پرسش بن گر ند علی 
زور آزبایی" که به خییر کند علی 
دام مان به گنبد بی در کند علی 


مج زد 


تیه حسرواله که شاهان به روژ بار 
گیرند کار خویش ز دستور و پیشکار 
دستور شه » نبی و حداوند دستیار 
می گوم و هر آاینه گوم دزار بار 
کر خدا به عرصه" محشر کند عی 


,- کلیات طیع ول کشور مين هه » دیوان طبع دهلی مین نهین .هی - 





امصرهرا 


گر کار تست هرزژه برو کو بکو به گرد 
چون سوتیان به عربده درچار سو به گرد 
سلطان دین علیست » ییا ء گرد او به گرد 
حان روعا پزیر و درین جستجو به گرد 
کز غرفه" خيال تو سر » برکند علی 
امان و بغض خواجه جراغیست و تند باد 
یارب ۱ کسی اسیر هوا و هوس بباد! 
باوی نیارم از سم روزگار یاد 
دین بر خورد ز دانش و دانش سد به داد 
تا کار دین جای پیمبر کند علی 
روی نکوی خواجه نه_بینسد گر بخواب 
امحاب کپف را نبود زینهار تاب 
شد کام بخش هر که زشاهست کامیاب 
دریوزة فروغ کند از وی آتاب 
گر باه را به بایه توانگر کند علی 
یزدان که سست کرد روان را ببوی او 
آویخت هشت خلد بیک تار بوی او 
چشمم بباد گر نگرم جز به سوی او 
جرم هزار رند به بخشم به روی او 
ولو ود منوا به کمه داور کند علی 
گفم » بود فروغ جالش نظر فروز 
گنم » بود نکه عتابش نظاره سوز 
گیری که نطق تشنه" گفتن بود هنوز 
پیش وی آفتاب عماید چراغ روز 
اگر پر کند .علن 


۳۳۹ 


ینک شیوع فتنه" روز قیامتست 
پیدا ز هر نورد هزاران علامتست 
اساوزم._ وا ترجه آقید؟ حطاامعست 
بر دست آن که خاعم قوس امامتست 
آرایش جهان مگر از سر کند علی 
هر چند چرخ قاعده گردان عالمست 
بعد از نبی اام نگمبان عالمست 
اندر کف ایام » رگ جان عالست 
دل داغ ره نوردی" سلطان عالست 
بازش جای خویش مقرر کند علی 
بر آستان سرور عالم نشسته ام 
اندوونا ک رفته و بی غم نشسته ام 
جنگم جرا به خلق چو من هم نشسته ام 
از خواجه تاش خویش مقدم نشسته ام 
رحمی به حال الب و قتر کند علی 
۳ 
حمسه بر غزل مولانا قدسی! 
کیستم تا بخروش آوردم یب ادبی 
قسیان پیش تو درموقف حاجت طلبی 
رفته از خویش بدین زبزمه" زیر لبی 
*مرحبا سید یکی بدنی ‏ العری 
دل و حان باد فدای ت که عجب خوش لقبی* 
ایکه ب روی تو دهد روشنی اعام 
کافرم کافر » اگر هر منیرش خوام 
ا- پاغ دودر اور بعض دوسره ماآخذ مین .۵ - 





۳۰ 


مورت خویش"*"کشيد مت مصور دام 


اته! چه جال ست بدین بلعجبی 


۰ 


آنله 
ای کل تازن" ۱ که "زیب "چمتی آدم را 
بایت وا تمطزباق جان و ااتتی ۰" ادم ."را 
رده دریوزه *فیملاد توت "غنی "ادم را 
«نسبتی نیست پذات تو بنی ادم را 
برتر از عالم و آدم » تو چه عالی سبی»» 
ای لبت "را بسوی "خلق زخالق پیغام 
رفح رْ لطف کلام نو کند نذمردن کام 
ابر فیضی ْ بود از اثر رحءمت عام 
نحل پستان ید ین ر نو ادن مدام 
زان شده شهرة آفاق بشیرین رطبی» 
خواست جون ایزد دانا که بساطی از ور 
کگسترد در همه آفاق جه تزدیک جه دور 
حکم اصدار نو در ارض و سا یافت صدور 
ات پاک تو دو دردن یلک عرت: کرذ ظامهور 
زان سیب آییده قرآن بزبانل عرب ی »» 
وصف رخش تق گر در دل ادرا ک گذشت 
له همین است که از دايرهةٌ خاک گذشت 
همچوآن شعله که گرم از خس‌وخاشا ک گذشت 
ز انلا کت گذشت 


تک 


شب معراج عروح نو 

عقابیکه سیدی رند دیچ نمی 
حه کم چاره کد پیوند حجالت ت ۳ 
۳ جر چشمه" حیوان نبود آب و کلم 


س 


۰۱۸ 


من که چون مهر درخشان بدیدا نور دلم 
لسیت خود بسگت کردم ورد ات 

زانکه سبت بسگک کوی ‏ توا‌هند ای اد ی 
دل ز غم س‌ده و غم برده ژ با صبر و ثبات 


غم گساری کن وبنای عا راه جات 
داد سوز جگر باچه دهد نیل و فرات 


"با همه تشنه لبالم و تونی آب حیات 
وفیر. قییا که از عم کرد تفه لین * 
غالب غمزده ۰ را. نیست درین. غمزدی 
جز به ابید ولای تو عنای مین 
ار تب و تاب دل سوخته غافل نشوی 
*سیدی الت حبیبی و طبیب قلبی 
آیده سوی تو قدسی ی درنان طلبی 
ت رکیب" بند در منقبت حضرت علی مرتضول علیه السلام 
آن سحر خیزم که مه را در شبستان دیده ام 
شب شینان را درین گردنده ایوان دیده ام 
خلوتخانه" روحانیان کجا ز دور 
اندر ردای نور عریان دیده ام 


اینت 
زهره ‏ را 
هر یکی فارغ زغیر و هر یکی نازان بخویش 
لول" را در دو عشرتگه دو مممان دیده ام 


- در اصل : ندهد - 
«- فقط دیوان طبع دهلی بی یه عنوان ه» کلیات طبع نول کشور می هه 


از ۳ ۱3۳ وی 


وشکر 





هرگز ای نادان به رسوای نه بندی دل که من 
ماه را در ور وکیوان را به میزان دیده ام 
رفته ام زان پس به سیر باغ و مسرغان را باغ 
سر به شرم خواب زیر بال پنهان دیده ام 
کلک بوج نکپت کل » دم ژ وشن لازده 
ایه" فیض سحر ننوشته عنوال دیده ام 
شانه" باد سحرگاهی به جنبش انده 
عاره" سنبل به بالین بر پریشان دیده ام 
باد سرمستانه می جنبد وشبنم می چکد 
غنجه را در رخت خواب آلوده دامان دیده ام 
حبیح اول گو بروی, کس نیاورد از حیا 
صبح انی را برین عنکامه خندان دیده ام 
محرم راز بان روزگارم کرد‌اند 
تا بحرفم گوش ننهد خلق,خوارم کرده اند 
چشمم از انحم بدیدار عزیزان روشن است 
شام پندارم جواعر سربه" چشم من است 
تاجه بنایند هان باید نار بر پرده دوخت 
طلمت شام است حلباب و هر اخثر روزن است 
رامیان چرخ را آباجکه جز خاک لیست 
جان پاک از اختران بیند اثر تا در تن است 
ای که گفتی هفت ک وکب در شار آورده ام 
زاعیان بهرام شورانگیز و کیوان بر فن است 
دشمنی دارم برون زین هنت کز غارتگری 
هم بشب دزد متاع و هم بروزم ردزن است . 


۰ 


1 کلیات نول کژور صیح اول گوهروی شن 


9۳« 
امل بعنی را نکه دارد بسختی آمپان 
سفله را بر گنج زربینی که بند آهن است 
لطف طبم از مبدء فیاض دارم نی ز غیر 
دشت را خود رو بود گرسرخ کل ور سوسن است 
کار چون نازک بود علت نگنجد دربیان 
غنچه در تنگی قبایش عم نیاز از سوزن است 
از عطارد نبودم فیض سخن کان تنگ چشم 
خود جکم هم فنی از رشک بامن دشمن است 
من که با ساق ز والای فرو ناید سرم 
آفتاب آسا» به زور خویش گردد ساغرم 
روشناس چرخ در جمع اسیرانش مم 
نور چشم روزن دیوار زندانش مم 
ثابت و سیار گردون را رصد بستم به علم 
رشته" ‏ تسبیحم گوهرهای تون کت 
نی ز دانش کابیاب ونتی بسختی .ت 
شرمسار کوشش برجیس و کیوانش مم 
در لثیمی شهرة دهر از مهیدستی است چرخ 
رنته مسکین را ز یاد و گنج پنهانش منم 
تیر تازد گر به ادریسی بخا ک اندزاش 
زهره نازد گر به بلقیسی سلیانش منم 
کعبه باين از موت عذر خواه پای ریش 
وز ادب شرنندة . خار مفیلانش . مم 
در غریبی خویش را از غصه در دل می خلم 
خورده ام از شست غم تیری که پیکانش مه 





مرف 
توئی چون راه لبم گیرد ادا فهمش ۰ نیم 
هی چون مغز ۰ دلم کاود زباندانش مم 
.مانده "ام تنپا به گنج از دور باش پاس وضع 
3 حازد» دارم کید پندا رند دربانش م 
پایه" من جز. بچشم من نیاید در نظر : 
از بلندی. احنرم روشن نیا ید در نظر 
بنون -کرستم گریه: کلبانگ ماشا زد عن 
شم آن: دارم که غم خود زین سپس سازد .من 
شاهد من پایه" من در وفا داند که حجیست 
میکشد عمدا بناز آنگاه می‌نازد ین 
بامن اندر هننشینان" روی گرداند ز من 
ی من اندر"ازنینان گردن افرازد ‏ ین 
ریخت خوع بر سر ره تا حنا بندد بپای 
7 ۵ خاک راه خویشم تا فرس تازد من 
چون بغمراز عمرکان مفت نت هیجم مایه لیست 
نبودم بیم زیان . گر چرخ کچ بازد ,کن 
پر منش دستی تواند بود زان بالاترم 
۹ دل نبازم شمر گردون 6 پنجه گر با زد کن 
ه رکرا گردون بلند آوازه تر خواهد بدهر 
نوبت شاهی دهد وانکاه بنوازد ین 
. بادشاهان راءثنا گفتن نه کار هر کس است 
دیده ورشاهی که کار گنتن اندازد بعن 
ور تو کوی باشه. را ماید نبود بیم نیست 
خود بشاهان : مایه بخشم گر بپردازد ,عن 


و و ۲ 
آن که چون در ملک هستی سکه" شاهی زند 
سکه" شاهی . بطغرائی ید اللپی : زند" 
توبهار آبد که رقصد بر سر دیوار کل 
سرا کشد چون شعله شمع از درون خار کل 
عاشتان با عندلیبان دشمن و من در شگفت 
کز چه ماند گرچه خوش باشد بروی یار کل 
هم بدشت از کوه تا بنگاه دهتان لاله زار 
هم بشهر از باغ شه تا خانه" خار کل 
قاتل ما چون سبکدست است ما هم سر خوشیم. 
سر ز دوش افتاده و نفتاده از دستار کل 
او پر از لیلیل و لبلیل نازک و غم جانگداز. 
پر سر آشفته" جنون مزن زنبار کل 
بسئر خارم نسازد رحه زان نردم که دوست. 
داندم در شب ببالین دیدة خولبار کل 
آسان سرگشته بود آسودی جسم ز خاک 
باغبان بیکانه بود آوردم از بازار" کل 
۱ جنبد از باد و من انکارم که چون جنبیده مهر 
گشته از فریاد مرغان چمن بیدار کل 
حول نارزد شاخ کل بر خویش جون بیند که باد 
از وی افشاند "یبای حیدرکرار کل 
آن که در معراج از ذوق رخ. زيباي او 


.. خواجه را در چشم حق بین بود خالی جای او 
صیح سربستانه پیر حانقه را در زدم 


او سجن سر کرد از حق من دم از حیدر _زدم 


۱ - دیوان طبع اول دهلی «پ رکشد -* فاضل- 





: ۹ 


شیخ حیران باند در کار من و غافل که من 
بوسه‌ها از ذوق پای خواجه بر منبد زدم 
کرد یادش در صف او باش دوشم شرسسار 
خشت از خم کنده را بر شيشه و ساغر زدم 
بزم شوقش را نوائین شمع وخوش پروانه ایست 
پسکه بیتابانه خود را بر دم خنجر زدم 
یافتم خای ز راهش اشک شادی ریختم 
خواست ازمن بادشاهش خنده بر افسر زدم 
عذر از حق خواستم هه را کب ها 
رشته از جان تاقتم تا صفحه را مسطر زدم 
حضری آورده قاصد از علی الللهیان 
پیش ازان کز خویش پرسم سهر بر حضر زدم 
ذوق پابوسش جر را تشنه تر دارد بوصل 
در بپشت از گرمی دل غوطه در کوثر زدم 
بر نتا.ع آرزوی چاره در دل خستگی 
تکیه کردم برعلی تا تکیه بر بستر زدم 
ناتوانی را که لطفش طرح نیرو افگند 
فرهی حرز فسون سازان ز بازو انکند 
در عدم پندار پیدای سلیان زاستی 
آه ازین عالم گرش‌در چشم موری جاستی 
هستی ایزد را و عالم سیمیای ایزدی ست 
لاجرم هر ذره را آن فره در ساستی 
هر نوا نام دگر دارد ز فرق زیرو.م 
ورنه خود یک زخمه و یک تار و یک اواستی 


.۳ 
در عاشاکه جمع الجمع بر وفق . عود 
قطره ها سرچشمه و سرچشمه ها دریاستی 
گر صمد گویند ور حق کثرت اندر ذات نیست 
با علی گفتم و آنیم اسمی_ از اماستی 
جنبش هر شی به آئين است کان شی در وجود 
هم بدان ساز است گر پنهان و گر پیداستی 
نطق من گر صورت شاهد گرفتی ف الل 
جای گرد از رمگزارش بوی کل برخاستی 
دین حق دارم معاذ الّه نصیری نیستم 
گر نداند عیب جو ء باری خدا داناستی 
با علی ویرا ست عمهد حق پرستی بسته ام 
وان به روزی بود کش روز ازل فرداستی 
حرف حق از خواجه یادم بود تا گفتم بلی 
ذوق اعان در نپادم بود تا گفتم بلی 
م‌د نبود گرا ستم بر خاطرش باری رسد 
هم ز خود رنجم گرم از دشمن آزاری رسد 
در ره یارم ز رشک پای ره بیای خود 
ون ند دی دل از وگو سمرتاری ومد 
یخ فروشم در موز و کلبه دور از چار سوست 
بیرود سربایه از کف تا خریداری رسد 
راحت بارا ز بیرنگی برات آورده اند 
بت پرستان را سلام از نقش دیواری رسد 
دانش آن باشد که چشم دل بحق بینا شود 
نی گان باطلی کز وهم و پنداری رسد 


ا. کلیات طی نول کشور""کزستم بر ۴ 





۳۰۸ 


طور و نخل طور نبود گرچه در خرگه خویش 
هر کس افروزد چراغی چون شب تاری رسد 
از دم "باد سحرگاهی ‏ دل آساید ولی 
جانفزا تر باشد آن کر یاسمن زاری رسد 
خوش بود دریوز فیض اللبی از علی 
گرچه از هر در لصیب هر طلبکاری رسد 
1 1 3 3 کر دهندم طیلسان مشغری 
تازه گردم از ردای خواجه گر تاری رسد 
عاشقم لیکن ندانی کز خرد بیکنه ام 
هوشیارم با ۳ و با علی دیوانه ام 
غالبا , حسن عقیدت بر نتام بیش ازین . 
هم ز خود بر خویش منت برنتا.م بیش ازین 
: نیست. ز اسای الثهی بر زياع جز علی 
" بیخودم پاس مجبت برنتا رم بیش ازین 
بسته ام دل در هوای سای کوثر . بخلد 
طعنه از حوران جنت برنتا.ع بیش ازین 
خاصه از هر نثار بادشه خواهم همی 
آبروی دین و دولت برنتا.ع بیش ازین 
در نحف وقت عاز آرم پسوی کعبه رودی 
قید: قانون: شریعت برنتام " بیش ازین 
باده " در "خلوت بعشق سای . کوثر خورم 
نازش ۰ نانوس نسبت برنتام بیش ازین 
عاشق شاهم نه کافر » غشق شاهان کفر نیست 
از غلط فان شاتت برنتا.م بیش. ازین 


۳۰۹ 
چون بخوارع روی نناید نهم.بز مگ دل . 
جانکدازیهای حسرت,: بزنتا,م .. .دای ازین. 
بوده ام رنجور تا ذوق سلوکم روی داد 
لاجرم..,وع. ریافت پرنتارع .بیش ازین 
از فنا ق‌الشيخ مشهودم ‏ فنا اه باد 
حو گشتم درعلی دیگر سخن کوتاه باد . 
ترکیب" بند در مریثه مرزا فرخنده شاه 
ابن مادر شاه بادشاه 
ای دل بحشم زخم حوادث فکار شو 
ای چشم از تراوش دل اشکبار شو 
ای خون بدیده درد گداز جگر فرست 
ای دم بسینه دود چراغ بزار شو 
ای لب بنوحه ناله" حانکه ساز ده 
ای سر بغصه خاک سر رهگزار شو ۱ 
ای خاک چرخ گرنتوان زد ز جا درآی 
ای چرخ خاک گرنتوان شد غبار شو 
ای نوبهار چون تن بسمل بخون بغلت _ 
ای روزکار جون شب بیماه تار شو 
ای باهتاب روی به میلی کبود کن 
. ای آفتاب داغ دل روزار ‏ شو 
ای فتنه باد صبح وزید اینقدر سب 
ای رستخیز وقت سید آشکار .شو 
آه این حه سیل بود که باداز سر گرشت 
تنها ز سر یگ وکه ز دیوارو در گزشت 


ا- طبم اول لول کشور "ث کیب بند ب** دیوان طبع دهلی سه عنوان نقل کیا هد 





۳۹: 


بپکزر که برامن و تو جفا کرد روزگر 
با بادشاه عهد چهاکرد رو زگار 
شاه سخن سرای سخنور نواز را 
در بزم عیش نوحه سرا کرد روزکار 
شاخیکه بود موسم آتش که بر دهد 
از تخل عمر شاه حدا کرد روزگار 
مگ اینچنین رخ‌وتن نا زک ندیده‌بود 
کام اجل هدیه روا کرد روزگر 
شپزاده خرد سال و بود روزکار پر 
شوخی بشاهزاده چرا کرد روزکار 
فرژند بادشه شناسد معالقه 
آغوش گور بهر چه وا کرد روزگر 
ای آنکسان که خاک وه شهریار را 
توجیه آبروی شا کرد روزگار 
هرچند یی اجل نتوان هیچکاه مد 
آتش بخود زنید که فرخنده شاه مد 
ای قوم خویش رابشکیب امتحان کنید 
این ۰ کار را: بشیوة کار آگهان کنید 
طفل است‌شاهزاده و در ره خطر بسی‌ست 
منعش ز عزم رهروی آنجهان کنید 
ازبیوه و کل آنچه دلش خواهد آن د هید 
از حیله انچه رای مبا باشد آن کنید 
۳ هر حرف دل نشین که بگوئید و نشنود 
آن گنته را بعربده خاطر نشان کنید 


اض 
ورخود ز رنتنش نتوانید باز داذت 
بیخود شوید و حابه درید و فغان کنید 
گیرید دشنه درکف وهم بر جگر زنید 
تاسینه را ز دیده فزون خونچکن 7 
زپار پیش شاه مکوئید و بیخبر 
تابوت را انب م‌تد روان کنید 
ای اهل شهر مدفن این دودمان کجاست؟ 
خا 5 بفرق خوابگه خسروان کحاست؟ 
زان سبز خط که بر رخ او نادمیده ماند 
گردی بدل نشست و غباری بدیده باند 
بستانیان ماع شمهزاده بیخود اند 
زین رو بود که پیردن کل دریده باند 
خون گشت و در دل و حگردوستان فتاد : 
آن باده‌های ناب کزو نا کشیده باند 
در مدح شاهزاده سخنمهای دل پذیر 
دردا که هم زگفتد و دم ناشنیده باند 
در وادی عدم نتوان رفت ‏ باحشم 
باند انچه بود و صاحب عالم جریده باند 
زان کلبتی که صرصر بادش ز پافکند 
خاری بیادکار بدلها خلیده باند 
اخلاق شاهزاده بود دلنشین حلق 
بوی ازان شگنته کل نو سیده باند 
آن سرو سایه دار که بارش نبود کو؟ 
وان نو کل شگفته که خارشی نبود کو؟ 








وکضر 


ستی است ای سپهر ترا در ستمگری 
ی برم ز جور تو پیش که داوری 
نیرنگ ساز چرخ که بیداد خوی اوست 
باکل کند سموبی و با شاخ صرصری 
داغم ز روزکار که شبزاده بر نخورد 
از خوی و جوانی و فرخنده گوه‌ری 
حیف است س‌دنش که در ایام کودی 
بود اوستاد قاعد؛ُ بنده پروری 
شه در ده دو سالگیش کرده فد ۱32 
پا ف خسروانی و فرتاب قیصری 
ناه روزنایه" عمرش دریده شد 
ابضا پزیر ناشده توقیع شوهری 
جز نو عروس صاحب عالم نیافتند 
دوشیزةٌ که پیوه کنندش بدحغنری 
زیبایی و جوانی فرخنده شاه حیف 
آن نونهال سرو قد کجلاه حیف 
ای وه نورد عالم بالا ! چگونه"؟ 
ما ی‌تو درهمم تو بی با چگونه ؟ 
از سایه در غم تو سیه پوش شد ها 
ای خنته در نشیمن عنقا , حگونه"؟ 


زان پ سکه با توآب‌وهوای جمان‌نساخت 

در روضد" جنان بتاشا » حگونه" ؟ 
با کلرخان ددر وفای نداشتی 
با حوریان آئیند ۳ ک حگونه؟ 


«۳ 

با بیخودان علتد" باع نشسته ام 
از خویشتن بگوی که تنها چگونه" ؟ 

پی مطرب و ند.ع و غلامان خرد سال 

بی باخ و قلعه" و لب دریا چگونه" ٩‏ 
بعد از تو شاه خیل ترا برقرار داشت 
اینجا عزیز بودء » آنجا حگونه"؟ 

ای بعد مگ راتبه خوار تو عالمی 
پروانه" چراغ مزار تو عالمی 

گنتار را بنوحه گری چیده ام اساس 
در نوحه شاعری مکنید از من التاس 

در پرده سنجی از دم خویشم رد گزند 

در رهروی ز سایه" خویشم بود هراس 
من بیان و حرخ سیه کاسه میزبان 
دردی خور ملاکم و تلخابه نوس یاس 

باق عانده‌اشنک چه گرم ابه های های 

ازکار رنته دست » چه برتن درم لباس 
سر حلقه" پلاس نشینان باتعم 
اندوه همدیان شه از خود کم قیاس 

جون بود بزم باع شهزاده بیخروش 

من دم زدم ز تلخ‌نوای بری پلاس 
ازنوحه عرض لطف سخن می‌توان گرفت 
غالب‌سخن سرای و شمهنشه سخن شناس 





0 ‌ ۰ ۰ 2 .۰ 
,- طبع اول دهلی * چه گورم به‌هائی هایی* - نو لکشور " چه گررم 


رل 





یارب جمهان ز فیض تو باب رگ و سازباد 
عمر ابوظنر شه غازی دراز باد!ا 
۲ 
تر کیب ۲ بند 
بگزر از خاک ۰ کبان افتاد 
چشم و دل غرق خون یکد گر است 
زين کشاکش که درمیان افتاد 
م ی کشد ی سنان و دشنه و تمر 
غم بر احباب مپربان افتاد 
شعله در چرخ اگرفت » گرفت 
لرزه بر عرش اگهان افتاد 


حست از سد ره طائر قدسی 
کش ازان نخل آثیان افتاد 
زین قيامت که نی بهنکام است 


در حرم شور لابان افتاد 
آنجنان جوش خورد از تف غم 
کاب زسزم ز‌ ناودان افتاد 


,- دیوان طبع اول دهلی بی اس ک بعد قصائد اور طبع نول کشور بی 
اس کر بعد ایک ترکیب بند اور ایک درحیع بندش - 

جناب سیدالعلما مولانا سید حسین بن سید دادار عای شفراعاب کا مرئیه - 
موصوف 2 مر صفر ۲۳ اکینو مي انتقال کیا اور ابش والد که 
امام با[ همی بر پای (دیکهیر "ورئه"انییا تذکره" مه چا) به 
ترکیب ند دیوان طبع دهلی می نهس د - هم کایات طبع 
نول ؟شور ت نقل کر رش هی - 


نت 
از فراز فلک گزار . 
سوی این پست خاکدان افتاد 
م‌دن خواجه چون به کعبه شنید 
۰+ مرده " آسا - از نردبان افتاد 
حون زغم در دل کام افسرد 
لاجرم عقده بر زبان افتاد 
کر ,قرف ترالید.. آنبالع ۰ جرعی 
پا قضا در عیتوان افتاد 
گشت داغ غم حسین علی 
تاژه در باعم «حسین علی»» 
از زبانها . ». معرض آار 
خون فرو می چکد» دم گفتار 
عالمی را ست در ان و عیان 
دل غم اندوز و دیده دریا بار 


درد این سو فشرده پا در دل 
اشک آن سو دویده ‏ پر رخسار 


ماجرا از خرد پژوهش رفت 
گنت می بین و دم مزن زنبار ! 
دیده باشی که خواحجه چون می زیست 
لختی آن فت و فرخی یاد آر 
رگ بری ازو نیافت گزند 
دل بوری ازو نه دید آزار 
داد تن جون بخواب باز پسین 


با دل شاد و دیدهٌ بیدار 





می نه سوزد ز تاب شعله" شمع 
بال. پروانه راغ مزار 


از صفر روز رفت چون ده و هفت 
شب شنبه برزاد روز شثار 
باه و تارج ی ایام رضا ست 
باه و تار "سید العلا ست* 
آن ایام هام یزدان دان 
قیربان قلمرو یمان 
آنکه گر نطق او نشان ندهد 
رن کس بععنی تران 
آنکه گردون بدین توانائی 
باشدش گوی در خم چوکان 
آنکه باوی بپشت و دوزخ را 
چاره نبود ز‌ بردن فربان 
صفت ذات وی بشرط وجوب 
در نگنجد به حیّز اکان 
بجومرشی. .( خیقی. هد زر اساوم 
از اون الاش»» امن و ذاین 
که جات نفوس راست نان 


پای از سر کنید و بشتابید 
سوی بنکاه قبله که انام 
گر بود در فراز » زود ازو 
باید امد فرود از ره بام 
پس بدان پای » کش صدا نبود 
جالپ خوابگه نید رام 
یکسره بر سرش فرود آرید 
تیغهای بر ایده ز یام 
اهرین . گوهران . تيره ‏ درون 
خائه زاد سواد ظلءعت شام 
شاه ر یافتند با ۰ تنل 


محن و ایوان آن خجسته مقام 





۳۹۸ 
بود آن دم درون حجرة حاص 
بر بای » برخت حواب » ایام 


اوصیا را ست از مایت قرب 
اه وا جابه" ‏ احرام 


تیغها بر سرش فرود آید 
هم چنان 3 خدا درود و سلام 
همه باز ابدند و . .ال 
کار ماه ام گشت ام 
بستر از خون پاک عم نگرفت 
بر تش هیچ موی خم نگرفت 
پیکر خواجه بود چشمه" نور 
چشم بد باد از نکویان دور 
ور دیدی , شود بتمغ دو نم ؟ 
عون رشینی, ۸ جکد. زرشنان. عیره 


تو و یزدان بود چنین پیکر 
رو ره هید . ساطور ؟ 
له پیمی گزاشت در ین 
اهل بیت و کلام رب غفور؟ 
پایه:ه . اهل * بیت»: ۰ تادانی 
هست توأم به ایزدی منشو 
گنه خفاش . مره روزستی 
روزباندی ازو حرا مستور 
ی فروزد ظمهور نور » دلش 
آنکه دزدد که ز نور نهور 


۹ 
دیده پاشی که لور در سرسام 
برنتاپد طبیعت رنجور 
حاسدان را ازین بشادده شد 
سینه‌ها. ریش و ریشما ناسور 

ور خلاف. خاافت: او و تا 
بود چون کشتن امام ضرور 
عاقبت بیزبان مان کن 
شاه را زهر داد در انگور 
زاثران را کنون به مشهد طوس 
آمان . آید از پئی ‏ پابوس 
قصه" سینه سوز و زهره ‏ گداز 
لته اب بشیوژ ایجاز 
ناز پروردةٌ نیا زی هست 
عجز بن در گزارش . اعجاز 
من بدا سوحتن نساخته ام 
که تواع شناخت سوز از ساز 
ز آساء شکایت است عفظلم 
بر رباع حکایت است دراز 
اينت آشوب دل ز خون پر کن 
اینت رم تن از ردان پرداز 
مد سید حسین و برد شمش 
از دلم تاب و از لم آواز 
تا چا با سول بودش روی 
تا ۳ با خدای بودش راز 





«ِِ 


خاست در حابلان عرش عظم 


شور شیون ز شمپر پرواز 
پایه" عرش هشته اند ز دست 
تگزارند نوم بر جنازه ماز 


در حبان مثال دارندش 
پر احیای سم جبد و ماد 
خواحه همپای مهدی 1 
سب را ,ب ,پاک او 
مپر از دذه‌های خاکش باد 
دگر ای دل ۱ بخون شناور باش 
آشنا روی دیدهٌ تر باش 


خویشتن را فگن در آتش تیز 
ق ند ,پروانه‌ای. ۰۶ نستندو. .پاش 
تانیای ز لاغری بنغار 
تاری از تارهای بستر باش 
گر گریبان ز تست چاکش کن 
ور رگ جان زتست » نشتر باش 
واحنیظا 1 پگوی و در ان 
بئغان آی و شور محشر باش 
دیده را گرد و خار و پیکان شو 


مینه را تیغ و تير و خنجر باش 


ل هرا 
عم مدر اجل 0 غم دبن ست 
غالب از غصه خاک بر سر پاش 


کر 


یی لد 


زار و عمزده ام 
لختی از خویشتن فزون تر باش 
عمز. ف لد مزا خوانبه بگرد 
۷ سپر برین برابر بان 
بمتی . از خود بسینه 
می ‏ کم مویه گو مکرر باش 
گشت داغ غم حسبن عی 


نازه در باع حسین علی 


ت رکیب بدا 
خواهم از بند به زندان سخن آغاز کنم 
غم دل پرده دری کرد نغان ساز کنم 
به ثوای که ز مضراب‌چکند خونناب 
خویشتن را به سخن زمزمه پرداز کم 
در خرابی به حهان بیکده بنیاد مم 
ی مشقت نه بود قید » به شعر آویزم 
روزی حند رسن تایی" اواز کم 
جون سرارع سخن انصاف ز محرم ۲خواهم 
چود نویسم غزل اندیشه زغاز کم 
تاچه افسون به‌خود از هیبت صیاد دمم 
تاجه خون در جگر از حسرت پرواز کم 
۱- یه ترکیب بند "سید چین»* مین" پهر "باغ دودر" می شاق صًٌ 
۲- سید چین : "انصاف ز مجرم* اور ""باغ دودر؟ : "انصاف زمحرم- 








وخهر 


یار دیرینه قدم رد بقربا کاینجا 
آن نگنجد که تو د رکویی و من باز کم 
های ناماژی طالع که به من گردد باز 
باخرد شکوه گر از طالع ناساز کم 
اهل زندان بسروچشم خودم حا دادند 
تابدیی صدر سیم حه قدر ناز کم 
هله دزدان گرفتار ؛ وفا لیست بشهر 
خویشتن را به شا همدم و همراز کم 
من گرفتارم و ایی‌داثره دورخ و رن 
در سحن پیروی شیوة احاز دم 
گرجه توقیع گرفتازی چا ویدم آیست 
لیکن از دهر د گر خوشدلی امیدم نیست 
شمع هرچند بهر زاویه آسان سوزد 
خوششس آنست که برنطع درایوان سوزد 
عود من هرزه مسوزید کز سوختنیست 
بگزارید که در مجمر ساطان سوزد 
حانه ام ز آتش بیداد عدو سوخت دریغ 
سوحتن دنت ز شمعیکه شیستان سورد 
منم آن خنته که گر زخم جگر باع 
برمن از سپر دل گبر و مسان سوزد 
منم آن سوخته خرین که ز افسانه" من 
تفس راهرو و رهزن و دتان سورد 
میم آن قیس که گر سوی هن آید لیلیل 
حمل از شعله" آواز حدی‌خوان . سوزد 


۳ 
تاچسام گزرد روز به شبها دریاب 
از چراغی که عسس بردر زندان سوزد 
تم از بند در انبوه رقیبان لرزد 
دلم از درد بر اندوه اسیران سوزد 
از 6 دیدة من فتنه" طوفان خیزد 
از تف ناله" من جوهر کیوان سوزد 
آه ازین خانه که روشن نشود درشب‌تار 
جزبدان خواب کهد رج چشم‌نگمهبان و۱ 
آه ازیی خانه که دروی‌نتوان یافت‌هوا 
جز سمومی که خس و خار بیابان سوزد 
ای که در زاویه شیها بچراغم شمری 
دلم از سینه برون آ رکه داغم شمری 
پاسبانان بهم آئید که من بی آم 
در زندان بکشائید که من می آرع 
هر که دیدی بدر خویش نهاسم گفتی 
خیر مقدم بسرائید که من می آع 
حاده نشناسم و زانبوه شا می‌ترسم 
راهم از دور مائید که من می رم 
رهرو جاده تسلم درشتی نه کند 
سخت گیرنده چرائید که من می آم 
خست تن‌درره و تعیب ۲ ضرورست اینجا 
مک آرید و بسائید که من میم 


ب- یه شعر "باغ دودر؟* : مین موجود جهن ۵ - 
۲ "باغ دودر؟ - "تن در ره تعذیب-* 





‌ِ۳ 
عارض خاک بپاشیدن خون تازه کنید 
رونق خانه فزائید که من می آم 
چون من آ.عبشا شکوه گردون نه‌رواست 
زين سپس ژاژ خائید که من می آم 
هان عزیزان که درین کلبه اقابت دارید 
بخت خود را بستائید که من می آم 
تا بدرواز؛ زندان ی" آوردن من 
قدمی رجه مائید که من می آرع 
چجون سخن‌سنجی وفرزانگی آئین من است 
بهره از من بربائید که من می آم 
بخود از شوق ببالید که خود باز روید 
خي از یر زائیه. هه مع مرا 
بسکه خویشان شده بیکانه ز بدنامی من 
غیر نشگفت » خورد گر غم ناکامی من 
آنچه فرداست هم آس‌فز درآمد گوق 
آتاب از جپت قبله برآمد گوی 
دل و دستیکه مسا بود فروباند ز کار 
شب و روزیکه مرا بود سرآند گوی 
سرگزشم همه رم و الم آرد گفتی 
سرئوشم همه خوف و خطر آمد گوی 
بهرةا هل جهان‌چون زجماند ردوغم انتتت 
ببرة من ز جمان بیش تر آمد گونی 


هه« 
حسان وبستن من حد عسننیست برو 
بر من اینها ز قضا و قدر آبد گوئی 
هنرم را نتوال کرد به خستن ضایع 
خستگی غازژ روی هنر آبد گوئی 
غم دل داشتم اینک غم جاع دادند 
زخم را زخم-دگر بر اثر آمد گوئی 
چرخ یک مرد گرامایه بزندان خواهد 
یوسف از قید زلیخا بدرآمد گوی 
بژه ایشب ز کیجا اینهمه خوناب آورد 
این چنین گرم ز زخم جکر آمد گوی 
رحمت حق به لباس بشر آبد گوئی 
خواجه" هست درین‌شهر که از پرسشی وی 
پایه" خويشتم در نظر آبد گوی 
بطواغان کهذریی: واقعهخوارب ات 
گرعیرم چهغم از بسن گناج عزادار من است 
خواحه داعم که بسی روز عاع در بند 
لیک دای که شب از روز ندااء در بند 
نه پسندم که کس آید » نتوام که روم 
حالب در بحه حسرت نگراع دربند 
خسته ام خسته من و دعوی عکین حاشا 
پند سخت است ؛ تییدن نتوا عم د ربند 
شادم از بند که از بند معاش آزادم 


از کف شحنه رسد چابه و ناع دربند 





تفر 


آبه و خابه بیارید و سچجل بنویسید 
خواب از بخت همی وام ستاع دربند 
یارب این گوهر معن ی که فشاام ‏ زکجاست 
پند بردل بود و لیست زبا ع دربند 
هرکس از بند گران ثالد و نا ک سکهنم 
نالم از خویش که بر خویش گراع دربند 
خوی خوش هرمصیبت زده ری گراسیت 
رجه از دیدن رم دگرام دربند 
رفته دربارة من حکم که با درد و دریغ 
شش #به از عذرگزآمی . گزراع دربند 
اگراين است خود الست که عیدالضحیی 
گزرد نیز جو عید رسضام دربند 
مدت قید اگر در نظرم نیست چرا 
خون دل از مژه م صرفه چکاع دربند 
نیس طفل که دربند رهانی باشم 
هم ز ذوق ست که درسلسله خای باشم 
من نه آ عم که ازین سلساد ننگم نبود 
چکم چول بتضا زهر؛ جنگم نبود 
زین دو رنگ آنذه رد رنگ خرابی بظلمهور 
کله" لیست که از بحت دورنگم نبود 
راز دانا ؛ غم رسوائی جاوید بلاست 
هر آزار غم ازقید فرنگم نبود 
لرزم ازحوف درین ححره که ازخشت وک است 


ورنه در دل خطر از کام تنگم نبود 


خده 
زد د ۰ 3 ۳ 
زس 0 اکه پویندمم » می‌ترسم 
بیمی از شیر و هراسی ز پلنکم نیود 
م آئینه و این حادئه زنگ ست ول 
۳ تاب بدنامی" آلاثش زنگم نبود 
آه ازان دم که سرایند ز زندان آند 
اندرین دایره گیرم که درنگم نبود 
همدیان دار دم آبید ردائی دربند 
دامن از بعد رهائی ته سنگم نبود 
جور اعدا رود از دل برهایی لیکن 
طعن احباب کم از زخم خدنگم نبود 
به شکّف قلم از سینه برون می ریزم 
بسکه گنجایی غم در دل تنگم نبود 
حاش له که درین سلسله باشم خوشنود 
چکم چود سر این رشته بچنگم نبود 
عبر لین قلم خویش بود مستی" س‌ 
اندرین بند گران بین و سبکدستی" من 
همدیان در دلم از دیده نبانید همه 
غالب غمزده را روح و روانید همه 
ته‌الحمد که در عیش و تشاطید همه 
ته‌الشکر که با شوکت و شانید همه 
هم در آئین نثلر سحر طرازید همه 
هم در اقلم سخن شاه نشانید همه 
چشم بد دور که فرحئده لقائید همه 
شاد باشید که فرّخ گهرانید همه 








آمخهی 


سود ینید وفا دیده و نورید همه 
زنده مانید صفا! قالب و جائید همه 
من بخون حفته و بیع همه بینید همد 
من چگر خسته و داع همه دانید همه 
درمیان ضابطه" سپر و وفانی بودست 
من بریم که هر آئیند برآنید همه 
روزی ازسپر نکفتید""فلانی چون است»» 
باری از لطف بگوئید » چسانید همه ؟ 
گر نباشم جهان خار و خس ی کم گیرید 
ایکه سرو و سمن باغ جمائید همه 
جر گر نتوان کرد دعا ی کاق‌ست 
ول اگر لیست خذازنگ زاین صبه 
هفت بند اس تکه دربند رقم ساخته ام 


بنویسید و به‌یینید و بخوانید همه 


رخ 


بر در گنجینه" راز آورم 





۱- باغ دودر می-"جفا* قالب ه - 


ِ ات ند 0 2 دهلی مس هس عم کلیات طیع نول کشور مس 
سل هی غالبا .یررع ک بعد کسی عیدالفتار که موتع بادشاه 
هبنش اتکی هت : تفت 


۶۹« 
هرچه له نو بوده . فرود .انم 
هرچه, له فزسودی» فراز لد آورم 
سا دهم کمهنه بشو هیکلی 
8۲ کوا کب بگداز آورم 
از پس_. زر کویی ‏ ممر ‏ منیر 
آن ورق اندر دم کاز آورم 
وز بئی آویختنش در گلو 
سلسله .از عم دراز آورم 
این گپرین دیکل قدسی طراز 
پیش شه بنده نواز آورم 
تکید که دولت و دین » بوظفر 
خضر 0 علم و یقن » بوظذر 
خابه د ثر ردروی از سر گرفت 
یزی کام از دم بتر_ ۰ الیش 
از ی کاکم شجر طور رست 
پسکه ز سوز لفسم در گرفت 
از چه سخن بیرود از طور و نور 
اه نه حپان صورت دیگر گرفت 
جلوه گه وجه طرب کشت دهر 
عید مگر پرده ز رخ بر گرفت 
برد » د گر نام شهنشه خطیب 
عرض ‏ سر افرازی منبر گرفت 
ترک فلک بین که ز برچیس و تور 


پبیعت خاتان سخنور گرفنته 









آنکه 


۳ 


درین داثرهٌ لاجورد 


تاج زر از خسرو خاورا: گرفت 


برجم 


‌ 


را 


تکبه خنگذ دولت واادین » بوظفر 
خضر ره علم و یقین ۰ بوظفر 


کوکبه ببن وعلم و کوس و نای 


رقصنده بثرق لوای 
حاجب و سرهنگ دوان پیش پیش 
قوحم روان از پس کشور کشای 
قسم خورده ‏ برفتار پیل 
ز خود رفته ‏ ببانگ درای 
عم شوال گرفتم که هست 
روز دل افروز مسرت فزای 


پیل براه از چه درین روز بست 


نقش 


به چارده از نقش پای 
تاه -«عمامی نکه زیسن ‏ هدق 
بی نتواند که بجنبد ز جای 


بو » که درین روز گراید من 


شاه 


عدی. یند »تاقلمرو: کشای 
تکیه که دولت و دین » بوظفر 
خضر ره علم و یقين » بوظفر 


در نظرم روی به ازمه خوشی است 


باده 


بدین وچه بوجه خوش است 
وقت ی باده چه جویی همی 


«۸۱ 


لغمه چونتهمین هوش از سرام برد 
ره زدن مطرب ازین ره خوش ست 
بکزر و تن زن که زا تا بدوست 
راز دراز آبد و کوته خوش ست 
خرده به بدستی غالب مگیر 
دید که گر خسته و گربی خودم 
روی سجن سوی شهنشه خوش ست 
تکیه ۰.۰ گه . دولت و دین » بوظفر 
خضر ‏ ره علم و يقين » بوظفر 
ای به هنر » انجمن آرای ملک 
وی به اثر» رونق سیای ملک 
عدل ‏ تو » سراید" آرام خلق 
بذل تو » پرایه" لیلای بلک 
آئینه" رای تو » در دست دین 
سلسله حکم تو » بر پای یلک 


بیکده راز تو » دریای 
زیزمه ساز تو » غوغای 
در عرفا اسم تو * دذوالنون وقت»» 
در خلفا نام تو » دارای بلک 
فائده بخشیده به اعیان دهر 
بایده. - گنشدة به پنای بلک 
سینه. ینور بتمنای حق 
دیده یکحل بتاشای ملک 


حچ52 


اوامصر 





تکیه که دولت و دین » بوظفر 
خر و علم و بقین۱ ۲ مور 
نظطق. من , آثئیته زداید همی 
تاجه دگر روی غاید مهمی 


بائده آرای معانی سخن 
از نفسم زله راید همی 


ناطقه » "آن . لیلول شیرین ادا 
سوی من از سپر گراید همی 
لا , سخن. بر گهر من رواست 
بر سخم 6 ناژ تشادد همی 
تا ز شکوه که سخن می رود 
ناصیه ساید همی 
دل ز زبان آیده نت پزیر 
تا بزبان نام که آید همی 
هست ز دستوری دل زبان 
یدح شمنشاه سراید همی 
تکیه گه دولت و دین ؛ بوظفر 
خضر ره علم و يتين » بوظفر 
دولت حاوید , پرستار باد 
طل. *+لوای.- و فند. هر کنها 
رایت بدخواه نو سار باد 


چرخ بره 


بپر ندارد نظاری سوی او 
روز عدوی تو شب تار باد 


۳۸۳ 


کار تو سعی ست در آرام خلق 
سعی تو مشکور درین کار باد 
پایه "سس بوالایب. پرتو ‏ بالاترز ست 
از من و از مدح بثت عار باد 
ابر فرو بارد و باز ایستد 
دست تو پپیوسته گفی بار باد 
حم نا به که بود بر دعا 
باد درین عالم و بسیار باد 
تکیه که دولت و دین » بولفر 
خضر ره علم و تین » بوظفر 
۳ 
ترجیع بند! 
ورود سرور سلطان نشان ببارک باد 
به شهر بقدم نوشیروان مبارک باد 
سرور و خوشدلی و انبساط و آسایش 
نشاط و شادیو ان وابان ببارک باد 
نه این دیا رکه شهریست در قلمرو هند 
ملک هند کران تا کران مبارک باد 
از طبع خلق بدر برد عدل ناسازی 
دوام رابطه" جسم و جان مبارک باد 
وفور عبش بدارای خلی ارزانی 
هجوم خلق بر آن آستان ببارک باد 
ذریعه" شرف و عز و جاه شهر امد 
وزیر پادشه و پادشاه شهر آبد 


4 برچع 





بند پبلی مرتبه "سبد چین* پهر "باغ دود" می شائع دوانه - 


۳۸۳ 


به اهل شهر بو تا به خویشتن نازند 
نشاط و شادی و سور و سرور آغازند 
بساطهای گرامایه در فضای چن 
بگیترنده رف .مم طرح بزم اندا زند 
زخیمه ها و سراپرده های رنکارنگ 
مپپر های دگر بر زین بیفرازند 
دبیکه این همه آئین شمر بر بندند 
ز خانه پر پذیره شدن بدر تازند 





جو روی دیده فروژ خدایکان نگرند 
بدین لوای دل آویز نغمه پردازند 
ذریعد" شرف و عز و حاه شمر اد 
وزیر پادشه و پادشاه شهر آمد 
فروغ بخت درین روزگار می بیم 
هزاروهشت صدوشصت وشش | زسال‌مسیح 
هار تازه بفصل بهار میب 
زبانه در پی قطم آمید و من بخیال 
خوشم که روی خداوندگار می یم 
ببارگه جو سکندر دویست می نگرم 
بخاک وه چو ارسطو هزار می بیم 
ندیده بلبل ‏ بی بال و پر بجانب باغ 
محیرتی که سوی رهگزار می بیم 
ذریعد" شرف و عزوجاه شهر آبد 
وزیر پادشه و پادشاه شپر ابد 





۶۱۸۱ ۱ 


متیهر 
رخ لکوی. , تراد ماه ,آشان کوم 
قد پلند ترا سرو بوستان گوم 
حدیث مدح تو برتر بود ز منطق من 
مگر به نیت طالع زبان گوع 
گورنری نه زشاهی کم است یدام 
تو هرچه نام نهی خویش را چنان گوم 
به پیرهن اگر افشانده غم شرر گله نیست 
سخن ز سوختن مغز استخوان گوم 
ز زندگ که بسی نیست هم بدان شادم 
که دوستان عن و من بدوستان گوم 
ذریعه" شرف و عزوجاه شبر آبد 
وزیر پادشه و پادشاه شهر آید 
هميشه بر معط داد در جهانبای 
تو آصنی کن و وکتوریا سلیمانی 
رخ تو ممر درخشان بعالم افروژی 
کف تو ابر اران بگوهر افشانی 
هان . به طبع تو اسرار عام اشراق 
عیان ز روی تو انوار فر یزداق 
به حلم و لطف ترا شیوه ملک شاهی 
ببذل و حود ترا دستکه قاآنی 
ببین هر آئیند ترجیم بند غالب را 
که آیتی است گرامایه در ثناخوانی 
ذریعه" شرف و عز و جاه شمر 


آید 
وزیر پادشه و پادشاه شمر آید 





یضرا 
ِ مثنوی 
چواب امه جواهر سنگه 
وفا "جو هرا ! از تو غم دور باد 
دلت ‏ سر خوش ‏ بادهٌ سور باد 
رید از بتو رالفت فزا .نابه" 
روان 9 لنازه: سکن م, دنکشا .نابه" 
نخوا هم که در عرصه روز کار 
شید ۰ ترا پرندل داز غم غبار 
ز رجوری ‏ من نخور غم که من 
ندارم عم هستی خویشتن 
نه حان از منست و نه جسم آن من 
خود از مدن من حه نقصان من 
حدیثی است شایسته و سودیند 
شایست بوده دانا پسند 


از آنکس که فرزند اوی شنو 
حنین داده فربان که در ساز راه 
نه پاشی به حیلت گری عذر خواه 
عزیزان. رهرو گرامی کسند 
به شادی دران ناحیت می سند 
به شادی بدین جمع انباز گرد 
حو ‏ گردند اینان تو هم باز گرد 
الا تا نه سنجی که این زان به رو 


حنین حواستست انکه فربانده است 


۳۸ 


مشو سخت کوش :و مشو+ سخت کی 
درین آندن باش فربان. پذیر 
حکم پدر چون گزیدی رشفو, 
بکرد از: سفر , هم کم پدر 
درین تن و آدن شاد باش 
به تبعیت .از طعنه آزاد ":باش 
زر هحر تو بادر به تاب اندر است 
گدازان جو شکر به آب اندر است 
پذر. لید. شاک تنیدار: ‏ سک 
پصد گونه خواهش طلبکار تست 
ترا خواهد » از بسکه خواهد ترا 
تخواهد گراو پس که خواهد ترا ؟ 
ییا و دو خونین جگر را بت 


مادر شین و پدر را بن 


د گر بخ ۰ 6 چراغ سحر گاهیم 

قدم نه براه هوا خواهیم ۱ 
یا تا" نی که" چون_ مي تیم 
حسان دیده تا دل بخون می تجم 

بیا »تا نم غرق خون بنگری 

درون فا . از برول بنگری 
بی و یی ۰ و۰ ۲ لگ 
کنو ام یبای نید ست کار 

که می نوشم از خنتگی کي وق 





۳۸۸ 
با و ییا و بیا و بیا 
سر آید سخن و الدعا و الدعا 
بخواده جود بخوایی ورق را مام 
و تسام و زارف سلاما 


جواپ نامه" و سپاسگزاری از الکزندر اسکنر 


از دوست بر بنده رهی شيشه های «ی 
از بنده سوی دوست مر شیشه یک سلام 
می هم فزود و هم باثر زندی فزای 
آن عمر جاودان که خود اسمش بود مدام 
دارم یقین که عمر من و آد شراب ناب 
باناد دوستی رکه فرستاده آب حضر 


ان تفته جای » اسد اله تشنه کام 


۱- از مرمررع تا ومررع عروسی هیرا سنگ است نیز غالب دریی ایام 
نا خوش و مریض بنظر می اید - مجموعه مکاتیب باغ دودر شاهد 
دعوی ست بنا برین این نامه هم مربوط به این سنین می باشد - (فاضل) 
۲- سید چین» باغ دودر؛ مالک رام در حاشیه سبد حین نوشته که الکزندر 

اسکنر غالب را شراب ویک نامه مننوم از علاءالدین خال علائی گرفته » 
فرستاد آغاز آن نامه بای شعر است 
بنام نامی غالب همی رود نامه 
ژ اسکنر که ارادت گزین دیرین ست 
رجوع شود به مبد چین» صفحه و بیعد و رونان لاهور » 
فروری ۶۱۹۳2 - 


2۸۹ 
آن دوست» .کش بقوت اقبال " بیز "وال 
از سپروبه سلام _ رسانند صبح و شام 
آن دوست کش بود بتقاضای فر بخت 
زینت. فزای ناصیه" آتاب نام 
سلطا شکوه بستر ‏ الگزندر اسکتر 
آن آبان عزو شرف رامه ام 
از نام اوست حان ستم دیده را تشاط 
در سدح اوست کلک هنر پیشه را خرام 
از روی لطف چود دوسه سطری رقم زند 
دای که باهتاب در خشید از غبام 
در وقت قهر از دهنش حرف جول جمد 
گویی که تیغ تیز برول آمد از نیام 
۳ رتبه » صاحبا » نفسی سوی من گرای 
تا یا بم از تو داد نو آئینی کلام 
ِ ساز کار طبع » وی دستگاه کو 
هر رون بققل اد ,وا ماد .تم 
خواهم را ی 
ته جرعه نوش جام تو باشم علی الدوام 
از او ئام » کاس ثلن » _ راضیم وف : 
نه از پوث وین » آنکه شرایست لعل فام 
دیگر یو دخاچد پود" فا رقم گنه 
فربال پذیر باد مغر و زبانه رام 


۳۹۰ 





نامه" بنواب وزیر الدوله والی ثونک 
گنت بخرد ‏ بخلوت "انس 
کای" شمع و " چراغ.. هفت ایوان 
آیا ز چه رو بود که نواب 
نئوشت حواب نامه ام ء هان 
آن وله عریضه . که دای 
درویش نوشته سوه سلطان 
آن گونه قصیده که گوی 
و فاد تاک 
این هر دو رسید و نیست پیدا 
ز السو اثری هیچ عنوان 
رنجید مگ ز بدح نواب 
ای کاس نگشتمی نا خوان 
۱ جه کفته ام کد باشم 
از کنتد" خویشتن پشیمان 
عقلم بجواب گفت : غالب 
هار مخور فریب ‏ شیطان 
نواب بفکر اریغان است 
تانامه فرستدت شیاتاق 





۱- کلیات فارسی * طبع اول * نول کشور > ایک نسخه بر کسی 
زین العابدین ک قلم س یه قطعه لکها هوا دیکها ه - جس کی روایت 
سید چین اور باغ دودر س مختلف هی - اشعارت پل یه عبارت هه : 
*قطعه بحسن طلب ؟ پنو اب وزیرالدوله وای ریاست ثونک ؟ موصوله 
مثی ۶۱۹۱۱ از مقام جهبژه علاقه لونک»» - 
نیز انشای نور چشم * طیع نظامی پریس کانپور وم بر ه صفحه .مم - 


۱ 

و اما که بخا طرض گذشت ست 

زود است که داده است فرمان 
تاراه روان ۹ 
آرند بکوشش فراوان 

دییاز دسثق و مخمل از روم 

الماس! ‏ ز معدن و زر از کان 
فیل. از تن رف رسد" از وم 


تو سن ز عراق و در ز عمان 





فیروزه" نغز از نشا پور 

یاقوت گزیده از بد خشان 
جما زه" نیز رو 
شمشیر پرنده از 

پشمینه قیمتی ز‌ کشن 


زر بفت گران بما از ایران 
بالجمله درنگ چون ازیس دوست 
بر رنجچ و بلال نیست برهان 
چون پر خرد بدل فر یبی 
گنت اي همه راز های پنمان 


- کلیات فارسی ک قلمی حاشیه م ذکور پر به اشعار کسی قدر اختلاف 
> ساده درج هی : 


دیباز دمشق و مخمل از روم زر بقت گراد بها ز ایران 
پشمینه قیمتی ز کشمیر الماس ز معدن و زر از کان 
نمروزه نغزاز نشاپور یاقوت گزیده از صناهان 
فیلل. ان ۵ مرو ده توسن ز عراق و 





۳۹۲ 


مت دم اسید واری 
کب عم بط یس این کرم کرد 
ی یلد که اعیاق 
9 ی حق گزاری 
۵ رده" شود: , تلاق 7 
ی کنم برایش 
این خواهش اگرچه نیست آسان 
ام از سکند ر 
۱ 
از عالم غیب جام ح‌شید 
۵ خر آب حیوان 
عمر ابد و شاط 
تروی دل 9 ۳ 
وق ؛ جواب تایه" خویشص 
توقیع عطا و بذل و احسان 
درباره ۲ وام طلبان 
قت نی در رز حشر چود ‏ بثنی 
مد گرب جنمن 
دای , که نباشد دران مضیق ممییت 
در لب نان ز جابه کی از زذ 
دای که نباشد درا بقام صعوبت 
و تتاتاتلهس] تالم زوای ‏ مچاجنب 





ك حاشیه کلیات مد کوره- تعحجیل حواب نامه" خویشی 
۲- این قطعات م‌بوط به صفحه م۳ ؟ است که در الجا چاپ نه شد - 
۳- اردوه معل - مد چین - 


۹۳ 


بی زری! 
مبجیم. با ات نم 
ارم" زر بده ی 
ی 
خاک زنکین عزیز تر داری 
گنت حیف است" از تو. خواهشی: زو 
3 ۳ گهر داری 
کنیدان. . سکن و 
خود بین تا چه ای پسر داری 
پتکن. مور رازب توت .ای مره 
ت هر حه در نظر داری 
2 پیمنی 
کید ط: دی اگر داری 
1 ِ اج .. مود عیار 
ِ ز . عیاریش خبر داری 
ِ_ ِ وزر. بریزو بگو 
ِ ِ تا بگر داری 
ِ ای ً فسانه؟ بود ست 
چه فرو ویزم دچه . برداری 


الا ای شناسنده" هندسه ! 
نباید که بوجود 


رت دودر - سبد چین - اردوه معلی - 





مرلهر 
وجودیست خارج از من :آنچناد 
که در جدی طاء هست و در حوت دیا 


مهندس اشا رات دارد بسی 
نه در حوت یای و نه در جدی طا ۱ 





مسرت بنا کامی و زد 
منلس اگرش مال نباشد » چه کمست این 
ود هیچ ار اندیشه" آزار ندارد 


بردار و بدو کیسه برد دزد سیه دل 
با برد پیدست مسروکار ندارد 
نقاب چسال عرضه دهد صنعت خود را 
در تما زد شطرنج کل دیوار ندارد ۲ 
تمنیت عیده 
تا بود چار عید در عالم 
بر تو یارب خجسته باد و هچیر 
عید شوال و عید ذوالححه 
عید بابا شجاع و عید غدیر 


در مغراج» 

مه تن از پیپران برسل 

گشتند . بقرب ‏ حق . مشرف 
عیس ز صلیب و بوسی از طو 


ختم الرسل از براق و رفرف 


۴۱ سبد چین و باغ دودر - 


۳۹۰ 


خبری درباره شراب 
بحق باده چنی حکم داد حاکم شهر 
که نی برند زشهر و نیاورند به شمر 
بیا » بشام و بیا شام و سوی خانه خرام 
فقس لایق لطفست نی فرا خور قبرا 
توبه و ترک توبه از شراب 
.دمم اتقو وبا 
شویع از دل خیال باده" ناب 
گفت , صد آفرین وی نتواد 
شستن این خیال جز بشراب۲ 
توبه و طلب مغفرت 
بروژ حشر المی جو اه عملم 
کنند باز که آن روز باز خواه من است 
بکن مقابله آنرازسر نوشت ازل 
| گز زیاده و کم باشد آن کناه من است۳ 


۶ 


تر کت باده" نوشی» 


هر شب بقدح رختمی باده گلفام 
آری ز دوسی سال سا قاعده این بود 
شش روز شد اینک که می دست رسم یسب 


شد غمزده تر دل که ازیس پیش حزین بود 


۱ - مبد چین و باغ دودر" 
سب ت ذکره غوئید * سبد چین مب باغ دودو- 





۳۹۹ 


ابشب چه سرایم. که شب اول گوزست 
شش روز به بیتابی و تلواسه جنین بود 
ناکاه در آن وقت که در قطع ره عمر 
+ .. ازمن دو قدم تا بدم باز پسین بود 
یکره دو. تن از شرب میم منع نوشتند 
وان منع نه از بغض بل از غیرت دیی بود 
هر حند بدان منع » من . از ی نگزشتم 
ابادم گیرای عزیزاد بکمین ‏ بود 
دای کد حه شد حون زر سودا گر صمهیبا 
اش داد وستد بامن ویرانه نشین بود 
بکذشت. . ز,,اندازق_ بایست» بعن گنت 
دیگر ندهم باده که معمول نه این بود 
با کاسه" حالی چه کند کیسه" خالی 
نا خواسته ور خواسته » دل صبر گزین بود 
قرو بود از جای وک ی طلبیدم 
"کوبلقد: دران دست که پشتش بزمین, بود 
در غر شعبان چو ز من باده گرفتند 
خود " غالب پژ م‌ده " نشانی ز سنین بود 
روشش بدر آر از مه شعبان که درینجا 
مقصود من از تخرجه البته همی بود 
موز از تفر 
هوالاک نو بار مرا جانب ین 
زین برگهای سبز چه گرد آورم نوا 
ی کل اسضنی زر گل.را وان فروشت 
گفتی هو است گنچ ی بارد از حوا 


۳۹۶ 


گفتی می ست می نکند جوعت را وعلج 
گفتی غنا » غنی نتوان شد بدین غنا 
گفتی . پتان سیم تن . گوهرین پرند 
طاس وار جلوه طرازند جا بجا 
آن روی و موی و سینه و ساعد ازان تو 
پیرایه هر چه از گهر و زر بود » سا 
هچ وکسی ۲ 
روزی زره ستم ظریفی 
پر لاشه" جنر چهارم 
خها هد دار | للات 
ود هی وق ,حول 
ص بار فغان ژ‌ دم که ثم قم 
از زیست نيافتم شانی 
جز یک دوسه باره جنبش دم 
از دیدن این شگرف روداد 
کشتند پعرصه حجمع مس دم 
زان ز مره یکی من رخ اورد 
کای کرده طریقه" حرد 
این پیکر خاص را به طنبور 
الیتد . روا بود.. ترع 
جز جنبش گوش و دم چه خواهی 
از جعفر چاربین تکلم 
ور بانگ زند حذر که جمهور 


دانند هیق را سی شم 





۱ ۲ سید چین » باغ دودر- 





ای خالق آان و اتجم 
درباره عروسی مبرزا یوسف 
طراز انجمن طوی میرزا وف 
قرار یافت درین مه کم رب و دود 
دو شنبه بست و دوم روز از به شعبان 
د بیکه مپر مد سوی قبله سر بسجود 
کرم دید 91 فزایند زیب بزم نشاط 
بفر فرخ فرخندگ فزای ورود 
بسر برند شب این جاکه تاسفیدهٌ صبح 
همین نظارهُ رقتص است و استباع سرود 
مویده دم که ز‌ فیض شمول نگهت کل 
دم سیم سح<ر مشکیار خوا هد بود 
شوند حانب کاشانه" عروس روان 
بشادمانی مخت بارک و سعود 
سپس بهمپرهی _ جمع_. وقت برگشتن 
مپاس بنده نوازی همی تواده افزود 


تبنیت نوروز بنواب رام پور 
نوروز و دو عید از دو جانب اسال 
خوبست زروی وضم و نیک ست بنال 
ابید که این سه عید نذر نواب 


آرند دوم عمر و عز و اقبال ۱ 


۳ 


۱- مکاتیب غالب طبع همع صفحه ,رب سبد چین - 


2۹ 
تمثیت عید بنواب رام پور 
داد و دهش تو روز افزوه بادا 
بر دولت تو زبانه سفتون بادا 
اي عید و دو صد هزار عید ۰ دیگر 
بر ذات تو فرخ و هایود بادا 
تاریخ معاودت نواب رام پور از کلکته برامپور 
چو نواب از هر اجلاس کونسل 
بکلکته. از رام‌پور آورد رخ 
عدو رابگر و بکش زود ویرا 
یجو سال اجلاس از بخت. فرخ 
چو گویند کز گشتن وی چه خواهی 
بگو رفع اعداد وی اینت پاسخ 
اعتذار پحضور نواب رام پور 
هزارو دو صد وهشتاد و دو شار کیند 
ببسب خابطه از هجرت سول النه 
حهار شنبه آخر بود ز باه صفر 
که می در آوردم این قطعه را بنظم پکه 
بفید ری کاغذ است. و دی راقم 
سواد صنحه نمط روی بد سکال سیاه 
9 ۷ اه ۱ 
دی ز بیم لبالب چو لب 
خدا کند که مشرف شود چو این قرطاس 


۰ 9 
بییشق مسند عای ز بنده در گه 


ابر کلب علی خان ,بهادر » از ره لطف 
پسوی غالب خونین حگر کنند تکاه 


که این نلک زده گر عرض کرد ! مصلحتی 
بزعم پنده ز اخلاص بود ور ناگه 
خلاف طبع مبارک فتاده آن تقریر 
رود از بندگان دولت خواه 
تو پادشاه و شهنشاه تاجدار فرنگ 
خطاب می طلبد بادشه ز شاهنشاه 





بسی خطا 


چورای من نه پذیری ز جرم من بکذر 

ایند بان ۷ اله الا ال 

در توصیف گورنر بعد خلعت یابی 

پس از ادای مپاس خدای عز و جل 

ثنای حضرت: "نواب می کنم انشا 
ابر شاه نشان پلکه شاه والا حاه 
حنانکه عز و علا را از وت غز و عل 

چو خویش را هجبان بادشه نگو یاند 

پنا گزیر توان گفت اعظم الا مسا 
فرا خور شرفش نیست این جنین نحسین 
یگر بواسطه رحم و علم و حلم و حیا 


بحق 





,- مزا غالب 2 نواب کلب علی خان کی خدمت می لکها تها» که 
انگریزون سس ** مخلص الدوله - شمس المک » بپرام جنگ »» کا خطاب 
مانگی (مکاتیب غالب طبع ومع صفحه رم ؟ اس ی جواب مر 
نواب صاحب لکها که مارا دسعور خطاب طلبی نبی * مزا غالب 
سمجه گر که مرا مشوره ناگوارکزرا لهذا یه قطه لک کر معذرت کی - 
جون یا جولای هدمع عع متعلق _ه- 
قطعه حواشی مکاتیب ؟ سبد چین اور باغ دودر می موجود *- 


۰:۱ 
توان شمرد م‌اورا ز اولیاء اه 
زهی انیس مسیح و ز هی ولی خدا 
خیال مدحت بمدوح دانم و دارم 
که حق مدح نخواهد شدن ز بنده ادا 
چو حد عطق من این ست از مکارم "مدح 
به آنکه صرف شود حرف در سپاس عطا 
زهی عطای" گران باید" گرامی قدر 
که سود تارک من از شرف باوج سا 
توان فکند بکیتی ینای هشت بهشت 
ز هنت پارچه کال هر یکیست بیش ها 
ز هفت حز و جسال هشت جز و بر سازند 
مگر پمیمشت فرط خوبی احزا 
حمایل گر و جیفه و دگر سر پیچ 
حجو روشنان لک با فروغ و فر ضیا 
بود بشاهده بر و باه و کاهکشان 
شگفت بين که بینند مهر و به یکجا 
جو بی طلب بمن اینها رسیده است بود 
ز‌ #۳ مطلب خویم توقم اسضا 
توقع آنکه یکی سارای فک ۳ 
زر پیش‌که عننایات وا وا 
سپپر س‌تبه دارای. دهلی و. پنجاب 
که پرچم علم اوست آان فرسا 


وب 

سر بلدی . عالمی نظر دارد 

از آنکه همره سر شد بلند دست دعا 

حساب وسعت ملک تو باد روز افزون 






شار بدت عمر تو باد لا تحصیل 
در توصنت عایش گاه رام پور 


مایشگهی در خور شاد خویش 
بر آرا ست نواب عالی جناب 





پبشبٍ زهره و به قنادیل ستف 
بود پیشکارزش بروز آفتاب 
ز غالب چو پرسیده شد سال آن 
ی تفت آنبو رز نخانه ۰ خراب 
ازان رو که در بزم عیش و نشاط 
ز شش حمبانی شود کمیاب 
چوبینی طرب را مایت اند 
بود سال آن بخشش بیسابا 
ان( پنندد. ایند کر 
که از طبع غالب رود پیچ و تاب 
تاریخ دبستاد نشینی دختر تواب رام پور 
حجستد جشن دبستان نشینی بیگم 
بفیض همت واب .و ین انبالش 
چو از پی ادب اموزیست خوش باشد 
اک ججنته پپاری"ادب بود مالش + 


ب- سید چین -- باغ دودر - شعر آخر از سکاتیب غالب اضافه شده است - 
۲- مکاتیب غالب - 


۰۳ 


تاریخ وفات رای چهجمل 
گویند رای چهجمل شیرین کلام مد 
دیرینه دوست رفت ازین تنگنا دریغ 
گفتم کس ز سال و فاتش نشان دهد 
غالب شنید و گذت » چه گم » بسا دریغ ۱6 
تاریخ وفات ذوق 
گویند رفت ذوق ز دنیا , ستم بود 
کال گوهر گران به. ته خشت و کل نبند 
تارم فوت شثیخ بود " ذوق جنتی » 
بر قول من رواست که احباب دل مهنند۲ 
دیگر 
تارج وفات ذوق ‏ غالب 
با خاطر درد بند بایوس 
خون شد دل زار تا نوشتم 
خاقانی ند مد افسوس( 
تاریخ وفات اظر وحیدالدین 
کرد حون ناظر وحیدالدین ز دنیا انتقال 
کنتم » آیا بر کدام آئین بود سال وثات 
گفت غالب کز سر زاری اگر نامش برند 


خود همین ناذار وحیدالدین بود مال وناتم 





ٍ- باغ دودز « 
۷ یاچ بخ #ودن» 
م- باغ دودر - 
مه باغ دودر - 


۰ 
تاریخ وفات سیدالعلا سید" حسینرد 
حسین ابن علی آبروی علم و ععلی 
که سید العلاء نقش خاعش بودی 
اند و باندی اگر بودی پنچ سال دگر 
غم حسی علی سال ماش بود ی ۱ 








تاریخ وفات تواب مدر اصغر علی خان 


گردید ان ممهر حمهان تاب دریغ 

شد _تیره جهان بچشم احباب دریغ 
این واقعه را زروی زاری غالب 
تارج رقم کرد که نواب دریغ» 


تاریخ وفات ثلی بخش 


شیخ نمی بخش که با حسن حلق 

داشت مذاق سخن و فمم تیز 
سال و فاتش ز پلی یادکار 
با دل زار و نز دجله ریز 


خواستم از غالب آشفته سر 
گنت بده طول وبگو رستحیز۳ 
۱- سید چین » اردوی معلی صفحد ۷۳۲ - 
۲- سبد چین » اردوی معلی صفحه ب - 
م۳- اردیه معلی و خطوط غالب مبیش پرشاد مکتوب بنام تفته 


- ۵۱۲22 ۶۵ ۰ 


تاریخ وفات. فتح‌النساء بیگم » جناب عالبه 

جناب عالیه از بخشش حق 

بفردوس برین جول کرد ارام 
سخن پرداز غالب سال رحلت 
««خلود خلد»» گفت از روی الهام ا 

تاریخ وفات زوجه واب کلب عل خاد. 

دریغا که باند تبی قصر دولت 

ز خاتون ‏ نامی سکندر ‏ زبانی 
جو سهار رونبه بود سال فوتش 
سپس اسم وی باد جتت مکی 

تاریخ ولادت فرزند کسی 

اندازه اسم و سال بولود 

بعلوم کن از خحسته فرزند 
جود یکصد و بست و چار باند 
انعسمنت شاز عمر دل بند 

تاریخ ولادت فرزند 

دربارهُ اسم و هال بولود سعیلد 

رتست از غالب سخنور توفیح 
ارشاد حسین خال » سنس هجری ست 
بنگر که خجسته رخ بود سال مسیح 


۱- سبد چین » مکاتیب غالب صفحه مب - 


.9 
۰ تاریخ کامیابی سید غلام بابا خان 
پابا حان 


فتح سید غلام 

حود نشان دوام اقیالست 

هم هم ازیی رو بود که غالب گفت 
"که ظفر امه" اپد سالست! 


تاریخ ولادت فرزند میر غلام بابا خان بهادر 


مرن پابا یافت فرزندی کد باه چارده 


بر فراز لوح گردد کرد تمثال اوست 
فرخی بینی و یابی بهره از ناز و طرب 


از سر ناز و طرب فرزند فرخ سال اوست۲ 
تاریخ ولادت فرزند میرزا باقر 
ین ز مقدم فرزند . میرزا باقر 
سروش نیت زبد مطالب گفت 
جچون قصد شد متعلق بکنتن تارج" 
طریق تعمیه ور زید و جال غالب گنت۳ 


آفریی با مرزش تقصیر پسر 


آم‌وز شنیده ام کد از مهر 
تقصیر پسر «عاف آکردی 
در جلدوی این چنی تکونی 
جان نذر کنم که نیک مردی 


۱- باغ دودر» سبد چین - 
۲- سید چین » اردوی معلی - 
۴ مد جچنن - 


۰۰ 


درباره" صلح مابین پدر و پسر 
شکر ایود ۳ که دابا پدرت صاح نتاد 
حوریان رقص کنان ساغر شکرانه زدند 
قد سیان بهر دعای تو و والا پدرت 
قرعه" فال بنام ین دیوانه زدندا 
اعتذار بنواب علاء الدین خان از سفز 
حوانی بسوی خویش و ندانی که مس ده ام 
دای که مس‌ده ر ره و رسم خرام لینست 
ف‌ شیخ سدوام » نه اله بخش نگ بخ 
از عالم جنابت و مگ حرام لیست" 


براه گلستان خطی مباراجه الور 
فرزانه". یکنه مهاراجه راجه راو 
بادا بتای" دولت و اقبال حاودان 


سپرش ‏ یکی از کارگزاران ‏ بارگه 


با هش یکی ز اصیه سایان آستان 


نوخ 6 طظراز. مان . کت لو 

زانسان که در بهار شود تازه بوستان 
آغا که حق میرده بد ستش کلید گنچ 
تا کرد خامه را بنکارش گمر فشان 





۱- اردوه معلی بنام علائی مکتوب اکتوبر هومر(۶- 
۲ دیوان غالب عرشی ایذیش صنحه موم مبد چین - 





۸« 
رخشیا حسن جوهر الفاظ از مداد 
ز انسان که در سواد شب انجم شود عیان 
غالب طراز سال بدینگونه نقش بست 
از روی طرز تعمیه در معرض بیان 
هر کس که خواهد آگبی از سال اختتام 
باید که دل نهد به گلستان بی خزان ! 


دعا و سپاس بکر نبل هملئن 


8 حارج ولیم هملان 
فرخنده حاکم فرزا نه داور 
صیح طرب را مهر درخشان 
شام شرف ر باه مخور 
در باغ, دانش ۱.۱ بر سبز گلثتن 
صیت "کالش بر هفت گردون 
ذکر میلش در هفت کشور 
یا رب بکیتی با فرو شوکت 
پیوستد بادا این داد کر 
و ۰ 
مج ذپئی کمشنر 
کرم پیشه ذپلی کمشنر بپادر 
که نقش نگین دل باست نامش 
دران بزم همجون مئی را حه پارا 
357 حم کشته گردون ‌ هر سلامش 


| - مد چین - 


۰۰-۹ 


در سپاس گذاری و باد آوری به عال حدمت جذاب 
آغا احمد علی صاحب جهانگیر نگری از جانب 
پوزشخواه ببر اهه روی اسد اللّه حان غالب دهلوی 
بولوی احمد علی احمد تخاص سنه ای 
در خصوص گفتگوی پارس انشا کرده است 
کیچ و مکران را که در سندست واز ایران حدا 
قلیق: انیم اوان. مایا . کید ات 
قوم برچ را به ایرانی نژادان داده خلط 
ترک ترکان سمر قند و بخارا کرده است 
در جپان توام بود روی وی و پشت قتیل 
پیشوای خویشی هندوزاده" را کرده است 
هندیان ‏ را در زبان دانی مسلم داشته 
تا چه اندر حاطر والای او جا کرده است 
خوشی بر آبد با همه هندوستان زایان چه خوش 
تکیه آری بر ولادت که آباع کرده است 
هر کد بینی بازبان بولد خود آشناست 
ساز نطق بوطن اجداد بیجا کرده است 
خواجه را از اصفهانی بودن آباع چه سود ؟ 
در کشور بنکله پیدا کرده است 
داوری گاهی بنا فرود و دروی هرسه را 
بنضف و صدر امین و صدر اعلی کرده است 
گر چنی با هندیان دارد تولا در سخن 
بن هم از هندم جرا از من تبرا کرده است 











کرده است از خی گفتار من . قطع نظر 


ظلم زین قطم نظر بر چشم پینا کرده است 


میل او باهر کسی از هند » و حیفش خاص من 
حیف وبیلی بادو عالم شورو غوغا کرده است 
مطلب از بد گفتن من چیست » کی نیک مرد 
مزد اين کار از حق آسرزش نا کرده است 
ورجنی نبود » چنان باشد که در عرض کمال 
تا بر آرد نام این هنکامه برپا کرده است 
صاحب عم و ادب وانگه ز افراط غعضب 
جون سفیپان دفتر نفرین و ذم وا کرده است 
در جدل دشنام کار سوقیان باشد » بلی 
ننگ دارد علم زان کاری که آغا کرده است 
انتقام جامع برهان قاطم می کشد 
آنچه با کرد.ء باوی » خواجه باما کرده است 
من سپاهی زاده ام گفتار من باید درشت 
وای بروی گر بتقلید من اینپا کرده است 
زشت گنتم » لیک داد بذله سنجی داده ام 
شوخی طبعی که دارم » این تقاضا کرده است 
ککند۱ تانید نرهان لنگ. برحان. اپدید 
لیست جز تسلیم قولش » هر جه انشا کرده است 
سمتی طرز ‏ خرام خابه ‏ برهان . نکار 
یا عیدانست یا دانسته اخفا رده است 
پر من توهن و پر خویش سین جا جا 
هم برا هم خویش را در دهر رسوا کرده است 


9۱۱ 
آید و بیند همان اندر کتاب ! مولوی » 
هر چه از هنکامه گیران ۳ عاشا کرده است 
لغو و حشو وادعای محض و اطناب مل 
ماروموش و سوسمارو گربه یکجا کرده است 
بگذر از بعنی همین الفاظ برهم بسته بین 
باده لبود شیشه وساغر بپیا کرده است 
يافتغ از دیدن تاریخها آن کتاب 
خود بدم گفت و به احباب خود ایعا کرده است 
غازیان ممراه خویش آورد از پر حماد 
نا نه پنداری که این بیکار تدما کرده است 
جوش زد از غایت قرو غضب چون درویش 
تا زبانش را بدین کلیتره گویا کرده است 
آتشن خشمی که سورد صاحب خود را تخست 
دردلش همچون شرر در سنگ باوا کرده است 
چون نباشد باعث تشنیع جز رشک و حسد 
پاک قالی کته کر کرشسته: پرها گوهه اسف 


بر آم به نیروی این تیغ تیز 
که مفز عدو را کلم ریز ریز 
عدو آزکه ۲ برهان قاطع ِ« لوشت 
بگفتار سست ‏ و بنجار زشت 
اگر کته آید که رو برد و رفت 


ز مغزش حه خواهی همی ای شگفت 





1۲ 
زمغزش خرد جستم اماحه سود 
که در زندی نیز مغزش نبود 
ابید آنکه گفتار آن یی هثر 
کنم هم بکفتار زیر و زر 
ابید آنکه چود کار سازی کنم 
بدی نامه دشمن گدازی کنم 
ز هم نابه کزء فر اقبال او 
یکی ررتیغ تیزه» آمده سال او 


۶۱۸۸ 








‌ ندنانای‌ تن بت باب مت نب پوت توبن ما قوب ی 





2 ۱ ۱ ۷ب تلا 
5 2۳2۵ 2۳2 ۹۵552۳۳5۵ ماسجا سمل دهد مج ندال 
۳۰ کر( هه کر تجگ > دهع ۵۳ ی ی سا لا کج 0 جرج تشر دشر ماک ۳ 











